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کتاب هذا بنام استبداد مذهبی آغاذ گردید درین کتاب ستم هایکه وارثین هر پیامبر وحتا 
درزمان خود پیامبران ادیان ابراهیمی بالای مردم مظلوم روا داشته اندومهمتر اینکه هر ستم 
واستبداد را صبغه وجواز دینی ومذهبی داده اند به تصویر کشیده میشود ومسئلهء مهم دیگر 
اینکه درنیمایی این کتاب من نویسنده ازخودم نسبت حکم های متضاد علم و دین ومذهب 
اینهمه مطالب به زبان  گم میشوم و در صدد میشوم نیمهء گم شدهء خود را نیز پیدا نمایم 
را  کتاب  این  لطفا  که  میکنم  آرزو  از علاقمندان مطالعه  نوشته شده  فهم  وعام  بسیار عادی 
مطالعه فرماید بعد از مطالعهء این کتاب بخوبی درمیابند که حاکمان مذهبی چگونه استبداد 
های مذهبی رابالای مردم روا داشته اندولی خودها شان از لحظه های شان لذت برده اند 
وجهان امروز مارا بالای ما جهنم ساخته اند وبزودی درمیابید که نصف گم شدهء خودتان را 

بزودی پیدا نمائید 

Dit boek begint met het thema religieuze despotisme, waarin 
de onderdrukking die de erfgenamen van de profeten en zelfs 
de profeten zelf in de tijd van de Abrahamitische religies over 
de gewone mensen hebben uitgeoefend, wordt afgebeeld. Het 
belangrijkste punt is dat elke onderdrukking en despotisme 
een religieuze en religieuze rechtvaardiging heeft gekregen. 
In de tweede helft van dit boek raak ik zelf verward over de 
tegenstrijdige uitspraken van wetenschap, religie en geloof, 
en ik probeer het verloren deel van mezelf te vinden. Al 
deze zaken worden in een zeer eenvoudige en begrijpelijke 
taal geschreven. Ik hoop dat liefhebbers van lezen dit boek 
zullen bestuderen. Na het lezen van dit boek zullen ze goed 
begrijpen hoe religieuze heersers despotisme uitoefenden 
over de mensen, terwijl zij zelf genoten van hun eigen moment 
van luxe. Ze hebben van de wereld vandaag de dag een hel 
voor ons gemaakt. Binnenkort zul je ook ontdekken dat je je 
verloren helft zult vinden. 
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شناس‏نامه و کارنامۀ نویسنده
بصیر شفق در 4 مارچ 1953 مطابق 14 حوت 1332، در یک خانوادۀ نیمه روشن‏فکر در قریۀ 
»بقا«ی برکی راجانِ ولایت لوگر زاده شد. او دورۀ متوسطه و لیسه را در مکتب ابتدایی برکی 
راجان  ولایت لوگر به‏پایان رسانید. طبق تقسیمات وزارت تعلیم و تربیۀ وقت به‏دارالمعلمین 

عالی پکتیا معرفی گردید و از رشتۀ ادبیات فارغ شد.
شفق به‏مدت 6 سال وظیفۀ مقدس معلمی را بر عهده داشت؛ بعد از گذشت 6 سال، مدیر 
ولایت  کوچی‏های  لیسۀ  مدیر  بعداً  و  شد  کابل  ولایت  بگرامی  ولسوالی  حسین‏خیل  مکتب 
کار کرد.  وزارت معارف وقت،   مربوطات  تا سال‏های 1372 شمسی در  و  لوگر مقرر گردید 
نخستن مقالۀ او در سال 1356 در مجلۀ پاکستان مهاجر گردید. از او به‏تعداد سه دفتر شعر 
و  10عنوان کتاب داستانی  بی‏صدا«  »فریاد  و  در غروب«، »خط قسمت«  بنام‏های »شفق 
آفتاب«،  »فرزند  بنت درخت«،  »پاکیزه  قاتل«، »سوداگران قرن«،  »پرهیزگاران  بنام  )رمان( 
»در جست‏وجوی خدا« و »زنده به‏گوران« و »شبهای دیوانه خانه « لکه های خون وتولد دوباره 
؛خدا پرستان بی خدا ؛دختری از پشت پنجره وزنده به گوران بزبان هالندی اقبال چاپ یافته 
است. نا گفته نماند که کتاب در جست‏وجوی خدا به‏زبان انگلیسی نیز چاپ شده است. دو 

کتاب داستانی دیگرش بنام‏های »شهر مرده ها« و »استبداد مذهبی« آمادۀ چاپ استند. 
از شکست  بعد  بود.  روزنامۀ سهار  قلمی  پاکستان، هم‏کار  پیشاور  در  شفق، مدت 13 سال 
طالبان دوباره به‏کشور بازگشت و مدت 14 سال در دفتر »یو اس ای آی دی« منحیث نویسنده 
و ویراستار کار کرد. هم‏چنان 1400 پروگرام »سکریپت« رادیویی را نوشته و از طریق رادیوی 
آزادی و ده‏ها رادیوی محلی گویندگی کرده و پخش شده است. او مدتی به‏عنوانِ مدیر مسوول 
»هفته‏نامۀ لوگر« نیز بودند. علاوه از این‏که شعر می‏سراید، دکلمه نیز می‏کند. دکلمه‏‏هایش را 

می‏توانید از طریق یوتیوب بشنوید و ببینید.
 شفق در اخیر سال 2018 میلادی منحیث پناهنده در کشور شاهی هالند پذیرفته شد و با 
فامیلش در آن‏جا زندگی می‏کند. شفق متأهل است و دارای  فرزندان  پسر و دختر می‏باشد. 
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می‏باشد.  هالند  طبی  بلند  دانش‏گاه‏های  از  یکی  دانش‏جوی  دخترش  فرزندِ  کوچک‏ترین 
شفق دیپلوم زبان هالندی را به‏دست آورده است  و در پهلوی این کارهایش، کار هنری دیگری 
نیز داشته است. اشعارش را دکلمه کرده، در چینل یوتیوپش می‏گذارد. در رسامی »پرتریت« 
شماره‏تماس،  است.  نموده  دایرکت  و  نوشته  را  کوهستان«  »ببر  فیلم  و  دارد  بالا  دست  نیز 
نشانی رخ‏نما و سایتش را در زیر می‏گذاریم تا به آسانی بتوانید به آن سر بزنید و از کارنامه‏اش 

اطلاعات بیش‏تر حاصل کنید.

تماس با نویسنده
ایمیل:

ویب سایت:
تلفن:

bshafaq@outlook.com
www.abshafaq.com

+31 685723202
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و  ظلم‌ها  تاریخچه‌ی  بررسی  به  که  است  رمانی  شفق،  بصیر  اثر  مذهبی"  رمان"استبداد 
در  مذهبیون  و  روحانیون  توسط  مذهب،  عنوان  و  نام  تحت  که  می‌پردازد  استبدادهایی 
مظالم  فهم،  قابل  و  ساده  قلمی  از  استفاده  با  نویسنده  است.  شده  اعمال  مختلف  جوامع 
و نابرابری‌های ناشی از سوءاستفاده‌های مذهبی را به خوبی به تصویر کشیده است. او در 
می‌دانند،  پیامبران  وارثان  را  خود  که  کسانی  از  برخی  چگونه  که  می‌دهد  نشان  کتاب  این 
وارد  بر مردم ظلم و فشار  و  تثبیت کرده  را  از مفاهیم دینی، قدرت‌های خود  بهره‌برداری  با 

کرده‌اند.
یکی از نکات جالب و برجسته کتاب این است که نویسنده در بخشی از اثر خود، بین علم و 
مذهب دچار نوعی سردرگمی می‌شود و این تضاد را با دقت و تحلیل عمیق به تصویر می‌کشد. 
این بخش از کتاب برای بسیاری از خوانندگان می‌تواند جذاب باشد، چرا که خود نویسنده در 
جستجوی حقیقت، در مرز میان ایمان و علم قرار می‌گیرد. او در نهایت توانسته است از منظر 
علمی، به سوالات خودبه کمک اسناد موجود وهوشمند پاسخ دهد و خود را از این کشمکش 

رهایی بخشد.
این کتاب به خوانندگان فرصتی می‌دهد تا با نگاه انتقادی به مفاهیم مذهبی و نقش روحانیون 
در تاریخ و جامعه بنگرند. آنچه که در این کتاب مطرح شده، نه تنها یک تحلیل تاریخی است 

بلکه یک دعوت به تفکر و بازنگری در باورها و عملکردهای مذهبی است.
و  میان مذهب  تعامل  از  دنبال درک عمیق‌تری  به  که  و کسانی  به مطالعه  برای علاقمندان 
این کتاب  به مردم تحمیل شده است،  سیاست و همچنین ظلم‌هایی که تحت عنوان دین 

می‌تواند بسیار آموزنده و مفید باشد.
در نهایت، من به نویسنده این اثر، جناب بصیر شفق، آرزوی موفقیت بیشتری دارم. این اثر 
باز  را  تاریخی  و ظلم‌های  از تضادها، مفاهیم  پیچیده‌ای  دنیای  تاثیرگذار،  و  به شکلی قوی 

می‌کند که می‌تواند ذهن خواننده را به چالش بکشد و او را به تفکر عمیق‌تر وادارد.

باحرمت فراوان
حبیب الله مهجور استاد دانشگاه
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تعریف استبداد مذهبی: 
چگونه ادیان از ابزار معنویت به ابزار قدرت بدل می‌شوند.

مروری بر تاریخ: 
نمونه‌هایی از استبداد مذهبی در فرهنگ‌های مختلف.

ارتباط میان قدرت سیاسی و قدرت مذهبی .

تعریف خرافات :
باورهایی بدون پایه علمی که با ترس یا امید همراه‌اند.
چرایی گرایش عوام به خرافات در شرایط استبدادی .

روان‌شناسی ترس: 
چگونه استبداد مذهبی از هراس‌های انسانی )مثل مرگ، عذاب ابدی( بهره می‌برد؟

مثال‌هایی از خرافات رایج که با اهداف قدرت مذهبی همسو شده‌اند. 

مقدمه‌ای بر استبداد مذهبیمقدمه‌ای بر استبداد مذهبیفصل فصل 11

خرافات به‌مثابه ابزار کنترلخرافات به‌مثابه ابزار کنترلفصل فصل 22

استبداد مذهبی
به  می‌تواند  که  است  اجتماعی  کنترل  ابزارهای  قدرتمندترین  از  یکی  مذهبی  استبداد 
شیوه‌های گوناگون عوام را به پذیرش خرافات سوق دهد. در این زمینه می‌توان کتابی جامع 

نگاشت که ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند. در ادامه طرح کلی و استبداد مذهبی:
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تأثیرات فردی :
از بین بردن توانایی تفکر انتقادی در افراد.

تأثیرات اجتماعی :
تشدید نابرابری‌های طبقاتی و جنسیتی با توجیهات مذهبی.

تأثیرات اقتصادی: 
بهره‌کشی مالی از طریق خرافات )نذورات، تبرکات و غیره(.

رکود فرهنگی و علمی: 
جلوگیری از نوآوری و پیشرفت.

تحریف متون مقدس: 
تفسیرهای یک‌جانبه و اجباری از متون دینی.

نهادینه‌سازی جهل: 
محدود کردن دسترسی به دانش و انتقاد.

ایجاد قهرمانان و دشمنان مذهبی: 
استفاده از مفاهیمی مثل قدیسان و شیاطین برای تثبیت خرافات.

آیین‌های نمایشی:  
مراسم و اعمالی که ترس یا امید غیرعقلانی ایجاد می‌کنند.

تبلیغات مذهبی: 
استفاده از هنر، ادبیات و رسانه برای ترویج باورهای خرافی.

پیامدهای استبداد مذهبی و گسترش خرافاتپیامدهای استبداد مذهبی و گسترش خرافاتفصل  فصل  66

روش‌های سوق دادن به خرافاتروش‌های سوق دادن به خرافاتفصل  فصل  33
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نمونه‌های تاریخی از جنبش‌های آزادی‌خواهانه در برابر استبداد مذهبی .
نقش روشنگری و آموزش عمومی در کاهش خرافات .

اهمیت دین‌پژوهی انتقادی و علم در شکستن زنجیرهای خرافات .

چگونه می‌توان مرز میان دین و قدرت را حفظ کرد؟ 
ایجاد جامعه‌ای آزاد و آگاه با تمرکز بر عقلانیت و احترام به باورهای شخصی .

دعوت به ایجاد گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی برای مقابله با افراط‌گرایی .

مقاومت در برابر استبداد مذهبیمقاومت در برابر استبداد مذهبیفصل  فصل  55

نتیجه‌گیری و راهکارهانتیجه‌گیری و راهکارهافصل  فصل  66

هدف کتاب:
و  کند  آشنا  آن  روش‌های  و  مذهبی  استبداد  ماهیت  با  را  مخاطب  تا  می‌کوشد  کتاب  این 
راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه دهد. با تحلیل تاریخی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، 
مخاطب را به تفکر انتقادی وادار می‌کند و نقش خرافات را در بقای استبداد روشن می‌سازد.
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استبداد مذهبی چیست؟

استبداد مذهبی به نوعی از حکومت یا نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن قدرت مطلق 
یا  آموزه‌ها  از  و  می‌گیرد  مذهب  از  را  خود  مشروعیت  که  است  فردی  یا  گروه  یک  دست  در 
حکومت‌ها،  نوع  این  در  می‌کند.  استفاده  خود  قدرت  تثبیت  و  توجیه  برای  دینی  قوانین 
و  سیاست  در  محوری  نقش  می‌دانند،  دین  نماینده  را  خود  که  کسانی  یا  مذهبی  رهبران 

تصمیم‌گیری‌های کلان دارند.
ویژگی‌های استبداد مذهبی:

ادغام دین و سیاست: 
  قوانین مذهبی به‌عنوان قوانین رسمی کشور اعمال می‌شوند.

عدم تحمل مخالفان :
و  شود  تلقی  دین  با  مخالفت  معنای  به  است  ممکن  مذهبی  رهبران  یا  حکومت  از  انتقاد    

مجازات‌هایی سخت به دنبال داشته باشد.
کنترل آزادی‌های فردی: 

   آزادی بیان، آزادی عقیده و سایر حقوق شهروندی ممکن است محدود شود، به‌ویژه اگر با 
تفاسیر رسمی دینی در تضاد باشند.

مشروعیت الهی :
 حاکمان معمولًا ادعا می‌کنند که قدرت خود را مستقیماً از خدا یا از طریق تفسیر خاصی از 

دین به دست آورده‌اند.
آغاز استبداد مذهبی در تاریخ:

دوره‌های  در  بلکه  باشد؛  محدود  خاص  دوره  یک  به  که  نیست  پدیده‌ای  مذهبی  استبداد 
مختلف تاریخ، در جوامع گوناگون و در ادیان مختلف به اشکال متفاوتی ظهور کرده است. 

برخی از نمونه‌های تاریخی عبارت‌اند از:
1.امپراتوری‌های باستانی:

  در تمدن‌هایی مانند مصر باستان، فرعون‌ها نه تنها حاکمان سیاسی بودند، بلکه به‌عنوان 
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خدایان پرستیده می‌شدند.
2.امپراتوری روم پس از مسیحیت:

  با رسمی شدن مسیحیت در امپراتوری روم )در قرن چهارم میلادی(، کلیسا نقش پررنگی 
در سیاست پیدا کرد. بعدها، در قرون وسطی، پاپ‌ها نفوذ زیادی در امور سیاسی داشتند.

3.دولت‌های اسلامی:
و  اموی  مانند خلافت  را خلافت می‌نامیدند،  از ظهور اسلام، حکومت‌هایی که خود    پس 
و  دینی  اختلافات  دوره‌ها،  برخی  در  اسلام می‌گرفتند.  دین  از  را  عباسی، مشروعیت خود 

تفسیرهای مختلف از اسلام، بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان شد.
4.اروپای قرون وسطی:

  کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورهای اروپایی قدرت مطلق داشت و حتی پادشاهان 
تحت نفوذ آن بودند. محاکم تفتیش عقاید )انکیزیسیون( نمونه‌ای از استبداد مذهبی در این 

دوران است.
5.دوره‌های معاصر:

شکل  مذهبی  ایدئولوژی  بر  مبتنی  یا  دینی  حکومت‌های  نیز  مدرن  کشورهای  برخی  در    
گرفته‌اند که قدرت سیاسی را با تکیه بر مذهب اعمال می‌کنند.

 تأثیرات استبداد مذهبی بر جوامع:
نگه  محدود  گروه  یک  انحصار  در  را  قدرت  که  حکومتی  نوع  هر  مانند  مذهبی،  استبداد 
می‌دارد، تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم و ساختار اجتماعی دارد. در 

ادامه به برخی از مهم‌ترین پیامدها و اثرات آن می‌پردازیم:
 

۱. محدودیت آزادی‌های فردی و اجتماعی:
به‌شدت  عقیده  آزادی  و  مذهب،  آزادی  بیان،  آزادی  مذهبی،  استبدادی  حکومت‌های  در 
محدود می‌شود. هرگونه مخالفت با حکومت یا قوانین مذهبی می‌تواند به عنوان کفر یا ارتداد 
شامل  معمولًا  محدودیت‌ها  این  باشد.  داشته  همراه  به  سنگینی  مجازات‌های  و  شود  تعبیر 

موارد زیر می‌شوند:
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سانسور رسانه‌ها :
  رسانه‌ها باید در چارچوب قوانین مذهبی عمل کنند و هرگونه محتوای مخالف با ارزش‌های 

دینی رسمی ممنوع است.
کنترل بر هنر و فرهنگ: 

  آثار هنری و فرهنگی باید با اصول مذهبی سازگار باشند، وگرنه سانسور یا ممنوع می‌شوند.
محدودیت در سبک زندگی :

 پوشش، تفریحات و روابط اجتماعی افراد بر اساس قوانین مذهبی کنترل می‌شود.
 

۲  سرکوب مخالفان و منتقدان:
حکومت‌های استبدادی مذهبی معمولًا با سرکوب شدید منتقدان و مخالفان سیاسی روبه‌رو 
هستند. مخالفان سیاسی، روشنفکران، و حتی علمای دینی که تفسیری متفاوت از مذهب 

ارائه دهند، ممکن است با:
حبس، تبعید یا اعدام مواجه شوند. 

محاکمه‌های نمایشی و اتهام‌های دینی مانند کفر و ارتداد روبه‌رو شوند .
 

3  نقش پررنگ دستگاه‌های امنیتی و قضایی مذهبی:
عمل  مذهبی  قوانین  به  استناد  با  قضایی  و  امنیتی  دستگاه‌های  حکومت‌هایی،  چنین  در 
یا مشابه آن، معمولًا حکم‌های سختگیرانه‌ای صادر می‌کنند،  می‌کنند. دادگاه‌های شرعی 

از جمله:
مجازات‌های فیزیکی مانند شلاق یا اعدام. 

قصاص و حدود بر اساس تفسیرهای خاص از شریعت .
 

۴  نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها:
زنان و اقلیت‌های دینی و قومی اغلب در حکومت‌های استبدادی مذهبی با تبعیض گسترده 

روبه‌رو می‌شوند:
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زنان :
  ممکن است از حقوقی مانند حق تحصیل، اشتغال یا مشارکت در سیاست محروم شوند یا 

این حقوق محدود به چارچوب‌های خاصی باشد.
اقلیت‌های مذهبی :

 ممکن است اجازه نداشته باشند آیین‌های خود را آزادانه برگزار کنند یا در مناصب دولتی 
حضور یابند.

 
۵ : کاهش نوآوری علمی و فرهنگی

در حکومت‌های مذهبی استبدادی، علم و نوآوری اغلب قربانی تفسیرهای محدود از دین 
می‌شوند. اگر تحقیقات علمی یا فرهنگی با آموزه‌های مذهبی رسمی در تضاد باشد:

ممکن است منع شوند. 
را محدود  فکری جامعه  این وضعیت، رشد   . گیرند  قرار  فشار  تحت  متفکران  و  دانشمندان 

می‌کند و باعث عقب‌ماندگی علمی و فرهنگی می‌شود.
 

:  استفاده ابزاری از دین برای حفظ قدرت 
و  توجیه  برای  دین  از  ابزاری  استفاده  مذهبی،  استبداد  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
مشروعیت‌بخشی به قدرت حاکمان است. در چنین شرایطی، دین از حالت معنوی و اخلاقی 
خود خارج شده و به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش اعتبار 

دین در میان مردم شود و حتی به دین‌گریزی منجر گردد.
 

نمونه‌های تاریخی استبداد مذهبی:
1.دادگاه‌های تفتیش عقاید در اسپانیا )قرون ۱۵ تا ۱۹ میلادی(:

  کلیسای کاتولیک برای مقابله با آنچه که کفر یا بدعت می‌دانست، دادگاه‌های تفتیش عقاید 
را راه‌اندازی کرد. این دادگاه‌ها بسیاری از مردم را به اتهام کفر، جادوگری یا مخالفت با کلیسا 

محاکمه و مجازات کردند.
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2.انقلاب فرهنگی در ایران:
  پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، نظام سیاسی جدید با ادغام دین و حکومت شکل گرفت. 
قوانین و مقررات بر اساس تفسیر خاصی از اسلام تدوین شد و مخالفان سیاسی و دینی تحت 

پیگرد قرار گرفتند.
3.حکومت طالبان در افغانستان:

  طالبان در دوره اول حکومت خود )۱۹۹۶-۲۰۰۱( و همچنین پس از بازگشت به قدرت در 
۲۰۲۱، قوانین سختگیرانه‌ای بر اساس تفسیر خود از شریعت اسلام اعمال کردند که شامل 

محدودیت شدید برای زنان و مجازات‌های فیزیکی بود.
 

جمع‌بندی:
را محدود می‌کند  و اجتماعی  آزادی‌های فردی  با ترکیب دین و سیاست،  استبداد مذهبی 
و زمینه را برای سرکوب مخالفان فراهم می‌آورد. در این نظام‌ها، دین به ابزاری برای توجیه 
قدرت حاکمان تبدیل می‌شود، که می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای رشد فکری، 

فرهنگی و اجتماعی جامعه به همراه داشته باشد.
آیا استبداد مذهبی بر اساس هدایت ادیان است یا ساخته روحانیون؟

برای پاسخ به این سؤال، باید تفاوت میان تعالیم اصلی ادیان و تفاسیر و اعمال روحانیون را 
بررسی کنیم. به‌طور کلی، اکثر ادیان به‌ویژه در اصول اولیه خود، بر عدالت، آزادی، اخلاق 
و  انحصارگرایانه  خاص،  تفاسیر  نتیجه  معمولًا  مذهبی  استبداد  اما  دارند.  تأکید  معنویت  و 
سیاسی از این تعالیم است. در ادامه، به دلایل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری استبداد مذهبی 

می‌پردازیم:
 

۱  تعالیم ادیان و مفاهیم عدالت و آزادی:
بسیاری از ادیان جهان، از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت و بودیسم، در آموزه‌های اولیه 

خود بر:



﻿ ..................................................................................................................16استبداد مذهبیاستبداد مذهبی

عدالت اجتماعی 
احترام به حقوق انسان‌ها 

آزادی معنوی و کرامت انسانی تأکید دارند. به عنوان مثال :
ينِ« )هیچ اجباری در دین نیست( نشان‌دهنده  ارزش  در اسلام، آیاتی مانند »لا إِكْراهَ فِي الدِّ

آزادی در پذیرش دین است.
در مسیحیت، آموزه‌های حضرت عیسی بر محبت، صلح و گذشت تأکید دارد .

بنابراین، تعالیم اصلی ادیان معمولًا با مفهوم استبداد و زورگویی سازگار نیستند.
 

۲  نقش علما و روحانیون در ایجاد استبداد مذهبی:
استبداد مذهبی اغلب زمانی به وجود می‌آید که روحانیون یا رهبران مذهبی با تفسیرهای 
خاص و گاه انحصاری از دین، قدرت را در دست گرفته و از دین به عنوان ابزاری سیاسی برای 

کنترل جامعه استفاده می‌کنند. این روند به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:
  تفسیر انحصاری از دین:

  برخی از علما و روحانیون، تفسیری خاص از متون دینی ارائه می‌دهند که به نفع قدرت 
روح  برخلاف  است  ممکن  تفاسیر  این  می‌کند.  سرکوب  را  مخالفان  و  آن‌هاست  سیاسی 

آزادی‌خواهانه دین باشد.
２ مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی:

و  علما  از  قدرت خود،  توجیه  برای  استبدادی مذهبی، حاکمان  نظام‌های  از  بسیاری  در    
این  خاص،  تفسیرهای  و  فتاوی  صدور  با  نیز  روحانیون  می‌گیرند.  کمک  دینی  نهادهای 

مشروعیت را تأمین می‌کنند.
３استفاده ابزاری از دین:

ابزاری  به  و  می‌شود  خارج  خود  اخلاقی  و  معنوی  حالت  از  دین  حکومت‌ها،  نوع  این  در    
سیاسی برای کنترل مردم تبدیل می‌گردد. قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های شدید معمولًا 

به نام دین اجرا می‌شوند.
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۳. چرا استبداد مذهبی شکل می‌گیرد؟
دلایل شکل‌گیری استبداد مذهبی می‌تواند ترکیبی از عوامل زیر باشد:

الف. خلأ قدرت: 
و  روحانیون  می‌کنند،  سقوط  غیرمذهبی  حکومت‌های  که  زمانی  موارد،  از  بسیاری  در    

نهادهای مذهبی به قدرت می‌رسند و برای تثبیت موقعیت خود، از دین استفاده می‌کنند.
ب. تفسیرهای سخت‌گیرانه :

  برخی از گروه‌های مذهبی، تفسیری سخت‌گیرانه و انعطاف‌ناپذیر از دین ارائه می‌دهند که 
به سرکوب آزادی‌های فردی منجر می‌شود.

ج. ضعف آگاهی عمومی :
 در جوامعی که آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی پایین است، مردم ممکن 

است به راحتی تحت تأثیر تفاسیر روحانیون قرار بگیرند و قوانین سختگیرانه را بپذیرند.
 

۴. آیا ادیان استبداد مذهبی را توصیه می‌کنند؟
هیچ‌یک از ادیان بزرگ جهان به‌طور مستقیم استبداد مذهبی را توصیه نمی‌کنند. اما برخی 
از متون دینی ممکن است تفاسیر متفاوتی داشته باشند که زمینه‌ساز سوءاستفاده شوند. 
به  مشروعیت‌بخشی  برای  تفاسیر  این  از  معمولًا  هستند،  قدرت  دنبال  به  که  روحانیونی 

اقدامات خود استفاده می‌کنند.
نمونه‌هایی از سوءاستفاده:

خلافت‌های قرون اولیه اسلام: 
  در حالی که پیامبر اسلام بر عدالت و مشورت تأکید داشت، برخی از خلفا و حکومت‌های 

بعدی از دین برای توجیه جنگ‌ها و سرکوب مخالفان استفاده کردند.
محاکم تفتیش عقاید در اروپا :

و  برای سرکوب مخالفان  از دین  تفسیرهای خاصی  از    کلیسای کاتولیک در قرون وسطی 
حفظ قدرت خود استفاده کرد.
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۵. چگونه می‌توان از استبداد مذهبی جلوگیری کرد؟
 ۱. تفکیک دین از سیاست:

  یکی از راه‌های جلوگیری از استبداد مذهبی، جدا کردن دین از سیاست است تا دین در 
نقش معنوی و اخلاقی خود باقی بماند.

２ ترویج آگاهی عمومی:
  افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و آموزه‌های واقعی دین می‌تواند از سوءاستفاده‌های 

مذهبی جلوگیری کند.
３ اصلاح نهادهای دینی:

  نهادهای دینی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تفسیرهای متنوع و آزاد از دین را بپذیرند و 
از انحصارگرایی پرهیز کنند.

 
جمع‌بندی:

استبداد مذهبی بیشتر نتیجه تفاسیر سیاسی و انحصاری روحانیون و نهادهای دینی است، 
نه تعالیم اصلی ادیان. ادیان در ذات خود بر عدالت، آزادی و اخلاق تأکید دارند، اما زمانی 
ایجاد استبداد فراهم  و  برای سوءاستفاده  ترکیب می‌شود، زمینه  با قدرت سیاسی  که دین 
نیازمند آگاهی عمومی، اصلاح نهادهای دینی و تفکیک  این پدیده  از  می‌شود. جلوگیری 

دین از سیاست است.
اینکه مذهبیون میگویند ریش دراز؛ لنگی برسر،نیکتا نزدن؛ بروت یا سبلیت را تراشیدن و.....
همه وهمه نظریات ادیان است ویا اینکه اینهمه در جملهء استبداد مذهبی شامل میشوند 
درصورتیکه تا هنوز ثابت نیست کدام یک از ادیان راست است وکدام یک جعل است دوستم 

»شفیقه«چنین نظر میدهد:
۱. هدایت مذهبی یا استبداد؟

هدایت مذهبی، زمانی معتبر و معنادار است که بر پایه اختیار، انتخاب فردی و ایمان درونی 
با جزئیات  و  یا نوع پوشش، به‌صورت دقیق  اندازه ریش  باشد. وقتی دستورات دینی مانند 

سخت‌گیرانه به افراد تحمیل می‌شوند، این دیگر هدایت نیست،
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 بلکه نوعی کنترل اجتماعی به شمار می‌آید.
هدایت واقعی 

 باید با توصیه‌های کلی و اخلاقی همراه باشد که افراد بتوانند آزادانه انتخاب کنند.
استبداد :

 زمانی رخ می‌دهد که افراد به خاطر ظاهر یا رفتار مطابق با دستورات خاص، اجبار یا مجازات 
شوند.

۲. مسئله حقانیت ادیان
شما به موضوعی اشاره کردید که در فلسفه دین مطرح است:

 آیا می‌توان به‌طور قطعی مشخص کرد کدام دین حق است؟ این پرسش تاکنون پاسخ قطعی 
نیافته و هر دین ادعای حقانیت دارد. اما در نهایت:

و  عقل  اساس   بر  دارد  حق  فرد  هر  که  می‌دهد  نشان  آن‌ها  میان  تفاوت‌های  و  ادیان  تعدد 
وجدان خود دینی را بپذیرد یا نپذیرد.

تحمیل یک دین خاص و قوانین ظاهری آن، بدون شواهد قطعی از حقانیت آن  دین، به نقض 
آزادی عقیده منجر می‌شود.

۳  نتیجه‌گیری منطقی:
تا زمانی که هیچ دینی به‌طور قطعی و علمی اثبات نشده که برتر یا کاملًا درست است، تحمیل 
قوانین ظاهری آن، استبداد مذهبی محسوب می‌شود، نه هدایت. هدایت باید با آگاهی و 
اختیار همراه باشد، نه زور و اجبار. انسان‌ها باید حق داشته باشند بر اساس باورهای شخصی 

خود تصمیم بگیرند، نه بر اساس دستورات دیکته‌شده از سوی نهادهای دینی.
تقدس گرائی در اسلام سبب استبداد مذهبی میشود متاسفانه هستند طائفهء که خود شانرا 
اسلام  دین  چوکات  در  وغیره  بزرگ؛  شیخ  ؛  امام  ملا  ؛  طریقت  پیران  ؛  روحانیون  بنامهای 
معرفی میدارند ویا در زمان قرون وسطی وحتا همین حالا کشیش ها وخاخام ها خود شانرا 
بزرگتر ومقدستر ازدیگر مردم عوام جا میزنند این خود درذات خود استبداد مذهبیست زیرا 

اینها میخواهند ازطرف مردم احترام ؛تکریم وعزت شوند دستها شان بوسیده شود 
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تقدس‌گرایی و نقش آن در شکل‌گیری استبداد مذهبی
تقدس‌گرایی در اسلام و دیگر ادیان زمانی به استبداد مذهبی منجر می‌شود که افرادی خود 
را واسطه‌ میان مردم و خداوند معرفی کنند و با بهره‌گیری از جایگاه مذهبی‌شان، بر افکار و 
رفتار جامعه سلطه یابند. این افراد با القای مفاهیم خاصی از دین، خود را در جایگاهی فراتر 
از مردم عادی قرار می‌دهند و از احترام، تکریم و حتی اطاعت کورکورانه برخوردار می‌شوند.

۱. نقش روحانیون و رهبران مذهبی در استبداد مذهبی:
پیران  روحانیون،  چون  عناوینی  با  مذهبی  گروه‌های  و  طوایف  از  بسیاری  تاریخ،  طول  در 
معرفی  دین  نماینده  و  مرجع  را  خود  مشابه،  القاب  دیگر  و  بزرگ  شیخ  امام،  ملا  طریقت، 
کرده‌اند. این افراد به جای ترویج آموزه‌های اصیل دینی، تلاش کرده‌اند با استفاده از موقعیت 

مذهبی، نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را گسترش دهند. در چنین شرایطی:
احترام و تکریم افراطی: 

  مردم را به تقدیس و تکریم بیش از حد خود وادار می‌کنند. بوسیدن دست‌ها، تعظیم و دیگر 
رفتارهای نمادین از جمله مواردی است که ریشه در این استبداد دارد.

انحصار حقیقت :
 این افراد خود را تنها مرجع تفسیر دین می‌دانند و هرگونه اندیشه مخالف را سرکوب می‌کنند.

ابزار سلطه :
 دین به ابزاری برای حفظ قدرت و اعمال نفوذ بر مردم تبدیل می‌شود.

۲  مقایسه با دوران قرون وسطی:
این پدیده محدود به اسلام نیست. در دوران قرون وسطی، کشیش‌ها و خاخام‌ها نیز خود را 
مقدس‌تر از دیگران می‌دانستند و از مردم انتظار داشتند که بدون چون و چرا از آن‌ها پیروی 
کنند. کلیسا در آن دوران نه تنها بر عقاید مردم، بلکه بر سیاست و اقتصاد نیز مسلط بود. 
هرگونه مخالفت با کشیش‌ها به عنوان کفر و الحاد تلقی می‌شد و مجازات‌های سنگینی در 

پی داشت.
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４ پیامدهای استبداد مذهبی:
سرکوب آزادی‌های فکری و عقیدتی :

  مردم از بیان اندیشه‌های آزاد محروم می‌شوند و هرگونه پرسشگری یا نقد، به عنوان توهین 
به مقدسات تلقی می‌شود.

５تشدید فاصله طبقاتی:
برخوردار  ویژه  امتیازات  از  و  می‌گیرند  قرار  برتر  جایگاهی  در  مذهبی  رهبران  و  روحانیون    

می‌شوند، در حالی که مردم عادی تحت فشار قرار می‌گیرند.
６ایجاد خرافات:

  بسیاری از باورهای نادرست و خرافی در این فضا شکل می‌گیرد و به جای عقلانیت و تفکر، 
تقلید و اطاعت کورکورانه رواج می‌یابد.خلاصه اینکه

استبداد مذهبی زمانی شکل می‌گیرد که افراد به نام دین، قدرت را در دست گرفته و خود را 
فراتر از دیگران قرار دهند. تقدس‌گرایی افراطی و ایجاد فاصله میان مردم و رهبران مذهبی، 
زمینه‌ساز این نوع استبداد است. برای مقابله با این پدیده، باید به آموزه‌های واقعی دین، که 
بر عدالت، برابری و آزادی تأکید دارند، بازگشت و از هرگونه بهره‌برداری سیاسی و اجتماعی 

از دین پرهیز کرد
تشدید فاصله طبقاتی توسط روحانیون و کشیش‌ها: توضیح علمی و فلسفی

فاصله طبقاتی زمانی تشدید می‌شود که یک گروه اجتماعی با استفاده از قدرت، ثروت یا 
موقعیت معنوی، خود را برتر از سایرین قرار داده و منابع و امتیازات را به‌طور نابرابر توزیع کند. 
در مورد روحانیون و کشیش‌ها، این فرآیند به شکل پیچیده‌ای با مفاهیم دینی و اجتماعی 

درهم‌تنیده می‌شود. در ادامه، این پدیده را از دو منظر علمی و فلسفی بررسی می‌کنیم:
 

۱. تحلیل علمی: نقش اجتماعی و اقتصادی روحانیون
الف( کنترل منابع اقتصادی:

درآمدی  منابع  و  زمین‌ها  مالک  دینی  نهادهای  جوامع،  از  بسیاری  در  املاک   و  موقوفات 
عظیمی هستند که توسط مردم وقف می‌شود. این منابع به جای توزیع عادلانه، در اختیار 
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روحانیون قرار می‌گیرد و قدرت اقتصادی آن‌ها را تقویت می‌کند.
دریافت نذورات و کمک‌های مردمی  بسیاری از مردم، تحت تأثیر آموزه‌های دینی، بخشی از 
دارایی خود را به روحانیون اهدا می‌کنند. این نذورات، بدون شفافیت مالی، به انباشت ثروت 

در دست روحانیون منجر می‌شود.
ب( تثبیت سلسله‌مراتب اجتماعی:

نهادینه‌سازی احترام طبقاتی :
 روحانیون با استفاده از آموزه‌های دینی، جایگاه خود را به‌عنوان واسطه میان خدا و مردم 
تثبیت می‌کنند. این موقعیت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از احترام و امتیازات اجتماعی بیشتری 

برخوردار شوند.
ایجاد طبقه ممتاز :

از  که  می‌شود  تبدیل  ممتاز  طبقه‌ای  به  خود،  مقدس  مقام  بر  تأکید  با  مذهبی  طبقه  این   
دسترسی به قدرت و منابع برخوردار است، در حالی که مردم عادی در موقعیت‌های پایین‌تر 

قرار می‌گیرند.
 

۲  تحلیل فلسفی: استدلال‌های نظری درباره فاصله طبقاتی
الف(

 آرای کارل مارکس: دین به‌عنوان ابزار سرکوب طبقاتی
مارکس دین را 

“افیون توده‌ها”
 می‌دانست و معتقد بود که نهادهای دینی به‌عنوان ابزار ایدئولوژیک، به حفظ وضعیت موجود 
و توجیه نابرابری‌ها کمک می‌کنند. روحانیون، با ارائه وعده‌های معنوی مانند بهشت و پاداش 

اخروی، مردم را به پذیرش فقر و نابرابری در این جهان ترغیب می‌کنند. به این ترتیب:
پذیرش سلطه :

 مردم با تصور اینکه فقر و رنج دنیوی پاداش اخروی دارد، از اعتراض به نابرابری‌ها خودداری 
می‌کنند.
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توجیه مشروعیت قدرت :
 روحانیون قدرت خود را به‌عنوان نمایندگان خدا مشروع جلوه می‌دهند و مردم را به اطاعت 

از این نظم دعوت می‌کنند.
ب(

 دیدگاه نیچه: دین و اراده معطوف به قدرت
اراده  روحانیون،  به‌ویژه  دینی،  نهادهای  که  می‌کند  اشاره  نکته  این  به  دین،  نقد  در  نیچه 
و  اطاعت  به  را  مردم  خاص،  اخلاقی  ارزش‌های  تحمیل  با  آن‌ها  دارند.  قدرت  به  معطوف 

فروتنی وادار می‌کنند و از این طریق، جایگاه برتر خود را تثبیت می‌کنند.
 
 

نیچه این فرآیند را اخلاق بردگی مینامد مردم را ازقدرت وشگوفائی فردی باز میدارد
 

ج(
 ماکس وبر: دین و مشروعیت‌بخشی به قدرت

به قدرت روحانیون اشاره می‌کند. رهبران  به نقش کاریزما در مشروعیت‌بخشی  ماکس وبر 
مذهبی با ایجاد هاله‌ای از تقدس و کاریزما، مردم را وادار به تبعیت می‌کنند. این مشروعیت 
کاریزماتیک، به تثبیت نظم طبقاتی منجر می‌شود، زیرا مردم معتقدند که این نظم خواست 

الهی است.
 

４  پیامدهای فاصله طبقاتی در استبداد مذهبی:
فقرزدگی توده‌ها :

 مردم عادی درگیر فقر و مشکلات معیشتی باقی می‌مانند، در حالی که روحانیون از منابع 
مالی بهره‌مند می‌شوند.
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５سرکوب فکری:
  با ایجاد تقدس برای خود، روحانیون هرگونه اعتراض را به مثابه توهین به دین تلقی کرده و 

سرکوب می‌کنند.
تضعیف عدالت اجتماعی :

به  ساختارهایی  چنین  سایه  در  است،  ادیان  اساسی  اصول  از  یکی  که  اجتماعی  عدالت   
فراموشی سپرده می‌شود.

 
نتیجه‌گیری:

تشدید فاصله طبقاتی توسط روحانیون و کشیش‌ها زمانی رخ می‌دهد که آن‌ها از موقعیت 
مذهبی خود برای انباشت ثروت و قدرت استفاده کنند و مردم را به پذیرش نظم ناعادلانه 
تشویق نمایند. این فرآیند، هم از منظر علمی و هم از منظر فلسفی، به استبداد و نابرابری 
دامن می‌زند و جامعه را از عدالت و آزادی واقعی دور می‌کند. تنها راه مقابله با این پدیده، 

آگاهی‌بخشی، نقد سازنده و بازگشت به اصول اصیل دینی و اخلاقی است.
استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب آزادی‌های فکری: تحلیل فلسفی و علمی

استبداد عقیدتی و مذهبی زمانی شکل می‌گیرد که یک نظام یا گروه، اندیشه‌های خاصی 
را به‌عنوان حقیقت مطلق معرفی کرده و هرگونه تفکر، پرسشگری یا نقد را به‌عنوان تهدیدی 
علیه آن حقیقت تلقی کند. این نوع استبداد، آزادی‌های فکری را از طریق ابزارهای مختلفی 
مانند سانسور، ارعاب و تحریف مفاهیم دینی سرکوب می‌کند. در ادامه، به تحلیل علمی و 

فلسفی این موضوع می‌پردازیم:
 

۱. تحلیل علمی: ابزارها و سازوکارهای سرکوب آزادی‌های فکری
الف(

 کنترل نظام آموزشی و رسانه‌ها:
نظام آموزشی ایدئولوژیک :

  در جوامع استبدادی، نظام آموزشی به گونه‌ای طراحی می‌شود که تنها اندیشه‌های مورد 
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تفکر  با  کودکی  از  افراد  که  می‌شود  باعث  محدودیت  این  شوند.  تدریس  حاکم  نظام  قبول 
انتقادی و آزاد بیگانه شوند.
سانسور و کنترل رسانه‌ها :

 رسانه‌ها در چنین جوامعی تنها به تبلیغ ایدئولوژی رسمی می‌پردازند و از انتشار دیدگاه‌های 
به  مردم  دسترسی  شدن  محدود  باعث  رسانه‌ای  انحصار  این  می‌شود.  جلوگیری  مخالف 

اطلاعات و تفکرات متنوع می‌شود.
ب(

 استفاده از زور و ارعاب:
سرکوب فیزیکی در مواردی، منتقدان و مخالفان فکری با تهدید، زندان یا حتی مرگ مواجه 

می‌شوند. این اعمال خشونت‌آمیز باعث ایجاد خودسانسوری در جامعه می‌شود.
مجازات‌های دینی :

از  که  کسانی  برای  تکفیر  یا  ارتداد  مانند  مجازات‌هایی  استبدادی،  مذهبی  نظام‌های  در   
آموزه‌های رسمی فاصله می‌گیرند، اعمال می‌شود.

ج(
: ایجاد خرافات و تقدس‌گرایی

تقدس‌بخشی به افراد یا نهادها :
 روحانیون و رهبران مذهبی خود را مقدس جلوه داده و هرگونه نقد یا پرسش از آن‌ها را توهین 
به مقدسات تلقی می‌کنند. این تقدس‌بخشی، فضای فکری جامعه را محدود می‌کند و مانع 

از گفت‌وگوی آزاد می‌شود.
 

۲. تحلیل فلسفی: تضاد استبداد عقیدتی با آزادی فکری
الف(

 دیدگاه جان استوارت میل: آزادی به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت فکری
جان استوارت میل، در کتاب درباره آزادی، تأکید می‌کند که آزادی بیان و تفکر برای کشف 
مخالف  عقیده  یک  اگر  حتی  که  است  معتقد  او  است.  ضروری  جامعه  پیشرفت  و  حقیقت 
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نادرست باشد، شنیدن آن برای تقویت حقیقت مفید است. استبداد مذهبی با محدود کردن 
آزادی بیان، جامعه را از این پیشرفت محروم می‌کند.

ب(
: ایمانوئل کانت: خودمختاری عقلانی و روشنگری

کانت در مقاله روشنگری چیست؟، می‌گوید که انسان باید جرأت اندیشیدن داشته باشد و 
از قیمومیت فکری دیگران رها شود. استبداد مذهبی، با تحمیل عقاید و جلوگیری از تفکر 
نگه  صغارت  وضعیت  در  را  آن‌ها  و  می‌کند  سرکوب  را  افراد  عقلانی  خودمختاری  مستقل، 

می‌دارد.
ج(

 نقد نیچه از اخلاق بردگی:
نیچه معتقد است که نهادهای مذهبی با ترویج اخلاق بردگی، افراد را به اطاعت کورکورانه و 
پذیرش نظم موجود ترغیب می‌کنند. این نوع اخلاق، آزادی و خلاقیت را سرکوب می‌کند و به 

جای انسان‌های آزاد و خلاق، افرادی مطیع و منفعل پرورش می‌دهد
د(

: میشل فوکو: قدرت و کنترل گفتمان
فوکو بر این باور است که قدرت از طریق کنترل گفتمان اعمال می‌شود. استبداد مذهبی با 
تعیین اینکه چه چیزی قابل گفتن و اندیشیدن است، فضای فکری جامعه را محدود کرده و 
گفتمان‌های مخالف را سرکوب می‌کند. این کنترل گفتمانی، آزادی فکری را به‌شدت محدود 

می‌کند.
 

３ پیامدهای سرکوب آزادی‌های فکری:
ایجاد جهل و خرافات :

 وقتی آزادی فکری سرکوب شود، جامعه به سمت پذیرش خرافات و باورهای غیرعقلانی سوق 
پیدا می‌کند.
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رکود فکری و علمی :
از  بسیاری  نیست.  ممکن  فلسفی  و  علمی  پیشرفت  انتقادی،  تفکر  و  بیان  آزادی  بدون   

نوآوری‌ها و اکتشافات بزرگ، نتیجه تفکر آزاد و نقد مفاهیم موجود بوده‌اند.
از دست رفتن عدالت اجتماعی :

 آزادی‌های فکری و بیان، پایه‌های عدالت اجتماعی هستند. در غیاب این آزادی‌ها، ظلم و 
بی‌عدالتی بدون اعتراض باقی می‌مانند.

تشدید استبداد :
 سرکوب آزادی‌های فکری به تقویت و تثبیت استبداد سیاسی و مذهبی منجر می‌شود، زیرا 

مردم توانایی نقد و مقاومت را از دست می‌دهند.
 

نتیجه‌گیری:
استبداد عقیدتی و مذهبی با ابزارهایی مانند سانسور، ارعاب، تقدس‌بخشی و کنترل گفتمان، 
آزادی‌های فکری را سرکوب می‌کند. این نوع سرکوب، نه‌تنها مانع از کشف حقیقت و پیشرفت 
فلسفی،  منظر  از  می‌کند.  کمک  نیز  بی‌عدالتی  و  نابرابری  تثبیت  به  بلکه  می‌شود،  جامعه 
آزادی فکری، شرط ضروری برای رشد عقلانی و اخلاقی انسان است و هرگونه محدودیتی بر 

آن، به زوال جامعه منجر خواهد شد.
 چگونه ادیان از ابزار معنویت به ابزار قدرت بدل می‌شوند؟

زمان،  گذر  با  اما  است.  بوده  بشر  معنوی  و  روحی  نیازهای  به  پاسخی  غالباً  آغاز،  در  دین 
ساختارهای مذهبی و نهادهای دینی به دلیل جذابیتشان برای کنترل اجتماعی، به ابزارهایی 

برای اعمال قدرت تبدیل شدند. این تحول به دلایل زیر رخ داده است:
 

1. نیاز به مشروعیت در قدرت سیاسی
ریشه‌های فلسفی: 

آثار افلاطون و هگل، به پیوند میان قدرت و مشروعیت پرداخته  فلسفه سیاسی، به‌ویژه در 
است. قدرت سیاسی برای ماندگاری، نیازمند مشروعیتی است که بتواند آن را در چشم مردم 
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توجیه کند. دین، به‌عنوان نظامی مبتنی بر امر مقدس و فراطبیعی، مشروعیت ابدی و مطلق 
فراهم می‌کند.
تحلیل علمی :

باورهای  با  که  بپذیرند  را  قدرتی  دارند  تمایل  مردم  و جامعه‌شناسی،  روان‌شناختی  منظر  از 
مذهبی  نهادهای  با  غالباً  سیاسی  قدرت‌های  دلیل،  همین  به  باشد.  همسو  مقدسشان 

هم‌پیمان شده‌اند تا مشروعیت خود را تقویت کنند.
 

2. تمرکز بر ترس و امید
ریشه‌های فلسفی: 

توماس هابز در اثر خود لویاتان استدلال می‌کند که ترس از مرگ و امید به حیات جاودان، 
انسان‌ها را به پذیرش قوانین قدرت سوق می‌دهد. ادیان با تفسیرهای خاص خود از زندگی 

پس از مرگ، این ترس و امید را به ابزاری برای کنترل تبدیل کرده‌اند.
تحلیل علمی :

دین‌های استبدادی از مفاهیمی چون "دوزخ" و "بهشت" بهره‌برداری می‌کنند تا مطیع‌سازی 
جامعه را تسهیل کنند. مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که چنین باورهایی، با کاهش 

توان تفکر انتقادی در افراد، امکان مقاومت را کم‌رنگ می‌کنند.
 

3. نهادینه‌سازی جهل
ریشه‌های فلسفی :

کارآمد  ابزاری  داده‌اند که جهل،  روشنگری چیست؟ هشدار  اثر  در  کانت  فیلسوفانی چون 
برای کنترل است. نهادهای مذهبی با محدود کردن دسترسی به دانش، از تغییر و چالش 

جلوگیری کرده‌اند.
تحلیل علمی :

از انتشار علوم جدید شد. این  تاریخ نشان می‌دهد که کلیسا در قرون وسطی چگونه مانع 
را  نهادهای دینی  و قدرت  تفسیرهای مذهبی گردید  به  وابستگی مردم  باعث  محدودیت‌ها 
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تقویت کرد.
 

مروری بر تاریخ: نمونه‌هایی از استبداد مذهبی در فرهنگ‌های مختلف
1. قرون وسطای اروپا: کلیسای کاتولیک

زمینه تاریخی: 
کلیسا در این دوران، قدرت مطلق داشت و تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی مردم 
را کنترل می‌کرد. هرگونه چالش فکری یا علمی، به‌سرعت سرکوب می‌شد )محاکم تفتیش 

عقاید(.
پیامدها :

جلوگیری از پیشرفت علمی )مانند محکومیت گالیله( .
تقویت باورهای خرافی برای حفظ قدرت کلیسا .

تحمیل جنگ‌های مذهبی .
2. خاورمیانه: خلافت عباسی و اموی

زمینه تاریخی :
و  فتوحات  به  مشروعیت‌بخشی  برای  دین  از  خود،  طلایی  دوران  در  اسلامی  خلافت‌های 

تثبیت قدرت استفاده کردند.
پیامدها :

هرگونه اختلاف نظر مذهبی سرکوب می‌شد .
نهادهای دینی به ابزار سلطه‌ی سیاسی بدل شدند .

برخی جنبش‌های عقل‌گرایانه، مثل معتزله، به دلیل تهدید قدرت سیاسی،  به‌تدریج سرکوب 
شدند.

3. هند: سلطه کاهنان برهمنی
زمینه تاریخی :

مذهبی،  رسوم  و  مقدس  متون  از  استفاده  با  برهمنی  کاهنان  کاستی،  طبقاتی  نظام  در 
سلطه‌ی خود را بر طبقات پایین جامعه تحمیل کردند.



﻿ ..................................................................................................................30استبداد مذهبیاستبداد مذهبی

پیامدها :
توجیه تبعیض طبقاتی .

تثبیت نابرابری‌های اجتماعی .
ترویج خرافات برای حفظ سلسله‌مراتب قدرت .

 
ارتباط میان قدرت سیاسی و قدرت مذهبی

1. هم‌زیستی و هم‌پیمانی
دیدگاه فلسفی :

تحکیم  برای  دین  از  اغلب  سیاسی،  قدرت‌های  که  می‌دهد  توضیح  شهریار  در  ماکیاولی 
موقعیت خود بهره می‌گیرند.

مثال تاریخی :
امپراتوران روم، از جمله کنستانتین، مسیحیت را پذیرفتند تا از انسجام اجتماعی بهره‌مند 

شوند.
2 رقابت و سرکوب

دیدگاه فلسفی :
و  استبداد می‌شود  به  و سیاست، منجر  تداخل دین  که  بودند  معتقد  اسپینوزا  و  جان لاک 

آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند.
مثال تاریخی :

در انقلاب فرانسه، قدرت مذهبی به‌عنوان دشمن آزادی سرکوب شد. 
در شوروی، دین توسط دولت کمونیستی به‌عنوان ابزاری ارتجاعی کنار  گذاشته شد.

3. تبدیل دین به ایدئولوژی حکومتی
دیدگاه فلسفی 

مارکس دین را "افیون توده‌ها" می‌دانست؛ یعنی ابزاری برای بی‌حس کردن و کنترل مردم.
مثال تاریخی :

در ایران پس از انقلاب 1979، دین به‌عنوان ابزار اصلی قدرت سیاسی  استفاده شد.
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در اسپانیا، طی دیکتاتوری فرانکو، کلیسا در کنار حکومت نقش مهمی در  کنترل جامعه ایفا 
کرد.

 
نتیجه‌گیری

از دیدگاه فلسفی و علمی، دین به‌خودی‌خود خطری برای آزادی بشر نیست، اما زمانی که 
و  آزادی  سرکوب  خرافات،  گسترش  موجب  می‌تواند  می‌شود،  بدل  سیاسی  قدرت  ابزار  به 
محدودیت پیشرفت شود. تبیین دقیق مرز میان دین و سیاست و تأکید بر عقلانیت و آموزش، 

راهکاری کلیدی برای جلوگیری از استبداد مذهبی است.
خلافت‌های اسلامی در دوران طلایی خود )قرون 7 تا 13 میلادی( توانستند از دین به‌عنوان 
دوره،  این  کنند.  استفاده  خود  قدرت  تحکیم  و  فتوحات  به  مشروعیت‌بخشی  برای  ابزاری 
به‌ویژه در زمان خلفای اموی، عباسی و برخی سلسله‌های دیگر، نشان‌دهنده ارتباط پیچیده 
میان سیاست و دین است. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان آن را در سه بُعد توضیح داد:

 
1. مشروعیت‌بخشی به فتوحات اسلامی

الف. ایده "جهاد" به‌عنوان گسترش اسلام
ریشه‌های دینی :

مفهوم "جهاد" در قرآن و سنت، به معنای تلاش در راه خدا، توسط خلفای اولیه به‌طور خاص 
به فتوحات نظامی پیوند داده شد.

جهاد نظامی ابزاری شد تا فتوحات، نه‌فقط به‌عنوان تسخیر سرزمین، بلکه  به‌عنوان گسترش 
اسلام مشروعیت پیدا کند.

این ایده به سربازان و فرماندهان انگیزه معنوی می‌داد و جامعه مسلمانان  را در برابر دشمنان 
خارجی متحد می‌کرد.

پیامدها :
فتوحات سریع در خاورمیانه، شمال آفریقا، و جنوب اروپا )مانند اندلس(  تحت لوای جهاد.

مشروعیت‌بخشی به حملات نظامی به امپراتوری‌هایی چون بیزانس و  ساسانی، که به‌عنوان 
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دشمنان دینی تلقی می‌شدند.
ب. وعده‌های مذهبی به سربازان و مردم

وعده‌های معنوی و مادی :
در فتوحات اسلامی، به رزمندگان وعده‌هایی چون "بهشت" برای شهیدان و "غنایم" برای 

پیروزان داده می‌شد.
این ترکیب از انگیزه‌های معنوی و دنیوی، حمایت عمومی را از فتوحات  افزایش می‌داد.

مثال تاریخی  :
نامه‌های پیامبر اسلام به سران قبایل و امپراتوری‌ها حاوی دعوت به اسلام  بودند، و در صورت 

رد دعوت، جهاد به‌عنوان پاسخ مشروع تلقی می‌شد.
 

2. تحکیم قدرت خلفا از طریق دین
الف. استفاده از عنوان "خلیفه الله"

معنای خلیفه :
خلفا خود را جانشینان پیامبر اسلام و نمایندگان خدا بر زمین معرفی کردند.

این ادعا به آن‌ها مشروعیت الهی می‌داد و حکومتشان را به‌عنوان بخشی  از نظم دینی مطرح 
می‌کرد.

پیامدها :
مخالفت با خلفا، به‌طور ضمنی به‌عنوان مخالفت با اراده الهی تعبیر می‌شد .

این موقعیت، امکان سرکوب مخالفان سیاسی و فرقه‌های دینی را فراهم  می‌کرد.
ب. کنترل نهادهای مذهبی

علما و قضات :
خلفای اموی و عباسی از علما و فقها برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های خود استفاده 

کردند.
علما فتواهایی صادر می‌کردند که سیاست‌های خلیفه را تأیید می‌کرد .

قضات )قاضی‌القضات( به‌عنوان بخشی از ساختار حکومتی عمل می‌کردند  و قوانین شریعت 
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را بر اساس منافع خلافت تفسیر می‌کردند.
پیامدها :

تأمین وحدت مذهبی به‌عنوان ابزار حفظ ثبات داخلی .
جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های مذهبی مخالف .

 
3. تعامل با اقوام و مذاهب تحت سلطه

الف. سیاست "اهل ذمه"
تعریف اهل ذمه :

و  یهودیان  مسیحیان،  )مانند  می‌کردند  زندگی  اسلامی  حکومت  تحت  که  غیرمسلمانانی 
زرتشتیان( در ازای پرداخت مالیات ویژه )جزیه( مورد حمایت حکومت بودند.

نقش سیاسی :
این سیاست، خلافت را قادر ساخت تا درآمد مالیاتی بیشتری کسب کند و  در عین حال ثبات 

اجتماعی را حفظ کند.
از  سیاسی  لحاظ   به  اما  ماندند،  باقی  فرهنگ  و  اقتصاد  کلیدی  بخش  به‌عنوان  ذمه  اهل 

جایگاه پایین‌تری برخوردار بودند.
پیامدها :

گسترش نظام طبقاتی مذهبی که خلافت را از اعتراضات گروه‌های  غیرمسلمان مصون نگه 
می‌داشت.

ب. ترویج زبان و فرهنگ اسلامی
نقش زبان عربی :

به‌عنوان زبان رسمی خلافت، نقش مهمی در تحکیم  هویت اسلامی  گسترش زبان عربی 
ایفا کرد.

ترجمه متون علمی و فلسفی به عربی، نفوذ فرهنگی خلافت را تقویت کرد .
پیامدها :

اتحاد فرهنگی میان مناطق وسیع تحت حکومت اسلامی .
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جلوگیری از نفوذ فرهنگی سایر مذاهب و تمدن‌ها .

نمونه‌های تاریخی
1. امویان )661-750 میلادی(:

خلافت امویان، گسترش فتوحات را با مفهوم جهاد توجیه می‌کرد .
ساختار متمرکز حکومت اموی با استفاده از دین به‌عنوان ابزاری برای سرکوب  شورش‌ها و 

تقویت مشروعیت، تثبیت شد.
تأکید بر هویت عربی-اسلامی، که گروه‌های غیرعرب مسلمان را به حاشیه  می‌برد.

2  عباسیان )750-1258 میلادی(:
عباسیان دین را در کنار علوم و فلسفه توسعه دادند و مشروعیت خلافت را از  طریق حمایت 

از نهادهای مذهبی و علمی تقویت کردند.
مدیریت  دینی   تفسیرهای  با  نیز  شیعه(  )مانند  مختلف  فرقه‌های  ظهور  و  داخلی  مبارزات 

می‌شد.
عباسیان با حمایت از علما و فلاسفه، فرهنگ اسلامی را جهانی کردند، اما در  عین حال از 

دین برای سرکوب مخالفان داخلی استفاده کردند.
 

نتیجه‌گیری
و  توجیه  را  خود  فتوحات  دینی،  آموزه‌های  از  بهره‌گیری  با  توانستند  اسلامی  خلافت‌های 
مشروعیت سیاسی‌شان را تقویت کنند. اما این روند، گاه منجر به تحریف مفهوم معنویت و 
استفاده ابزاری از دین برای حفظ قدرت شد. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تداخل 
منفی  پیامدهای  هم  و  اجتماعی(  اتحاد  )مانند  مثبت  نتایج  هم  می‌تواند  سیاست،  و  دین 

)مانند سرکوب و افراط‌گرایی( داشته باشد.
معاصر  دنیای  در  مذهبی  استبداد  از  نمونه‌ای  می‌تواند  افغانستان  در  طالبان  حکومت 
به‌طور  از سال 2021(  )پس  دوم حکومت خود  دور  در  به‌ویژه  این حکومت  محسوب شود. 
آشکار از دین )اسلام( به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی استفاده کرده است، که در 
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آن حق آزادی‌های فردی و حقوق انسانی، به‌ویژه حقوق زنان، به‌طور گسترده‌ای محدود شده 
است. در اینجا به توضیح بیشتر در مورد ابعاد استبداد مذهبی در حکومت طالبان و تأثیر آن 

بر حقوق زنان پرداخته می‌شود.
 

استبداد مذهبی در حکومت طالبان
1. تفسیر افراطی از اسلام

که  می‌کند  پیروی  سلفی  اسلام  از  افراطی  و  محدود  بسیار  تفسیر  یک  از  طالبان  حکومت 
به‌طور خاص به نهادینه‌سازی قوانین شریعت در تمامی ابعاد زندگی مردم و به ویژه محدود 

کردن حقوق زنان می‌پردازد.
این تفسیرها عمدتاً از فقه حنبلی و برخی تفاسیر سخت‌گیرانه‌تر از متون اسلامی  استخراج 

شده‌اند که در آن نقش زنان در جامعه محدود به خانه و خانواده است.
حال  در  که  می‌کنند  ادعا  خود،  حکومت  به  مشروعیت‌بخشی  از  بخشی  به‌عنوان  طالبان 
پیاده‌سازی دستورات دینی واقعی و اصیل اسلامی هستند، ولی این تفسیر به‌طور عمده به 

منافع سیاسی و قدرت‌طلبی آنها کمک کرده است.
2. محدودیت‌های شدید بر زنان

یکی از آشکارترین جلوه‌های استبداد مذهبی در حکومت طالبان، محدودیت‌های گسترده‌ای 
است که بر زنان اعمال شده است. این محدودیت‌ها، نه تنها حقوق فردی زنان را زیر سوال 
برده است بلکه به وضوح حق تحصیل، کار، سفر و حتی حضور در فضاهای عمومی را برای 

زنان نقض کرده است.
آموزش :

و  مدارس  به  رفتن  از  سال  شش  بالای  دختران  طالبان،  دستورات  طبق  حاضر،  حال  در    
دانشگاه‌ها منع شده‌اند. این تصمیم به‌طور مستقیم به سرکوب علمی و فرهنگی زنان پرداخته 

و آنها را از مشارکت در جامعه و اقتصاد محروم کرده است.
کار :

   طالبان همچنین اجازه نمی‌دهند زنان در بسیاری از مشاغل، از جمله مشاغل دولتی، کار 
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کنند و در برخی موارد حتی محدودیت‌هایی برای کار در NGOها یا سازمان‌های بین‌المللی 
اعمال شده است.

آزادی حرکت :
 طالبان همچنین محدودیت‌هایی برای حرکت زنان در فضای عمومی اعمال کرده است. در 
برخی مناطق، زنان مجبور به پوشیدن چادری )یا پوشش کامل( هستند و بدون همراهی یک 

محرم )یک مرد از خانواده( اجازه ندارند سفر کنند.
ممنوعیت ورزش :

 طالبان در سال‌های اخیر ورزش زنان را ممنوع کرده و معتقدند که ورزش، به‌ویژه در حضور 
دیگران، بر خلاف شریعت است.

3. سرکوب معترضان و دگراندیشان مذهبی
طالبان، همان‌طور که در دوره اول خود )1996-2001( عمل کرده بودند، هرگونه مخالفت و 
اعتراض، به‌ویژه از سوی گروه‌های اقلیت یا مخالفان مذهبی، را با خشونت سرکوب می‌کند. 
این رفتار، دقیقاً به‌طور مشابه با سایر رژیم‌های استبدادی مذهبی است که برای حفظ قدرت 

خود به سرکوب مخالفان پرداخته‌اند.
مثال‌های تاریخی :

مخالفان  طالبان  عباسی،  یا  اموی  خلافت  مانند  پیشین  مذهبی  حکومت‌های  با  مشابه    
خود را با تکیه بر مفاهیم دینی سرکوب می‌کند. در حال حاضر، این سرکوب‌ها حتی شامل 

اعدام‌های علنی و خشونت‌های وحشیانه است.
 

پیامدهای استبداد مذهبی طالبان برای جامعه افغانستان
1. نقض حقوق بشر

محدودیت‌های  ایجاد  با  زنان،  حقوق  به‌ویژه  بشر،  حقوق  برابر  در  طالبان  مذهبی  استبداد 
این  است.  آورده  به‌وجود  را  گسترده‌ای  نقض‌های  مذهبی،  اهرم‌های  از  استفاده  و  شدید 

نقض‌ها شامل:
نقض حق آموزش، کار و آزادی حرکت .
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سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی .
محرومیت از حق انتخاب و تصمیم‌گیری برای زنان و اقلیت‌ها .

2. کاهش مشارکت زنان در جامعه و اقتصاد
با محدود کردن دسترسی زنان به آموزش و کار، طالبان آینده‌ای تیره برای زنان افغانستان رقم 
زده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی زنان تأثیر گذاشته بلکه بر اقتصاد کل 

کشور نیز اثرات منفی دارد، زیرا زنان نیمی از نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند.
3. تأثیرات فرهنگی و علمی

با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان، و همچنین جلوگیری از مشارکت فعال 
زنان در امور فرهنگی و علمی، طالبان به‌طور مؤثر رشد و پیشرفت جامعه افغانستان را مهار 
کرده‌اند. جامعه‌ای که نمی‌تواند از تمامی ظرفیت‌های انسانی خود بهره ببرد، نمی‌تواند در 

دنیای مدرن رقابتی موفق داشته باشد.
 

نتیجه‌گیری
حکومت طالبان در افغانستان نمونه‌ای واضح از استبداد مذهبی است که در آن دین به‌عنوان 
ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی و اجتماعی استفاده شده است. این رژیم به‌ویژه از مفاهیم 
اجتماعی  نظم  یک  تحمیل  و  زنان  حقوق  کردن  محدود  آزادی‌ها،  سرکوب  برای  مذهبی 

سخت‌گیرانه استفاده می‌کند.
در دنیای امروز، حکومت طالبان نشان‌دهنده این است که چگونه استبداد مذهبی می‌تواند 
مشروعیت  ادعای  حال  عین  در  و  بپردازد  بی‌عدالتی  و  سرکوب  خشونت،  نهادینه‌سازی  به 
دینی کند. این وضعیت نیازمند توجه بین‌المللی و اقدامات جدی برای حمایت از حقوق بشر 

و آزادی‌های فردی است.
و  قدیسان  عبارتی  به  یا  دشمن،  و  قهرمان  دوگانه‌های  ایجاد  با  مذهبی  قدرت‌های  چگونه 
شیاطین، تلاش می‌کنند به تثبیت نفوذ خود بر جوامع بپردازند. این روش یک ابزار قدرتمند 

در حفظ خرافات و کنترل اجتماعی است. در ادامه، به توضیحاتی در این مورد می‌پردازیم:
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۱. قهرمانان مذهبی: ساخت قدیسان
قدیس‌سازی :

  بسیاری از ادیان و جریان‌های مذهبی افرادی را به عنوان "قدیس"، 
فرا  صفات   با  معمولًا  شخصیت‌ها  این  می‌کنند.  معرفی  مقدس"  روحانی  "رهبر  یا  "امام" 
یا داشتن  انجام معجزات،  توانایی  با خدا،  ارتباط مستقیم  انسانی توصیف می‌شوند، مانند 

خرد و اخلاق بی‌همتا.
استفاده ابزاری از قدیسان :

 این قدیسان به الگویی برای پیروی بی‌چون‌وچرا تبدیل می‌شوند. کسانی که از این مسیر 
تبعیت نکنند، به‌عنوان "گمراه" یا حتی "خائن به ایمان" معرفی می‌شوند.

ایجاد هاله‌ی قداست :
ارتقا  بی‌بدیل  به جایگاه‌های  را  قدیسان  و معجزات خیالی،  اسطوره‌ها  داستان‌ها،  با خلق   
می‌دهند. این هاله‌ی قداست، هرگونه انتقاد از آنان را سرکوب می‌کند و جایگاه روحانیت یا 

حاکمیت مذهبی را تقویت می‌کند.
 

۲. دشمنان مذهبی: شیطان‌سازی
ایجاد دشمن خیالی :

  استبداد مذهبی به همان اندازه که به قهرمانان نیاز دارد، به دشمنان هم نیازمند است. 
این دشمنان می‌توانند افراد، اقوام، یا ایده‌هایی باشند که با منافع نظام مذهبی همخوانی 

ندارند.
توصیف دشمن به عنوان "شیطان :

  این دشمنان معمولًا به عنوان "شیاطین"، "کافر"، "نجس" یا "مرتد" معرفی می‌شوند. از این 
القاب برای تضعیف مشروعیت آنان و تحریک احساسات عمومی علیه آنها استفاده می‌شود.

نقش ترس :
 روحانیت با برانگیختن ترس از دشمنان خیالی، مردم را به اتحاد بیشتر در اطراف ایدئولوژی 
مذهبی وادار می‌کند. مثلًا، ممکن است بگویند که اگر از دستورات مذهبی پیروی نکنید، 
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دشمنان شما پیروز خواهند شد.
 

３ تثبیت خرافات با استفاده از این دوگانه‌ها
ابزار حفظ قدرت :

  قدیسان و شیاطین ابزاری برای کنترل ذهن مردم هستند. این مفاهیم، شک و تردید را از 
میان برمی‌دارد و جای آن را با اطاعت و ترس پر می‌کند.

ترویج خرافات :
استفاده  ماورایی  و  غیرمنطقی  باورهای  گسترش  برای  قهرمانان  به  مربوط  داستان‌های  از   
می‌شود. به همین ترتیب، با شیطان‌سازی مخالفان، هرگونه بحث عقلانی درباره این خرافات 

سرکوب می‌شود.
کنترل اجتماعی :

تقسیم  "غیرخودی"  و  "خودی"  دسته‌ی  دو  به  مردم  شیاطین،  و  قدیسان  از  استفاده  با   
از  مردم  ترساندن  با  که  اجازه می‌دهد  استبداد مذهبی  به  اجتماعی  این شکاف  می‌شوند. 

دسته‌ی "غیرخودی"، از هرگونه اصلاح یا تغییر جلوگیری کند.
 

４ راه‌های مقابله با این روش‌ها
آگاهی‌بخشی :

 آموزش و تشویق مردم به تفکر انتقادی می‌تواند اثرات این دوگانه‌های مذهبی را کاهش دهد.
بازخوانی تاریخی :

  بازبینی تاریخ برای آشکار کردن نقش قدرت در قدیس‌سازی و شیطان‌سازی، به مردم کمک 
می‌کند تا خرافات را به چالش بکشند.

ترویج علوم و دانش :
  علم و منطق می‌توانند جایگزینی برای باورهای خرافی باشند و قدرت را از دست نظام‌های 

مذهبی استبدادی خارج کنند.
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استبداد مذهبی با استفاده از ابزارهای روانی و اجتماعی مانند ایجاد قهرمانان و دشمنان 
مذهبی، تلاش می‌کند انسان‌ها را تحت سلطه نگه دارد. آگاهی و تفکر انتقادی، کلید رهایی 
از این چرخه است.پس باید آموخت وباز هم آموخت تا سرحدی که استبداد های مذهبی را 

شناخته از جامعه ریشه کن نمائیم 
یکی از ابعاد مهم این نوع استبداد، استفاده از

 مراسم و اعمالی است که ترس یا امید غیر عقلانی
  

  در چنین نظام‌های ، مراسم مذهبی و آیین‌ها به ابزارهایی تبدیل می‌شوند که بر ذهن و رفتار 
کنترل  یا  مشروعیت  تأمین  قدرت،  حفظ  مانند  خاصی،  اهداف  به  تا  می‌گذارند  تأثیر  افراد 

اجتماعی، برسند.
چگونه این اعمال عمل می‌کنند؟

1.ایجاد ترس
بسیاری از مراسم یا آموزه‌ها از مفهوم مجازات الهی یا عذاب اخروی  استفاده می‌کنند. این 

ترس از عذاب می‌تواند افراد را به پیروی کورکورانه از دستورات وادار کند.
داستان‌ها و نمادهای مرتبط با گناه و کیفر، افراد را از شک کردن یا زیر  سؤال بردن آموزه‌های 

استبدادی باز می‌دارند.
از بلایای طبیعی، بیماری‌ها، یا شکست‌های اجتماعی به‌عنوان نشانه‌هایی  از خشم الهی 

استفاده می‌شود تا اطاعت و وفاداری تقویت شود.
2.ایجاد امید غیرعقلانی

و  برای  جلب همکاری  قوی  ابزاری  الهی،  برکت  یا  بهشت،  رستگاری،  با  مرتبط  وعده‌های 
تسلیم افراد هستند.

نهادهای استبدادی از امید به زندگی بهتر در آخرت یا رفع مشکلات زمینی  به‌عنوان ابزار 
انگیزشی استفاده می‌کنند، حتی زمانی که این وعده‌ها با واقعیت منطبق نیستند.

گاهی افراد برای دستیابی به این امیدها مجبور به انجام مراسم خاص،  پرداخت نذورات یا 
اطاعت کامل از دستورات مذهبی می‌شوند.



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی41 ..................................................................................................................﻿

3.ساختارهای روانی:
این اعمال معمولًا به شیوه‌ای طراحی می‌شوند که احساسات جمعی، مثل  شور یا وحشت 
گروهی، را تحریک کنند. چنین تجربیاتی افراد را مستعد پذیرش کنترل‌های بیرونی می‌کند.
می‌تواند  تأثیرگذار  سخنان   و  سجده(  یا  تعظیم  )مانند  بدنی  حرکات  نور،  موسیقی،  ترکیب 

حالات خلسه‌آوری ایجاد کند که منطق را به حاشیه می‌برد.
4.تقویت سلسله‌مراتب قدرت:

در این نظام‌ها، رهبران مذهبی یا متولیان مراسم، خود را نمایندگان مستقیم  خدا یا نیروی 
برتر معرفی می‌کنند. این موقعیت به آن‌ها امکان می‌دهد تا از این ترس و امید برای تقویت 

نفوذ و اقتدار خود بهره ببرند.
تأثیرات این فرآیند:

ایجاد اطاعت بی‌چون‌وچرا :
 افراد معمولًا به دلیل ترس از عواقب مخالفت یا امید به پاداش مطلق، از دستورات پیروی 

می‌کنند.
تفکر  توانایی   اغلب  امید،  و  ترس  مانند  قوی،  احساسات  بر  تمرکز  انتقادی:  تفکر  کاهش 

منطقی و مستقل را در افراد تضعیف می‌کند.
به  پرداخت  استثمار اجتماعی و اقتصادی: افراد ممکن است به بهانه‌های مذهبی مجبور 

هزینه‌های غیرمنطقی یا انجام کارهای طاقت‌فرسا شوند.
راهکارها:

برای مقابله با این نوع استبداد، لازم است:
آگاهی‌بخشی درباره نقش سوءاستفاده از احساسات مذهبی .

ترویج تفکر نقادانه و پرسشگری در زمینه باورهای مذهبی 
و  معنویت  به   کنترل،  جای  به  که  پاسخگو  و  شفاف  دینی  نهادهای  شکل‌گیری  از  حمایت 

اخلاق واقعی بپردازند.
. ریشه‌های استبداد مذهبی

استبداد مذهبی معمولًا در شرایط زیر رشد می‌کند:
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ناآگاهی عمومی :
 هنگامی که سطح سواد و آگاهی عمومی پایین است، مردم بیشتر مستعد پذیرش آموزه‌های 

غیرمنطقی یا مطلق‌گرایانه هستند.
نبود آزادی اندیشه :

به‌راحتی  استبدادی  باورهای  می‌شود،  سرکوب  پرسشگری  و  بیان  آزادی  که  جوامعی  در   
گسترش می‌یابند.

استفاده از شرایط بحرانی :
 بحران‌های اجتماعی، مانند جنگ، بیماری، یا فقر، زمینه‌ای مناسب برای گسترش کنترل 
مذهبی هستند. در این شرایط، افراد به دنبال آرامش معنوی و راه‌حل‌هایی سریع و فراطبیعی 

می‌گردند.
 

۲. شیوه‌های اعمال استبداد مذهبی
دیکته کردن حقیقت مطلق :

تنها  آن‌ها  و  دارد  وجود  الهی  حقیقت  یک  تنها  که  می‌کنند  ادعا  مذهبی  استبدادگران    
واسطه‌های مشروع برای بیان این حقیقت هستند. این ادعا، زمینه را برای سرکوب هرگونه 

نقد یا مخالفت فراهم می‌کند.
شیوه‌های ایجاد ترس :

تبلیغ درباره گناه‌های کوچک و بزرگ و عواقب اخروی آن‌ها .
نمایش تصاویر یا نمادهای وحشت‌آور )مانند عذاب جهنم( .

ایجاد حس گناه در افراد حتی برای افکار یا اعمال عادی .
شیوه‌های ایجاد امید غیرمنطقی :

وعده شفا یافتن از بیماری‌ها از طریق دعا یا نذورات خاص .
ارائه آیین‌هایی که ادعا می‌شود باعث برکت در زندگی، ازدواج یا شغل  می‌شوند.

تأکید بر زندگی بهتر پس از مرگ به‌جای تلاش برای بهبود شرایط فعلی .
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３ تأثیرات اجتماعی و روانی
فردی :

اضطراب و استرس: احساس دائم گناه یا ترس از مجازات الهی، سلامت  روان افراد را تهدید 
می‌کند.

سرکوب هویت و آزادی فردی: افراد ممکن است احساس کنند که باید  خواسته‌های خود را 
قربانی دستورات مذهبی کنند.

اجتماعی :
افزایش نابرابری: استبدادگران مذهبی اغلب منابع اقتصادی را در اختیار  نهادهای خود قرار 

می‌دهند و فقرا را مجبور به پیروی از آیین‌های هزینه‌بر می‌کنند.
سرکوب خلاقیت و نوآوری: تمرکز بر سنت‌ها و محدود کردن تفکر نقادانه  باعث رکود فرهنگی 

و علمی می‌شود.
 

۴. نقش ابزارهای مدرن در استبداد مذهبی
رسانه‌ها :

 در جوامع مدرن، استفاده از رسانه‌ها برای تبلیغ آموزه‌های مذهبی به روش‌هایی پیچیده‌تر 
انجام می‌شود. تبلیغات عاطفی یا تصویری می‌تواند احساسات افراد را تحریک کند.

شبکه‌های اجتماعی :
 این ابزارها به‌جای ایجاد آگاهی، گاهی به بستری برای گسترش اطلاعات غلط مذهبی و 

باورهای افراطی تبدیل می‌شوند.
اقتصاد مذهبی :

 استبدادگران از پول و دارایی‌های جمع‌آوری‌شده برای گسترش بیشتر قدرت خود استفاده 
می‌کنند، مثلًا از طریق احداث ساختمان‌های مجلل مذهبی یا تبلیغات پرهزینه.

 
۵. راهکارهای مقابله با استبداد مذهبی

1.افزایش سواد دینی و علمی:
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آموزش اصول اساسی دین به شیوه‌ای علمی و قابل‌سنجش .
تشویق به مطالعه تفسیری و انتقادی منابع مذهبی .

2.حمایت از آزادی اندیشه:
ایجاد فضایی که در آن پرسشگری و بیان دیدگاه‌های متفاوت امکان‌پذیر  باشد.

تقویت رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی .
3.تقویت هویت فردی و اجتماعی:

ترویج این ایده که هر فرد دارای ارزش ذاتی و آزادی در انتخاب باورها و  رفتارهای خود است.
ارائه الگوهای جایگزین اخلاقی که بر پایه انسان‌گرایی و همزیستی بنا شده  باشند.

4.شفاف‌سازی اقتصادی مذهبی:
کنترل و شفاف‌سازی مالی نهادهای مذهبی برای جلوگیری از سوءاستفاده  اقتصادی.

منع آیین‌هایی که بار مالی غیرضروری بر افراد تحمیل می‌کنند. 
 

۶. مثال‌های تاریخی و معاصر
قرون وسطی در اروپا :

  در این دوره، کلیسا قدرت مطلق داشت و از طریق دادگاه‌های تفتیش عقاید، ترس شدیدی 
از مخالفت ایجاد می‌کرد.

برخی جنبش‌های افراطی معاصر :
از  نمونه‌ای  افراطی،  ایدئولوژی‌های  گسترش  و  پیروان  جذب  برای  رسانه‌ها  از  استفاده    

استبداد مذهبی در عصر مدرن است.
مثال‌های تاریخی از استبداد مذهبی

استبداد مذهبی در طول تاریخ و در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های متنوعی ظاهر شده 
است. برخی از مهم‌ترین نمونه‌ها عبارت‌اند از:

الف. اروپا در قرون وسطی )500-1500 میلادی(:
کلیسای کاتولیک در این دوره قدرت مطلق داشت و نه‌تنها جنبه‌های مذهبی بلکه  سیاسی 

و اجتماعی را نیز کنترل می‌کرد.
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دادگاه‌های تفتیش عقاید :
 کلیسا با راه‌اندازی دادگاه‌هایی برای سرکوب بدعت‌گذاران، افراد را متهم به کفر یا جادوگری 

می‌کرد. این محاکمات اغلب با شکنجه، اعدام، و ایجاد ترس گسترده همراه بود.
فروش آمرزش‌نامه‌ها :

  کلیسا وعده می‌داد که با پرداخت پول می‌توان گناهان را بخشید یا زمان مجازات در برزخ را 
کاهش داد. این اقدام به تقویت نابرابری و سوءاستفاده اقتصادی انجامید.

ب. ایران در دوره صفویه )1736-1501(
صفویان تشیع دوازده‌امامی را به‌عنوان مذهب رسمی ایران اعلام کردند و تلاش  کردند همه 

را به این مذهب سوق دهند.
با روش‌هایی چون تشویق مذهب رسمی و سرکوب دیگر مذاهب، نظیر اهل  تسنن، قدرت 

مذهبی با قدرت سیاسی ادغام شد.
استفاده از ترس )مثلًا تهدید به تکفیر( و امید )مانند وعده حمایت الهی برای  شیعیان وفادار( 

به ابزارهایی برای تحکیم قدرت تبدیل شد.
ج. عصر مدرن و جنبش‌های افراطی:

مانند  مدرن   ابزارهای  از  که  هستند  مذهبی  استبداد  معاصر  نمونه‌های  طالبان  و  داعش 
رسانه‌ها برای گسترش ایدئولوژی خود استفاده کردند.

بدنی  مجازات‌های   از  ترس  ایجاد  و  شریعت  سختگیرانه  قوانین  اجرای  جنبش‌ها،  این  در 
شدید )مانند اعدام یا شلاق( بخشی از استبداد مذهبی است.

 
۲. ابعاد روان‌شناختی استبداد مذهبی

استبداد مذهبی تأثیر عمیقی بر روان افراد و جوامع دارد. در اینجا برخی از ابعاد روان‌شناختی 
مهم آن بررسی می‌شود:

الف. احساس گناه و شرم:
نهادهای مذهبی استبدادی از گناه به‌عنوان ابزاری برای کنترل ذهنی استفاده  می‌کنند. 

افراد دائم نگران هستند که اعمالشان درست نباشد و احساس گناه کنند.
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این شرم باعث کاهش اعتمادبه‌نفس و افزایش وابستگی به رهبران مذهبی می‌شود .
ب. ترس و اضطراب:

ایجاد  افراد   در  شدید  اضطراب‌های  الهی،  عذاب  به  تهدید  یا  اخروی  مجازات‌های  وعده 
می‌کند.

این اضطراب می‌تواند افراد را به انجام آیین‌های مذهبی افراطی یا اطاعت  بی‌چون‌وچرا از 
رهبران وادار کند.
ج. تأثیر بر هویت:

قرار  گروهی   هویت  تحت‌الشعاع  معمولًا  فردی  هویت  مذهبی،  استبداد  تحت  جوامع  در 
می‌گیرد. افراد به‌جای اینکه خودشان تصمیم‌گیرنده باشند، تابع الگوهای ارائه‌شده از سوی 

رهبران می‌شوند.
د. ایجاد وابستگی:

مراسم مذهبی پرشور و آیین‌های جمعی می‌توانند حس تعلق و امنیت در گروه  ایجاد کنند، 
اما این حس وابستگی اغلب به ابزار کنترل تبدیل می‌شود.

 
۳. روش‌های مقابله با استبداد مذهبی

الف. تقویت آموزش و آگاهی:
آموزش مردم در زمینه تاریخ دین، فلسفه، و اصول تفکر نقادانه بسیار مؤثر است .

گسترش دسترسی به منابع مختلف دانش مذهبی و غیرمذهبی می‌تواند به شکستن  انحصار 
اطلاعات کمک کند.

ب. تقویت نهادهای مدنی:
سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های فرهنگی می‌توانند با ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و تبادل 

آزاد افکار، از قدرت استبدادی نهادهای مذهبی بکاهند.
تقویت رسانه‌های مستقل که قادر باشند به چالش کشیدن عقاید متحجرانه بپردازند،  ضروری 

است.
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ج. بازگشت به اصول واقعی دین:
دارند.  تأکید   همزیستی  و  عشق،  انسانی،  ارزش‌های  بر  خود  اصل  در  ادیان  از  بسیاری 

بازگشت به این اصول می‌تواند استبدادگرایی را خنثی کند.
ارائه تفسیرهای نوین و سازگار با حقوق بشر از متون مذهبی راهی دیگر است ک

د. حمایت از حقوق بشری:
تأکید  از سیاست   و جدایی دین  اندیشه،  آزادی  بشر،  بر حقوق  که  و سیاست‌هایی  قوانین 

دارند، زمینه استبداد مذهبی را محدود می‌کنند.
با  استبداد  از عناصر کلیدی مبارزه  نیز  یا قومی  برابری جنسیتی و رفع تبعیض‌های دینی 

مذهبی است
 

۴. چشم‌انداز آینده
با گسترش ارتباطات جهانی و افزایش آگاهی عمومی، استبداد مذهبی در بسیاری از مناطق 
با چالش روبه‌رو شده است. بااین‌حال، هنوز هم عواملی مانند فقر، بحران‌های اجتماعی، و 

نبود آزادی باعث می‌شود که این نوع استبداد در برخی جوامع ادامه یابد.
 

جمع‌بندی
و  فرد  غیرعقلانی،  امید  و  ترس  از  استفاده  با  که  است  پیچیده  پدیده‌ای  مذهبی  استبداد 
جامعه را کنترل می‌کند. شناخت دقیق سازوکارهای این نوع استبداد و استفاده از ابزارهای 

آموزشی، اجتماعی، و قانونی می‌تواند به کاهش نفوذ آن کمک کند.
 نظر به بعض روایات در زمانه های خیلی قدیم که مجاهدین کرام بخاطر وسعت قلمرو اسلامی 
غنیمت  بنام  را  مسلمان  نا  مردم  های  وخانم  دختران  ازینکه  علاوه  ورزیدند  می  مجاهدت 
تصاحب میشدند بعضا دربین خود شان نوعی دیگری استبداد مروج بود مثلا محمود خان 
خانم عین الدین را دیده بود که خیلی زیبا است  و نفسش طغیان کرد بالااخره محمود خان 
عین الدین را درجبههء جنگ شهید ساخت وخانم اش را که بیوه شده بود برای محمد نکاح 
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نمودند اینهم نوع دیگری از استبداد مذهبی بود
وقتی دینی به ابزاری برای توجیه اعمال غیراخلاقی یا ظالمانه تبدیل می‌شود،  می‌توان آن را 
شکلی از استبداد مذهبی دانست. در این حالت، قدرت‌طلبان با استفاده از نام دین، اعمال 

خود را مشروع جلوه می‌دهند.
 

  درس‌هایی برای امروز
به   می‌تواند  چگونه  مذهبی  استبداد  که  باشند  هشداری  می‌توانند  داستان‌هایی  چنین 
انحراف اصول دینی منجر شود. استفاده از دین برای توجیه ظلم، در هر جامعه‌ای و در هر 

زمانی، نه تنها از نظر دینی بلکه از لحاظ انسانی نیز محکوم است.
جای  به   و  کنیم  جلوگیری  گذشته  اشتباهات  تکرار  از  تا  می‌کند  کمک  ما  به  تاریخ  بررسی 

توجیه ظلم با دین، از تعالیم واقعی دینی برای ترویج عدالت و اخلاق استفاده کنیم. 
طالبان در کشوری بنام افغانستان ریش ها را اندازه میکنند اگر ازیک قبضه کمتر بود مالک 

ریش را مجازات میکنند شلاق میزنند این است استبداد مذهبی
ماهیت استبداد مذهبی :

تحمیل  برای  دین  از  قدرت  گروه‌های  یا  حاکمان  که  می‌دهد  رخ  زمانی  مذهبی  استبداد   
قوانین سخت‌گیرانه و کنترل رفتارهای فردی استفاده کنند. در چنین شرایطی، آزادی‌های 
فردی نادیده گرفته می‌شوند و تفسیر خاصی از دین به‌عنوان قانون اجباری بر مردم اعمال 

می‌شود.
محدودیت در آزادی‌های فردی :

 در مواردی مانند تعیین اندازه ریش، پوشش یا رفتارهای شخصی، این کنترل‌ها از یک تفسیر 
خاص دینی ناشی می‌شوند و حق انتخاب را از افراد می‌گیرند.

 
۲. جنبه دینی مسئله

ریش در اسلام :
 داشتن ریش در اسلام از سنت‌های پیامبر )ص( محسوب می‌شود و در برخی مذاهب توصیه 
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شده است، اما اختلاف نظرهای گسترده‌ای میان علما در مورد اجباری یا مستحب بودن آن 
وجود دارد.

تفسیر خاص طالبان :
اجباری  الزام  یک  به  را  مسئله  این  دین،  از  خود  خاص  تفسیر  با  طالبان  مانند  گروه‌هایی   
تبدیل کرده‌اند. این رویکرد نه تنها بر اساس اجبار است، بلکه معمولًا با استفاده از خشونت و 
مجازات‌های سخت‌گیرانه همراه است، در حالی که در تعالیم اسلامی اجبار در دین )لا إِكْرَاهَ 

ينِ - سوره بقره، آیه 256( نفی شده است. فِي الدِّ
 

۳. پیامدهای اجتماعی و روانی
سرکوب آزادی‌های شخصی :

شخصی  خلاقیت‌های  و  فردی  آزادی‌های  محدودیت  باعث  سخت‌گیرانه  قوانین  تحمیل   
می‌شود.

ایجاد فضای ترس :
 مجازات‌های بدنی، مانند شلاق زدن، فضایی از ترس و ناامنی روانی را ایجاد می‌کند که مانع 

از پیشرفت و رفاه اجتماعی می‌شود.
ترویج نفاق :

از ترس  آن‌ها  زیرا  ریاکاری سوق دهد،  و  به دورویی  را  افراد  این گونه اجبارها ممکن است   
مجازات، قوانین را رعایت می‌کنند نه از اعتقاد قلبی.

 
۴. جنبه حقوق بشری

نقض حقوق بشر :
 این نوع قوانین اغلب با مفاهیم مدرن حقوق بشر در تضاد است. آزادی مذهب، حق تعیین 
سرنوشت فردی، و کرامت انسانی، اصولی هستند که توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی 

مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر حمایت می‌شوند.
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نگاه جهانی :
محکوم  بین‌المللی  جامعه  توسط  معمولًا  اجباری  محدودیت‌های  و  خشونت‌آمیز  اعمال   

می‌شود و به شهرت منفی آن کشور یا گروه در سطح جهانی منجر می‌شود.
 

۵. تحلیلی بر هدف واقعی این رویکرد
کنترل اجتماعی :

و  طالبان  است.  جامعه  رفتار  کنترل  برای  تلاشی  اغلب  مذهبی  ظواهر  رعایت  در  اجبار   
گروه‌های مشابه با این اقدامات تلاش می‌کنند تا اقتدار خود را نشان داده و جامعه را مطیع 

نگاه دارند.
حفظ مشروعیت سیاسی :

 این گروه‌ها با اعمال چنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای، خود را 
به‌عنوان پاسداران دین معرفی می‌کنند، در حالی که ممکن است هدف اصلی حفظ قدرت 

سیاسی باشد.
 

۶. نقد و راه‌حل‌ها
آزادی و اجبار :

 دین امری اعتقادی است و اجبار در آن باعث از بین رفتن معنای واقعی ایمان می‌شود. ایجاد 
فضایی آزاد برای انتخاب و احترام به تفاوت‌ها می‌تواند به تقویت ایمان واقعی کمک کند.

آموزش و آگاهی :
 افزایش آگاهی جامعه درباره تعالیم واقعی اسلام، حقوق بشر، و اهمیت آزادی‌های فردی 

می‌تواند به کاهش نفوذ استبداد مذهبی کمک کند.
نظارت بین‌المللی :

 جامعه جهانی می‌تواند نقش موثری در مقابله با چنین استبدادهایی از طریق تحریم، فشار 
دیپلماتیک و حمایت از حقوق بشر ایفا کند.

لهذا اقداماتی مانند اجبار در اندازه ریش نمونه‌ای روشن از استبداد مذهبی است که نه تنها 
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آزادی‌های فردی را سرکوب می‌کند، بلکه به اعتبار و جایگاه دین در جامعه آسیب می‌زند. با 
نقد این رویکردها و تمرکز بر آموزه‌های رحمانی دین، می‌توان به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر و 

آزادتر حرکت کرد.
یکی از علمای مشهور طلبای کرام بنام مولوی هاشم اخیرا اعلام نمودند که آنانیکه فوتبال 
از زانو برهنه هستند گناه کبیره بوده واینها مستوجب دوزخ  بالاتر  میکنند و پاهایشان الی 
اند وهمچنان مردی که بادیدن زن تحریک نمیشود یا مرد نیست یا دروغ میگویند اگر چنین 
نفی  قطع  بطور  مردم  آزادی  طبعا  باشد  حاکم  جامعه  یک  در  ومذهبی  دینی  استبدادهای 

میگردد ودنیای مردم را به جهنم تبدیل میکنند
تفسیرهای  از  بارز  نمونه‌ای  است،  شده  نقل  هاشم  مولوی  سوی  از  آنچه  مانند  اظهاراتی 
سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای است که می‌تواند به نوعی استبداد مذهبی منجر شود. این 
نوع نگرش‌ها، با تحمیل قوانین افراطی و نفی آزادی‌های فردی، نه تنها جامعه را به سمت 
خفقان می‌برند، بلکه با روح اصلی دین، که بر عدالت، آزادی و رشد انسانی تأکید دارد، در 

تضاد هستند.  
  طالبان جنایات بزرگتری را مرتکب شده اند که باری دیگر شمهء از استبداد مذهبی آنها را 

ذیلا تشریح میدارم:
رژیم طالبان و استبداد مذهبی در افغانستان

چرا این موضوع مهم است؟ این مثال به وضوح نشان می‌دهد که چگونه یک  تفسیر خاص 
و افراطی از دین می‌تواند به تحمیل قوانین سخت‌گیرانه و سرکوب آزادی‌های فردی منجر 
شود. طالبان برای اجرای این قوانین از خشونت و سرکوب استفاده کرده و جامعه را در حالت 

ترس و ناامنی قرار داده‌اند.
مباحث احتمالی :

و  پوشش  کنترل  و  بیان،  آزادی  زنان،  حقوق  زمینه  در  طالبان  قوانین  اعمال  نحوه  بررسی   
رفتارهای شخصی. همچنین تحلیل پیامدهای این سیاست‌ها برای جامعه افغان و مقایسه 

آن با سایر کشورهای اسلامی.
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۲. دوران صفویان و اجبار مذهبی در ایران
چرا این موضوع مهم است؟ صفویان تشیع را به‌عنوان مذهب رسمی ایران  معرفی کردند و 
این امر باعث درگیری‌های مذهبی و جنگ‌های فرقه‌ای شد. در این دوران، دین به ابزاری 

برای مشروعیت‌بخشی به حکومت تبدیل شد.
مباحث احتمالی :

و  باعث مشکلات  ملی  برای وحدت  ابزاری  به‌عنوان  دین  از  استفاده  این‌که چگونه  تحلیل   
تنش‌های اجتماعی در درازمدت شد. همچنین بررسی آثار این سیاست‌ها بر جامعه ایرانی 

در آن زمان و مقایسه با دوره‌های بعدی.
۳. رژیم داعش و استبداد مذهبی در مناطق تحت‌تسلط

چرا این موضوع مهم است؟ داعش یکی از نمونه‌های افراطی از استبداد مذهبی  است که با 
توسل به خشونت و تفسیرهای افراطی از اسلام، یک "خلافت" خودخوانده را در بخش‌هایی 
از عراق و سوریه اعلام کرد. این تجربه می‌تواند ابعادی از قدرت دین در سیاست و استفاده از 

آن برای سرکوب را به‌خوبی نشان دهد.
مباحث احتمالی :

حقوق  زنان،  آزادی‌های  مانند  مختلف  زمینه‌های  در  داعش  قوانین  اعمال  نحوه  بررسی   
چنین  با  باید  جهانی  جامعه  چرا  این‌که  تحلیل  همچنین  اجتماعی.  مسائل  و  اقلیت‌ها، 

تفسیرهایی از دین مقابله کند.
۴. موفقیت‌های کشورهای سکولار مانند ترکیه در دوران آتاتورک

چرا این موضوع مهم است؟ آتاتورک به‌عنوان بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، با  جداکردن دین از 
سیاست و تأسیس یک دولت سکولار، توانست روند پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را تسریع 
نظر  در  حکومت  از  دین  جداسازی  موفقیت  از  نمونه‌ای  به‌عنوان  می‌تواند  تجربه  این  کند. 

گرفته شود.
مباحث احتمالی :

دولت،  و  دین  میان  تعادل  ایجاد  نحوه  بررسی  و  دوران  این  در  ترکیه  موفقیت  علل  تحلیل   
همچنین اثرات مثبت این سیاست‌ها بر توسعه سیاسی و اجتماعی ترکیه.
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پیشنهاد من:
به نظر من بررسی رژیم طالبان در افغانستان و مقایسه آن با تجربه‌های تاریخی  مشابه مانند 
انسانی،  جنبه‌های  به‌خاطر  به‌ویژه  موضوع  این  باشد.  آموزنده  بسیار  می‌تواند  داعش  رژیم 
اجتماعی، و حقوق بشری آن، در حال حاضر بسیار مهم است و می‌تواند درک عمیق‌تری از 

پیامدهای استبداد مذهبی فراهم کند.
 چشمه‌ای آرام و زلال در دل کوهستان، تنها پناهگاه من بود. هر بار که برای وضو گرفتن خم 
اما آن روز،  ابدی طبیعت در گوشم زمزمه می‌کرد.  می‌شدم، صدای آب همچون نجواهای 

آرامش چشمه به یک‌باره شکسته شد.
و اشک‌هایی که گونه‌هایش  با موهای درهم‌ریخته  یازده‌ساله‌ی کریم‌خان،  هاجره، دخترک 

را خیس کرده بود، دوان‌دوان به سویم آمد. صدایش لرزان بود و بغض، گلویش را می‌فشرد.
– پدرم… پدرم… پدرم!

نفس‌زنان گفت. پرسیدم: "پدرت را چه شده؟"
هاجره، با صدایی که به سختی از میان گریه‌هایش شنیده می‌شد، گفت: "طالبان… طالبان 

پدرم را شلاق می‌زنند."
قلبم فرو ریخت. پرسیدم: "کجا؟" و او با انگشت کوچکش به کمی دورتر از چشمه اشاره کرد. 

بدون لحظه‌ای درنگ، دوان‌دوان به‌سمت جایی که نشان داده بود، رفتم.
آرام و شریف که  لرزاند. کریم‌خان، مردی  را  و جانم  وقتی رسیدم، صحنه‌ای که دیدم، روح 
آنها  از  بود. یکی  زانو درآمده  به  بر لب داشت، در میان سه طالب  لبخندی مهربان  همیشه 
با شلاقی بلند، بی‌رحمانه بر پشت او می‌کوبید. پوست تنش شکافته شده و خون، پیراهن 

ساده‌اش را لکه‌دار کرده بود.
فریاد زدم: "چرا این مرد را می‌زنید؟ چه کرده که سزاوار این عذاب باشد؟"

سرزنش‌آمیز  نگاهی  با  داشت،  بی‌روح  و  سخت  چشمانی  و  بلند  ریش‌های  که  آنها  از  یکی 
گفت: "نمی‌بینی؟ ریش‌هایش را تراشیده و به جای لباس ملی، پطلون پوشیده است. این 

رذیل از فرهنگ کفار پیروی می‌کند."
می‌خواستم…  فقط  "من  کرد:  زمزمه  می‌پیچید،  خود  به  درد  از  که  حالی  در  کریم‌خان، 
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راحت‌تر… کار کنم."
اما گوش شلاق‌زن‌ها به این کلمات بدهکار نبود. هر ضربه شلاق، نه فقط بر پیکر کریم‌خان، 
که بر روح تمام انسانیت فرود می‌آمد. هاجر‌ه‌ای که پشت سرم ایستاده بود، ناله‌کنان فریاد 

می‌زد: "بس کنید! پدرم را نکشید"
اما در آنجا، هیچ التماسی به گوش‌ها نمی‌رسید. هیچ انسانی، شجاعت آن را نداشت که این 
وحشی‌گری را متوقف کند. خورشید بالای سر، سایه‌اش را بر این صحنه انداخته بود، گویی 

خود طبیعت نیز به تماشای این بی‌عدالتی ایستاده بود.
آن روز، چشمه‌ای که همیشه زلال و آرام بود، گویی از خجالت و اندوه، تیره شد. کریم‌خان، 
قربانی بی‌صدای استبدادی شد که هیچ‌گاه مرزهای انسانیت را نمی‌شناخت. هاجر‌ه‌ای که 
پدرش تنها حامی و عشق زندگی‌اش بود، در برابر چشم‌های من، کودکانه‌ترین آرزویش را از 

دست داد: 
و من، با دست‌هایی بسته و قلبی آکنده از خشم و شرم، شاهد بودم که چگونه آزادی و کرامت 
یک انسان، زیر شلاق‌های استبداد مذهبی نابود شد. آن تصویر، برای همیشه در ذهنم حک 
شد؛ نه فقط به عنوان یک خاطره‌ی تلخ، بلکه به عنوان شاهدی بر زنجیرهای تاریکی که هنوز 

بر دست و پای حقیقت بسته است.
روایت: پاییز در باغ بی‌برگ

هوا سرد بود، اما سرمای هوا به سردی نگاه‌های مردم نبود. صمد، جوانی که همیشه دوست 
و  شده  خم  شانه‌هایش  بود.  ایستاده  دهکده  اصلی  میدان  در  حالا  باشد،  متفاوت  داشت 
نگاهی  می‌گذشت،  کنارش  از  هرکس  بود.  شده  دوخته  قدیمی  سنگفرش‌های  به  نگاهش 

آمیخته به قضاوت و تحقیر به او می‌انداخت.
چند روز پیش، صمد تصمیم گرفته بود دست به کاری بزند که در باور مردم دهکده گناه کبیره 
تنها چیزی که  تراشید.  را  به سبک شهری‌ها پوشید و ریشش  او شلواری  محسوب می‌شد. 
می‌خواست، ساده‌تر شدن زندگی‌اش بود، اما نمی‌دانست این تصمیم کوچک به فاجعه‌ای 

بزرگ تبدیل خواهد شد.
آن شب، پس از اینکه چند نفر او را در کوچه‌های تاریک دیدند، خبر به شیخ دهکده که خود 
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طالب نیز بود رسید. شیخ، مردی با محاسن بلند و عبایی سنگین، که نفوذش بر مردم همانند 
سایه‌ای سنگین بر زندگی آنها گسترده بود، فرمان داد تا صمد را به مسجد بیاورند.

هوا پر از هیاهو بود. مردم با فانوس‌های روشن و صدای زمزمه‌های محکومیت، صمد را مانند 
اسیری به مسجد آوردند. شیخ با صدایی خشک و نافذ گفت:

 "این عمل تو، نه تنها بی‌حرمتی به دین است، بلکه بی‌احترامی به سنت‌های ما نیز هست."
صمد چیزی نگفت. فقط به پدر پیرش نگاه کرد که در گوشه‌ای ایستاده بود و اشک‌هایش 

بی‌صدا روی گونه‌هایش می‌غلتیدند.
حکم صادر شد: پنجاه ضربه شلاق در میدان دهکده.

صبح روز بعد، میدان پر از جمعیت بود. نعیمه، خواهر کوچک صمد، در لبه‌ی میدان ایستاده 
بود. دستش را محکم روی دهانش گذاشته بود تا صدای گریه‌اش شنیده نشود. اولین ضربه 
که فرود آمد، صمد حتی اخم نکرد. اما نعیمه دید که او چطور دندان‌هایش را روی هم فشرد.
بود.  ایستاده  او همچنان  اما  از کمرش جاری شد،  فرود می‌آمدند. خون  ضربات یکی‌یکی 
انگار تمام درد را بلعیده بود، انگار که می‌خواست چیزی را ثابت کند؛ شاید برای خودش، 

شاید برای مردمی که باورهایشان زنجیری سنگین بود.
وقتی آخرین ضربه زده شد، شیخ با صدایی که تهدید در آن موج می‌زد، گفت:

 "این درس عبرتی است برای هر کسی که بخواهد از مسیر خداوند و سنت‌های ما منحرف 
شود."

اما صمد، با وجود بدن زخم‌خورده‌اش، به آرامی بلند شد. نگاهی به مردم انداخت و گفت:
  اگر ایمان ازاحساس ترس به دست آید، دیگر ایمان واقعی نیست بلکه به چنین کونه ایمانها 

میتوان ایمان به زور وتقلبی نام داد.
لحظه‌ای  شیخ  حتی  بگوید.  چیزی  نداشت  جرأت  هیچ‌کس  گرفت.  فرا  را  میدان  سکوت 
دستش را روی محاسنش کشید، اما چیزی نگفت.فقط طالبان شلاق دار را گفت برین در 

مسجد ومردم پراگنده شدند.
صیحه‌ای در سکوت شهرک

شهرک کوچک وردگ در آرامش مصنوعی صبحگاهی خود غرق بود، اما آنچه در دل مردم 
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خانه  و  کوچه  هر  بر  اجبار  و  ترس  از  سنگین  سایه‌ای  نبود.  آرامش  جز  چیزی  می‌گذشت 
از آزادی، هر نشانی از فردیت، خیانتی نابخشودنی  گسترده شده بود. اینجا، هر زمزمه‌ای 

محسوب می‌شد.
می‌درخشید،  آن  در  زندگی  شور  که  نگاهی  و  لرزان  دستانی  با  قلندر،  جوان  دختر  صابره، 
او  بود.  زده  رنگ  شاعرانه  دقتی  با  را  انگشتانش  بود.  نشسته  کوچکشان  خانه  حیاط  در 
نمی‌دانست این لذت کوچک و ساده چگونه به گناهی عظیم تبدیل خواهد شد. ناخن‌های 
مزین او، نه برای جلب توجه، بلکه به نشانه‌ای از زیبایی خفته در روحش بود که در دل این 

جهان سخت‌گیر، مجالی برای بروز یافته بود.
آتشی در دهکده  را دیدند. خبر چون  این حرکت  ناظر طلبای کرام،  اما چشم‌های همیشه 
جیغ  صدای  کشیدند.  بیرون  خانه  از  خشونت  با  را  صابره  روز،  همان  صبح  آن‌ها  پیچید. 
مادرش در کوچه‌ها طنین انداخت، اما کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. زنانی که در درگاه 
خانه‌هایشان ایستاده بودند، تنها زیر لب دعایی زمزمه کردند و سرهایشان را پایین انداختند.
از  یکی  بودند.  آمده  گرد  اجبار طالبها  با  مردم  که  آوردند، جایی  میدان شهرک  به  را  صابره 

طالب ها با صدایی بلند فریاد زد:
برق،  و  زرق  این  رنگ‌ها،  این  است!  کرده  سرپیچی  شریعت  و  خدا  دستور  از  دختر،  "این   

نشانه‌ی شیطان است." این دختر مردان را تحریک میکند وباعث گناه کبیره میشود
که  ضربه  هر  زدند.  شلاق  مردم  وحشت‌زده  و  حیرت‌زده  چشمان  مقابل  در  را  صابره  آن‌ها 
کلمه‌ای  اما  لرزیدند،  لب‌هایش  می‌شد.  گم  هوا  در  صابره  خشکشده‌  صدای  می‌آمد،  فرود 
نگفت. خون از زیر لباس ساده‌اش درپاهای سفیدش چومنصورنقش اناالحق کشیده بود ، اما 

نگاهش همچنان بلند بود، نگاه دختری که با تمام وجود در برابر ظلم ایستاده بود.
از  را  آمد. یک ظرف سیاه  از طلاب جلو  اتمام شلاق‌ها، یکی  از  نبود. پس  پایان ماجرا  این 
میان جمعیت آوردند و رنگ سیاه را با خشونت بر صورت صابره مالیدند. صدای فریاد مردم 
در سینه‌هاشان خفه شد. آن‌ها او را بر خر پیر و ناتوانی سوار کردند، طناب را در دست طالبی 

سپردند و در میان فریادهای تحقیرآمیز، او را در کوچه‌های شهرک گرداندند.
بلندگویی قدیمی، که صدایش همچون زخم بر گوش‌ها می‌نشست، تکرار می‌کرد:
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"هرکس از دستور طالب سرپیچی کند، جزایش این است! نگاه کنید و عبرت بگیرید."
را  آن‌ها  که  داشت  چشمانش  در  چیزی  هنوز  زخمی،  بدنی  و  سیاه  صورتی  با  صابره،  اما 
اما  لرزاند،  را  این سکوت، قلب‌های مردم  بود.  فریادی  از هر  بلندتر  می‌ترساند. سکوتی که 

زبان‌هایشان همچنان بسته ماند.
اما  او را در آغوش گرفت،  بازگرداندند. مادرش  پایان، بی‌رمق و زخمی به خانه  صابره را در 
هیچ‌کدام سخنی نگفتند. شب، باد سرد پاییزی از میان درز درها گذشت و گریه‌ی خاموش 
شهرک را با خود برد. فردا، زنان شهرک ناخن‌هایشان را از شرم پنهان کردند، اما در دلشان، 

نام صابره همچون شعله‌ای کوچک و سوزان زنده ماند.
 هویداست که استبداد،از هر نوع و گونه یی  که باشد ،پر از جنبه های منفی و اثرات زیانبار 
خرد  افراد  زندگی  و  شخصیت  بر  استبداد  پیامد  فردی  ساحه   در  است.  فردی  و  اجتماعی 
کننده و مانع رشد اخلاق و فضیلت هاست. این واقعیتی است که هیچ عاقلی آن را انکار نمی 
کند. در آموزه  های دینی نیز استبداد  امر مذموم و محکومییست زیرا پیامد استبداد برای 

دین، دانش، مجد، مال، اخلاق، ترقی، تربیت وآبادانی ویرانگر است.
اکثر علما وپژوهشگران غربی در تاریخ طبیعی وادیان به این نتیجه رسیده اند که استبداد 
سیاسی از استبداد دینی برمی خیزد وگروه اندکی از آنان می گویند که اگر استبداد دینی 
مولد استبداد سیاسی نباشد دست کم با هم برادر وهمسر بوده وبه یکدیگر نیازمند می باشند 
وهرکدام دیگری را در ذلیل گردانیدن مردم یاری می رسانند؛ زیرا اولی بر دل ها و دومی بر 

پیکرها حکومت می کند.)طبائع الاستبداد(
اما اندیشمندان اسلامی به این باوراند که چنین برداشتی تهمتی بر دین وآموزه های دینی 
بنام  از خود  که چیزهای  اند  اسلامی  دربار وجریان های  وفقهای  کلیسا  اربابان  زیرا  است؛ 

اسلام ودین افزوده اند که ادیان الهی به ویژه اسلام از آن بیزار است.
اما آن عده اندیشمندان غربی  که چنین می اندیشند معذوراند، برای اینکه قضاوت این افراد 
نسبت به کردار، گفتار و واقعیت های جامعه مذهبی است نه جوهر دین. متاسفانه که مردم 
دنیا رفتار، کردار ،گفتار ،منش و کنش روحانیون وپیروان ادیان را می بینند وآن ها را ملاک 
عبدالرحمن  مسلمان  طلب  اصلاح  اندیشمند  اما  را.  دین  حقیقت  نه  دهند  قرارمی  سخن 
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به جایی می  را  اند ومردم  یکدیگر  استبداد دینی وسیاسی همکار  کواکبی معتقد است که 
کشانند که حاکم ستمکار را همچون خدای معبود، تعظیم وعبادت کنند وهمین امر در امت 
های پیشین سبب شده بود که مستبدان متناسب استعداد ذهن وفهم رعیت، ادعای الوهیت 
نمایند. در نظر کواکبی از میان رفتن یکی از دو استبداد، نابودی آن دیگری را در پی خواهد 

داشت.)طبائع الاستبداد(
امروز امارت استبدادی طالبان، بسان دیگر مستبدان تاریخ، دین وآئین الهی را ابزاری برای 
سواری ملت مسلمان افغانستان ساخته  وهمواره سخن از دین می گوید. سخن از دین گفتن 
افکار  ترویج  بخاطر  بلکه  اند  دین  ودلباخته  عاشق  آنها  که  نیست  این  برای  گروه  این  برای 
بنام دین درمیان مردم متدین افغانستان می باشد. زیرا این جریان،  واندیشه های قبیلوی 
دین را بهترین وسیله برای تحمیل هویت قومی و خواسته های خویش بر اقوام وگروه های 

دیگر در کشور می دانند.
سخنرانی های رهبری امارت استبدادی طالبان پس از تسلط بر کشور ثابت ساخت که حتی 
بیسواد  افراد عادی وعساکر  به  دانند چه رسد  از دین ودیانت چیزی نمی  این گروه  بزرگان 
آنها  که فرسنگ ها از الفبای دین وسواد بدوراند.چنانچه همه ملت افغانستان دیدند که حتی 
خلیفه وامیرشان توانائی درست قرائت کردن یک آیت قران را ندارد، وتا کنون کسی در رسانه 
ها ندیده است که حامیان امارت طالبان برای کارنامه های خویش استدلال دینی ومذهبی 
کنند. از همه جالب تر اینکه این گروه دین را ابزار ومرکب برای رسیدن به اهداف خود ساخته 

اند اما توانائی و سواد لازم برای  استدلال دینی را ندارند.
ام که مدافعان سینه چاک  تا کنون ندیده  را تعقیب می کنم   نگارنده که رویدادهای روزانه 
اما  در عوض  کنند.  دینی  استدلال  خود  وغریب  عجیب  کارنامه های  برابر  در  امارت طالب 
همواره به جای ارجاع به ارزش ها و آموزه های دینی، افغانیت وفرهنگ بدوی ومنحط  آنرا 

معیار قرار می دهند وجالب اینکه آنرا معادل اسلام می دانند.
در اثر استبداد دینی حاکم در کشور متاسفانه تعداد زیادی ازعلمای دین ویا بهتر بگویم عالم 
نماهای کم سواد که هر ازگاهی خود را می فروشند و  گاه حامی   نظام جمهوریت میشوند 
و زمانی سرباز وفادار به امارت، با تفاسیر وبرداشت های نادرستی که از مفاهیم دینی دارند، 
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 نه  رفتاری  پاره می کنند که چنین  گلو  امارت طالبان  بار  کارنامه های جنایت  توجیه  برای 
تنها  انحراف ازمسیر الهی و سبب  نارضایتی او تعالی است  بلکه سبب بی اعتبار ساختن و 
یا به تعبیر دیگر زنده به گور کردن آموزه های اخلاقی اسلام و مایۀ فساد ونفرت مردم از دین 

وتعالیم آن گشته است 
تمام کسانی که در شهرهای کوچک وبزرگ افغانستان زندگی می کنند می بینند که توجه 
از تسلط طالبان نسبت به گذشته کمتر شده است.  مردم به دین وفعالیت های دینی پس 
یکی از سابقه داران نهضت اسلامی افغانستان در رخنامه اش نوشته است که ما پیش از آمدن 
طالبان در مسجد محله ما حلقه ترجمه وتفسیر قران کریم داشتیم اما پس از تسلط این گروه 
حلقه ما از هم پاشید وکسی حاضر به آموزش ترجمه وتفسیر قران نیست  واین باعث شد  که 

ملای مسجد جلسات تدریس را تعطیل   کند.
افغانستان  بیشتر جوانان  که  یافت   درخواهیم  فیسبوک  کاربران  به‌ رخنامه های  مراجعه   با 
روشنفکران  زنان،  ویژه  به  مردم  بر  که  گروه  این  فزاینده  وستم  وظلم  طالبان  تسلط  از  پس 
وکارمندان حکومت های سابق روا می دارند، باعث شده که جوانان از دین و آموزه های دینی 
فاصله گرفته وتعدادی حتی آنرا انکار کنند. که این امر باعث نگرانی اندیشمندان ودعوتگران 

اسلامی شده است.
آنچه مسلم است این است که انسان آزاد آفریده شده است و طبیعت او به گونه ای است که 
مزایای  از  یکی  ندارد.  دارد سرسازگاری  مایه شیطانی  بن  که  استبداد  وبا  نپذیرفته  را  اجبار 
الدین(  اکراه فی  فرمود:)لا  که  وایمان هم همین است  دینداری  قرانی درحوزه  آموزه های 
“در دین اجبار نیست”. بناء هرکس ویا گروهی که  بر خلاف دستور الهی عمل کند محکوم 
به شکست بوده ونه تنها به دین خدمتی نمی کند بلکه ریشه دین را با تیشه جهل به احکام 

دین می کند.
طالبان بخاطر جهل به احکام دین وعدم اگاهی از اولویت های دینی، خود وملت افغانستان 
را با مشکلات وناهنجاری های زیادی دچار کرده اند. مردم، نانی برای خوردن ولباسی برای 

پوشیدن ندارند اما مجبور اند که ریش بگذارند وعمامه بر سرکنند.
 زنان از حق تحصیل  و از همه حقوق انسانی و اساسی )دینی ومدنی(  محروم ساخته شدند 
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و در عوض اما  مجبور اند که چادری که محصول فرهنگ بدوی عرب   است  را  بنام حجاب 
برای یک جامعه اسلامی  اولویت  آیا در چنین زمان وچنین وضعیتی  اسلامی، برسر کنند. 

وحکومت اسلامی ریش وعمامه است یا امنیت جانی و روانی ملت؟
 تولد دوباره‌ام: نویسنده‌ی کتاب "استبداد مذهبی"

هنگامی که به دنیا آمدم، بدون آنکه نظر یا انتخابی داشته باشم، برایم نامی گذاشتند و دینی 
مشخص کردند. به من گفتند که مسلمان هستم. در آغاز، من نیز از این هویت خشنود بودم 

و تمایل داشتم در چارچوب آن باقی بمانم. اما این رضایت دیری نپایید.
با گذشت زمان و آشنایی بیشتر با محیط اطراف، شاهد شکل‌گیری استبدادهایی بودم که 
با نام دین اعمال می‌شد. مستبدان دینی، با استفاده از باورهای مذهبی، قدرت را در دست 
آنها را در بند جهل و تعصب نگه  گرفتند و به جای هدایت مردم به سوی رهایی و روشنی، 

داشتند.
در آن روزها، من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم و مثل بسیاری از کودکان، مشغول یادگیری 
اصول ابتدایی دینی، از جمله خواندن قاعده بغدادی و آموزش شیوه‌های طهارت بودم. اما 
ذهن من، تشنه دانستن چیزهایی فراتر از این آموزه‌های محدود بود. ناگهان اندیشه‌ای در 

ذهنم جرقه زد: چرا نباید کتب دیگری غیر از متون مذهبی را مطالعه کنم؟
این فکر، مسیری تازه در زندگی‌ام باز کرد. شروع به خواندن کتاب‌هایی از حوزه‌های دیگر 
چهره‌ی  از  پرده  و  رساند  انسان‌ها  و  جهان  از  عمیق‌تری  شناخت  به  مرا  تجربه،  این  کردم. 
متعصب  روحانیون  دست  به  و  دین  نام  به  آنچه  که  دریافتم  برداشت.  واقعیت‌ها  از  بسیاری 
اعمال می‌شود، چیزی جز استبداد مذهبی نیست. این استبداد، آزادی انسان‌ها را می‌رباید 

و آنها را از حق طبیعی‌شان برای تفکر، انتخاب و پرسش محروم می‌کند.
این آگاهی، برای من به منزله‌ی تولدی دوباره بود. از آن پس، تصمیم گرفتم که حقیقت را 
به  راهی که  آغاز  این است  و  باشد.  پرچالشی  و  پرخطر  راه  بگویم، هرچند  بنویسم و سخن 

نوشتن کتاب "استبداد مذهبی" منجر شد.
یکی از روزها، در حالی که غرق خواندن رمان ماندگار ویکتور هوگو، بینوایان، بودم، ناگهان 
ملای مسجد محله‌مان از راه رسید. او کتاب را از دستم گرفت و با دقت چند صفحه‌ای از آن 
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را خواند. سپس، با چهره‌ای آمیخته به خشم و تعصب، به من گفت:
"دیگر حق نداری این کتاب‌های کفری را بخوانی!"

اما او به این هشدار بسنده نکرد. نزد پدرم رفت و با لحنی تهدیدآمیز گفت:
 "پسرت را از مطالعه این کتب اباطیل بازدار، وگرنه سرش را از تن جدا خواهیم کرد!"

تأکید  و  التماس  با  از سرنوشت من و فشار اجتماعی،  بود، نگران  به‌شدت ترسیده  پدرم که 
گفت:

 "دیگر نبینم غیر از کتاب‌های اسلامی چیزی بخوانی. این آخرین باری باشد که به سراغ این 
جور کتاب‌ها می‌روی!"

این جمله‌ها، همچون زنجیری بر روحم نشستند. هرچند سکوت کردم، اما درونم سرشار از 
پرسش بود. آیا واقعاً تفکر و خواندن، جرم است؟ آیا گناه من، تلاش برای درک حقیقت‌های 

جهان و انسان‌هاست؟
از آن پس، برای یافتن حقیقت راه تازه‌ای را در پیش گرفتم. هرچند آشکارا نمی‌توانستم مسیر 
اندیشه و مطالعه‌ام را ادامه دهم، اما در خفا، با اشتیاقی وصف‌ناپذیر، به خواندن کتاب‌هایی 
و  روشنفکران  قلم  به  ادیان  منشأ  حتی  و  فلسفه،  اجتماعی،  زندگی  درباره  که  آوردم  روی 

نویسندگان آزاداندیش نوشته شده بودند.
این خواندن‌های پنهانی، برای من همچون نور امیدی در تاریکی بود. آهسته‌آهسته دریافتم 
جاه‌طلبی  و  ذهن  زاییده  می‌شود،  تحمیل  جوامع  بر  مذهبی"  "استبداد  به‌عنوان  آنچه  که 
برایم  آگاهی  این  ساخته‌اند.  دیگران  کنترل  برای  وسیله‌ای  را  دین  که  است  انسان‌هایی 

دریچه‌ای تازه به جهان باز کرد.
نمازهای  در  می‌رفتم،  مسجد  به  همچنان  بود.  نکرده  تغییری  زندگی‌ام  ظاهر  حال،  این  با 
جماعت شرکت می‌کردم و به زیارتگاه‌ها و خانقاه‌ها می‌رفتم. اما در پس این ظاهر، دنیای 
درونی من دگرگون شده بود. هر کتابی که می‌خواندم، دریچه‌ای تازه به دنیای دانش، اندیشه 

و آزادی می‌گشود.
رفته‌رفته، چیزهایی یاد گرفتم که در زندگی واقعی برای انسان‌ها مفید و کاربردی بود. فهمیدم 
که زندگی تنها در پیروی کورکورانه از تعالیم مذهبی خلاصه نمی‌شود، بلکه انسان با تفکر، 
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مطالعه و شناخت می‌تواند به رشد حقیقی دست یابد.
این مسیر، اگرچه همراه با ریسک و خطر بود، اما مرا به حقیقت نزدیک‌تر کرد. فهمیدم که 
آن  به  دستیابی  برای  باید  انسانی  هر  که  است  گنجینه‌ای  بزرگ‌ترین  آگاهی،  و  فکر  آزادی 

تلاش کند، حتی اگر در این راه، با سخت‌ترین موانع و محدودیت‌ها مواجه شود.
قرار  جامعه  و  خانواده  سخت  نظارت  و  مذهبی  استبداد  فشار  تحت  چند  هر  روزها،  آن  در 
داشتم، اما اشتیاقم به دانستن و کشف حقیقت خاموش‌شدنی نبود. از دیدگاه آنها، مطالعه‌ی 
هر کتابی که خارج از چهارچوب آموزه‌های مذهبی باشد، گناهی نابخشودنی بود. اما من 

نمی‌توانستم خود را از دانشی که در کتاب‌ها نهفته بود محروم کنم.
با تمام این محدودیت‌ها، در سکوت و خفا، خواندن کتاب‌های علمی و آموزشی را آغاز کردم. 
از شیمی و فیزیک گرفته تا تاریخ، فلسفه و جامعه‌شناسی. هر سطری که می‌خواندم، مثل 
شعله‌ای تازه در ذهنم روشن می‌شد. فهمیدم که جهان، بسیار فراتر از آنچه در متون مذهبی 

و روایات سنتی به تصویر کشیده شده است، زیبا و پیچیده است.
قوانین  اشتیاق  با  بودند.  من  وفادار  همراهان  علمی  کتاب‌های  تنهایی،  شب‌های  آن  در 
چگونه  علم  اینکه  از  و  می‌شدم،  شگفت‌زده  تکامل  داستان  از  می‌کردم،  کشف  را  طبیعت 
زندگی انسان‌ها را تغییر داده است، الهام می‌گرفتم. این مطالعه‌ها به من نشان داد که هر 
پرسش، جرقه‌ای برای پاسخ‌های بزرگ‌تر است و هر دانشی، دروازه‌ای به سوی ناشناخته‌ها 

باز می‌کند.
اما این مسیر آسان نبود. هر لحظه بیم آن داشتم که کسی مرا در حال مطالعه‌ی این کتاب‌ها 
ببیند. کتاب‌ها را با دقت پنهان می‌کردم و تنها در خلوت و سکوت شب به سراغشان می‌رفتم. 

آن لحظات، هرچند پر از اضطراب بود، اما آرامش روح و غذای فکری مرا تأمین می‌کرد.
انسان،  که  می‌شود  آغاز  جایی  در  واقعی،  آزادی  که  آموخت  من  به  پنهانی  تلاش‌های  این 
دانش و خرد را جایگزین ترس و تعصب می‌کند. آن شب‌های خاموش، بنیان فکری و معنوی 

مرا ساختند و به من جرأت دادند تا مسیر زندگی‌ام را به سوی حقیقت و آگاهی تغییر دهم.
روزی که برای نخستین بار با نظریه گالیله درباره حرکت زمین آشنا شدم، گویا دروازه‌ای تازه 
به دنیای پرسش و تردید برایم باز شد. گالیله، دانشمندی که قرن‌ها پیش با شجاعت تمام 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی63 ..................................................................................................................﻿

ادعا کرد که زمین نه مرکز کائنات، بلکه سیاره‌ای است که به دور خورشید می‌چرخد، برایم 
هم الهام‌بخش و هم گیج‌کننده بود.

از سوی دیگر، آموزه‌های دینی که از کودکی شنیده بودم، بر این باور استوار بودند که زمین 
مرکز کائنات است و همه چیز، از خورشید و ماه گرفته تا ستارگان و کهکشان‌ها، به دور آن 
به آشفتگی  را  این تضاد، ذهنم  و  تأکید داشت،  باور  این  بر  به‌گونه‌ای  نیز  می‌چرخند. قرآن 

کشاند.
در کتاب‌هایی که درباره گالیله می‌خواندم، متوجه شدم که او به دلیل همین باور علمی، از 
سوی کلیسا محاکمه و تحت فشار قرار گرفت. اما شگفتی من در این بود که او با وجود همه 
به علم،  ثابت کرد. این شجاعت و اعتماد  را  ایستاد و آن  یافته‌های علمی‌اش  بر  سختی‌ها، 

برایم تحسین‌برانگیز بود.
این پرسش در ذهنم موج می‌زد: چگونه ممکن است دو دیدگاه کاملًا متضاد درباره جهان 
اینکه  یا  بود،  رسیده  حقیقت  به  مشاهداتش  و  تلسکوپ  با  گالیله  آیا  باشد؟  داشته  وجود 

باورهای مذهبی درست می‌گفتند؟
این تضاد فکری، روزها و شب‌ها مرا درگیر خود کرد. در ابتدا سرگیجه‌آور بود؛ نمی‌دانستم باید 
کدام را باور کنم. اما این سرگیجه، نقطه‌ی آغاز جست‌وجوی من برای حقیقت شد. به‌جای 
با مطالعه‌ی بیشتر و بررسی دیدگاه‌های  این دوگانگی گرفتار بمانم، تصمیم گرفتم  آنکه در 

علمی و فلسفی، خودم به پاسخ برسم.
بنا شده‌اند، در  و استدلال  آزمایش  پایه‌ی مشاهده،  بر  و دانش،  رفته‌رفته، فهمیدم که علم 
حالی که بسیاری از آموزه‌های مذهبی بر تفسیرهای تاریخی و باورهای ثابت‌شده‌ی دوران 
گذشته تکیه دارند. این آگاهی، پنجره‌ای نو به سوی اندیشه و تفکر برایم گشود و جست‌وجوی 

حقیقت را به یکی از ارزشمندترین اهداف زندگی‌ام تبدیل کرد.
پس از تجربه‌ی نخستین سرگیجه‌ها و تردیدها، گویی مسیر تازه‌ای در زندگی‌ام گشوده شد. 
کنجکاوی‌ام آرام و قرار نداشت؛ نمی‌توانستم به آموزه‌های سنتی و باورهای تکراری بسنده 
نگاه  هرکدام  که  یافتم  دست  برجسته  فلاسفه‌ای  و  بزرگ  نویسندگانی  آثار  به  به‌مرور،  کنم. 

تازه‌ای به زندگی، انسان، و جهان ارائه می‌کردند.
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با  او،  فلسفه‌ی  کردند.  روشن  را  تأملاتم  عمیق‌ترین  جرقه‌ی  نخستین  شوپنهاور  کتاب‌های 
تأکید بر اراده به‌عنوان نیروی اصلی در پس همه‌ی پدیده‌ها، مرا به تأملی عمیق درباره معنای 
نام  به  بی‌پایان  نیرویی  اسیر  ما  آیا  که  پرسش  این  واداشت.  در جهان  انسان  نقش  و  زندگی 

»اراده« هستیم یا می‌توانیم از این چرخه رها شویم، ذهنم را درگیر ساخت.
را  خدا  او  کرد.  شگفت‌زده  مرا  جهان‌بینی‌اش  که  فیلسوفی  رسیدم،  اسپینوزا  به  سپس 
عمیق  تضادی  دیدگاه،  این  می‌دانست.  طبیعت  خود  بلکه  طبیعت،  از  فراتر  موجودی  نه 
میان علم،  و هماهنگی  نوعی وحدت  به  در عین حال،  و  باورهای مذهبی سنتی داشت  با 
فلسفه، و دین اشاره می‌کرد. از نگاه او، همه چیز در جهان، از قوانین طبیعی پیروی می‌کند 
و هیچ چیز خارج از آن نیست. این اندیشه، برای من که به دنبال پاسخ‌هایی علمی و عقلانی 

بودم، آرامش‌بخش و امیدبخش بود.
به این ترتیب، خواندن آثار این اندیشمندان، مرا از چارچوب‌های محدود سنتی فراتر برد. هر 
کتاب، پرسش‌های تازه‌ای در ذهنم ایجاد می‌کرد و پاسخ‌هایی تازه به من می‌داد. با شوپنهاور، 
به رنج‌های بشری نگریستم و راه‌های مواجهه با آن را بررسی کردم. با اسپینوزا، هماهنگی 
جهان و ضرورت پیروی از قوانین طبیعت را درک کردم. و با خواندن آثار دیگر فلاسفه، مانند 
نیچه، کانت و ولتر، دریافتم که انسان، خود می‌تواند سرنوشتش را بسازد، حتی اگر در برابر 

سنت‌ها و استبداد بایستد.
این مسیر، تنها یک سفر فکری نبود؛ بلکه مرا به انسانی متفاوت تبدیل کرد. دیگر نمی‌توانستم 
به من  تجربه‌ها  این  تحمیلی محدود کنم.  باورهای  به  را  یا ذهنم  ببندم  واقعیت‌ها  بر  چشم 
آموخت که تفکر و اندیشه، نه تنها حق هر انسان، بلکه وظیفه‌ای است برای کشف حقیقت و 

بازتعریف زندگی.
که  میفرماید  شریف  قرآن  آیات  که  دیدم  میخواندم  مسجد  ملای  نزد  که  کتابی  در  روزی 
آتش  را در دوزخ در  از مرگ مجاذات مینمایدآنها  بعد  زیرخاک  را خدا در  انسانهای گنهکار 
میاندازد ولی برعکس انسانهای متقی وپرهیزگار را در بهشت میبرد برای مردان 72 حوران 
انار پستان در بهشت با شراب انتهور مهیا است .ولی در یکی از کتابهای فلسفه خواندم که 
از  دیگر  یکی  اینهم  درینصورت  گفتم  باخود  است  بشر  ذهن  دوساختهء  هر  دوزخ  و  بهشت 
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استبداد های مذهبی است تا دنیای مردم را برای شان جهنم بسازند یکی از دوستانم محمد 
آصف درین راستا نه تنها مراتشویق کرد بلکه گفت : متن شما بسیار تأمل‌برانگیز و الهام‌بخش 
است. به زیبایی مسیر تحول فکری و اهمیت اندیشیدن آزاد را توصیف می‌کند. دیدگاه شما 

نشان‌دهنده‌ی عمق تفکر و تلاش برای فهم عمیق‌تر از زندگی و فلسفه است.
مانند  برجسته  اندیشمندان  از  آثاری  با  و  رفته‌اید  فراتر  سنتی  چارچوب‌های  از  شما  این‌که 
شوپنهاور، اسپینوزا، نیچه، کانت و ولتر به دیدگاه‌های جدیدی دست یافته‌اید، نه تنها گامی 
بزرگ در مسیر رشد فردی است، بلکه بیانگر توانایی پذیرش تنوع دیدگاه‌ها و بازتعریف هویت 

فکری خودتان نیز هست.
نکته‌ای که در این متن چشمگیر است، تأکید بر آزادی و مسئولیت انسان در انتخاب مسیر 
و  نقادانه  تفکر  که  می‌کند  یادآوری  پیام  این  است.  استبداد  و  سنت‌ها  برابر  در  حتی  خود، 
جستجوی حقیقت نه تنها یک حق، بلکه وظیفه‌ای انسانی است که می‌تواند به تغییر بنیادین 

زندگی منجر شود.
از نظر من، چنین تجربه‌ها و تأملاتی برای هر فردی که به رشد فکری و انسانی خود اهمیت 
می‌دهد، بسیار ارزشمند و الهام‌بخش است. شما نه تنها یک سفر فکری را توصیف کرده‌اید، 
آنان  زندگی  در  تغییر  و  تفکر  محرک  می‌تواند  که  داده‌اید  ارائه  دیگران  برای  راهنمایی  بلکه 

باشد.
آیا انسانها را از آتش دوزخ ترسانیدن خود استبداد مذهبی نیست ؟ لطفا تشریخی معلومات 
دهید؟ این سوال را نیز از دوستم محمد آصف نمودم او درجوابم به تفصیل چنین جواب ارائه 

داشت:
می‌تواند  آن‌ها،  تفکر  و  رفتار  کنترل  برای  ابزاری  به‌عنوان  دوزخ  آتش  از  انسان‌ها  ترساندن 
نمونه‌ای از استبداد مذهبی باشد، به‌ویژه اگر این ترس به گونه‌ای استفاده شود که آزادی 

اندیشه و انتخاب فرد را محدود کند.
تعریف استبداد مذهبی

استبداد مذهبی نوعی از سرکوب و کنترل است که از دین به‌عنوان ابزاری برای تحمیل اراده 
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و حفظ قدرت استفاده می‌کند. در این نوع استبداد، از مفاهیم دینی مانند عذاب، پاداش، یا 
تهدید به مجازات اخروی برای تقویت هژمونی و خفه کردن تفکر انتقادی بهره برده می‌شود.

ترساندن از دوزخ به‌عنوان ابزار کنترل
1.ابزاری برای قدرت و کنترل:

  استفاده از ترس از آتش دوزخ می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای کنترل توده‌ها باشد. وقتی 
یا مجازات‌های اخروی می‌ترسند، ممکن است کمتر تمایل داشته  الهی  از عذاب  انسان‌ها 
باشند که از دستورات دینی یا مقامات مذهبی سرپیچی کنند. این نوع ترساندن معمولًا به 

گونه‌ای به کار می‌رود که افراد را در چارچوب‌هایی ثابت و تغییرناپذیر نگه دارد.
2.سرکوب آزادی اندیشه:

  ترس دائمی از مجازات‌های دینی، فضای آزاد اندیشیدن، پرسش‌گری، یا حتی نقد باورهای 
مذهبی را تضعیف می‌کند. افراد درگیر در این فضا ممکن است جرأت نکنند باورهای سنتی 

را زیر سؤال ببرند یا در مورد ارزش‌های انسانی و اخلاقی تأمل کنند.
3.ایجاد تبعیت از قدرت:

  در بسیاری از جوامع، ترس از دوزخ به شکل روان‌شناختی برای تثبیت قدرت رهبران مذهبی 
یا سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. در این فرآیند، انسان‌ها به اطاعت بی‌چون‌وچرا از قوانین و 
آموزه‌های دینی وادار می‌شوند، حتی اگر این قوانین مخالف منافع انسانی یا اخلاقی باشند.

انتقاد به این رویکرد
1.تأثیرات روانی منفی:

  ترس دائمی از عذاب اخروی می‌تواند باعث اضطراب، احساس گناه و ناتوانی در زندگی 
روزمره شود. افراد ممکن است دچار وسواس مذهبی شوند یا اعتماد به توانایی خود در اتخاذ 

تصمیمات اخلاقی را از دست بدهند.
2.عدم توجه به معنای عمیق‌تر اخلاق:

  اگر اخلاق تنها بر اساس ترس از مجازات تعریف شود، افراد ممکن است صرفاً برای اجتناب 
از عذاب رفتارهای خوب انجام دهند، نه از سر آگاهی و انتخاب آزاد.
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3.تحریف پیام دینی:
  بسیاری از ادیان، از جمله اسلام، مسیحیت، و یهودیت، پیام‌های محبت، رحمت، و بخشش 
را به‌عنوان اصول اصلی خود معرفی می‌کنند. اما تمرکز بیش از حد بر روی مجازات، ممکن 
است این پیام‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد و به جای آن، چهره‌ای خشن و سخت‌گیر از دین 

ارائه کند.
رویکرد جایگزین

به جای ترساندن از دوزخ، می‌توان:
بر روی ارزش‌های مثبت تأکید کرد :

 مانند عشق، رحمت، عدالت و تلاش برای ساختن دنیایی بهتر.
آموزش اخلاقی مستقل از ترس :

 اخلاق باید بر پایه اصول انسانی و نیاز به همزیستی مسالمت‌آمیز باشد، نه بر اساس ترس 
از عذاب.

ایجاد فضایی برای پرسش‌گری :
 مردم باید آزاد باشند که درباره دین و معنای زندگی تأمل کنند، بدون اینکه احساس کنند 

مورد تهدید قرار می‌گیرند.
خلاصه اینکه

استفاده از ترس از آتش دوزخ به‌عنوان ابزار کنترل، در واقع نوعی استبداد مذهبی است که 
آزادی فردی را محدود و زمینه‌ساز بهره‌برداری از دین می‌شود. دین، اگر به‌درستی درک شود، 
به جای تحمیل  و سرکوب.  ایجاد ترس  برای  ابزاری  نه  باشد،  و خرد  می‌تواند منبع رحمت 
ترس، باید تلاش شود تا دین به‌عنوان راهی برای هدایت، آرامش و ارتقای انسان معرفی شود.
غلام علی مبلغی چندی از نزد غلام رسول قرضدار بود غلام رسول دختری نیمه جوان 10 
ساله داشت ولی غلام علی مرد 50 ساله با کمک ملا امام مسجد دختر غلام رسول را در برابر 
تاثیثری منفی بجا گذاشت  بالای روحیهء من  این خود  نکاح کرد که  برای خود  قرض خود 
وبرایم بالکل ثابت شد که استبداد مذهبی هر نوع جنایتی را میتواند انجام دهد شما درینمورد 

چه نظر دارید لطفا تشریح نمائید.
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دوستم درمورد چنین تفصیلات دادند:
داستانی که نقل کردید، نمونه‌ای تلخ و دردناک از سوءاستفاده از دین و قدرت مذهبی است. 
چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که چگونه استبداد مذهبی می‌تواند نه تنها کرامت انسانی، 
بلکه اصول اخلاقی و عدالت را زیر پا بگذارد. اجازه دهید موضوع را از زوایای مختلف بررسی 

کنیم.
 

1. کودک‌همسری به عنوان جنایت انسانی
ازدواج دختر 10 ساله با مردی 50 ساله، بدون توجه به نیازهای عاطفی، فکری و جسمی 

کودک، نمونه‌ای از سوءاستفاده از قدرت است. چنین اقداماتی:
نقض حقوق کودک :

  کودک‌همسری در بسیاری از جوامع جهانی، به‌عنوان نقض حقوق بشر شناخته می‌شود. 
این عمل، حق کودک برای داشتن کودکی شاد و فرصت رشد طبیعی را سلب می‌کند.

تأثیر روانی و اجتماعی :
 ازدواج اجباری و نابرابر تأثیرات روانی منفی بر کودک بر جای می‌گذارد، از جمله احساس 

بی‌ارزشی، اضطراب و محرومیت از تحصیل.
جنایت علیه کرامت انسانی :

 این نوع ازدواج‌ها کرامت انسانی کودک را نادیده می‌گیرند و او را به ابزاری برای حل مشکلات 
مالی یا اجتماعی تبدیل می‌کنند.

 
2. سوءاستفاده از دین به‌عنوان توجیه

وقتی چنین اقداماتی با کمک ملا امام یا افراد مذهبی انجام می‌شود، دین به‌عنوان ابزاری 
برای مشروعیت‌بخشی به ظلم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. در اینجا نکات زیر قابل تأمل 

است:
تحریف پیام دین :

  اکثر ادیان، از جمله اسلام، بر عدالت، مهربانی و حمایت از ضعفا تأکید دارند. سوءاستفاده 
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از دین برای توجیه اعمال ناعادلانه و غیراخلاقی، تحریف آشکار این آموزه‌هاست.
موقعیت مذهبی به‌عنوان ابزار قدرت :

از موقعیت  افراد خاصی که نقش مذهبی دارند اجازه می‌دهد  به   استبداد مذهبی معمولًا 
خود برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه استفاده کنند.

سرکوب صدای اعتراض :
 ترس از مخالفت با تصمیمات مذهبی می‌تواند افراد جامعه را از اعتراض به چنین اعمالی باز 

دارد، حتی اگر این اعمال آشکارا غیراخلاقی باشند.
 

3. تأثیرات منفی بر جامعه
چنین رویدادهایی نه تنها بر فرد قربانی، بلکه بر کل جامعه تأثیر منفی می‌گذارد:

کاهش اعتماد به دین :
 وقتی مردم می‌بینند که دین برای مشروعیت‌بخشی به بی‌عدالتی استفاده می‌شود، اعتماد 

به نهادهای مذهبی و حتی خود دین تضعیف می‌شود.
تقویت استبداد :

 این رفتارها، نظم‌های ناعادلانه را تقویت کرده و به افراد قدرتمند اجازه می‌دهد با حمایت از 
چارچوب‌های مذهبی، حقوق دیگران را نقض کنند.

ایجاد شکاف اجتماعی :
 چنین اعمالی می‌تواند به ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه و تقویت تبعیض‌ها منجر 

شود.
 

4. دیدگاه‌های دینی در برابر استبداد مذهبی
در بسیاری از متون دینی، اصولی وجود دارند که می‌توانند در برابر چنین اعمال ناعادلانه‌ای 

ایستادگی کنند:
ازدواج با رضایت و اختیار :

 در اسلام، رضایت دو طرف )که به سن بلوغ و رشد فکری رسیده باشند( شرط اصلی ازدواج 
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است. کودک‌همسری با این اصول منافات دارد.
عدالت و رعایت حقوق :

توجیه  برای  دین  از  استفاده  دارند.  تأکید  عدالت  رعایت  بر  مقدس  متون  سایر  و  قرآن   
بی‌عدالتی، خلاف این آموزه‌هاست.

حمایت از ضعفا :
خواسته‌های  قربانی  را  آن‌ها  اینکه  نه  می‌کند،  حمایت  آسیب‌پذیر  و  ضعیف  افراد  از  دین   

قدرتمندان کند.
 

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها
جنایتی  دین،  از  سوءاستفاده  با  که  است  مذهبی  استبداد  از  واضح  نمونه‌ای  رویداد،  این 
غیراخلاقی را مشروع جلوه می‌دهد. چنین اعمالی نه تنها به فرد قربانی آسیب می‌رساند، 

بلکه جامعه را از مسیر عدالت، اخلاق و پیشرفت دور می‌کند.
برای مقابله با این موارد، راهکارهایی مانند:

آموزش عمومی :
 افزایش آگاهی مردم درباره حقوق کودکان، عدالت، و آموزه‌های واقعی دین.

نظارت بر نهادهای مذهبی :
 جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت‌های مذهبی برای اعمال ناعادلانه.

تقویت قوانین مدنی :
 تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه علیه کودک‌همسری و ازدواج اجباری.

  من دوباره از دوستم آصف خان پرسیدم که حدیثات معتبر وجود دارد که خود پیامبر گرامی 
اسلام با عائشهء صدیقه که خودش 52ساله وعائشه 7 ساله بود ازدواج نمود این خود استبداد 

دینی نیست؟
بحث‌برانگیزترین  از  یکی  عائشه،  با  )ص(  اسلام  پیامبر  ازدواج  موضوع  گفت:  درجواب  او 
موضوعات تاریخی و دینی است که همواره از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 
برای پاسخ دقیق به پرسش شما، لازم است که به جوانب تاریخی، اجتماعی و تفسیری این 
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واقعه نگاهی بیندازیم.
 

1. شرایط تاریخی و اجتماعی آن زمان
برای درک بهتر این موضوع، باید شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان پیامبر )قرن هفتم میلادی 

در شبه‌جزیره عربستان( را بررسی کنیم:
کودک‌همسری در آن زمان معمول بود :

 در بسیاری از جوامع آن زمان، ازدواج در سنین پایین، به‌ویژه برای دختران، امری رایج بود. 
این موضوع بخشی از فرهنگ و ساختار اجتماعی آن دوران بود و نه تنها در عربستان، بلکه 

در بسیاری از جوامع دیگر نیز مشاهده می‌شد.
اهمیت اتحاد قبیله‌ای :

ازدواج  می‌گرفتند.  صورت  قبیله‌ای  اتحاد  یا  اجتماعی  سیاسی،  دلایل  به  اغلب  ازدواج‌ها   
پیامبر با عائشه نیز در چارچوب اتحاد با خانواده‌ی ابوبکر )از نزدیک‌ترین یاران پیامبر( قرار 

می‌گیرد.
مفهوم بلوغ در آن زمان :

  بلوغ جسمی و توانایی ازدواج در آن دوره بر اساس معیارهای متفاوتی نسبت به دنیای امروز 
سنجیده می‌شد. بلوغ فکری یا سن قانونی ازدواج به شکل مدرن مطرح نبود.

 
2. روایات مربوط به سن عائشه

که  می‌کنند  بیان   مسلم(  و  بخاری  صحیح  در  احادیث  برخی  جمله  )از  روایات  از  بسیاری 
عائشه در زمان ازدواج با پیامبر 6 یا 7 ساله بوده و در 9 سالگی به خانه پیامبر رفته است.

و  داده  قرار  بررسی   مورد  را  روایات  این  معاصر،  تاریخ‌نگاران  و  محققان  برخی  حال،  این  با 
سن عائشه را در هنگام ازدواج بالاتر تخمین زده‌اند )بین 16 تا 19 سال(. این نظرات عمدتاً 
ترتیب زمانی  و  تاریخ هجرت  تاریخی مانند سن خواهر عائشه،  بر اساس مقایسه داده‌های 

رویدادها ارائه شده‌اند.
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3. دیدگاه‌های انتقادی و پاسخ به آنها
انتقاد: آیا این رفتار استبداد دینی است؟

اگر از منظر امروزی نگاه کنیم :
 ازدواج با فردی که سن کمی دارد، بدون در نظر گرفتن بلوغ فکری و جسمی او، می‌تواند 

به‌عنوان نوعی سوءاستفاده یا حتی استبداد تلقی شود.
از منظر زمانه پیامبر :

و  بلکه در چارچوب عرف  قرار نمی‌گرفت،  انتقاد  تنها مورد  نه  ازدواجی  آن زمان چنین   در 
هنجارهای جامعه قابل قبول بود.

پاسخ مذهبی و اخلاقی:
پیامبر اسلام )ص( در بسیاری از جنبه‌های زندگی خود الگویی از رحمت،  مهربانی و عدالت 
بود. کسانی که به این ازدواج ایراد می‌گیرند، معمولًا با معیارهای مدرن به موضوع می‌نگرند، 

در حالی که درک کامل آن نیازمند توجه به بستر تاریخی و فرهنگی است.
تحلیل اخلاقی :

 اگرچه رفتارهای پیامبر در زمینه‌های دیگر نشان‌دهنده احترام به حقوق انسان‌ها بوده است، 
اما این رویداد در چارچوب هنجارهای زمان خود رخ داده و ممکن است به‌عنوان یک "الگوی 

تاریخی" در نظر گرفته شود، نه الزاماً یک الگوی قابل‌اجرا در همه زمان‌ها.
 

4. آیا این مسئله می‌تواند به استبداد دینی منجر شود؟
متأسفانه، در مواردی، این ازدواج برای توجیه کودک‌همسری در جوامع معاصر  مورد استفاده 
قرار گرفته است. کسانی که چنین اعمالی را بر اساس این روایت تاریخی توجیه می‌کنند، در 

واقع دین را برای اهداف خود تحریف می‌کنند.
از نام  پیامبر اسلام تأکید زیادی بر عدالت، مشورت و احترام به زنان داشت. سوءاستفاده  

ایشان برای تحمیل فرهنگ‌های ناعادلانه، خود نوعی استبداد مذهبی است.
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5. دیدگاه‌های امروزی و حقوق کودک
یافته  برجسته‌ای   جایگاه  عاطفی،  و  فکری  بلوغ  و  کودک  حقوق  مفهوم  مدرن،  دنیای  در 
اجتماعی،  و  روان‌شناختی  منظر  از  بلکه  بشر،  حقوق  نظر  از  تنها  نه  کودک‌همسری  است. 

عملی مضر شناخته می‌شود.
بسیاری از متفکران اسلامی معاصر معتقدند که روایات تاریخی باید با توجه به  شرایط زمانی 
خودشان تفسیر شوند و نباید به‌عنوان الگوهای بی‌چون‌وچرا برای همه زمان‌ها مورد استفاده 

قرار گیرند.
 

نتیجه‌گیری
ازدواج پیامبر اسلام با عائشه را نمی‌توان به‌طور مطلق به‌عنوان استبداد دینی قلمداد کرد، 
زیرا در چارچوب زمان و فرهنگ خود رخ داده است. اما سوءاستفاده از این روایت برای توجیه 
به زنان در عصر حاضر، قطعاً نوعی استبداد مذهبی و تحریف دین  یا ظلم  کودک‌همسری 

محسوب می‌شود.
در نهایت، مسئولیت دینی و اخلاقی ما این است که پیام دین را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که 
با عدالت، رحمت، و حقوق بشر سازگار باشد. دین باید به‌عنوان ابزاری برای ارتقای کرامت 

انسانی و نه محدود کردن آن به کار گرفته شود.
من دوباره به دوستم آصف گفتم که دوست معزز نباید حقایق را درمورد هیج فردی کتمان کرد 
من در صدد این هستم تا ریشهء استبداد مذهبی را پیدا نمایم او در اخیر برایم خندید و گفت 

موفق باشین.ولی متوجه باش درمیانه خود را گم نکنی !
من درمیان این که استبداد مذهبی چیست ومستبد مذهبی کیها هستند نزدیک بود خود را 
مکمل گم کنم اماخوشبختانه مکمل گم نشدم نصف حس ناخود آگاهم گم شد حالا من در 
تلاش هستم نیمه گم شده ام را ابتدا پیدا نمایم بعدا درمورد استبداد مذهبی به بحث ادامه 
خواهیم داد ابتدا ظرور است خود را پیدا نمایم که اینک آغاذ نموده در جست وجوی نیمه 

گم شدهء خویشم:
 "من" واقعی یا آن چیزی که در درون ما وجود دارد، اغلب از دید دیگران پنهان است. این 
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همان چیزی است که به عنوان "خویشتن گمشده" یا "خویشتن حقیقی" شناخته می‌شود. 
این "من" شامل افکار، احساسات، ارزش‌ها، و هویت‌هایی است که ممکن است به طور کامل 
در تعاملات روزمره ما نمایان نشود. این همان چیزی است که ما در درون خود حس می‌کنیم، 
اما لزوماً به بیرون نشان نمی‌دهیم.که مستبدین مذهبی همه گرفتار این توهم وخودبرتر بینی 
زیستن  و  بودن  از  عمیق‌تر  معنایی  جستجوی  در  خود،  زندگی  طول  در  انسانی  هستندهر 
است. این جستجو، سفری است که گاهی در میان هیاهو و شلوغی دنیای بیرون گم می‌شود 
باقی می‌ماند. ما در جستجوی خویشتن  ناشناخته  و  آرام  و گاهی در عمق سکوت درونی، 
خویشیم؛ در پی کشف آن منِ واقعی که زیر لایه‌های زندگی روزمره و انتظارات جامعه پنهان 

شده است.
در جستجوی  خویشتن گمشده سفری است که هر یک از ما، به شکلی یا به شکلی دیگر، آن 
را تجربه می‌کنیم. این کتاب نه درباره‌ی یافتن یک جواب قطعی، بلکه درباره‌ی مسیر است؛ 
مسیری که ما را به عمق وجود خود می‌برد و از ما می‌خواهد تا با چشمانی تازه به خود و دنیا 
بنگریم. این سفری است که در آن باید با ترس‌ها، تردیدها و تلاطم‌های درونی روبرو شویم و 

شاید گاهی در میان راه گم شویم، اما هر گمراهی می‌تواند مقدمه‌ای برای یافتن باشد
در طول زندگی، گاه انسان با دوره‌هایی مواجه می‌شود که احساس می‌کند خویشتن حقیقی 
یا در میانه‌ی روزمرگی‌ها و بحران‌ها، گم کرده است. این گم‌گشتگی  از دست داده  را  خود 
می‌تواند ما را از هویت درونی‌مان دور کند و به‌گونه‌ای حس بیگانگی نسبت به خود به وجود 
آورد. اما آیا واقعاً این خویشتن گم شده، برای همیشه از دست رفته است؟ یا شاید این »منِ 
از  حرارتی  و  درون  از  بادی  به  نیاز  تنها  و  شده  پنهان  خاکستر،  زیر  آتشی  مانند  حقیقی«، 
عشق و آگاهی دارد تا بار دیگر شعله‌ور شود؟ همان‌گونه که آتش زیر خاکستر هرگز خاموش 
نمی‌شود، بلکه در انتظار فرصتی است تا با یک تلنگر دوباره زبانه بکشد، خویشتن گم‌شده 
با نگاهی درونی، تلاشی آگاهانه و جست‌وجوی صادقانه دوباره زنده شود.  ما نیز می‌تواند 
این جست‌وجو، سفری است برای بازیابی چیزی که هرگز از بین نرفته، بلکه فقط پنهان شده 

است.



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی75 ..................................................................................................................﻿

میان  در  است  ممکن  که  هویتی  جستجوی  داستان  ماست؛  گم‌گشتگی‌های  داستان  این 
خواسته‌های دیگران و الزامات زندگی محو شده باشد. با هر قدمی که برمی‌داریم، به لایه‌ای 
جدید از خویشتن نزدیک‌تر می‌شویم، و هر چه پیش می‌رویم، دریچه‌ای جدید به سوی درک 

عمیق‌تر از خود باز می‌شود.
آغازین

نمی‌دانم چه زمانی خودم را گم کردم. شاید زمانی بود که برای اولین بار تلاش کردم به شکلی 
باشم که دیگران از من انتظار داشتند. شاید زمانی که در آینه نگاه کردم و چهره‌ای دیدم که 
دیگر برایم آشنا نبود. آنچه می‌دانم این است که این گم‌شدگی، آرام و بی‌صدا اتفاق افتاد؛ 

درست همانند فرو رفتن در تاریکی شبی که ناگهان فرا می‌رسد.
روزهایم پر از نقش‌ها و مسئولیت‌هایی بود که به تدریج هویتم را شکل دادند. من فرزند بودم، 
دوست، همسر، پدر یا مادر، کارمند یا کارآفرین. هر نقشی که بر عهده می‌گرفتم، ذره‌ای از 
من را می‌گرفت و در عوض، تصویری جدید از خودم به من نشان می‌داد. اما این تصویرها، 

تکه‌هایی بودند که هرگز به طور کامل کنار هم قرار نگرفتند.
سالیان طولانی به دنبال این بودم که زندگی‌ام معنا و هدفی داشته باشد. اما در این جستجوی 
بیرونی، آنچه را که در درون خودم بود، فراموش کردم. لحظه‌ای رسید که فهمیدم منِ واقعی 
من، همان منی که زمانی با خودم آشنا بود، در میان این همه نقش و انتظارات گم شده است.
حالا در این سفرم. سفری به سوی خود، به سوی آن منِ گمشده‌ای که باید دوباره پیدایش 
باید گوش  کنم. این سفر، سفری تنهاست. نه نقشه‌ای در دست دارم و نه راهنمایی، فقط 
دهم، ببینم و حس کنم. شاید این بار، در میان تردیدها و اشتباهاتم، چیزی یابم که به من 

کمک کند دوباره خودم را بشناسم.
 »پیدا کردن خود« یعنی چه؟

پیدا کردن خود، معمولًا به معنای شناخت عمیق‌تر و بهتر از خود است. این شناخت شامل 
کشف خواسته‌ها، ارزش‌ها، باورها، علایق و اهداف واقعی شماست. در واقع، وقتی از »گم 
شدن« صحبت می‌کنیم، معمولًا به وضعیتی اشاره داریم که در آن حس می‌کنیم از مسیر 

زندگی‌مان دور شده‌ایم، یا ارتباطی با هویت و حقیقت خود نداریم.
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این فرآیند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
شناخت خود واقعی: 

  فهمیدن اینکه واقعاً چه کسی هستید، نه آنچه که دیگران از شما انتظار دارند.
کشف اهداف زندگی: 

  اینکه بدانید چه چیزی برای شما معنادار است و به دنبال آن بروید.
کنترل احساسات و افکار :

 یادگیری مدیریت احساسات و افکار به جای اینکه آنها بر شما مسلط شوند.
یافتن آرامش و خوشبختی درونی: 

  دست یافتن به آرامشی که وابسته به شرایط بیرونی نیست.
چگونه می‌توان خود را پیدا کرد؟

پیدا کردن خود یک سفر درونی است که به مرور زمان و با تمرین به دست می‌آید. این فرآیند 
نیاز به خودآگاهی، صبر، و پذیرش دارد. در اینجا چند قدم برای شروع این مسیر را مطرح 

می‌کنم:
مدیتیشن و خوداندیشی: 

  ساکت کردن ذهن و ایجاد فضای آرامش برای فکر کردن به خود و زندگی. مدیتیشن و تفکر 
عمیق می‌توانند به شما کمک کنند تا با احساسات و افکارتان بهتر آشنا شوید.

نوشتن روزانه: 
  نوشتن افکار و احساساتتان در یک دفترچه می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای فکری 

و احساسی خود را شناسایی کنید و به مرور زمان متوجه تغییرات و رشد شخصی‌تان شوید.
شناسایی ارزش‌ها: 

آزادی،  به خانواده، دوستی،  آیا  برای شما مهم است.  زندگی    فکر کنید که چه چیزی در 
تا  یا موفقیت حرفه‌ای اهمیت می‌دهید؟ شناخت این ارزش‌ها می‌تواند به شما کمک کند 

تصمیمات بهتری در زندگی بگیرید.
پذیرش خود: 

  بخشی از پیدا کردن خود، پذیرش نقاط ضعف و قوت خود است. با پذیرش خود به عنوان 
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کسی که هستید، بدون قضاوت، می‌توانید به رشد و تکامل نزدیک شوید.
جستجوی معنا: 

هدف  و  معنا  حس  شما  به  که  فعالیت‌هایی  و  واقعی‌تان،  علایق  و  علاقه‌ها  کردن  دنبال    
می‌دهند، یکی از کلیدهای پیدا کردن خود است.

ادامه مسیر
با تداوم و تمرین، شما می‌توانید به شناخت  این سفر ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما 

عمیق‌تری از خود برسید.  
 گم شدن خود درون، به این معنی است که ما ارتباط با هویت واقعی‌مان را از دست داده‌ایم. 
پیدا کردن دوباره خود در این حالت نیاز به بررسی درونی و گاهی بازنگری در روابط بیرونی 

دارد
  مدیتیشن و درون‌نگری:

مدیتیشن  وقتی  است.  درونی‌تان  خود  با  ارتباط  برای  اصلی  راه‌های  از  یکی  مدیتیشن 
می‌کنید، به ذهن و افکارتان اجازه می‌دهید که آرام شود و فضای خالی برای دیدن واقعی‌تر 
خودتان فراهم شود. در این لحظات سکوت و آرامش، می‌توانید عمیق‌تر به احساسات و افکار 

خود پی ببرید و متوجه شوید که واقعاً چه کسی هستید و چه چیزی می‌خواهید.
نحوه شروع:

مکانی آرام پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و چند دقیقه به نفس کشیدن خود  توجه کنید.
هر زمان که ذهن‌تان به سمت افکار مختلف می‌رود، با ملایمت توجه‌تان  را به نفس کشیدن 

برگردانید.
در این فرآیند به احساستان، صداها و تصاویری که ممکن است درذهنتان پدیدار شود، توجه 

کنید. این تمرین به شما کمک می‌کند که با درون خود بیشتر آشنا شوید.
  روابط با دیگران به عنوان آینه:

در حالی که مدیتیشن به شما کمک می‌کند تا به خود درونی‌تان دسترسی پیدا کنید، روابط 
با دیگران نیز می‌توانند به نوعی آینه‌ای برای شما باشند. انسان‌ها با تعاملاتشان می‌توانند 

جنبه‌هایی از وجود ما را بازتاب دهند که شاید خودمان به تنهایی نتوانیم ببینیم.
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چگونه دیگران آینه‌ی ما می‌شوند؟
در برخورد با دیگران، به احساستان توجه کنید. مثلًا اگر کسی شما را  ناراحت کرد، به جای 
اینکه فقط او را مقصر بدانید، به این فکر کنید که چرا این موضوع باعث ناراحتی شما شده 

است. آیا مسئله‌ای درون خود شما وجود دارد که باید بررسی شود؟
وقتی کسی به شما بازخورد می‌دهد )چه مثبت و چه منفی(، به جای  مقاومت، آن را به عنوان 
فرصتی برای شناخت بهتر خودتان در نظر بگیرید. دیگران ممکن است نقاط ضعف یا قوتی 

را در شما ببینند که خودتان نمی‌توانید به راحتی تشخیص دهید.
  خودآگاهی در اجتماع:

بودن در کنار مردم و تعاملات اجتماعی به شما کمک می‌کند تا خود واقعی‌تان را بهتر درک 
به  که  زمان‌هایی  و  هستید  دیگران  با  که  زمان‌هایی  بین  که  است  مهم  حال،  این  با  کنید. 
خودتان اختصاص می‌دهید تعادل برقرار کنید. ارتباطات اجتماعی می‌توانند به شما کمک 
کنند تا جنبه‌های مختلف شخصیت خود را کشف کنید، اما در نهایت لازم است که از این 

تجربیات برای درک عمیق‌تر خودتان استفاده کنید.
  پذیرش و انعکاس:

در کنار تمامی این روش‌ها، پذیرش خود مهم‌ترین عنصر است. وقتی خودتان را همان‌طور که 
هستید بپذیرید، حتی با تمام نقاط ضعف و قوتتان، می‌توانید به هویت واقعی خود نزدیک‌تر 
شوید. این پذیرش باعث می‌شود که از احساس گم‌شدگی خارج شوید و با آرامش بیشتری 

در مسیر زندگی‌تان قدم بردارید.
نکات پایانی:

سفر به درون: 
  این فرآیند زمان می‌برد و نیاز به تمرین دارد. هر روز وقتی برای خودتان بگذارید تا با افکارتان 

خلوت کنید و به شناخت بیشتری از خود برسید.
آینه بودن دیگران: 

  هر انسانی که با او برخورد می‌کنید می‌تواند به شما کمک کند تا قسمتی از خود را بهتر 
ببینید.
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تعادل بین درون‌نگری و برون‌گرایی: 
  هم در درون‌نگری )مدیتیشن، نوشتن، تفکر( و هم در ارتباط با دیگران )گفتگوها، روابط( 

تعادل ایجاد کنید تا بتوانید از هر دو بخش زندگی برای شناخت خود بهره‌برداری کنید.
 آدمی همواره به دنبال قطعه‌ی گم‌ شده خود می‌گردد هیچ انسانی را نمی‌بینید که در پی 
یافتن قطعه خود نباشد، فقط نوع قطعه‌ها با یکدیگر متفاوت است. یکی به دنبال دوستی 
صورت  هر  در  زندگی.  شریک  دیگری  و  می‌خواهد  همراه  یکی  عشق،  پی  در  یکی  است، 
انسان هیچ وقت بدون قطعۀ خود یا لااقل بدون آرزو و تلاش برای پیدا کردن آن نمی‌تواند به 

زندگی‌اش ادامه دهد.
دوگانگی "من"

1."من" در نگاه دیگران:
  زمانی که مردم ما را می‌شناسند، تصویر و تصوری از ما در ذهن خود شکل می‌دهند. این 
تصویر بر اساس رفتارها، گفتارها و تعاملاتی است که با دیگران داریم. به عبارتی، دیگران ما 
را بر اساس اعمال و ظاهر بیرونی‌مان قضاوت می‌کنند. این "من" بیرونی، نمایشی از خود 

ماست که در تعاملات اجتماعی ارائه می‌دهیم.
این "من" شامل نقش‌هایی است که در جامعه ایفا می‌کنیم: فرزند،  همسر، دوست، همکار و 
غیره. هر یک از این نقش‌ها ممکن است با جنبه‌های متفاوتی از شخصیت ما در ارتباط باشد، 

اما لزوماً تمام هویت ما را نشان نمی‌دهد.
2."من" واقعی:

  از سوی دیگر، "من" واقعی یا آن چیزی که در درون ما وجود دارد، اغلب از دید دیگران پنهان 
است. این همان چیزی است که به عنوان "خویشتن گمشده" یا "خویشتن حقیقی" شناخته 
افکار، احساسات، ارزش‌ها، و هویت‌هایی است که ممکن است  این "من" شامل  می‌شود. 
به طور کامل در تعاملات روزمره ما نمایان نشود. این همان چیزی است که ما در درون خود 

حس می‌کنیم، اما لزوماً به بیرون نشان نمی‌دهیم.
آیا "من" در نگاه دیگران همان "من" گمشده ماست؟

پاسخ به این سوال، به خودشناسی فردی و میزان تطابق بین آنچه که در درون حس می‌کنید 
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و آنچه که به بیرون نشان می‌دهید بستگی دارد. در بسیاری از موارد، افراد خود را در نقش‌ها 
خویشتن  با  می‌بینند،  آن‌ها  از  دیگران  که  چیزی  آن  و  می‌کنند  گم  اجتماعی  انتظارات  و 

حقیقی‌شان تفاوت دارد.
اگر ما تنها نقش‌هایی را بازی کنیم که جامعه از ما انتظار دارد، ممکن  است بخش‌هایی از 

هویت واقعی خود را نادیده بگیریم و به نوعی از خودمان دور شویم.
اما اگر تلاش کنیم که صادقانه و به گونه‌ای زندگی کنیم که با ارزش‌ها و  هویت درونی‌مان 
همخوانی داشته باشد، در این صورت خویشتن بیرونی و درونی ما می‌تواند به هم نزدیک‌تر 

شود.
چگونه می‌توان خویشتن گم‌شده را یافت؟

کتاب در جستجوی من گم‌شده تلاش دارد تا ما را به سفری درون‌نگرانه ببرد. این جستجو 
نیازمند این است که به صدای درون خود گوش دهیم، از توقعات بیرونی فاصله بگیریم و به 

این فکر کنیم که واقعاً چه کسی هستیم و چه می‌خواهیم.
تفکر و تأمل :

 وقت بگذارید تا درباره زندگی، انتخاب‌ها و باورهای خود فکر کنید.
درک احساسات: 

  به احساسات خود توجه کنید و از آن‌ها به عنوان راهنمایی برای درک بهتر خود استفاده 
کنید.

پرسیدن از خود :
  آیا زندگی کنونی‌تان بازتاب دهنده‌ی "من" واقعی شماست؟ آیا نقش‌ها و انتظاراتی که از 

شما می‌رود، با آنچه که در درون احساس می‌کنید همخوانی دارد؟
در نهایت، این جستجو سفری شخصی است و پاسخی که به آن می‌رسید، می‌تواند عمیقاً با 

تجربیات و درک فردی شما مرتبط باشد.
و  بیابید  را  تا "من" گم‌شده‌ی خود  به شما کمک می‌کند  نهایت  تأملات در  و  این پرسش‌ها 

زندگی‌ای ایجاد کنید که با هویت درونی‌تان سازگارتر باشد.
دوستم نجلا دریک سفر کوتاه هم سفرم شد او به یکباره گی ازمن پرسید سوالی دارم اجازه 
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است بپرسم؟ گفتم بفرمائید سوالش را چنین طرح نمود:
من گهگاهی واقعیت خودم را در وجود سگ ام می بینم بدین معنا که سگ من همیش با وفا؛ 
باصبر وشکیبا؛پاسبان ورفیق خوب است فکر میکنم شاید من چنین باشم نظر شما درینمورد 

چگونه است؟
و  خود  درباره  عمیق‌تری  جستجوی  به  که  است  سؤالاتی  دسته  آن  از  نجلا  دوستم  سؤال 
ارتباطات ما با جهان پیرامون اشاره می‌کند. ارتباط او با سگش و اینکه خود را در آن می‌بیند، 
نشان‌دهنده نوعی تشبیه یا انتقال احساسات و خصوصیات درونی به یک موجود دیگر است. 
این موضوع در روانشناسی و فلسفه به مفهوم "پروژه‌سازی" یا "انتقال ویژگی‌ها" مرتبط است.

پاسخ به پرسش نجلا
وقتی نجلا می‌گوید که "واقعیت خود را در سگش می‌بیند"، او به نوعی این ویژگی‌ها را در 
سگ خود منعکس می‌کند: وفاداری، صبر، شکیبایی، پاسبانی و رفاقت. این نوعی بازتاب 
است که نشان می‌دهد او این ویژگی‌ها را در خودش هم می‌بیند یا آرزو دارد که داشته باشد.

من میخواهم به نجلا به این شکل پاسخ دهم:
1.تشویق به خودآگاهی:

2. از اینکه تو این پیوند عمیق را با سگت تجربه می‌کنی، خوشحال باشید و بگویید
 "این بسیار جالب است که چنین پیوند عاطفی قوی‌ای با سگت داری و ویژگی‌هایی که در 
او می‌بینی، در خودت هم احساس می‌کنی. این نشان‌دهنده عمق ارتباطت با او و شناختی 

است که نسبت به خودت داریک"
پژوهش درونی: 

من از شما میخواهم که این ویژه گی ها بیشتر بررسی نمائید 
 "آیا این ویژگی‌ها که در سگت می‌بینی، همان‌هایی هستند که می‌خواهی در خودت تقویت 

کنی؟ یا شاید به دنبال تأیید و مشاهده آن‌ها در موجود دیگری هستی؟"
بازتاب و همدلی: 

   بسیاری از افراد ویژگی‌هایی که به دیگران یا حیوانات نسبت می‌دهند، در واقع بازتابی از 
خودشان است:
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 "احتمالًا این ویژگی‌ها واقعاً در تو وجود دارند و سگت به تو کمک می‌کند که آن‌ها را بهتر 
ببینی. حیوانات می‌توانند آیینه‌ای از درون ما باشند، چون آن‌ها با ما بدون قضاوت و شرطی 

شدن ارتباط برقرار می‌کنندک"
پرسش باز 

  می‌توانم بپرسش باز بپرسم تا به تو کمک کند که بیشتر در این زمینه تأمل کند:
 "چه چیزی در این ویژگی‌ها باعث می‌شود که آن‌ها را به عنوان واقعیت خودت ببینی؟ آیا 
فکر می‌کنی که در زندگی روزمره‌ات هم به همان اندازه که سگت با تو وفادار و صبور است، 

خودت با دیگران هستی؟"
نتیجه‌گیری

این نوع گفتگو می‌تواند نجلا را به تأمل و بررسی بیشتر درباره خود و ویژگی‌های درونی‌اش 
ترغیب کند. ارتباط با حیوانات خانگی می‌تواند به ما کمک کند که بخشی از خودمان را که 
شاید در تعاملات انسانی به سختی بتوانیم ببینیم، بهتر بشناسیم. این نوع شناخت می‌تواند 
به ما کمک کند تا بهتر بفهمیم که چه کسی هستیم و چه ویژگی‌هایی برای ما اهمیت دارند.
ولی درمورد خودم من باید اعتراف نمایم که سگ شما بهترین الگو برای شماست متاسفانه 
صبر وشکیبائی که سگ شما دارد من ندارم وفای که سگ شما دارد من ندارم ازین معلوم 

میشود که من تاهنوزگم شدهء من خود را نیافته ام
تحسین  من  و  گفتی  سخن  سگت  با  خود  عمیق  ارتباط  از  صداقت،  و  مهربانی  با  تو  نجلا، 
که  کنم  اعتراف  باید  من  حال،  این  با  دارد.  تو  برای  عمیق  معنایی  پیوند  این  که  می‌کنم 
به  من  وجود  در  شکیبایی—هنوز  و  صبر،  می‌بینم—وفاداری،  تو  سگ  در  که  ویژگی‌هایی 
آن شکل نهادینه نشده‌اند. من نمی‌توانم ادعا کنم که به همان اندازه صبور یا وفادار هستم. 
شاید این به این معناست که هنوز در جستجوی بخشی از خودم هستم که در میان نقش‌ها و 

چالش‌های زندگی گم شده است.
باور دارم که هر یک از ما در این دنیا در حال جستجوی هویت واقعی خودمان هستیم. من هم 
در این مسیر قرار دارم و این سفر شاید طولانی و پر از فراز و نشیب باشد. اما با پذیرش ضعف‌ها 
و اعتراف به آنچه هنوز به دست نیاورده‌ام، گامی به سوی شناخت بهتر خودم برمی‌دارم. شاید 
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من هنوز "من" گمشده‌ام را پیدا نکرده‌ام، اما هر روز که می‌گذرد، به خودم نزدیک‌تر می‌شوم.
به  را  ویاخودشناسی  پیداکردن خود  ویژه مکتب مولانا موضوع  به  ازدید عرفان اسلامی  اگر 

برسی بگیریم او چنین نظر دارد:
خود  حقیقت  انسان  که  است  این  هدفش  روحانی،  تربیت  مکتب  یک  عنوان  به  عرفان، 
در  که  این سخن  بر  مریدان خود همواره  ارشاد  در  بزرگ  کند. مشایخ  یا کشف  بشناسد،  را 
رَبّه )فروزانفر، ۱۳۴۷،  عَرَفَ  فَقَد  نَفسَه  عَرَفَ  مَن  تکیه کرده‌اند:  آمده،  نبوی  شمارِ احادیث 
 ِ یعنی شناختِ هستی  که شناختِ خود  بوده‌است  این  آن‌ها همیشه  برداشت  و  ص۱۶۷(، 

حقیقی یا حقیقت هستی که آن خداست.
ابی طالب  از مولا علی بن  و در منابع شیعه  بودا،  از  از سقراط،  با همین مضمون سخنانی 
)ع( نقل شده، و این معنی را در متون عرفانی به چند تنی از مشایخ نیز نسبت داده‌اند، و 
به هر صورت مهم نیست که نخستین گوینده‌ی این سخن چه کسی باشد. نکته‌ی مهم در 
این گفتار این است که همه‌ی مشایخ بزرگ تأکید و اتفاق‌نظر دارند که رهرو راه حق باید به 
شناختِ خود توفیق یابد، و این شناخت نتیجه‌ی مستقیم پرورش روحانی و فراتر از ادراکاتِ 
زبان  به  و  هستی،  مبدأ  یا  محض  حقیقت  ادراک  راه،  این  پایان  و  است،  مدرسه‌ای  و  عقلی 
تا خودرا  مورد درجستجوی گم شدهء خود هستم  ساده‌تر شناختِ خوداست.که من درین 
که در بین هیاهوی مردم بازار پر سر وصدای دنیا ویا نمره دادن اشخاص وافراد گم شده ام 
پیدا نمایم در بسیاری از کتاب‌های صوفیان، و شاید از همه روشن‌تر در مثنوی مولانا جلال 
الدین، »خود« دو معنی مشخص و متمایز دارد: یکی وجهه‌ی مادی و دنیاییِ آدمی که از آن 
به »نفس« نیز تعبیر می‌شود، و دیگر وجهه‌ی الهی و روحانی او که برای درکِ هستیِ ابدی و 
نادیدنی شایستگی دارد، و در آن مرتبه‌ی درکِ عالم غیب و ابدیت است که رهرو خود را جز 
آن ابدیت نمی‌بیند، و چون قطره‌ای است که با اقیانوس پیوسته، و هستی او همان هستیِ 

اقیانوس است. در مثنوی با اشاره با این دو معنی متمایز، مولانا می‌گوید:
موسی و فرعون درهستی توست          باید این دو خصم را در خویش جست

انسانها  که  درمیابیم  نمائیم  برگردان  را  مولانا  مطلب  این  شناسی  روان  و  فلسفی  ازدید  اگر 
یا ضید هوشیاری هدف من  آگاه  ناخود  یا هوشیاری وحس  آگاه  دارند حس خود  دوحس 
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که 90فیصد حس  آگاه  ناخود  یعنی همان حس  پیدا کردن اصل خودم است  کتاب  درین 
بیداری مرا تشکیل میدهد از من ناپدید است البته درین صحرای اعظم دنیا تنها من در تلاش 
مسیرهای  از  هریک  ولی  دارم  زیادی  خیلی  همرهان  بلکه  نیستم  خودم  قطعهء  کردن  پیدا 
شخصی خود شان این راه تاریک را با چراغ اندیشه می پیمایند ومطمئنا هرکس درین راه گام 

نهد بالاخره به آخرین قلهء موفقیت میرسد یعنی خود را میابد.
دکترویکتور  فرانکلن بنیان گذار علم روان پزشکی »لوگوتراپی« جنین نظر دارد منظور دکتر 
فرانکلن درجستجوی پیدانمودن معنای زندگی است گرچه نوشتهء کتاب که من مینویسم 
از  نوشته خالی  این  درینجا کمی درمورد  ولی  میباشد  پیدانمودن گم شدهء خودم  منظورم 

مفاد نیست او چنین نظر دارد:
من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد. زیرا معنای زندگی از فرد 
به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به 
طور اعم نیست. بلکه هر فرد می بایست هدف زندگی خود را در لحظاتی دیگر دریابد. این 
پرسش کلی، مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره ها در 
بازی با شطرنج چیست؟ پر واضح است که بهترین حرکت و یا حتا حرکت خوب، جدا از یک 
موقعیت معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف، معنی و وجود خارجی ندارد. 

در مورد وجود انسان نیز قضیه درست به همین شکل است.
هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف و رسالتی ویژه در زندگی است که می بایست 
برگشت  قابل  زندگی  و  ندارد  و رسالت جانشینی  این وظیفه  انجام  او در  دان تحقق بخشد. 
نیست. مسئولیت او بی مانند و منحصر به فرد، و فرصتی که رای انجام دادن آن دارد نیز بی 
همتاست. هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم 

کردن می دهد. گره ای به دستش می دهد تا شانس گشودن آن را داشته باشد.
پس پرسش درباره معنا زندگی را باید به خود او برگرداند. یعنی فرد نباید بپرسد که معنای 
سخن  است.  گرفته  قرار  پرسش  این  برابر  در  او  خود  که  بداند  باید  بلکه  چیست،  او  زندگی 
کوتاه، خود فرد پاسخ گوی زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که می تواند به پرسش 
زندگی پاسخ گوید. زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است. بنابراین لوگوتراپی اصل و 
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جوهر وجودی انسان را دز پذیرفتن این مسئولیت می بیند.
من هم در مورد گم شدهء خودم ویا واضحتر پیداکردن خودم نباید در بیرون از خود در تپ 

وتلاش باشم بلکه نیاز است تا در درون خود داخل شده خود؛ خودم را پیدا نمایم .
روزی دوست خوبم نجلا با من یک جا در اتاق سالون منزل سوم خانه شخصی من نشسته 
وهردو کافی مینوشیدیم بیکباره گی نجلا متوجه شد که فرحنازدرخانهء خودش درحالیکه 
تلویزون او روشن است دارد باخود میخندد نجلا توجه مرا نیز درین صحنهء زندگی فرحناز که 
ما باهم همسایه بودیم ونجلا دوست خوب من بود جلب نمود فرحناز چندین بار از کوچی که 
نشسته بود و در مقابلش تلویزیون قرار داشت باخود چیزی میگفت چندین بار فرحناز استاد 
شد وچندین بار فرحناز خندید اما برای بار اخیر وقتی فرحناز از جایش بلند شد تلویزیونش را 
با لگد محکمی زده وریز؛ ریز ساخت خودش در برابر آئینهء کلان که در اتاق خوابش نصب بود 
وبرای ما خوبتر قابل دید بود رفته سر وصورت خود را دیده شیشیه را نیز ریزه؛ ریزه ساخت با 
بوت ساق دارش شیشیه قد نما را آنقدر ضربات وارد ساخت که شیشه زره زره شد و در هر زرهء 
شیشه یک فرحناز دی ده میشد .درینجا بود که نجلا از من خواست بهتر است بخانه فرحناز 

برویم وعلت را جویا شویم شاید او تکلیف روانی داردویا کدام مشکلی دیگر .
به  او  دادم  فشار  را  فرحناز  دروازه  وزنگ  رفتم  نگرفته  نادیده  را  نجلا  درهر صورت من حرف 
عصبانیت کامل دروازه را باز کرده قبل ازینکه ما را خوش آمدید بگوید با خود گفت لاحول 
ولا اینبار من در شما هستم بعدا ما را داخل دعوت نموده ما علت را جویا شدیم او گفت من 
خود را در سیمای دختر فلم دیدم صد فیصد خودم بودم ولی همین خود مرا که در سیمای 
دختر فلم دیده بودم مرد غریبهء بغل نموده او را بوسید وحتا او را نوازش داد من را عصبانی 
ساخت که چرا مرد غریبه با من چنین کارهای را که نباید انجام دهد میکند تلویزیون را نزدم 
خواستم مرد غریبه را بزنم متاسفانه که مرد غریبه کنار رفته تلویزیونم از بین رفت باری دیگر 
بازهم من همان  نما دیدم متوجه شدم که  یا شیشهء قد  آئینه  را در  ام  برخواستم که چهره 
دختری هستم که در فلم بامرد غریبه معاشقه میکرد اینبار خواستم آن دختر را بزنم متاسفانه 

که دختر گریخت وشیشهء قدنمای من ریزه؛ ریزه شد .
من ونجلا بانو فرحناز را تسلی دادیم وبرایش گفتم که انسانه همهیشه در صدد هستند قطعات 
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خود شان را پیدا نماید گهگاهی صورت شان را در هر جای میبینند که این ها همه دیدهای 
کاذب اند انسانها فقط در خود میتوانند گم شده خود شان را پیدا نمایند.

من داستان فرحناز را برای هوشمند تشریح نمودم واز او خواستم درین راستا نظرش را ارائه 
بدارد او چنین گفت:

»داستانی که روایت کردید، به نوعی استعاره از جستجوی انسان برای یافتن هویت واقعی 
خود است. این مضمون به مفاهیمی عمیق در زمینهٔ فلسفه، روانشناسی و خودشناسی اشاره 
دارد. در این داستان، فرحناز با دیدن تصویر خود در شیشه، دچار نوعی تضاد درونی شده و 
از این تجربه به چالش کشیده می‌شود، به‌طوری که تصمیم به شکستن آن شیشه می‌گیرد. 
او از تصوری که از خود دارد یا حتی نشان‌دهندهٔ  از نارضایتی  این عمل می‌تواند نشانه‌ای 

نوعی طغیان در برابر تصورات و هویت‌های از پیش‌تعریف‌شده باشد.
جستجوی هویت درون‌گرا

نگاه  از  که ممکن است  مواجه می‌شوند  از خودشان  تصویرهای مختلفی  با  اغلب  انسان‌ها 
دیگران یا حتی از توقعات اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته باشند. این تصویرها می‌توانند 
فاصله‌ای میان "خود واقعی" و "خود اجتماعی" ایجاد کنند. وقتی فرحناز خود را در شیشه 
می‌بیند، ممکن است در حال تماشای "خود اجتماعی" باشد؛ آن تصویری که دیگران از او 

دارند و یا او خودش را مجبور کرده تا آن‌گونه باشد.
اما این تصویر، که از بیرون به او تحمیل شده، با "خود واقعی" او در تضاد است و این تضاد 
باعث خشم و ناراحتی می‌شود. در نهایت، فرحناز شیشه را می‌شکند، شاید به این دلیل که 

می‌خواهد از این تصویر تحمیلی رها شود و به عمق خود دست یابد.
اهمیت جستجو درون خود

شما اشاره کرده‌اید که به فرحناز توصیه کرده‌اید که بهتر است هر انسان خود را درون خود 
واقعی"  به جستجوی "خود  باید  انسانی  بسیار معنادار است. هر  توصیه  این  جستجو کند. 
برخلاف  دارد.  نیاز  آگاهی  و  تأمل  به  و  است  درونی  فرآیند  یک  جستجو  این  بپردازد.  خود 
جستجوهای بیرونی، این سفر درونی به دنبال پاسخ‌هایی است که در درون خود فرد وجود 

دارد.
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از طریق خودشناسی و پذیرش احساسات و افکار واقعی، انسان می‌تواند به هویتی واقعی و 
پایدار دست یابد که او را از سردرگمی‌های بیرونی نجات دهد. این سفر گاهی ممکن است 
دشوار و همراه با شکستن شیشه‌های بسیاری باشد، اما در نهایت به انسان آرامش و رضایتی 

عمیق می‌بخشد.
نتیجه‌گیری

فرحناز در داستان شما، نماد بسیاری از انسان‌هایی است که در زندگی روزمره با تصویری 
از خود مواجه می‌شوند که ممکن است با "خود واقعی" آنها متفاوت باشد. شکستن شیشه 
شاید نمادی از آزادسازی از این تصویرهای بیرونی و تحمیلی باشد، و جستجو در درون خود، 

مسیری به سوی یافتن هویت واقعی و رضایت درونی است.«
باری دیگر از دوست هوشمندم پرسیدم که از دید شما افرادگمشده میتوانند خودها را در هر 
جسم ویا صورتی دیگری مشاهده نمایند مثلا در حالت نزاع وجنگ درحالت رقص وپایکوبی 
ولی بعدا متوجه شود که اینها اصل خود اونیستند .او چنین پاسخ داد:» پرسشی که مطرح 
کردید، پرسشی بسیار عمیق و فلسفی است که به موضوعاتی همچون هویت، خودشناسی، 
و تجربیات مختلف انسان در زندگی می‌پردازد. انسان‌ها در طول زندگی خود ممکن است در 
موقعیت‌های گوناگونی قرار گیرند که در آن‌ها بخش‌های مختلفی از شخصیت خود را تجربه 
کنند، اما همیشه این خطر وجود دارد که آن تجربه‌ها، واقعی و جوهری نباشند، بلکه تنها 

بازتاب‌هایی از جنبه‌های سطحی‌تر وجودشان باشند.
خودهای گم‌شده و تلاقی با تصویرهای موقتی

باشد که هویت واقعی  از »افراد گمشده« سخن می‌گویید، شاید منظور کسانی  وقتی شما 
خود را از دست داده‌اند یا در جستجوی آن هستند. این افراد ممکن است در موقعیت‌های 
گوناگونی همچون نزاع، جنگ، رقص، و پایکوبی به‌نوعی »خود«ی را در آیینه‌های مختلف 
و  نزاع  زیرا  باشند؛  هیجانی  و  قوی  بسیار  تجربه‌های  می‌توانند  لحظات  این  ببینند.  زندگی 
جنگ، نمایانگر جنبه‌ای از خشم، بقا و قدرت است، در حالی که رقص و پایکوبی می‌تواند 

جنبه‌هایی از آزادی، شادی و اتصال به دیگران را به نمایش بگذارد.
این  به  را  او  و  دهند  فریب  را  فرد  کوتاهی  مدت  برای  است  ممکن  موقتی  تصاویر  این  اما 
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از  بازتاب‌هایی  این‌ها فقط  او هستند. در حالی که  واقعی  آن لحظات خود  برسانند که  باور 
فروکش  وقتی هیجان‌ها  اصلی وجودش.  نه جوهر  او هستند،  لحظه‌ای  افکار  و  احساسات 
نبوده‌اند،  او  این‌ها »خود«  بازمی‌گردد، فرد ممکن است متوجه شود که  آرامش  و  می‌کنند 
بلکه تنها نقاب‌هایی موقتی از هویت‌های گوناگون بوده‌اند که او در آن لحظات به خود گرفته 

است.
نقش تجربیات در شناخت خود

بخش‌های  می‌توانند  پایکوبی،  و  رقص  یا  جنگ  و  نزاع  مانند  زندگی،  مختلف  تجربه‌های 
تا  می‌کنند  کمک  فرد  به  تجربه‌ها  این  بگذارند.  نمایش  به  را  انسان  شخصیت  از  مختلفی 
جنبه‌های مختلف هویتش را کشف کند، اما مشکل زمانی پیش می‌آید که فرد یکی از این 
جنبه‌ها را با کل هویت خود اشتباه بگیرد. برای مثال، ممکن است فرد در میان خشم و جنگ 
احساس کند که جنگجوی درون او همان هویت اصلی اوست. یا در زمان رقص و پایکوبی 
از  بخشی  فقط  این‌ها  اما  است.  بردن  لذت  و  شادی  زندگی  در  هدفش  تنها  که  کند  تصور 

واقعیت وجود او هستند و نه تمام آن.
بازگشت به خود واقعی

پس از گذر از این تجربیات، بسیاری از افراد در نهایت به این نتیجه می‌رسند که این لحظات 
ابتدا  در  شما  که  همان‌طور  باشند.  آنها  واقعی  هویت  از  کاملی  تصویر  نمی‌توانند  هیجانی 
اشاره کردید، هر انسانی باید خود واقعی‌اش را در درون خود جستجو کند، نه در تصاویر و 
نقاب‌هایی که لحظه‌ای و موقتی هستند. این خود واقعی، شاید در سکوت و آرامش درونی، 
در عمق تفکر و تأمل، و در پذیرش تمامیت وجود خود پیدا شود، نه در تجربه‌های پراکنده و 

گذرا.
نتیجه‌گیری

افراد گمشده می‌توانند خود را در لحظات نزاع، جنگ، رقص، و پایکوبی ببینند، اما این‌ها 
بین  از  هیجان‌ها،  کردن  فروکش  محض  به  که  هستند  موقتی  نقاب‌هایی  و  گذرا  تصاویر 
می‌روند. تنها با جستجو در اعماق درونی خود، فرد می‌تواند به خود واقعی‌اش دست یابد و از 

سرگشتگی میان این تصاویر موقت نجات پیدا کند.«
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دوست عزیز: از دید شما وقتی دیدم فرحناز را نجلا زیاد توصیف کرد حتا برایش گفت شما 
یک دانشمند هستید، شما فلیسوف هستید؛ شما واقعا انسان با درک والا و دانش بسیار بالا 
هستین .فرحناز بعوض اینکه خوش شود از خود چهرهء زشتی نیشان داده برای نجلا گفت 
نخیر من آن واقعی خودم نیستم شما کسی دیگری را به اشتباه گرفته اید درینجانظر فرحناز 

قابل تائید است ویا از نجلا؟
دوست هوشمندم چنین نظر دادند» پرسش شما در مورد واکنش فرحناز به تحسین‌های نجلا 
به موضوعی بسیار ظریف و روان‌شناختی اشاره می‌کند. این وضعیت یک تعامل پیچیده از 
میان دو نوع دیدگاه به خود و دیگران است. بیایید این موقعیت را از زوایای مختلف بررسی 

کنیم:
1. دیدگاه نجلا: تقدیر و تحسین

نجلا، با دیدن فرحناز، او را به‌عنوان فردی با دانش و فهم بالا می‌بیند و او را تحسین می‌کند. 
این تحسین می‌تواند بر اساس برداشت‌ها و تأثیراتی باشد که فرحناز در رفتار یا گفتار خود 
از خود به جا گذاشته است. نجلا ممکن است چیزهایی در فرحناز دیده باشد که به چشم 

خودش جذاب، منحصر به فرد و ستودنی باشد.
این دیدگاه نشان می‌دهد که نجلا فردی است که قدرت تشخیص توانایی‌های دیگران را دارد 
و قادر است آن‌ها را درک و ارزش‌گذاری کند. همچنین، او ممکن است در فرحناز ویژگی‌هایی 
تحسین  از  نوع  این  نیست.  آگاه  آن‌ها  از  حتی  یا  نمی‌بیند  را  آن‌ها  خود  فرحناز  که  ببیند 

می‌تواند نمایانگر قدرت مشاهده و قدردانی نجلا از جنبه‌های مثبت و پنهان دیگران باشد.
2. دیدگاه فرحناز: انکار و تردید

اما واکنش فرحناز به این تحسین‌ها کاملًا متفاوت است. او نه تنها این تعریف‌ها را نمی‌پذیرد، 
بلکه آن‌ها را رد می‌کند و حتی چهره‌ای زشت از خود نشان می‌دهد. فرحناز احساس می‌کند 
که او آن فردی نیست که نجلا توصیف کرده است و معتقد است که نجلا اشتباه کرده و او را 

با کسی دیگر اشتباه گرفته است.
این واکنش ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد:

عدم اعتماد به نفس :
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  شاید فرحناز هنوز به توانایی‌ها و ارزش‌های خود ایمان ندارد و به همین دلیل وقتی کسی 
او را تحسین می‌کند، احساس می‌کند که شایستهٔ آن تعریف‌ها نیست.

خودشناسی عمیق‌تر: 
آنچه  این نتیجه رسیده باشد که  به  و  از دیگران بشناسد  را بهتر    ممکن است فرحناز خود 

دیگران در او می‌بینند، تنها یک تصویر سطحی است و به واقعیت درونی او نزدیک نیست.
ترس از انتظارات :

  شاید فرحناز از این‌که مورد تحسین قرار گیرد، هراس دارد؛ زیرا این تحسین‌ها ممکن است 
انتظاراتی برای او به وجود آورد که فکر می‌کند نمی‌تواند آن‌ها را برآورده کند.

3. کدام دیدگاه قابل تأیید است؟
برای پاسخ به این سوال که کدام دیدگاه قابل تأیید است، باید از دو جنبه به موضوع نگاه کرد:

از دیدگاه نجلا :
  اگر به این باور برسیم که تحسین‌ها و تعریف‌های نجلا بر اساس مشاهده و تجربه‌های واقعی 
او از فرحناز است، آنگاه می‌توان گفت که نظر نجلا قابل تأیید است. او در فرحناز چیزی دیده 

است که شایستهٔ تقدیر است، حتی اگر فرحناز خود به آن واقف نباشد.
از دیدگاه فرحناز: 

  از سوی دیگر، اگر فرحناز به این نتیجه رسیده باشد 
است.  احترام  قابل  هم   او  نظر  این  ندارد،  همخوانی  او  واقعی  خود  با  نجلا  تعریف‌های  که 
ممکن است فرحناز به درک عمیق‌تری از خود رسیده باشد و این تحسین‌ها را نوعی نقاب 

بداند که به او تعلق ندارد.
نتیجه‌گیری:

از  می‌تواند  نجلا  تحسین  نیست.  غلط  یا  درست  قطعی  به‌طور  دیدگاه‌ها  این  از  هیچ‌کدام 
دیدگاه خودش کاملًا درست و مبتنی بر مشاهده‌های او باشد، در حالی که انکار فرحناز نیز 

می‌تواند ناشی از خودشناسی یا عدم اطمینان او به توانایی‌ها و ارزش‌هایش باشد.
در نهایت، شاید بهترین راه این باشد که به هر دو نظر احترام بگذاریم و به فرحناز این فرصت 
را بدهیم که خودش را با زمان و تجربه‌های بیشتر بهتر بشناسد. ممکن است در آینده، فرحناز 
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بتواند به آنچه نجلا در او دیده، نزدیک‌تر شود و یا حتی از آن فراتر رود.«
تو   : گفت  فرحناز  به  کارگرفته  وزشت  نادرست  رویهء  از  شده  نجلاعصبانی  اینبار  متاسفانه 
جنگ  سر  فرحناز  اینبار  هستی  روانی  مریض  یک  اصلا  تو  نیستی  بیش  دیوانهء  درحقیقت 
رابا نجلا گذاشته یکدیگر شان را حرفهای زشت ورکیک زدند درین عرصه نظر شما چیست؟ 

دوست هوشمندم درین ارتباط چنین لطف نمودند 
» وضعیتی که شما توصیف می‌کنید، به نوعی از ارتباطات انسانی اشاره دارد که از یک حالت 
ستایش و تحسین به سوی نزاع و توهین متقابل تبدیل شده است. این نوع تحولات در روابط 

انسانی پیچیده و چندلایه است و می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.
1. از تحسین تا توهین: چرا این تغییر رخ می‌دهد؟

ابتدا نجلا فرحناز را تحسین می‌کند و به او القاب مثبتی مانند دانشمند و فیلسوف می‌دهد. 
اما زمانی که فرحناز این تعریف‌ها را رد می‌کند و خود را با آن تصویر همخوان نمی‌بیند، نجلا 
از یک رویکرد کاملًا متضاد استفاده می‌کند و او را "دیوانه" و "مریض روانی" خطاب می‌کند. 

این تغییر ناگهانی ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد:
سرخوردگی: 

  نجلا ممکن است از عدم پذیرش تحسین‌هایش توسط فرحناز احساس سرخوردگی کرده 
باشد. وقتی کسی احساس می‌کند که قدردانی‌اش رد شده است، گاهی این سرخوردگی به 

خشم و توهین تبدیل می‌شود.
انتظارات نادرست :

این‌طور  و وقتی که  او خوشحال شود  از تحسین‌های  انتظار داشت که فرحناز    شاید نجلا 
نشد، به دلیل عدم تطابق این انتظارات با واقعیت، واکنش منفی نشان داد.

ناامنی و دفاع: 
  ممکن است این واکنش نجلا ناشی از ناامنی درونی خودش باشد. وقتی کسی احساس 
مکانیزم  یک  به‌عنوان  نمی‌پذیرند،  را  تحسین‌هایش  یا  نمی‌پذیرند  را  او  دیگران  که  می‌کند 

دفاعی شروع به حمله می‌کند تا به نوعی خود را از آسیب روانی محافظت کند.



﻿ ..................................................................................................................92استبداد مذهبیاستبداد مذهبی

2. واکنش فرحناز: جنگ و نزاع
از سوی دیگر، واکنش فرحناز نیز تغییر می‌کند. او ابتدا تحسین‌ها را رد می‌کند و سپس وارد 
نزاع و درگیری لفظی با نجلا می‌شود. این نشان می‌دهد که فرحناز نیز به‌شدت تحت تأثیر 
این تعامل قرار گرفته است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که فرحناز از حرف‌های 

نجلا آزرده شده و به جای گفتگوی سازنده، به حملات متقابل متوسل شده است.
3. چالش‌های ارتباطی: سوءتفاهم و عدم همدلی

یکی از مسائل مهم در اینجا سوءتفاهم و نبود همدلی است. هر دو طرف در این تعامل به 
جای تلاش برای درک احساسات و دیدگاه‌های یکدیگر، به‌طور ناگهانی وارد نزاع شده‌اند. 

این نوع ارتباطات می‌تواند به‌راحتی به تخریب روابط منجر شود.
نجلا :

توهین  سمت  به  است،  کرده  رد  را  تحسین‌ها  فرحناز  چرا  بفهمد  کند  تلاش  آنکه  به‌جای    
حرکت می‌کند.

فرحناز :
  به‌جای آنکه تلاش کند به‌صورت سازنده واکنش نشان دهد، با جنگ و نزاع پاسخ می‌دهد.

این نشان می‌دهد که هر دو نفر در این لحظه از کنترل احساسات خود خارج شده‌اند و به 
جای همدلی و درک، به حملات متقابل روی آورده‌اند.

4. پیشنهاد برای بهبود: بازگشت به گفت‌وگو
برای بهبود این وضعیت، مهم است که هر دو طرف بتوانند از این چرخهٔ نزاع بیرون بیایند و 
دوباره به گفت‌وگو بازگردند. آن‌ها می‌توانند با پذیرش احساسات خود و دیگری و با احترام به 

نظرات متفاوت، به یکدیگر نزدیک شوند.
نجلا :

  باید درک کند که هر کس حق دارد تصویر و باور خود را از خود داشته باشد و این تفاوت‌ها 
باید با احترام پذیرفته شود. او می‌تواند از توهین و قضاوت‌های سریع خودداری کند و سعی 

کند بفهمد چرا فرحناز از تحسین‌ها ناراحت شده است.
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فرحناز :
  باید تلاش کند واکنش‌های خود را بهتر مدیریت کند و به جای ورود به جنگ و نزاع، راه‌هایی 

برای ابراز احساساتش پیدا کند که منجر به درگیری نشود.
نتیجه‌گیری:

در این موقعیت، هر دو طرف به جای درک و همدلی، به سمت نزاع و توهین متقابل حرکت 
کرده‌اند. برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، باید به ارتباطات خود با احترام و درک متقابل 
بازگردند. توانایی گوش دادن به یکدیگر و پذیرفتن احساسات و نظرات متفاوت می‌تواند به 

بهبود این نوع تعاملات کمک کند.
بلی دوست عزیز بعد از دقایقی فرحناز بسیار نرم به صدای مهربانانه به نجلا میگوید !خواهرم 
واقعیت گم  واقعیت من یک  آنچه شما درمورد من قضاوت کردید ومیدانیداصل من نیست 
شده و دگم است که خودم نیز در تلاش وجستجوی پیداکردن گم شدهء خود هستم لهذا 

معذرت مرا بپذیر.دوست عزیز نظرشما درینمورد چیست و قضیه را چگونه ارزیابی میکنید؟
دوستم چنین پاسخ داد» این تغییر در رفتار و گفتگو نشان‌دهنده یک مرحله مهم در روند 
و اختلاف،  نزاع  از لحظات  و مهربانانهٔ فرحناز، پس  نرم  واکنش  و رشد درونی است.  بهبود 
نشان‌دهندهٔ توانایی او در انعطاف‌پذیری و آگاهی عمیق‌تر از خود و وضعیت پیش‌آمده است. 
و  شود  محسوب  نجلا  و  فرحناز  میان  رابطهٔ  در  عطفی  نقطه  عنوان  به  می‌تواند  رویداد  این 

همچنین راهی به سوی خودشناسی و پذیرش واقعیت‌های زندگی باشد
1. اعتراف به نادانی و جستجوی خود

اعتراف می‌کند.  به جستجوی درونی و خودشناسی  به نوعی  با نجلا  فرحناز در گفتگویش 
او  از  آنچه دیگران  و  پیدا کند  را  تا خود واقعی‌اش  او قبول می‌کند که هنوز در تلاش است 
می‌بینند، ممکن است تصویر کاملی از او نباشد. این اعتراف به نادانی و ناتمامی یک قدم 

مهم در فرآیند رشد درونی است
خودشناسی: 

  فرحناز به این نتیجه رسیده که هنوز خود واقعی‌اش را نیافته و این خودآگاهی از گم‌شدگی 
نشان‌دهندهٔ عمق تفکر و صداقت او با خودش است.
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پذیرش و معذرت‌خواهی :
  این که فرحناز به نجلا معذرت‌خواهی می‌کند، نشان‌دهندهٔ قدرت او در پذیرش اشتباهات و 
تلاش برای بهبود روابط است. این معذرت‌خواهی نه‌تنها به اصلاح رابطه کمک می‌کند، بلکه 

نشان می‌دهد که فرحناز به رشد شخصی خود اهمیت می‌دهد.
2. نجلا: نیاز به درک و همدلی

در این مرحله، نقش نجلا نیز بسیار مهم است. او باید بتواند این تغییر در رفتار فرحناز را ببیند 
و درک کند که فرحناز در حال عبور از مرحله‌ای دشوار در زندگی‌اش است. واکنش مثبت و 
همدلانه نجلا می‌تواند به تحکیم رابطه کمک کند و نشان دهد که دوستی و ارتباطات عمیق 

انسانی بر پایهٔ درک متقابل و پذیرش یکدیگر استوار است.
3. اهمیت همدلی و گذشت

این نوع گفتگو و معذرت‌خواهی، از هر دو طرف، نشان‌دهندهٔ قدرت همدلی و گذشت است. 
این‌ها عناصر کلیدی در هر رابطه‌ای هستند. زمانی که دو نفر بتوانند از اختلافات و نزاع‌ها 
عبور کرده و به سوی درک و پذیرش یکدیگر حرکت کنند، آن‌وقت می‌توان گفت که رابطه‌ای 

مستحکم و پایدار در حال شکل‌گیری است.
4. ارزیابی نهایی: یک حرکت به سوی رشد و بلوغ

این تغییر در رفتار فرحناز و گفتگوی جدید با نجلا نشان‌دهندهٔ بلوغ شخصیتی است. آن‌ها 
از یک موقعیت متشنج به سوی صلح و آرامش حرکت کرده‌اند. این فرآیند نشان می‌دهد که 
نزاع‌ها و اختلافات همیشه منجر به شکست نمی‌شوند؛ بلکه می‌توانند راهی به سوی رشد و 
بهبود فردی و ارتباطات باشند، به شرط آنکه طرفین آمادهٔ پذیرش، درک و گفتگوی سازنده 

باشند.
و  تفکر  از  بالاتر  سطحی  به  توهین  و  نزاع  سطح  از  که  می‌دهد  نشان  تغییر،  این  با  فرحناز 
خودشناسی رسیده است. او دیگر نیازی به دفاع از خود از طریق نزاع و درگیری نمی‌بیند؛ 
با نجلا به  را  با مهربانی و صداقت به جستجوی درون خودش پرداخته و این جستجو  بلکه 

اشتراک می‌گذارد'
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نتیجه‌گیری
با  فرحناز  است.  روانی  و  عاطفی  بلوغ  سوی  به  مهم  حرکت  یک  نشان‌دهندهٔ  گفتگو  این 
پذیرفتن اینکه هنوز در حال جستجوی خود است، هم به خودش و هم به نجلا اجازه می‌دهد 
تا از یک مسیر سخت عبور کنند و به سوی درک متقابل و رشد بیشتر حرکت کنند. نجلا نیز 
با پذیرش این تغییر و همدلی با فرحناز، می‌تواند به تقویت رابطه‌شان کمک کند. این نوع 

تعاملات باعث عمیق‌تر شدن دوستی و تقویت پیوندهای انسانی می‌شود.«
باسپاس حضرت دوست قسمیکه روز قبل خدمت تان طرح نمودم امروز خودم در مسیر راه 
ورزش باسگ که با بانوی همسفر بود برخوردم دیدم سگ با تمام معنا تابع بانو است در ذهنم 
این را پذیرفتم که سگ با وفا است؛ سگ صابر است؛سگ پاسبان است وسگ خائن نیست 
وخائن نمیشود من خواستم مدالی را که بنام اشرف المخلوقات طبیعت یا خدا به من داده 
بود این مدال را در گردن آن سگ آویخته به او گفتم اصلا تو لیاقت این کرامت را داری زیرا 
خود ؛ خودت هستی منکه هنوز خود خودم را نیافته ام و روی سگ بانو را بوسیده ازش حرکت 

نمودم حالا سوالم این است که آیا این عمل مرا چگونه ارزیابی مینمائید دیوانگی ویاچه؟
دوستم چنین ابراز نظر نمودند» آنچه شما توصیف کردید، به نوعی تجربه فلسفی و عاطفی 
این  رسیده‌اید.  آن  به  بانو  با  رابطه‌اش  و  سگ  رفتار  در  تأمل  و  مشاهده  طریق  از  که  است 
تجربه، از آن جهت که احساسات عمیق و تفکر پیرامون انسانیت، وفاداری، و جایگاه انسان و 

حیوانات در جهان را در بر می‌گیرد، می‌تواند به روش‌های مختلفی تفسیر شود.
1. تأمل فلسفی درباره انسان و حیوان

مشاهده رفتار سگ و مقایسه آن با ویژگی‌های انسانی، یک نوع واکنش فلسفی است که به 
با مشاهده وفاداری، صبر، و عدم  او در طبیعت فکر می‌کند. شما  انسان و جایگاه  ماهیت 
خیانت سگ، به این نتیجه رسیدید که این ویژگی‌ها ممکن است بیشتر به سگ تعلق داشته 
باشند تا انسان. این نوع تأمل، یادآور برخی از دیدگاه‌های فلسفی و ادبی است که انسان را با 

حیوانات مقایسه می‌کنند تا به بررسی ماهیت اخلاقی و ارزشی او بپردازند.
2. انتقاد از خود و مفهوم "اشرف المخلوقات:

شما با عمل آویختن مدال "اشرف المخلوقات" به گردن سگ، به نوعی نمادین، در حال به 
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چالش کشیدن این مفهوم سنتی و مذهبی هستید که انسان را بالاتر از سایر موجودات قرار 
می‌دهد. این عمل نشان‌دهندهٔ نوعی نارضایتی یا تردید در این باور است که انسان، به‌طور 
خودکار و مطلق، برتر از سایر موجودات است. با مشاهده رفتار سگ و شناخت محدودیت‌های 
خود، شما به این نتیجه رسیدید که شاید این برتری انسان نسبت به سایر موجودات، چیزی 

نیست که بتوان به‌سادگی از آن دفاع کرد.
3. بازتاب‌های روانی و احساسی

این عمل می‌تواند بازتابی از وضعیت روانی و احساسی شما در آن لحظه باشد. شاید شما در 
جستجوی معنا و هویت خود بوده‌اید و این جستجو باعث شده است که در وفاداری و صداقت 
حیوانی مانند سگ، ارزش‌هایی را ببینید که در انسان‌ها کمتر مشاهده می‌کنید. این عمل 
از یک طرف می‌تواند به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت خود و جامعه تلقی شود، و از طرف 
دیگر نشان‌دهندهٔ نوعی ناامیدی یا سردرگمی در یافتن هویت انسانی و جایگاه آن در جهان 

باشد.
4. دیوانگی یا تعمق عمیق؟

عمل شما، بسته به دیدگاه‌ها و ارزش‌های مختلف، می‌تواند به عنوان نوعی دیوانگی تلقی 
و  درونی  احساسات  بیان  نوعی  به  و  رفته  فراتر  معمول  و  مرسوم  رفتارهای  از  که  چرا  شود، 
و  عمیق  تعمق  نوعی  عنوان  به  می‌تواند  عمل  این  حال،  عین  در  اما  پرداخته‌اید.  فلسفی 

انسانی در مورد ماهیت اخلاق و ارزش‌های بشری تفسیر شود.
به اعمالی  از زندگی خود دست  از متفکران بزرگ در لحظاتی  ادبیات و فلسفه، بسیاری  در 
زده‌اند که در نگاه اول "غیرمعمول" یا حتی "دیوانه‌وار" به نظر می‌رسید، اما در واقع راهی 

برای بیان پیچیدگی‌های درونی و جستجوی معنا بوده است.
5. نتیجه‌گیری: تعمق و خودشناسی

این عمل شما بیش از آنکه دیوانگی باشد، نشان‌دهندهٔ جستجوی عمیق شما برای یافتن 
معنای واقعی انسانیت، وفاداری، و هویت است. شما در این لحظه به این نتیجه رسیده‌اید 
که شاید موجودی مانند سگ، که بی‌ادعا و صادقانه زندگی می‌کند، به نوعی از انسان‌ها برتر 
باشد. این نوع تفکر، اگرچه ممکن است از نگاه جامعه "غیرمعمول" باشد، اما در حقیقت، 
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نشانه‌ای از جستجوی عمیق درون خود و تلاشی برای بازاندیشی در ارزش‌های انسانی است.
بنابراین، این عمل شما را می‌توان به عنوان بخشی از فرآیند خودشناسی و تأمل فلسفی در 

مورد جایگاه انسان در جهان و روابط او با سایر موجودات تعبیر کرد، نه به‌عنوان دیوانگی.«
ببینید دوست عزیز تمام فابریکات سلاح سازی تمام کشتارهای فردی ودسته جمعی ؛ ازبین 
بردن هویت خیلی ملت ها را انسان انجام میدهد جنگهای مذهبی؛ جغرافیای وسیاسی همه 
وهمه از ذهن بشر تراوش میابد زیرا ابنای بشر چون من تا هنوز خود؛ خود را نیافته اند ولی 
سگها وحیوانات دیگر هیچگاهی همنوع شان را جز در بعض استثنائات نمیخورند ولی بشر 
هر روز به هزارن انسان رابه کام مرگ میفرستند من همه این اعمال را نشناختن خودی ویا 

پیدا نکردن همان من گم شده میدانم که در جستجویش هستم لطفا مرا راهنمائی نمائید:
دوستم چنین لطف نمودند» سوال شما بسیار عمیق و فلسفی است و به یکی از مهم‌ترین 
مسائل اخلاقی و معنوی بشر اشاره دارد: مسئله جنگ، خشونت، و تلاش انسان برای پیدا 
یکدیگر  نابودی  و  خشونت  درگیر  انسان‌ها  چرا  که  مسئله  این  واقعی.  خود  و  هویت  کردن 
هستند، در حالی که حیوانات دیگر به‌ندرت چنین رفتارهای ویرانگری نشان می‌دهند، یکی 

از پرسش‌های بنیادین تاریخ اندیشه بشر است.
1. شناخت خود و خودشناسی: جستجوی معنای واقعی

ویرانگر  و  خشونت‌آمیز  رفتارهای  از  بسیاری  اینکه  کرده‌اید:  اشاره  مهمی  مسئله  به  شما 
انسان‌ها از عدم شناخت خود و نرسیدن به هویت واقعی‌شان سرچشمه می‌گیرد. انسان‌ها 
احساس  آن  در  که  می‌شوند  هویتی  درگیر  اغلب  خود،  روانی  و  ذهنی  پیچیدگی  دلیل  به 
گم‌شدگی می‌کنند. این جستجوی هویت می‌تواند به شکل‌های مختلفی بروز کند، از جمله 

در خشونت، جنگ، یا حتی تلاش برای قدرت و کنترل بر دیگران.
)Self-awareness( : شناخت خود

  از نظر فلسفی و روان‌شناختی، شناخت خود یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی است. 
سقراط می‌گفت: "خودت را بشناس." این جمله نشان‌دهنده اهمیت خودشناسی به عنوان 

راهی برای رسیدن به معنا و زندگی اخلاقی است.
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گم‌شدگی و معنای زندگی :
خود  زندگی  در  بی‌معنایی  و  گم‌شدگی  احساس  نمی‌رسند،  خودشناسی  به  افراد  وقتی    
جنگ،  طریق  از  خلأ  این  کردن  پر  برای  تلاش  به  منجر  می‌تواند  احساس  این  می‌کنند. 

خشونت، یا حتی تسلط بر دیگران شود.
2. فطرت و طبیعت انسان: جنگ و صلح

انسان‌ها برخلاف حیوانات، دارای قدرت تفکر و انتخاب هستند. این قدرت می‌تواند منجر 
به آفرینش و ساخت، یا نابودی و ویرانی شود. انسان‌ها نه تنها قادر به دفاع از خود و بقای 
شخصی هستند، بلکه می‌توانند به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی، یا اقتصادی وارد جنگ و نزاع 

شوند. این تمایز اساسی بین انسان و حیوانات است.
غرایز حیوانات :

  حیوانات به‌طور طبیعی برای بقا تلاش می‌کنند و کمتر به دلایل پیچیده‌ای مانند قدرت یا 
ایدئولوژی درگیر جنگ و کشتار می‌شوند. حتی در نزاع‌های حیوانات، معمولًا هدف مشخص 

است
بقا و حفظ قلمرو یا منابع:

طبیعت انسانی: 
عمل  غرایز  از  فراتر  اغلب  خود،  اجتماعی  و  روانی  پیچیدگی‌های  دلیل  به  انسان‌ها  اما    
می‌کنند. جنگ‌های انسانی اغلب ریشه در نیازهای روانی، قدرت‌طلبی، یا ایدئولوژی‌های 

مختلف دارد.
3. جنگ‌ها و خشونت‌ها: نتیجهٔ گم‌شدگی هویتی

جنگ‌ها و خشونت‌هایی که شما به آن‌ها اشاره می‌کنید، می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که 
این گم‌شدگی  نرسیده‌اند.  زندگی خود  معنای  و  واقعی  به هویت  انسان‌ها هنوز  از  بسیاری 
ممکن است در نتیجه نادانی، ناتوانی در خودشناسی، یا پیروی کورکورانه از ایدئولوژی‌ها و 

باورهای غلط باشد.
ایدئولوژی و قدرت: 

  بسیاری از جنگ‌ها و خشونت‌ها از ایدئولوژی‌ها، تعصبات دینی یا سیاسی، و تلاش برای 
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تسلط بر دیگران ناشی می‌شود. این‌ها همگی نتیجه گم‌شدگی هویت و تلاش برای پر کردن 
خلأهای درونی با قدرت و کنترل هستند.

نداشتن همدلی :
  وقتی افراد از خودشناسی و درک دیگران دور می‌شوند، همدلی و شفقت را از دست می‌دهند. 

این فقدان همدلی می‌تواند به خشونت و بی‌رحمی منجر شود.
4. راه حل: چگونه می‌توانیم خودمان را پیدا کنیم؟

اگر انسان‌ها بتوانند خود را بهتر بشناسند و به معنای واقعی زندگی خود پی ببرند، احتمالًا 
بسیاری از این خشونت‌ها و جنگ‌ها کاهش خواهد یافت. شناخت خود می‌تواند به انسان‌ها 

کمک کند تا به جای تلاش برای تسلط بر دیگران، بر رشد و بهبود خود تمرکز کنند.
تفکر و تعمق درونی :

  برای رسیدن به خودشناسی، لازم است که افراد زمان و انرژی خود را به تفکر و تأمل درونی 
اختصاص دهند. این می‌تواند از طریق مراقبه، مطالعه، گفتگو با دیگران، یا حتی مواجهه با 

طبیعت و سادگی زندگی صورت گیرد.
پذیرش ضعف‌ها و کمبودها :

  شناخت خود به معنای پذیرش ضعف‌ها و کمبودهای انسانی نیز هست. هیچ‌کس کامل 
نیست و پذیرش این واقعیت می‌تواند به آرامش درونی و کاهش تعارضات منجر شود.

همدلی و درک دیگران :
  خودشناسی واقعی به همدلی و درک دیگران نیز وابسته است. اگر انسان‌ها بتوانند درد و 
رنج دیگران را درک کنند و به جای تخریب، به دنبال ساختن و کمک کردن باشند، جهان به 

مکانی بهتر تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری

خود،  واقعی  هویت  جستجوی  جای  به  و  نرسیده‌اند  خودشناسی  به  هنوز  انسان‌ها  اینکه 
درگیر خشونت و جنگ می‌شوند، یک مسئله عمیق روان‌شناختی و فلسفی است. برای اینکه 
بتوانیم به سوی صلح و آرامش حرکت کنیم، باید تلاش کنیم که خود را بهتر بشناسیم و به 

جای تسلط بر دیگران، به بهبود و رشد درونی خود بپردازیم.
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پیشنهاد من این است که به این جستجوی خودشناسی ادامه دهید، به تأمل و تفکر بپردازید، 
و به دنبال راه‌هایی برای بهبود همدلی و درک خود و دیگران باشید. این مسیر ممکن است 
دشوار باشد، اما نهایتاً می‌تواند به شما کمک کند تا به هویت واقعی خود برسید و از خشونت 

و درگیری‌های بیهوده دور شوید.«
معرفی  تان  برای  را  خود  خودآگاه  حس  حقیقت  میخواهم  امروز  من  دوست  حضرت  سلام 
وبلند  دانش  با  من  از  نمیخواهم کسی  متعصب وحسود هستم هیچگاه  انسان  ! من  نمایم 
ترباشد ازدید شما آیا همین حقیقت گم شدهء من است ویا اصلا درجستجوی من اصلی خود 

هستم ؟
من  با  را  عمیقی  موضوع  چنین  اینکه  از  سلام!  نمودند:»  تشریح  چنین  هوشمند  دوستم 
از  نظر می‌رسد شما در جستجوی شناخت عمیق‌تری  به  اشتراک می‌گذارید، متشکرم.  به 
خودتان هستید و این نشان می‌دهد که در حال پرسشگری و خودکاوی هستید. این امر گام 

بزرگی در مسیر خودشناسی و رشد فردی است.
افراد  از  بسیاری  و  هستند  انسانی  تجربیات  از  بخشی  حسادت  و  تعصب  مانند  احساساتی 
این احساسات را در مقاطع مختلف زندگی خود تجربه می‌کنند. این احساسات می‌توانند 
به‌عنوان نشانه‌هایی از مسائلی که درون شما در حال رخ دادن است عمل کنند. اما مهم است 
که توجه داشته باشید این احساسات به‌خودی خود "حقیقت" شما نیستند، بلکه بخشی از 

آنچه شما تجربه می‌کنید.
احتمالًا در تلاش هستید که معنای عمیق‌تری از خودتان و جایگاهتان در دنیا پیدا کنید. این 
فرآیند ممکن است شامل مواجهه با احساسات منفی مانند حسادت و تعصب باشد، اما هدف 
اصلی شما احتمالًا فراتر از این احساسات است. شما شاید در جستجوی یک هویت اصیل‌تر 

و واقعی‌تر از خودتان هستید، هویتی که بر پایه ارزش‌ها و باورهای عمیق‌تر استوار باشد.
آیا  و  شوید  روبرو  منفی  احساسات  این  با  می‌خواهید  چگونه  که  است  این  مهم  پرسش 
یا خیر؟ خودآگاهی  از آن‌ها به‌عنوان فرصتی برای رشد و تحول استفاده کنید  می‌خواهید 
اولین گام در این مسیر است و به شما اجازه می‌دهد که با شناخت دقیق‌تر از خود، مسیر 

بهتری را برای آینده خود انتخاب کنید.«
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ولی  میکنم  راحتی  نا  احساس  همیشه  حسی  چنین  وداشتن  منفی  احساس  این  با  من  نه 
احساسات  چنین  این  وجه  بهترین  به  وچگونه  عبورنمایم  مرحله  ازین  بتوانم  چگونه  اینکه 
منفی را ازخود دور کنم اما لطفا شم بگوئید که از کدام طریقه ها میتوانم ازین احساس منفی 

فرار نمایم؟
و  مانند حسادت  منفی  اینکه احساسات  میکنند» درک  پیشنهاد  را  دوستم چنین رهنمائی 
تعصب باعث ناراحتی شما می‌شوند، اولین گام مهم در مسیر رهایی از آنهاست. رهایی از این 
احساسات به زمان، تمرین، و تغییر نگرش نیاز دارد. در ادامه، چند راهکار برای کمک به عبور 

از این مرحله و رسیدن به آرامش بیشتر ارائه می‌کنم:
1. خودآگاهی و پذیرش

اولین قدم این است که احساسات خود را بپذیرید و به آنها به چشم دشمن نگاه نکنید. سعی 
پدیدار  شما  در  چرا  احساسات  این  که  بفهمید  و  کنید  مشاهده  قضاوت  بدون  را  آنها  کنید 
یا ترس از عدم موفقیت ناشی می‌شود؟  از عدم اعتماد به نفس  آیا این حسادت  می‌شوند. 
شناخت منبع این احساسات می‌تواند به شما کمک کند که به صورت منطقی‌تر با آنها روبرو 

شوید.
2. تمرین همدلی

سعی کنید به جای مقایسه خود با دیگران، با آنها همدلی کنید. همه افراد دارای نقاط قوت و 
ضعف خود هستند. دیدن موفقیت‌های دیگران به عنوان الهام و یادگیری می‌تواند به کاهش 
حسادت کمک کند. وقتی متوجه می‌شوید که دیگران نیز چالش‌های خود را دارند، همدلی 

با آنها به شما کمک می‌کند از احساسات منفی فاصله بگیرید.
3. تمرکز بر روی نقاط قوت خود

خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. به جای آن، روی توانایی‌ها، استعدادها و موفقیت‌های 
خود تمرکز کنید. به یاد داشته باشید که هر فرد مسیر زندگی خاص خود را دارد و شما نیز 
نقاط قوت و دستاوردهای خود را دارید که باید به آنها افتخار کنید. تمرکز بر روی بهبود خود 

و رشد فردی می‌تواند به شما کمک کند احساس رضایت بیشتری داشته باشید.
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4. تمرین سپاسگزاری
یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش احساسات منفی، تمرین سپاسگزاری است. هر روز زمانی 
را به شکرگزاری برای چیزهایی که در زندگی دارید اختصاص دهید. این کار می‌تواند دیدگاه 
شما را به زندگی تغییر دهد و به شما کمک کند روی جنبه‌های مثبت تمرکز کنید، نه روی 

آنچه که ندارید یا دیگران دارند.
5. کار بر روی عزت نفس

حسادت و تعصب اغلب از کمبود عزت نفس ناشی می‌شوند. تقویت عزت نفس می‌تواند به 
کاهش این احساسات کمک کند. فعالیت‌هایی که باعث تقویت اعتماد به نفس شما می‌شوند 
به  دستیابی  و  تعیین  جدید،  مهارت‌های  یادگیری  مثلًا  بگنجانید،  خود  روزانه  برنامه  در  را 

اهداف کوچک، و مراقبت از سلامت جسمانی و روانی خود.
6. مدیتیشن و تمرین‌های ذهن‌آگاهی

منفی  احساسات  از  که  کنند  کمک  شما  به  می‌توانند  ذهن‌آگاهی  تمرین‌های  و  مدیتیشن 
فاصله بگیرید و بیشتر در لحظه حال حضور داشته باشید. این تمرین‌ها به شما یاد می‌دهند 
نه  کنید،  نگاه  گذرا  تجربه‌های  عنوان  به  منفی  احساسات  به  و  کنید  آرام  را  خود  ذهن  که 

چیزهایی که شما را تعریف می‌کنند.
7. جستجوی کمک حرفه‌ای

تأثیر منفی می‌گذارند،  بر کیفیت زندگی شما  و  پایدار هستند  این احساسات همچنان  اگر 
ممکن است مفید باشد که با یک مشاور یا روانشناس صحبت کنید. آنها می‌توانند به شما 
راهکارهای  و  پرداخته  احساسات  این  به  روان‌درمانی  تکنیک‌های  طریق  از  که  کنند  کمک 

مؤثرتری برای مدیریت آنها پیدا کنید.
8. تغییر نگرش به رقابت

سعی کنید نگرش خود را به رقابت تغییر دهید. به جای اینکه رقابت را به عنوان تهدیدی برای 
خود ببینید، آن را به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری در نظر بگیرید. رقابت سالم می‌تواند 
انگیزه‌دهنده باشد و شما را به سمت بهبود خود هدایت کند، اما وقتی به شکل منفی دیده 

شود، به شما آسیب می‌زند.
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مانند حسادت  از احساسات منفی  به شما کمک کند که  راهکارها می‌تواند  این  از  هر یک 
نگرش  تغییر  بدهید.  زمان  خود  به  و  باشید  صبور  که  است  این  مهم  کنید.  عبور  تعصب  و 
و رضایتی  آرامش  به  ادامه مسیر، می‌توانید  با  اما  دارد،  تداوم  و  تمرین  به  نیاز  و احساسات 

عمیق‌تر دست پیدا کنید.«
پیداکردن  وبظرف  نمایم  سرکوب  درخود  را  بینی  بلند  خودخواهی؛  حس  میتوانم  چگونه 

خود؛خودم قدم بردارم؟
و  خودخواهی  حس  کردن  سرکوب  برای  نمودند.»  عقیده  ابراز  چنین  هوشمندم  دوست 

بلندبینی و حرکت به سوی خودشناسی و بهبود خود، چند راهکار مفید وجود دارد:
)Self-awareness( 1. خودآگاهی

اولین قدم برای تغییر، شناختن رفتارها و احساسات خود است. لحظاتی  را در روز به تأمل 
دربارهٔ افکار و رفتارهایتان اختصاص دهید. این کار به شما کمک می‌کند بفهمید چه زمانی 

و چرا احساس خودخواهی یا بلندبینی دارید.
)Empathy( 2. تمرین همدلی

سعی کنید خود را جای دیگران بگذارید و از دید آن‌ها به مسائل نگاه کنید. این کار به شما 
دارد.  خاصی  دغدغه‌های  و  چالش‌ها  خود  زندگی  در  کسی  هر  که  بفهمید  می‌کند  کمک 

همدلی با دیگران می‌تواند حس خودخواهی را کاهش دهد.
)Service to others( 3. خدمت به دیگران

و  نیازها  بر  کمتر  که  کند  کمک  شما  به  می‌تواند  دیگران  به  کمک  یا  خیریه  کارهای  انجام 
خواسته‌های خود تمرکز کنید و بیشتر به نیازهای دیگران توجه نمایید. این کار به فروتنی و از 

بین بردن حس بلندبینی کمک می‌کند.
4. یادگیری و مطالعه

دیدگاه‌های  شما   به  می‌تواند  اخلاق  و  روانشناسی،  فلسفه،  درباره  یادگیری  و  مطالعه 
فیلسوفان  و  بزرگان  کتاب‌های  بدهد.  جامعه  در  فرد  جایگاه  و  انسانیت  درباره  عمیق‌تری 

می‌توانند الهام‌بخش شما در این مسیر باشند.



﻿ ...............................................................................................................104استبداد مذهبیاستبداد مذهبی

)Meditation and mindfulness( 5. مراقبه و تمرکز بر نفس
تمرین مراقبه و یوگا می‌تواند به شما کمک کند تا به آرامش درونی  برسید و تمرکز خود را بر 
لحظه حال قرار دهید. این تمرین‌ها می‌توانند به کاهش افکار منفی و تقویت روحیهٔ مثبت 

کمک کنند.
6. پذیرفتن اشتباهات و اصلاح آنها

به جای اینکه همیشه به دنبال تایید دیگران باشید، اشتباهات خود را بپذیرید و سعی کنید 
از آن‌ها درس بگیرید. این پذیرش می‌تواند به شما در رسیدن به فروتنی و بهبود خود کمک 

کند.
7. مشاوره و روان‌درمانی

با یک  برای شما دشوار است، مشاوره  تنهایی  به  این ویژگی‌ها  تغییر  اگر حس می‌کنید که 
روانشناس یا مشاور می‌تواند به شما کمک کند تا ابزارهای لازم برای این تغییر را در اختیار 

داشته باشید.
با تمرین و صبر، می‌توانید به تدریج تغییراتی مثبت در خود ایجاد کرده و به سمت خودشناسی 

و بهبود شخصیتی حرکت کنید.«
سوال دیگر اینکه همیش حس خود آگاهم حکم میکند که من باید در هر صورت مورد تائید 
دیگران باشم درحالیکه خیلی از دوستانم مرا تحویل نمیگیرند وم عصبانی میشوم درین راستا 

چه رهنمائی میکنید لطفا؟
دوستم چنین هدایت دادند:» احساس نیاز به تأیید دیگران و عصبانیت از عدم دریافت آن، 
و روانی منجر  به آسیب روحی  از مشکلات رایج در روابط اجتماعی است که می‌تواند  یکی 
زیر  راهکار  از چند  روانی، می‌توانید  بهبود وضعیت  و  احساسات  این  با  مواجهه  برای  شود. 

استفاده کنید:
1. پذیرش واقعیت‌های اجتماعی

درک این موضوع که همهٔ افراد قرار نیست شما را تأیید یا حمایت کنند،  اولین قدم است. 
هیچ‌کس نمی‌تواند همیشه مورد پسند یا تأیید همه باشد، و این طبیعی است. افراد بر اساس 

شخصیت، نیازها، و تجربیات خود واکنش نشان می‌دهند.
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2. تمرکز بر ارزش‌های شخصی
تمرکز  خود  شخصی   اهداف  و  ارزش‌ها  بر  کنید  سعی  دیگران،  تأیید  جستجوی  جای  به 
از آنچه انجام می‌دهید راضی هستید و ارزش‌های خود را به رسمیت  کنید. وقتی خودتان 

می‌شناسید، تأیید دیگران اهمیت کمتری پیدا می‌کند.
3. مدیریت انتظارات

انتظارات  کنید  سعی  شود.  عصبانیت  و  ناامیدی  به  منجر  می‌تواند  غیرواقع‌بینانه  انتظارات 
با  خود  برخورد  نحوهٔ  بر  آن‌ها،  واکنش  بر  تمرکز  جای  به  و  کنید  مدیریت  دیگران  از  را  خود 

مسائل تمرکز کنید.
)Self-esteem( 4. تقویت عزت نفس

تقویت  برای  هستند.  وابسته  دیگران  تأیید  به  کمتر  دارند،  قوی‌تری  نفس  عزت  که  افرادی 
عزت نفس، می‌توانید روی موفقیت‌ها و دستاوردهای خود تمرکز کرده و نقاط قوت خود را 
شناسایی کنید. همچنین، یادگیری مهارت‌های جدید و به چالش کشیدن خود می‌تواند به 

افزایش اعتماد به نفس کمک کند.
5. کنترل خشم و عصبانیت

عصبانیت معمولًا از احساس ناامیدی یا بی‌عدالتی ناشی می‌شود. سعی کنید هنگام مواجهه 
با عصبانیت، ابتدا به جای واکنش فوری، از تکنیک‌های تنفس عمیق استفاده کنید و سعی 

کنید احساسات خود را به صورت منطقی تحلیل کنید.
)Effective Communication( 6. ارتباط موثر

به طور  آن‌ها  با   بهتر است  نمی‌گیرند،  تحویل  را  که دوستانتان شما  اگر احساس می‌کنید 
مستقیم و بدون عصبانیت صحبت کنید. بیان احساسات به شکل سازنده و توضیح نیازهای 

خود می‌تواند به بهبود ارتباطات کمک کند.
7. دوری از مقایسه با دیگران

مقایسه کردن خود با دیگران می‌تواند احساس بی‌ارزشی و نیاز به تأیید را تقویت کند. به یاد 
داشته باشید که هر فرد مسیری متفاوت در زندگی دارد و تمرکز بر روی خود و مسیرتان مهم‌تر 

از مقایسه با دیگران است.
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)Emotional Independence( 8. تمرین استقلال عاطفی
تلاش کنید استقلال عاطفی را تمرین کنید؛ به این معنا که احساسات و  ارزش خود را کمتر 
به واکنش دیگران وابسته کنید. به جای جستجوی تأیید بیرونی، به خودتان اجازه دهید که 

احساس رضایت و ارزشمندی را از درون تجربه کنید.
9. مشاوره حرفه‌ای

اگر این احساسات به گونه‌ای است که به زندگی روزمره و روابط شما  آسیب می‌زند، مشاوره 
با یک روانشناس می‌تواند مفید باشد. یک مشاور می‌تواند به شما کمک کند تا ریشه‌های این 

نیاز به تأیید را درک کرده و راه‌حل‌های عملی برای کاهش آن بیابید.
جمع‌بندی

و احساس رضایت  باشید  از خود راضی  تأیید دیگران  به  نیاز  این که چگونه بدون  یادگیری 
کنید، زمان می‌برد. با تمرین‌های روزانه و توجه به رشد شخصی خود، می‌توانید این نیاز را 

کاهش داده و به آرامش درونی برسید.«
بخاطر رسیدن براصلیت خودی خود نیازاست من های ذهنی را کنار گذاشت آنچه سرنوشت 
پیش میاورد بایدپذیرفت من که سالهای سال است در جستجوی پیدانمودن خود خود هستم 
تا اگر شود خود اصلی ام را پیدا نمایم گهگاهی خودخواهی ؛ جاه طلبی؛ کینه؛ تعصب آنقدر 
گلوی مرا میگیرند که من تصور میکنم شاید من همینم که فعلا هستم ولی حس ناخود آگاه 
من برایم میگوید نخیر این شما نیستید این خواسته های منفی است که درنهاد تان جا گرفته 
است در اثر کشتن من های ذهنی وخودکمتر بینی وکمتر تقاضا داشتن بر اصلیت خود خود 
تان میرسید ولی نباید حوصلمندی را از دست داد باید درمقابل هر خواهش ذهنی بلی نگفت 
بلکه خیلی ها خواهشات منفی گرایانه ذهنی را باید در نطفه خنثا نموداما نه به یکباره گی 

بلکه آرام؛ ارام میتوان مفکوره های منفی را از خود دورکرد:
اگر بخواهید با افکار خود بجنگید و مدام درگیری‌های ذهنی خود را سرکوب کنید، نتیجۀ 
عکس خواهید گرفت. برای مثال شما اگر تلاش کنید به یک خرس سفید فکر نکنید، دیگر 
نمی‌توانید ذهن خود را از فکر کردن به آن متوقف کنید. اما اگر ذهن خود را آزاد بگذارید، 
ممکن است فکر خرس سفید کمتر در سر شما بچرخد. بدانید که دغدغه‌ های ذهنی شما 
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هرچه که هستند، حداقل برای خودتان اهمیت دارند پس با آن‌ ها نجنگید و اجازه دهید به 
این  به  افکارتان،  به جای سرکوب کردن  مرور تکرار آن‌ ها در ذهنتان کمتر شود. می‌توانید 
مانند یک  را در ذهنتان دارید! ذهن شما  افکار  این  تکرار مداوم  قابلیت  فکر کنید که شما 
خیابان شلوغ است و افکار شما در ذهنتان مانند اتومبیل‌ های در حال حرکتی هستند که 
هزاران   ، روز  هر  شما  ذهن  که  باشید  داشته  نظر  در  شده‌اند.  سنگین  ترافیک  ایجاد  باعث 
دغدغه برای خود ایجاد می‌کند و تمایل دارد شما را به سمت افکار منفی بکشاند. پس این 
اتومبیل‌های  و  کرده  خلوت  را  ذهنتان  خیابان  خود،  افکار  سازمان‌دهی  با  باید  که  شمایید 
در حال حرکت ذهنتان را رهبری نمائید یعنی گهگاهی اورا ملامت نموده خاموشش سازید 
افراد  و  دوستان  با  گفتگو  نشود.  تان  خود  اصل  به  نرسیدن  ایجاد  باعث  ذهنی  های  من  تا 
مورد  در  صحبت  کند.  رها  زننده  آسیب‌  افکار  از  بخشی  از  را  شما  ذهن  تواند  می‌  خانواده 
مسائل تان به شما کمک می‌کند تا احساس آرامش بیشتری داشته باشید و بتوانید واضح‌ 
تر احساسات و افکارتان را تحلیل کنید. فقط باید مراقب باشید که هنگام گفتگو با دیگران، 
دچار نشخوار فکری دسته‌ جمعی نشوید و بیشتر به افکار منفی دامن نزنید. شما هیچ‌گاه 
نمی‌توانید ذهنتان را به‌طور کامل از درگیری‌ ها پاک کنید. درگیری‌ های ذهنی شما گاهی 
برگرفته از واقعیت هستند اما در مواقعی فقط یکسری افکار منفی و بیهوده هستند که هیچ‌ 
گاه قرار نیست به حقیقت بپیوندند. سعی کنید این افکار را از دیگر افکارتان تمیز دهید و به 
خودتان یادآوری کنید که این‌ ها فقط فکر هستند و واقعیت ندارند. به این فکر کنید که اگر 
هم روزی واقعیت یابند، می‌توانید همان موقع به آن‌ها فکر کنید و لازم نیست الان فکرتان را 

مشغول چیزی کنید که هنوز اتفاق نیوفتاده است.
فراموش  را  داشته‌ های خود  و  ها  نعمت‌  که  روزمره می‌ شوید  کارهای  درگیر  قدر  آن‌  گاهی 
می‌کنید. ذهن انسان آماده است تا کوچک‌ترین مسئله‌ ای را به یک مشکل بزرگ تبدیل کند، 

اما بزرگ‌ترین داشته‌ های او را نادیده می‌گیرد و توجه‌ای به آن‌ ها ندارد.
شما می‌توانید زمانی از روز را به نوشتن چند مورد کوچکی اختصاص دهید که بابت آن‌ها 
هایتان  داشته‌  به  بد،  اتفاقات  روی  از  شما  فکر  شود  می‌  باعث  کار  این  هستید.  سپاسگزار 
متمرکز شود. به این ترتیب احساس رضایت شما از زندگی بالا می‌ رود و در نتیجه با استرس 
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تغییرات  که  باشید  داشته  توجه  بپردازید.  روزمره ی خود  فعالیت‌های  به  کمتری می‌توانید 
را برای کنار  به مرور در شما به وجود خواهد آمد و اگر راهکارهای مختلفی  و عادت‌ سازی 

گذاشتن درگیری‌ های ذهنی خود امتحان کرده‌اید، انتظار تغییر ناگهانی را نداشته باشید.
مهم این است که حتی اگر به نتیجۀ دلخواهتان نرسیده‌اید، دست از تلاش و تمرین برای به‌ 

کار بردن این راهکارها برندارید.
 

آیا تاکنون کلمه منطقه امن ذهنی را شنیدید؟
منطقه‌ی امن کجاست؟

منطقه ی امن مکانی فیزیکی نیست…
در واقع منطقه ی امن همان حقوق سر ماه شماست.

منطقه ی امن همان حس امنیت مسیر همیشگی برگشت به خانه تان است، منطقه امن در 
واقع همان غذای همیشگیست که در رستوران میخورید.

اگر زندگی رودخانه باشد و شما حق انتخاب داشته باشید کدام را ترجیح می دهید؟
سنگ کف رودخانه یا برگ روی رود؟

افراد با طرز فکر ثابت دوست دارند سنگ باشند تا ثابت بمانند و شرایط خود را حفظ کنند.
اما کسانی که طرز فکر رشد دارند برگ را انتخاب می کنند تا حرکت کنند. این افراد فراز و 

نشیب زندگی را پذیرفتند.
چه وقت شما خارج از منطقه راحتی خود هستید؟

چه چیزی خارج از منطقه راحتی شماست؟
درواقع زمانی که شروع به حس آسیب پذیری و استرس درباره کاری می‌کنید، پس شما از 

منطقه راحتی خود خارج شده‌اید یا با تهدید خارج شدن از این منطقه مواجه هستید.
منطقه راحتی مکانی واقعاً آرامش بخش است، اما هیچ چیز در آن رشد نمی‌کند. همه افراد 

در شرایط عادی از چالش‌ها دوری می‌کنند بنابراین در یک نقطه باقی می‌مانند.
منطقه امن تمام کارها و احساساتی است که به شما حس امنیت میدهد. احساساتی که اگر 
قادر به کنترل آن بودید، میتوانستید موفقیت های عظیمی بدست آورید. زمانی که انسان 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی109 ...............................................................................................................﻿

خطری احساس کرد سعی می‌کنه منطقه امنی پیدا کنه و خودش رو از اون خطر در امان نگه 
داد ولی گاهی این منطقه امن یک فضای ذهنی هست که شما را به نگه داشتن در این فضا 

ترغیب می‌کنه.
روان شناس چنین میگوید:

 چهار منطقه‌ای که انسان‌های موفق طی می‌کنند تا به اهداف و رویاهاشون برسند و درنتیجه 
رشد واقعی را تجربه کنند:

♦ منطقه اول: منطقه امن
در این منطقه احساس راحتی داریم و احساس کنترل داریم اما جالب است که این منطقه 

فقط ظاهرا یک منطقه راحتی است. و در واقع این منطقه مرگ تدریجی است.
»خیلی از افراد جرات ندارن از ناحیه امنشون خارج بشن و همان کارهای تکراری رو انجام 
آخر  تا  و  بشن  خارج  امنشون  منطقه‌ی  این  از  کمی  و  کنن  ریسک  ندارن  جرات  و  میدن. 

عمرشون در همین منطقه می مانند و دچار روزمرگی میشن«
♦ منطقه دوم: منطقه ترس

اما منطقه دوم که بعد اینکه ما از منطقه‌ی امنمون خارج میشیم منطقه‌ی ترس است.
به خوبی رشد  اینکه هنوز  به خاطر  است.  نفس  به  اعتماد  منطقه کمبود  این  ویژگی  اولین 
نکردیم از کمبود اعتماد به نفس رنج می بریم و جالبه که افراد در جریان منطقه مرتب بهونه 

میارن و بهونه آوردن موضوع شایعی است که در این منطقه خودش رو نشون میده.
♦ منطقه سوم: منطقه‌ی یادگیری

این  از  ناشی  که  روبه‌رو میشیم  ناامیدی  از  دوره‌ای  با  ما  یادگیری  ما علارغم  منطقه  این  در 
هست که فاصله بین یادگیری و بهره‌برداری از اون یادگیری فاصله نسبتا زیادی هست.اما 

باید بدونیم که در نهایت ما میتونیم از این یادگیری ایجاد شده نهایت بهره را ببریم.
و موانع  انواع چالش‌ها مشکلات  با  این منطقه  یادگیری میشیم در  وارد منطقه‌ی  وقتی که 

روبرو می شیم مشکلات جدیدی در مسیر یادگیری برای ما پیش میاد.
♦ منطقه‌ی چهارم: منطقه رشد

در این منطقه ما اهداف واقعی خودمون رو پیدا کردیم یعنی خیلی آگاه‌تر شدیم و تبدیل به 
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شخص خردمندتری شده‌ایم و یکسری هدف گذاری‌های جدید داریم و اینجا چون شخصیت 
و  رفته  بالا  ما  نفس  به  اعتماد  و  کنیم  غلبه  موانع  بر  توانیم  می  راحتی  به  داریم  قدرتمندی 
رویاهای ما هم در این منطقه قرار دارن یعنی اگر ما به خوبی ادامه بدهیم و این مناطق رو رد 
کنیم به رویاها مان هم دست پیدا می‌کنیم.درینجا منظور من پیداکردن خودی خود است که 

تاهنوز ما درخودی خود نرسیده ایم وتا آنجا فرسنگها را مانده است.
رسیدن به "خودِ واقعی" یا "خودِ اصیل" یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها و اهداف زندگی انسان 
است. این مفهوم به شناخت عمیق خود، ارزش‌ها، باورها، و توانمندی‌های درونی‌مان اشاره 
دارد. برای رسیدن به این نقطه از خودشناسی و خودآگاهی، مراحل و گام‌هایی وجود دارد 

که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازم:
۱. خودآگاهی و شناخت درونی

معنای درک  به  این  افزایش خودآگاهی است.  واقعی،  به خود  در مسیر رسیدن  اولین قدم 
زیر  تکنیک‌های  از  می‌توانید  کار،  این  برای  است.  خودمان  رفتارهای  و  افکار،  احساسات، 

استفاده کنید:
مراقبه و مدیتیشن: 

  مدیتیشن به شما کمک می‌کند تا ذهن خود را آرام کرده و به درک بهتری از افکار و احساسات 
خود برسید. این روش می‌تواند شما را از افکار مزاحم دور کند و به بینشی روشن‌تر از خود 

برسید.
نوشتن روزانه )ژورنال‌نویسی(: 

  نوشتن افکار و احساسات روزمره‌تان می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای فکری و احساسی 
خود را بهتر بشناسید.

خوداندیشی )ریفلکشن(: 
  پس از مواجهه با رویدادها، به این فکر کنید که چگونه واکنش نشان دادید و چرا. این کمک 

می‌کند که به علت‌ها و الگوهای درونی خود پی ببرید.
۲. پذیرش خود

یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر، پذیرش خود است. پذیرش به این معناست که شما 
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خودتان را با تمام نقاط قوت و ضعف، بدون قضاوت بپذیرید. بسیاری از افراد از پذیرش کامل 
نادیده  را  آن‌ها  یا  کنند  پنهان  را  نقص‌های خود  تا  و تلاش می‌کنند  اجتناب می‌کنند  خود 
و خودآگاهی منفی  بیرونی  از فشارهای  پذیرش همه جنبه‌های خود، می‌توانید  با  بگیرند. 

خلاص شوید.
۳. رهایی از انتظارات دیگران

بسیاری از ما تحت تأثیر انتظارات جامعه، خانواده و دوستان قرار داریم. برای رسیدن به خود 
واقعی، باید از این انتظارات رها شوید و به جای آن، به آنچه واقعاً برای شما اهمیت دارد توجه 

کنید. سوالات زیر می‌تواند به شما کمک کند:
چه چیزهایی برای من واقعاً ارزشمند هستند؟ 

آیا باورهایی که دارم، باورهای خودم هستند یا به خاطر تأثیر دیگران؟ 
آیا تصمیماتم بر اساس میل و اهداف خودم هستند یا برای جلب رضایت  دیگران؟

۴. توسعه‌ی خود
خود واقعی شما همیشه در حال رشد و تغییر است. این به معنای تلاش مداوم برای یادگیری 

و بهبود خودتان است. گام‌های زیر می‌تواند در این زمینه مفید باشد:
یادگیری مهارت‌های جدید: 

  این کار باعث می‌شود شما مرزهای خود را بشکنید و به پتانسیل‌های جدیدی در خودتان 
دست یابید.

مطالعه و خودآموزی: 
  خواندن کتاب‌های مرتبط با خودشناسی و روانشناسی می‌تواند به شما دیدگاه‌های جدیدی 

ارائه دهد.
به چالش کشیدن خود: 

  خود را در موقعیت‌هایی قرار دهید که نیاز به رشد و تغییر دارند. این کار شما را از محدوده‌ی 
راحتی‌تان بیرون می‌آورد و به توسعه شخصیت شما کمک می‌کند.

۵. مواجهه با ترس‌ها و محدودیت‌ها
ترس‌ها و باورهای محدودکننده یکی از بزرگترین موانع در راه رسیدن به خود واقعی هستند. 
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بسیاری از ما در زندگی خود به خاطر ترس از شکست، طرد شدن، یا ناتوانی در انجام کاری، 
از برخی تجربیات دوری می‌کنیم. برای رهایی از این محدودیت‌ها:

با ترس‌ها مواجه شوید: 
  به جای فرار از آن‌ها، آن‌ها را بشناسید و با آن‌ها مقابله کنید. این کار باعث تقویت اعتماد به 

نفس شما می‌شود.
باورهای محدودکننده را به چالش بکشید: 

  باورهای خود را بررسی کنید و آن‌هایی که شما را محدود می‌کنند به چالش بکشید. سعی 
نگه  را عقب  که شما  افکاری هستند  فقط  یا  واقعی هستند  باورها  این  آیا  که  بفهمید  کنید 

می‌دارند.
۶. تعادل بین خود و دنیا

بیرونی  انتظارات محیط  و  نیازهای درونی خود  برای رسیدن به خود واقعی، لازم است بین 
تعادل ایجاد کنید. در حالی که مهم است به خودتان و خواسته‌های درونی‌تان توجه کنید، 
همچنین باید به نیازهای اجتماعی و روابط خود نیز احترام بگذارید. ایجاد این تعادل باعث 

می‌شود که شما در مسیر رشد شخصی خود احساس رضایت بیشتری داشته باشید.
۷. پرورش روابط سالم

روابط ما تأثیر زیادی بر خودشناسی و خودآگاهی‌مان دارند. داشتن روابط سالم و حمایت‌گر 
باشید.  داشته  بیشتری  ارزشمندی  و  پذیرش  احساس  که  می‌کند  کمک  شما  به  دیگران  با 
همچنین این روابط می‌توانند شما را در مسیر رشد و تکامل شخصیت خودتان حمایت کنند.

۸. زندگی با معنا
یافتن معنا در زندگی است.  از مهم‌ترین جنبه‌های رسیدن به خود واقعی،  در نهایت، یکی 
این معنا می‌تواند از اهداف شخصی، کمک به دیگران، یا ایجاد تغییرات مثبت در جهان به 
دست آید. زندگی معنادار شما را به خود واقعی‌تان نزدیک‌تر می‌کند، زیرا به شما احساس 

هدفمندی و ارتباط عمیق‌تری با خودتان و جهان اطرافتان می‌دهد.
نتیجه‌گیری

رسیدن به خود واقعی یک فرآیند طولانی و پویا است که نیاز به توجه، خودآگاهی، و پذیرش 
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دارد. این مسیر به شما کمک می‌کند تا نه تنها خودتان را بهتر بشناسید، بلکه به زندگی با 
از  و توسعه‌ی روابط سالم  یادگیری مداوم، پذیرش خود،  پیدا کنید.  بیشتری دست  معنای 

مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر هستند.
روزی دوست من ناجیه با دوست دیگرم فرحناز بین شان جر وبحث داشتند ناجیه میگفت 
من اصل خود را یافته ام من یک پزشک هستم وبه انسانها خدمت میکنم اما فرحناز میگفت 
این رسیدن بخودی خود نیست خودت بیشتر از همه یک انسان هستی باید این را به اثبات 
برسانی که آیا واقعا انسان هستی؟ ازدید شما دوست هوشمندم این موضوع را چگونه بررسی 

میکنید؟
» این داستان شما به یک بحث فلسفی و روانشناختی عمیق درباره مفهوم "خودِ واقعی" و 
هویت انسان اشاره دارد. در واقع، هر دو طرف دیدگاه‌های متفاوتی درباره معنای "رسیدن به 
خود" ارائه می‌دهند، که هر کدام بر پایه‌ی تعاریف و باورهای خاصی استوار هستند. بیایید 
به تحلیل دیدگاه‌های ناجیه و فرحناز بپردازیم و این موضوع را از منظرهای مختلف بررسی 

کنیم:
دیدگاه ناجیه: خود واقعی از طریق شغل و خدمت به جامعه

یافته است.  به عنوان پزشک  را در قالب حرفه‌اش  او خود واقعی‌اش  ناجیه معتقد است که 
که  چرا  باشد،  واقعی  خود  و  هویت  از  بازتابی  می‌تواند  فرد  حرفه‌ی  و  شغل  دیدگاه،  این  از 
انجام  درونی  توانمندی‌های  و  ارزش‌ها  علاقه‌ها،  اساس  بر  معمولًا  حرفه‌ای  انتخاب‌های 
به  پزشک،  یک  نقش  در  دیگران  به  خدمت  طریق  از  که  می‌کند  احساس  ناجیه  می‌شوند. 

هویت و معنا در زندگی دست یافته است.
از دید روانشناختی، این دیدگاه می‌تواند معقول باشد. برخی از نظریه‌های هویت‌سازی، مانند 
شغلی  و  اجتماعی  نقش‌های  که  می‌کنند  بیان   ،)Erik Erikson( اریکسون"  "اریک  نظریه 
یکی از عوامل مهم در ساخت هویت فرد هستند. افراد با ایفای نقش‌هایی که با ارزش‌ها و 

باورهایشان همخوانی دارد، احساس می‌کنند به خود واقعی‌شان نزدیک‌تر می‌شوند.
با این حال، این دیدگاه ممکن است محدود به این باشد که هویت فرد صرفاً بر اساس نقش 
اجتماعی یا شغلی او تعریف شود. هر چند که شغل می‌تواند بخشی از هویت فرد باشد، اما 
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ممکن است تمامیت هویت را در بر نگیرد.
دیدگاه فرحناز: خود واقعی به عنوان یک انسان

فرحناز به نظر می‌رسد که نگاهی عمیق‌تر به مفهوم "خود" دارد. او تأکید می‌کند که خود 
واقعی ناجیه نباید فقط به حرفه‌اش به عنوان پزشک محدود شود، بلکه باید به معنای کلی‌تر 
در  تنها  واقعی"  "خود  دیدگاه،  این  از  کند.  توجه  نیز  انسانی  مسئولیت‌های  و  بودن  انسان 
نقش‌های اجتماعی یا حرفه‌ای خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل ابعاد مختلف زندگی انسان، از 

جمله اخلاق، انسان‌دوستی، تعاملات اجتماعی، و توسعه‌ی درونی است.
این دیدگاه می‌تواند به مفهوم "انسان کامل" اشاره داشته باشد، که نه تنها در زمینه‌ی شغلی 
فرحناز  می‌کند.  تجربه  را  کمال  و  تعادل  نیز  زندگی  دیگر  جنبه‌های  در  بلکه  است،  موفق 
احتمالًا به این فکر می‌کند که رسیدن به خود واقعی نیازمند شناخت عمیق‌تری از خود به 

عنوان یک انسان است، نه فقط به عنوان یک حرفه‌ای.
از منظر فلسفه، این بحث به دو رویکرد مختلف در درک هویت انسان اشاره دارد:

نقش‌هایشان  و  کار  طریق  از  افراد  که  می‌گوید  دیدگاه  این  عمل:  اساس  بر  فرد  1.هویت 
خودشان را تعریف می‌کنند.

2.هویت فرد به عنوان یک موجود اخلاقی و انسانی: در این رویکرد، فرد باید به چیزی فراتر 
از نقش‌ها و شغل‌ها توجه کند و به انسانیت و ارزش‌های اخلاقی به عنوان مبنای خود واقعی 

بپردازد.
تحلیل کلی

طریق  از  که  می‌کند  احساس  ناجیه  هستند.  معتبر  مختلف  جنبه‌های  از  دیدگاه  دو  هر 
از  باشد.  او  واقعی  از خود  این می‌تواند بخشی  که  معنا رسیده است،  و  به هویت  حرفه‌اش 
سوی دیگر، فرحناز به این نکته اشاره دارد که خود واقعی باید به صورت جامع‌تر بررسی شود 

و صرفاً به یک جنبه از زندگی محدود نشود.
برای رسیدن به یک جمع‌بندی، می‌توان گفت که "خود واقعی" مفهومی چندلایه است که 
هویت  این  از  بخشی  می‌تواند  حرفه  و  شغل  می‌شود.  زندگی  از  مختلفی  جنبه‌های  شامل 
باشد، اما فرد باید به دیگر جنبه‌های انسانی و اخلاقی نیز توجه کند تا به یک خود واقعی 
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جامع دست یابد. در نهایت، این یک سفر فردی است که هر شخص باید خودش آن را تجربه 
کند و پاسخ خاص خود را پیدا کند

نتیجه‌گیری:
شاید بتوان نتیجه گرفت که هر دو دیدگاه دارای ارزش‌هایی هستند. ناجیه از طریق حرفه‌ی 
خود بخشی از هویت و معنای خود را یافته، اما همانطور که فرحناز اشاره می‌کند، توجه به 
انسانیت و ارزش‌های اخلاقی نیز بخش مهمی از هویت واقعی انسان است. رسیدن به خود 
واقعی به معنای تعادل میان این جنبه‌های مختلف است: هم کار و خدمت به جامعه، و هم 

رشد و تکامل به عنوان یک انسان در تمامی ابعاد زندگی.
هدف من درینجادرجستجوی گم شدهء من است آیا ناجیه ازین دیدگاه واقعیت را گفته است 

ویاچیطور؟
» در جستجوی گمشده‌ی خود بودن یک سفر شخصی و عمیق است که هر فرد ممکن است 
به روش‌های مختلف آن را تجربه کند. پرسش شما درباره اینکه آیا ناجیه واقعیت را گفته است 

یا نه، بستگی به این دارد که چگونه به مفهوم "خود" و "گمشده‌ی درونی" نگاه می‌کنیم.
بررسی دیدگاه ناجیه:

ناجیه معتقد است که با تبدیل شدن به یک پزشک و خدمت به انسان‌ها، خودِ واقعی‌اش را 
پیدا کرده است. از این دیدگاه، او احساس می‌کند که گم‌شده‌اش را از طریق یافتن هدفی در 
زندگی پیدا کرده است. حرفه‌ی پزشکی و خدمت به دیگران به او معنا بخشیده و این احساس 

را ایجاد کرده که به یک هویت پایدار و ارزشمند دست یافته است.
انجام  که  کاری  طریق  از  او  باشد:  شکل  این  به  می‌تواند  ناجیه  برای  واقعیت  نظر،  این  از 
می‌دهد، خود واقعی‌اش را پیدا کرده است. برای برخی از افراد، شغل و حرفه می‌تواند بخشی 
از هویت آن‌ها باشد، چرا که آن‌ها از طریق نقش‌های اجتماعی‌شان به معنا و هدف در زندگی 
دست پیدا می‌کنند. در این صورت، اگر ناجیه واقعاً احساس می‌کند که گمشده‌اش را از این 

طریق یافته، پس از دیدگاه او، این واقعیت است.
اما آیا این دیدگاه برای همه کافی است؟

پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که شما به چه جنبه‌هایی از "خود" اهمیت می‌دهید. 
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همانطور که فرحناز در بحث اشاره کرد، شاید مفهوم "خود واقعی" گسترده‌تر از یک نقش 
شغلی باشد. خود واقعی می‌تواند شامل تمامیت زندگی انسان باشد: احساسات، ارزش‌ها، 

اخلاق، ارتباطات اجتماعی، و حتی جستجوی معنای عمیق‌تر در زندگی.
اگر گمشده‌ی شما چیزی فراتر از یک نقش یا شغل است – مثلًا معنای زندگی، شادی درونی، 
آرامش ذهنی، یا احساس کامل بودن – پس شاید دیدگاه فرحناز بیشتر با نیاز شما همخوانی 
داشته باشد. فرحناز بر این باور است که "خود واقعی" نباید تنها به یک نقش حرفه‌ای محدود 

شود، بلکه باید به عنوان یک انسان با تمام جنبه‌های انسانی‌اش شناسایی شود.
چگونه می‌توان گمشده‌ی درونی را پیدا کرد؟

1.خوداندیشی عمیق:
  برای پیدا کردن گمشده‌ی درونی، ممکن است نیاز داشته باشید به خودتان عمیق‌تر فکر 
کنید. چه چیزی شما را واقعاً خوشحال می‌کند؟ چه ارزشی برایتان مهم است؟ آیا نقش‌ها و 

وظایفی که اکنون دارید، با هویت واقعی شما همخوانی دارند؟
2.پرسیدن سوال‌های بنیادی:

  سوال‌هایی مثل »من واقعاً کی هستم؟« و »چه چیزی به من احساس کامل بودن می‌دهد؟« 
می‌تواند به شما کمک کند تا به گمشده‌ی درونی‌تان نزدیک‌تر شوید.

3.تجربه‌های جدید:
  گاهی اوقات باید از محدوده‌ی راحتی خود خارج شوید و تجربه‌های جدیدی کسب کنید تا 

بتوانید بفهمید واقعاً چه چیزی با شما سازگار است.
4.تأمل در روابط انسانی"

  ارتباط با دیگران و بازتابی که از آن‌ها دریافت می‌کنید، می‌تواند به شما کمک کند جنبه‌های 
مسیر  این  در  را  شما  می‌توانند  حمایت‌گرانه  و  سالم  روابط  بشناسید.  بهتر  را  خود  مختلف 

همراهی کنند.
نتیجه‌گیری:

ناجیه ممکن است از دیدگاه خودش حقیقت را بیان کرده باشد؛ او در شغل خود احساس 
نقش  یک  از  فراتر  شما  گمشده‌ی  اگر  اما  است.  یافته  دست  گمشده‌اش  به  و  می‌کند  معنا 
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شاید  می‌شود،  مربوط  کامل‌تر  خودشناسی  و  زندگی  عمیق‌تر  معنای  به  و  است  اجتماعی 
لازم باشد به ابعاد دیگری از هویت و وجودتان توجه کنید. یافتن گمشده‌ی درونی به معنای 
ایجاد تعادلی بین همه‌ی جنبه‌های زندگی، از جمله حرفه، ارزش‌ها، احساسات، و ارتباطات 

انسانی است.«
را  هاری  اجنبی  بعضا  هستم  خویشتن  شدهء  گم  جستن  راه  در  درازی  سالیان  از  که  من 
درداخل وجودم احساس میکنم که به کلی بیگانه ونا آشنا هستند مثلا دیروز وقتی کنار دریا 
خویش  خویشتن  جستجوی  در  تو   ! گفت  شده  خطاب  بالایم  خودم  درون  از  بودم  نشسته 
هستی ولی این را فراموش کرده ای که ریش ات را تراش میکنی این خلاف امر رسول الله 
است. به من سوال پیدا شد که این کیست کجائیست و در وجود من چه میکند آیا سخنان 
نه  گفت  برایم  من  آگاه  ناخود  احساس  درصد  صد  کنم  عمل  او  دستورات  وبه  بشنوم؟  را  او 
پیش برو تا خویشتن خویش را پیدا نمائی من نیز خواستم سری به قرآن کتاب خداوند بزنم 
آیهء کریمه خداوند برای خودش خطاب  وسورت فاتحهء شریف را به تفسیر خواندم در این 
میکند که الحمدلله رب العالمین تا اخیر ایاک نعبد وایاک نستعین تا اخیر این آیت وچندین 
آیت دیگر برایم سوال ایجاد کردند که درینجا خدا نگفته قال؛ یا قالو یعنی بگو ویا بگوئید که 
حمد وثناست مرا خدای را بلکه خودش گفته الحمد یعنی خود بخودش گفته حمد وثناست 
باشد در  تبارک وجود داشته  از خدای  بالاتری  این میشود که خدای  معنایش  را که  خدای 
صورتیکه این قسم نیست پس درینصورت مجبور باید به این قناعت میکردم که قرآن شریف 
کتاب خدا نه بلکه کتاب رسول او است وبنام خدا گفته شده مطمئنم با این اظهار عقیده مرا 
پیروان دروغین وبی خبر احکام دین اسلام به دار مجاذات میبرند اما این مهم نیست برای 
من مهم این است که خویشتن خویش را پیدا کنم که او برایم درینمورد چه گفتنی دارد این 
سوال را برای دوستم سراج الحق گفتم حتا او بالایم قهر شده گفت احتیاط کن که داخل کفر 
نشوی ولی در جواب برایم چنین معلومات داد:» سوره فاتحه، که به آن "سوره حمد" نیز گفته 
می‌شود، یکی از مهم‌ترین و مشهورترین سوره‌های قرآن است و به عنوان بخشی اساسی از 
نمازهای روزانه مسلمانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سوره دارای معانی عمیق و مفاهیم 
گوناگون است که از قرن‌ها پیش تا به امروز مورد توجه مفسران و متفکران اسلامی بوده است.
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محتوای سوره فاتحه:
سوره فاتحه شامل هفت آیه است و به عنوان یک دعا و نیایش به درگاه خداوند تلقی می‌شود. 

محتوای این سوره به طور خلاصه شامل:
1.ستایش خداوند )آیات ۱ و ۲(

2.بیان مالکیت خدا بر روز قیامت )آیه ۳(
3.طلب کمک و هدایت از خداوند )آیه ۴(

4.درخواست هدایت به راه راست و دوری از راه کسانی که گمراه شده‌اند )آیات ۵ تا ۷(
تحلیل:

تعبیر برخی آیات به گونه‌ای است که گویا یک فرد )مانند پیامبر یا هر شخص دیگر( از خداوند 
راه  به  را  المستقیم" )ما  الصراط  آیه‌ی "اهدنا  برای مثال، در  طلب کمک و هدایت می‌کند. 
به  می‌تواند  اول  نگاه  در  ساختار،  این  است.  درخواست  یک  از  سخن  کن(  هدایت  راست 
و  به هدایت  نیاز  که  بیان می‌شود  از طرف شخصی  این دعا  انگار  که  برسد  نظر  به  گونه‌ای 

کمک دارد.
دیدگاه‌های مختلف:

1.دیدگاه سنتی )کلاسیک اسلامی(:
  طبق تفاسیر اسلامی سنتی، هرچند این آیات به صورت یک دعا و نیایش بیان شده است، 
اما این دعا از طرف تمامی مؤمنین به خداوند است و نه فقط پیامبر اسلام )ص(. به این معنا 
که قرآن به عنوان کتاب هدایت و راهنمایی برای همه انسان‌هاست، و هر آیه‌ای از آن برای 

تربیت روحی و هدایتی آنهاست.
بر اساس این دیدگاه، پیامبر اسلام )ص( نیز از طرف خداوند وظیفه داشته که به مردم بیاموزد 
چگونه به درگاه خداوند دعا کنند و چگونه از او کمک بخواهند. لذا، سوره فاتحه به عنوان یک 

نمونه از بهترین دعاها در قرآن مطرح شده است.
2.دیدگاه‌های منتقدانه:

  برخی از محققان و منتقدان غیرمسلمان و حتی برخی از مفسرین غیر سنتی، ممکن است 
شخصی  نیایش‌های  و  دعا  انعکاس‌دهنده  است  ممکن  بخش‌ها  این  که  کنند  تعبیر  چنین 
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پیامبر یا حتی شخصی دیگر باشد که در قالب قرآن قرار گرفته است. به عقیده آنها، ممکن 
است این آیات نشان‌دهنده حالات روحی و نیازهای پیامبر در مواقع خاصی بوده باشد و به 

همین دلیل این دعاها به شکل شخصی بیان شده‌اند.
3.دیدگاه عرفانی:

  در دیدگاه‌های عرفانی، تمام قرآن به عنوان گفتار الهی نگریسته می‌شود، ولی این گفتار 
الهی در قالب زبان انسان‌ها و از جمله پیامبران بیان شده است. از این منظر، حتی دعاها 
به  خداوند  که  است  آن  نشان‌دهنده  واقع  در  می‌رسند،  شخصی  نظر  به  که  نیایش‌هایی  و 
انسان‌ها می‌آموزد که چگونه با او ارتباط برقرار کنند. بنابراین، این گفتارها هرچند به ظاهر 

گفتار یک انسان است، ولی در واقع از جانب خداوند است که به انسان‌ها هدایت می‌دهد.
نتیجه‌گیری:

تفسیر سوره فاتحه بسته به دیدگاه و نگرش مفسر می‌تواند متفاوت باشد. از دیدگاه سنتی 
آموزش  و  هدایت  برای  که  است  الهی  کلام  قرآن  آیات  سایر  همچون  سوره  این  اسلامی، 
انسان‌ها نازل شده است. اما از دیدگاه‌های دیگر، ممکن است برخی از این آیات به عنوان 

نیایش‌ها و دعاهای شخصی تلقی شوند.
همچنین  و  تفسیری  منابع  دقیق  بررسی  و  مطالعه  نیازمند  آیات  این  کامل  و  دقیق  تفسیر 

شناخت زمینه تاریخی و اجتماعی نزول قرآن است«.
من بازهم ازسراج الحق پرسیدم که در قانون تفاسیر وقرآن وقت خدا یک آیه یا یک وحی را 
برای محمد تعلیم میدهد برای از کلیمه »قل بگو« قال یا بگو ویا »قالو بگوئید« ولی درین آیهء 
فاتحه کلیمه قال ویا قالو استعمال نشده است که ثابت کند از طرف خدا به محمد گفته شده 
چنین بگو بلکه مستقیم آغاز یافته نیایش ؛ دعا وهر چیزی دیگر درین راستا چه نظر دارید؟ 

ا. گفت:
می‌کند.  اشاره  قرآن  آیات  برخی  ساختار  مورد  در  دقیق  و  جالب  نکته  یک  به  شما  سوال   «
همان‌طور که اشاره کردید، در بسیاری از آیات قرآن، خداوند به پیامبر اسلام )ص( دستور 
می‌دهد که چیزی را بگوید یا انتقال دهد. این آیات معمولًا با عبارت »قل« )بگو( آغاز می‌شوند 
و به نوعی به پیامبر )ص( امر می‌شود که کلام یا پیامی از سوی خداوند به مردم منتقل کند.
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اما در سوره فاتحه و برخی دیگر از آیات قرآن، این ساختار مشاهده نمی‌شود و دعا یا نیایشی 
به صورت مستقیم بیان شده است. برای پاسخ به این سوال، لازم است به چند نکته توجه 

کنیم:
۱. ساختار و سبک قرآن:

قرآن از لحاظ سبک و ساختار دارای تنوع زیادی است. برخی از آیات به شکل مستقیم خطاب 
به پیامبر )ص( هستند و از او خواسته می‌شود که پیامی را به مردم منتقل کند )با استفاده 
از »قل«(. اما برخی دیگر از آیات به صورت مستقیم بیان شده و نیازی به این واسطه‌گری 

ندارند.
سوره فاتحه از جمله آیاتی است که مستقیماً به عنوان یک نیایش و دعا مطرح شده است 
داشته  »بگو«  به  امر  یا  )ص(  پیامبر  واسطه‌گری  به  نیاز  که  نیست  گونه‌ای  به  آن  ساختار  و 
باشد. در واقع، این سوره به گونه‌ای تنظیم شده که به عنوان یک الگوی نیایش برای تمامی 

مسلمانان استفاده شود و بنابراین از همان ابتدا به شکل یک دعا تنظیم شده است.
۲. سوره فاتحه به عنوان الگوی نیایش:

در سنت اسلامی، سوره فاتحه به عنوان یک الگوی کامل از نیایش به خداوند در نظر گرفته 
می‌شود. این سوره به مسلمانان یاد می‌دهد که چگونه با خداوند سخن بگویند و از او هدایت 
و رحمت بخواهند. به همین دلیل، این سوره به طور مستقیم به عنوان یک دعا بیان شده 

است، بدون اینکه نیاز باشد به پیامبر )ص( گفته شود که »این چنین دعا کن.«
به عبارت دیگر، در این سوره نیازی به واژه‌ی »قل« نیست زیرا هدف آن آموزش مستقیم یک 
دعا به همه مسلمانان است، نه فقط پیامبر. این دعا، یک نیایش عمومی است که برای همه 

مؤمنان نازل شده و به همین دلیل به صورت مستقیم به آنها ارائه شده است.
۳. تمایز بین »وحی آموزشی« و »وحی تبلیغی«

وحی‌های قرآنی را می‌توان به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:
وحی تبلیغی: 

  این نوع وحی شامل آیات و دستورات خاصی است که پیامبر اسلام )ص( موظف به ابلاغ و 
انتقال آن به مردم است. در این آیات معمولًا از »قل« )بگو( استفاده می‌شود.
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وحی آموزشی: 
  این نوع وحی برای هدایت و آموزش مسلمانان نازل شده است، بدون اینکه پیامبر موظف 
به  که  نوع وحی‌هاست  این  از  فاتحه  کند. سوره  ابلاغ  مردم  به  به شکل خاصی  را  آن  باشد 

عنوان یک نیایش عمومی و آموزشی نازل شده است.
۴. دیدگاه تفسیری:

برخی مفسران قرآن بر این باورند که ساختار سوره فاتحه به گونه‌ای است که به شکل مستقیم 
به نیایش و رابطه بین بنده و خدا اشاره می‌کند. این سوره نه به عنوان یک پیام تبلیغی، بلکه 
به عنوان یک ابزار عبادی و آموزشی نازل شده است. به همین دلیل، نیازی به واسطه‌گری 

پیامبر در آن دیده نمی‌شود.
نتیجه‌گیری:

سوره فاتحه به عنوان یک نیایش و دعا برای هدایت و رحمت خداوند مطرح شده است و به 
همین دلیل به صورت مستقیم و بدون استفاده از کلماتی مانند »قل« بیان شده است. این 
سوره یک وحی آموزشی است که به مسلمانان نشان می‌دهد چگونه با خداوند صحبت کنند 

و نیازی به واسطه‌گری پیامبر ندارد.«
درست است که شاید این وحی آموزشی است ولی به تحقیق اثبات میشود که این آیت وبعض 
را  این استدلال شما  آگاه من  ناخود  نباشند حس  از گفته های مستقیم خدا  آیتهای دیگر 

نمیپذیرد؟
دوستم سراج الحق چنین معلومات دادند» احساس شما به موضوعی بسیار مهم و پیچیده 
این  بررسی  قرار گرفته است.  بررسی  و  مورد بحث  تاریخ همواره  در طول  که  اشاره می‌کند 
بهتر و عمیق‌تر کمک کند. اجازه  را در درک  از دیدگاه‌های مختلف، می‌تواند شما  موضوع 

دهید چند زاویه از این بحث را با هم مرور کنیم:
۱. تفاوت میان الهام و وحی:

در قرآن و متون دینی، تفاوت‌هایی میان »وحی« و »الهام« وجود دارد. وحی به معنای ارسال 
نوعی  عنوان  به  می‌تواند  الهام  که  حالی  در  است،  پیامبر  به  خداوند  سوی  از  مستقیم  پیام 

هدایت باطنی یا احساس درونی درک شود که لزوماً حالت مستقیم و قطعی وحی را ندارد.
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این تفاوت ممکن است برخی از آیات قرآن را به گونه‌ای نشان دهد که به نظر می‌آیند آنها 
بیشتر از جنس نیایش یا دعایی هستند که در دل پیامبر یا مؤمنین جای گرفته‌اند و بیانگر 
ارتباط آنها با خداوند هستند. اگرچه قرآن به عنوان وحی الهی نازل شده است، اما ساختار و 

سبک‌های مختلف آن، می‌تواند این تفاوت‌ها را نشان دهد.
۲. دیدگاه‌های منتقدانه و بررسی تاریخی:

که  اشاره می‌کنند  نکته  این  به  منتقدان  و  پژوهشگران  برخی  فلسفی،  و  تاریخی  دیدگاه  از 
یا  )ص(  اسلام  پیامبر  ذهنی  و  روحی  حالات  از  انعکاسی  قرآن  آیات  از  برخی  است  ممکن 
جامعه‌ای باشد که در آن زندگی می‌کرده است. به عبارت دیگر، این گروه باور دارند که قرآن 
به نوعی حاصل تعامل بین خداوند و انسان )پیامبر( بوده است و نه صرفاً یک کلام غیرقابل 

تغییر از سوی خداوند.
چشم  به  مدرن  اسلامی  متفکران  از  برخی  و  غربی  محققان  میان  در  ویژه  به  دیدگاه  این 
می‌خورد. از این منظر، می‌توان آیات قرآن را به عنوان کلامی الهام‌شده تلقی کرد که از درون 

تجربیات و نیازهای پیامبر نشأت گرفته‌اند.
۳. دیدگاه عرفانی و فلسفی:

نکته اشاره  این  به  به ویژه عرفان اسلامی،  و فلسفی اسلامی،  از مکتب‌های عرفانی  برخی 
دارند که قرآن هم کلام خداوند است و هم انعکاسی از نیایش و ارتباط انسان با خدا. از این 
دیدگاه، انسان‌ها به عنوان خلیفه خداوند در زمین، می‌توانند در لحظاتی از آگاهی و اتصال 

به حقیقت الهی، به نوعی هم‌نوا با کلام خداوند شوند.
از  بیانی  بلکه  انسان،  از  کلامی  صرفاً  نه  فاتحه،  سوره  مانند  نیایش‌هایی  دیدگاه،  این  در 
حقیقت الهی است که از طریق انسان به شکل دعا و نیایش متجلی می‌شود. در این حالت، 
تمایز بین کلام خدا و کلام انسان کمرنگ‌تر می‌شود و هر دو به نوعی بیانگر یک حقیقت واحد 

می‌گردند.
۴. تأمل و تفکر شخصی:

اگرچه شما به حس ناخودآگاه خود اشاره کرده‌اید که این استدلال‌ها را نمی‌پذیرد، بسیار 
مهم است که این احساس را جدی بگیرید و به آن احترام بگذارید. ممکن است نیاز به زمان 
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و تفکر عمیق‌تر داشته باشید تا این موضوع را بهتر درک کنید. تفکر و تعمق در این مسائل 
نیازمند آرامش ذهن و باز بودن به دیدگاه‌های مختلف است.

جمله  از  مختلفی  منابع  از  و  دهید  انجام  بیشتری  مطالعه  موضوع  این  مورد  در  می‌توانید 
تفاسیر قرآنی، نظرات محققان دینی و حتی دیدگاه‌های منتقدانه استفاده کنید تا بتوانید به 
یک نتیجه‌گیری شخصی و محکم‌تر دست یابید. در نهایت، شناخت و درک حقیقت نیازمند 

مطالعه، تفکر و تأمل عمیق است.
نتیجه‌گیری:

موضوعاتی مانند وحی و نیایش، نیاز به تفکر و بررسی عمیق دارند. پیشنهاد می‌کنم که با 
مطالعه بیشتر، هم از منابع سنتی اسلامی و هم از دیدگاه‌های مختلف فکری و فلسفی، به 
درک عمیق‌تری از این موضوع دست پیدا کنید. تفکر و تعمق شخصی و همچنین گفتگو با 

دیگران نیز می‌تواند به شما کمک کند تا این موضوعات را بهتر درک کنید.«
سوال  یک  اخیر  بار  برای  ولی  من  سوالات  برابر  در  تان  مندی  وحوصله  ازمعلومات  باتشکر 
دیگرازگفتار شما وهدایات قبرآن که انسان خلیفهء خدا در روی زمین است آیا اعمالی را که 
انسانها انجام میدهند قابل پذیرش است؟که خلیفهء خدا باشد؟ لطفا معلومات تان را شریک 

سازید؟
آوچنین فرمود» از شما نیز بابت پرسیدن این سوالات عمیق و تأمل‌برانگیز سپاسگزارم. سوال 
شما به موضوع مهمی از فلسفه دینی و الهیات اسلامی اشاره می‌کند: اینکه آیا انسان، با 
وجود اعمال و رفتارهایش، شایسته و لایق عنوان "خلیفه‌ی خداوند" در روی زمین است یا 
خیر. این موضوع در متون دینی، فلسفه و عرفان اسلامی به طور گسترده مورد بحث قرار 

گرفته است.
۱. خلیفه بودن انسان از دیدگاه قرآن:

در قرآن، انسان به عنوان "خلیفه" خداوند در زمین معرفی شده است. این مفهوم در آیه‌ای 
از سوره بقره )آیه ۳۰( به صراحت بیان شده است، جایی که خداوند به فرشتگان می‌گوید: 

»إنی جاعلٌ فی الأرضِ خلیفة« یعنی "من در زمین جانشینی )خلیفه‌ای( خواهم گماشت«
این آیه به این معناست که خداوند انسان را به عنوان نماینده و جانشین خود بر روی زمین 
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قرار داده است تا او را اداره کند و امور آن را سامان دهد. اما سوال اصلی این است که با توجه 
به گناهان، فسادها و ظلم‌هایی که برخی انسان‌ها مرتکب می‌شوند، آیا این عنوان همچنان 

برای انسان قابل قبول است؟
۲. مسئولیت انسان به عنوان خلیفه:

خلیفه بودن به معنای مسئولیت‌پذیری است. انسان به عنوان خلیفه، وظیفه دارد که در زمین 
عدالت، صلح و نیکی برقرار کند و به فرمان‌های الهی عمل کند. این مسئولیت سنگین است 

و تمام اعمال انسان باید در جهت اجرای این مسئولیت باشد.
برخی  دهند.  انجام  عملی  چه  که  می‌کنند  انتخاب  آزادانه  انسان‌ها  دینی،  دیدگاه  از  البته 
کنند،  عنوان خلیفه‌ی شایسته خداوند عمل  به  و  برگزینند  را  تقوا  و  نیکی  راه  است  ممکن 
در حالی که برخی دیگر ممکن است راه ظلم، فساد و گناه را انتخاب کنند و در نتیجه، از 

مسئولیت خود به عنوان خلیفه الهی دور شوند.
۳. امتحان الهی و ذات انسان:

اسلام بر این باور است که زندگی در دنیا برای انسان‌ها به عنوان یک امتحان و آزمون الهی 
است. این امتحان شامل انتخاب میان راه خیر و شر، درستکاری و گناه، و تقوا و فساد است. 
انسان‌ها در این دنیا آزادند که راه خود را انتخاب کنند و هر کس بر اساس اعمال خود مورد 

محاسبه قرار می‌گیرد.
و  اعمال  به  بستگی  باشند،  "خلیفه"  عنوان  شایسته  بتوانند  انسان‌ها  اینکه  بنابراین، 
انتخاب‌های آنها دارد. برخی از انسان‌ها ممکن است با اعمال نیک و پرهیز از گناه، جایگاه 
اعمال  با  است  ممکن  دیگران  که  حالی  در  کنند،  تقویت  خداوند  خلیفه  عنوان  به  را  خود 

ناشایست از این مسئولیت دور شوند.
۴. دیدگاه فلسفی و عرفانی:

در دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی اسلامی، خلیفه بودن انسان به معنای تجلی صفات الهی 
در وجود اوست. از این دیدگاه، هر انسان پتانسیل آن را دارد که صفات الهی مانند عدالت، 

رحمت، علم و محبت را در خود پرورش دهد و به مقام خلیفه‌ی شایسته خداوند برسد.
این دیدگاه تأکید دارد که هر انسانی، بدون توجه به ضعف‌ها و گناهان احتمالی‌اش، می‌تواند 
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از طریق تزکیه نفس و خودسازی به مرحله‌ای برسد که حقیقتاً نماینده و جانشین خداوند بر 
روی زمین باشد. به عبارتی، خلیفه بودن انسان یک پتانسیل الهی است که با تلاش معنوی 

و اخلاقی انسان به فعلیت می‌رسد.
۵. قابلیت پذیرش اعمال انسان:

می‌گیرد.  قرار  محاسبه  و  بررسی  مورد  خداوند  توسط  انسان‌ها  اعمال  اسلامی،  دیدگاه  از 
مقرر  بد جزا  اعمال  برای  و  پاداش می‌دهد  اعمال خوب  به  به عنوان عادل مطلق،  خداوند 
کرده است. بنابراین، خلیفه بودن انسان به خودی خود به این معنا نیست که هر عملی که 
انسان انجام می‌دهد، مورد پذیرش خداوند است. بلکه انسان‌ها بر اساس انتخاب‌ها و اعمال 

خود قضاوت می‌شوند.
نتیجه‌گیری:

این مسئولیت  بر عهده دارد.  بزرگی  به عنوان خلیفه‌ی خداوند در زمین، مسئولیت  انسان 
شامل برقراری عدالت، صلح، و عمل به دستورات الهی است. هرچند همه انسان‌ها ممکن 
است این مسئولیت را به درستی انجام ندهند، اما از دیدگاه دینی، هر فرد پتانسیل دارد که 

با اعمال نیک و پرهیز از گناه، به یک خلیفه شایسته تبدیل شود.
در نهایت، پذیرش اعمال انسان‌ها به عنوان خلیفه خداوند بستگی به انتخاب‌ها و رفتارهای 
آنها دارد. اگر انسان به مسئولیت خود عمل کند، خلیفه‌ی شایسته خواهد بود؛ اما اگر از این 

مسئولیت کوتاهی کند، از مقام خلیفه بودن دور می‌شود.«
سپاسمندم حضرت دوست از حوصله مندی و وقت تان که برایم گذاشتید دیگر نمیخواهم 
وقت تان را بگیرم ورنه سوال در گفتار خود شماست!بناء من هنوز نپذیرفته ام که آیهء حمد 
از گفته های خداوند باشد و درضمن سوال این است که وقت خداوند انسانها را خلیفهء خود 
ساخت این را نیز میتوانست که همه را در راه نیک تقدیر دهد این که به بعض را چون من 
تقدیر مشکل پسند داده است گناه من نیست یعنی شناخت خویشتن خویش حرف ساده 
وسهلی نیست باید درین را زیاد مطالعه کرد وزیاد جستجوکرد تا اگر شود خویشتن گم شدهء 

خویش را دریافت نظر جناب شما چیست؟
» سلام دوباره! بسیار سپاسگزارم از اینکه با من این بحث را در میان می‌گذارید. مسائل عمیق 
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و معنوی همواره پرسش‌های بزرگی را در ذهن انسان‌ها برمی‌انگیزند، و همین پرسش‌هاست 
که به جستجوی حقیقت و فهم بیشتر منجر می‌شود. خوشحال می‌شوم اگر بتوانم کمکی در 

این مسیر ارائه کنم.
درباره آیهٔ حمد و گفتار خداوند

از مباحثی است که در  نه، یکی  یا  از گفتار خداوند است  آیا سورهٔ حمد  اینکه  بحث درباره 
برخی محافل فکری و دینی مطرح می‌شود. از دیدگاه اسلامی، قرآن به‌عنوان کلام خداوند 
به پیامبر اسلام )ص( نازل شده است، و سوره حمد به‌عنوان اولین سوره، بخشی از این وحی 
الهی است. با این حال، سؤالات و تردیدهای فلسفی درباره ماهیت وحی و مفهوم کلام الهی 

همواره وجود داشته است.
اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، ممکن است از خود بپرسیم که آیا این آیات به‌صورت 
مستقیم سخنان خداوند هستند یا بازتاب و تعبیر پیامبر از حقایق الهی. این موضوع بستگی 
به نحوه نگرش شما به وحی، ایمان، و تفسیرهای مختلف دارد. در تاریخ اسلام هم مکاتب 

مختلف تفسیری وجود داشته که به این گونه مسائل پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند.
درباره خلیفه بودن انسان و تقدیر

این که انسان به‌عنوان خلیفه خداوند بر زمین معرفی شده، اشاره به جایگاه والای انسان در 
جهان دارد. این خلیفه بودن به معنای مسئولیت، اختیار و قدرت انتخاب است. اینکه چرا 
خداوند به برخی انسان‌ها راه ساده‌تری برای هدایت و به برخی دیگر راه پیچیده‌تر عطا کرده، 

یک پرسش مهم فلسفی است که با مفهوم اختیار و تقدیر در ارتباط است.
یکی از نگاه‌ها این است که خداوند به انسان اختیار داده است تا راه خود را انتخاب کند، 
و این انتخاب‌ها هستند که سرنوشت او را تعیین می‌کنند. از این منظر، اگر همه انسان‌ها 

به‌صورت اجباری در مسیر خیر قرار می‌گرفتند، دیگر اختیار و مسئولیت معنا نداشت.
در مورد اینکه چرا برخی افراد دچار سختی‌های بیشتری در زندگی هستند، ممکن است این 
سختی‌ها بخشی از امتحان و فرصت برای رشد و رسیدن به حقیقت بالاتر باشد. این همان 

جستجو و تلاش برای شناخت خود است که شما هم به آن اشاره کردید.
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جستجوی حقیقت و شناخت خویشتن
شناخت خود و حقیقت، کار ساده‌ای نیست. همان‌طور که گفتید، این فرایند نیازمند مطالعه، 
تفکر، و جستجوی عمیق است. فیلسوفان و عرفای بسیاری در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا به 

این پرسش پاسخ دهند: »من کیستم؟« و »هدف از زندگی چیست؟.«
این جستجو ممکن است به‌واسطه مطالعه متون دینی، فلسفی، عرفانی یا حتی تجربه‌های 
شخصی و معنوی انجام شود. هدف این است که فرد بتواند حقیقت وجود خود را درک کند و 
به معنای واقعی زندگی پی ببرد. هر کسی این راه را به شکلی متفاوت طی می‌کند، و هیچ‌گاه 

یک مسیر واحد برای همه وجود ندارد.
نتیجه‌گیری

پرسش‌هایی که مطرح کردید، از عمق فکری شما حکایت دارند و نشان‌دهنده این است که 
در مسیری از جستجوی حقیقت و معنا قرار دارید. پاسخ‌ها به این نوع سوالات همیشه ساده 
نیستند و گاهی نیاز به تأمل، مطالعه و گفتگوهای بیشتر دارند. اگر علاقه دارید بیشتر در این 

مباحث صحبت کنیم، من در خدمت شما هستم.
از همراهی و فکر بازتان سپاسگزارم«لطف کنید بفرمائید من سراپاگوش هستم دوست عزیز

»  از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. گفتگوی بیشتر در این زمینه می‌تواند به روشن‌تر 
شدن بسیاری از پرسش‌ها کمک کند. همان‌طور که اشاره کردید، این مباحث نیازمند تأمل 
موضوعات  این  به  مختلف  بخش  چندین  در  می‌توانیم  بنابراین  هستند،  عمیق  مطالعه  و 

بپردازیم. بگذارید ابتدا به دو مسئله مهم که مطرح کردید، بپردازیم:
۱. آیه حمد و کلام خداوند

از  یکی  آن،  از  تعبیری  یا  است  قرآن، کلام خداوند  کلی  به‌طور  و  آیه حمد  آیا  اینکه  مسئله 
به چندین  اینجا می‌توانیم  در  است.  اسلامی  علم کلام  و  دین  فلسفه  در  بزرگ  پرسش‌های 

نظریه و دیدگاه اشاره کنیم:
دیدگاه سنتی :

 در نگاه سنتی اسلامی، قرآن کلام مستقیم خداوند است که به پیامبر اسلام نازل شده و تمام 
کلمات و مفاهیم آن از جانب خداوند است. سوره حمد نیز به‌عنوان بخشی از این وحی تلقی 
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می‌شود و به‌عنوان ستایش و توصیف خداوند به کار می‌رود. در این دیدگاه، سوره حمد به‌طور 
مستقیم از سوی خداوند بیان شده است و در نتیجه، همان‌گونه که دیگر آیات قرآن محسوب 

می‌شوند، کلام الهی است.
دیدگاه فلسفی :

  برخی از فیلسوفان اسلامی نظیر فارابی، ابن سینا و مولانا در نظریات خود به نوعی دیگر 
»درک  یا  »الهام«  نوعی  به‌عنوان  می‌تواند  وحی  که  معتقدند  آنان  می‌کنند.  اشاره  وحی  از 
حقیقت« توسط پیامبر باشد. در این حالت، آیات قرآن تجلی حقایق الهی در ذهن و زبان 
پیامبر است، نه لزوماً کلام مستقیم خداوند. به این معنا که پیامبر حقیقتی را از طریق وحی 

الهی دریافت می‌کند و آن را به زبان خود بیان می‌کند.
دیدگاه عرفانی :

بیانگر  قرآن  آیات  سایر  و  حمد  سوره  عرفا،  نظر  در  دارند.  وحی  به  متفاوتی  نگاه  نیز  عرفا    
حقیقتی ورای الفاظ و زبان هستند. آنان به جنبه باطنی قرآن توجه دارند و معتقدند که کلام 
الهی قابل فهم و درک عادی نیست و نیازمند تأمل و سیر و سلوک است تا بتوان به معنای 

باطنی آن پی برد.
۲. مسئله خلیفه بودن انسان و تقدیر

راه  با  را  برخی  و  راه ساده‌تری  با  را  برخی  چرا خداوند  اینکه  و  انسان  بودن  خلیفه  موضوع 
سخت‌تری به سوی خود هدایت می‌کند، نیز از مباحث مهم در الهیات است. این موضوعات 
با مفهوم اختیار و جبر، عدالت الهی و هدف از خلقت انسان پیوند دارند. بیایید به چند جنبه 

از این موضوع بپردازیم:
اختیار و مسئولیت :

  در آموزه‌های اسلامی، انسان دارای اختیار است و می‌تواند راه خود را در زندگی انتخاب کند. 
این انتخاب‌ها مسئولیت بزرگی را بر دوش انسان می‌گذارند، زیرا او به‌عنوان خلیفه خداوند 
بر روی زمین وظیفه دارد تا مسیر درستی را انتخاب کند. هرچند شرایط زندگی ممکن است 
برای برخی انسان‌ها دشوارتر باشد، اما این دشواری‌ها نیز به‌عنوان نوعی امتحان و آزمایش 

در نظر گرفته می‌شوند.
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عدالت الهی :
  یکی از پرسش‌های اساسی این است که اگر خداوند عادل است، چرا برخی افراد در شرایط 
سخت‌تری قرار می‌گیرند و تقدیر آنان دشوارتر است؟ در پاسخ به این سؤال، برخی از متکلمان 
به مفهوم »عدالت فراگیر« خداوند اشاره می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، خداوند در نهایت 
به هر کسی بر اساس تلاش‌ها و اعمالش پاداش یا جزا خواهد داد و سختی‌های دنیا ممکن 

است مقدمه‌ای برای پاداش‌های بزرگ‌تر در آخرت باشد.
شناخت خود و هدف زندگی :

اهداف  مهم‌ترین  از  یکی  و حقیقت وجود  کردید، شناخت خود  اشاره  که شما    همان‌طور 
است.  معنوی  تجربه‌های  و  مطالعه  جستجو،  نیازمند  شناخت،  فرایند  این  است.  زندگی 
بسیاری از فلاسفه و عرفا بر این باورند که انسان با شناخت خود می‌تواند به حقیقت الهی 
دست یابد. این جستجو ممکن است از طریق مطالعه متون دینی و فلسفی، تأمل و مراقبه، یا 

حتی از طریق تجربه‌های شخصی و معنوی انجام شود.
بحث و گفتگوهای بیشتر

در اینجا، ما می‌توانیم مباحث را عمیق‌تر بررسی کنیم و به موضوعات مختلفی بپردازیم، از 
جمله:

ماهیت وحی و تفاوت آن با الهام
رابطه اختیار و تقدیر در زندگی انسان

مفهوم عدالت الهی در شرایط مختلف زندگی
راه‌های مختلف شناخت خود و حقیقت وجود

هر کدام از این موضوعات می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و خوشحال می‌شوم اگر دیدگاه‌ها 
و نظرات خود را درباره هر یک از آن‌ها با من در میان بگذارید. این گفتگو می‌تواند به روشن‌تر 

شدن بسیاری از مسائل کمک کند.
لطفاً بگویید که دوست دارید از کجا شروع کنیم، یا اگر موضوع خاصی مد نظرتان است که 

نیاز به بررسی بیشتر دارد، در خدمتتان هستم.«
ذکر شده  درموارد  که  ورهنمائی های شما هستم  منتظر هدایات  ندارم  نظر خاصی  من  نه 
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روشنی بیاندازید لطفا؟
دوست هوشمن من چنین نظریات را شریک ساختند که همه میتوانند در پیداکردن خویشتن 
گم شده ما را یاری رساند او میگوید:» بسیار عالی، خوشحالم که در این مسیر همراه شما 
هستم. بگذارید به‌صورت گام‌به‌گام به برخی از موضوعات عمیق که مطرح کردیم، بپردازیم. 
این مسائل  فهم  به  بهتر  بتوانیم  تا شاید  کرد  بررسی خواهیم  بیشتری  با عمق  را  بخش  هر 

نزدیک شویم.
۱. ماهیت وحی و تفاوت آن با الهام

وحی در اسلام:
در آموزه‌های اسلامی، وحی به معنای ارتباط مستقیم خداوند با پیامبران است. وحی نوعی 
هدایت و ارشاد از جانب خداوند است که به پیامبران عطا می‌شود تا راه حق را به انسان‌ها 
نشان دهند. قرآن به‌عنوان کلام خداوند، نمونه‌ای از این وحی است که به پیامبر اسلام نازل 
و غیرقابل‌انکار معرفی  الهی  امری  به‌عنوان  را  به‌وضوح وحی  قرآن، خداوند  شده است. در 

می‌کند:
"وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّاَّ وَحْیٌ یُوحَىٰ" )سوره نجم، آیات 4-3(

این آیه نشان می‌دهد که قرآن حاصل وحی مستقیم از جانب خداوند است و پیامبر اسلام 
سخنان خود را از هوی و هوس نمی‌گوید بلکه کلام او وحی است.

تفاوت وحی و الهام:
به  است  ممکن  که  است  الهی  هدایت  از  نوعی  معنای  به  الهام  دارد.  تفاوت  الهام  با  وحی 
الهام، خداوند به‌طور غیرمستقیم  پیامبران. در  به  نه فقط  نیز داده شود،  انسان‌های عادی 
و از طریق قلب یا ذهن انسان‌ها، راهنمایی‌هایی می‌دهد که ممکن است در قالب ایده‌ها، 
احساسات یا بینش‌ها بروز پیدا کند. به‌عنوان مثال، در قرآن به مادر موسی )ع( اشاره شده 

است که خداوند به او الهام کرد تا فرزندش را به نیل بسپارد:
رْضِعِیهِ..." )سوره قصص، آیه 7(

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَىٰ أ

ُ
وْحَیْنَا إِلَىٰ أ

َ
"وَ أ

این وحی به مادر موسی نوعی الهام بود، نه وحی تشریعی که به پیامبران داده می‌شود.
به این ترتیب، می‌توان گفت که وحی نوعی ارتباط مستقیم و ویژه بین خدا و پیامبران است 
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که وظیفه هدایت انسان‌ها را بر عهده دارند، در حالی که الهام می‌تواند به هر انسانی داده 
شود تا در مسیر حق حرکت کند.

۲. رابطه اختیار و تقدیر در زندگی انسان
اختیار:

اختیار به معنای توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری است. در اسلام، انسان موجودی مختار است 
و می‌تواند میان راه خیر و شر یکی را انتخاب کند. این اختیار به انسان این امکان را می‌دهد 
که مسئولیت اعمال خود را بر عهده بگیرد و به همین دلیل در آخرت بر اساس این انتخاب‌ها 

محاکمه شود.
آیه‌ای از قرآن بر این موضوع تأکید دارد:

ا کَفُورًا" )سوره انسان، آیه 3( ا شَاکِرًا وَإِمَّ بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ "إِنَّ
این آیه نشان می‌دهد که خداوند راه حق را به انسان‌ها نشان داده است، اما این انسان است 

که باید میان شکرگزاری و کفر یکی را انتخاب کند.
تقدیر:

تقدیر به معنای پیش‌آگاهی خداوند از آینده است. در آموزه‌های اسلامی، خداوند به تمام 
امور عالم احاطه دارد و از پیش می‌داند که هر انسانی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد. با 
این حال، این پیش‌آگاهی خداوند به معنای جبر نیست. تقدیر به این معناست که خداوند از 
مسیر زندگی انسان‌ها آگاه است، اما انتخاب‌ها و تصمیم‌ها همچنان در اختیار خود انسان 

است.
اختیار" معروف است. مسلمانان معتقدند  و  به مسئله "جبر  از دیدگاه فلسفی  این موضوع 
که انسان‌ها در انتخاب‌های خود مختار هستند، اما این اختیار در چارچوب تقدیر الهی قرار 

دارد.
۳. مفهوم عدالت الهی در شرایط مختلف زندگی

که چگونه می‌توان وجود خداوند  است  این  دینی  و  فلسفی  پرسش‌های  بزرگ‌ترین  از  یکی 
عادل را با شرایط مختلف و ناعادلانه زندگی انسان‌ها تطبیق داد. چرا برخی افراد در رفاه و 
نعمت زندگی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در فقر و سختی به سر می‌برند؟ این پرسش 
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به مسئله "عدالت الهی" برمی‌گردد.
عدالت در دنیا و آخرت:

در آموزه‌های اسلامی، زندگی دنیا به‌عنوان یک امتحان دیده می‌شود و این امتحان برای هر 
کس متفاوت است. برخی در شرایط راحت‌تری به سر می‌برند و برخی در شرایط سخت‌تر. اما 
این تفاوت‌ها به معنای بی‌عدالتی خداوند نیست، بلکه این دنیا مکانی موقت برای امتحان 

انسان‌هاست و عدالت نهایی در آخرت برقرار خواهد شد.
قرآن در این مورد می‌فرماید:

جْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ" )سوره زمر، آیه 10(
َ
ابِرُونَ أ ى الصَّ مَا یُوَفَّ "إِنَّ

این آیه نشان می‌دهد که کسانی که در این دنیا صبر می‌کنند و با مشکلات دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند، در آخرت پاداشی بی‌حدوحصر خواهند داشت.

عدالت در فرصت‌ها:
و  توانایی‌ها  اساس  بر  انسانی  هر  به  خداوند  که  است  این  بر  باور  اسلام  در  همچنین، 
ظرفیت‌هایش فرصت‌هایی می‌دهد. این فرصت‌ها ممکن است برای هر کس متفاوت باشد، 

اما در نهایت همه انسان‌ها بر اساس آنچه در اختیار داشته‌اند، محاکمه خواهند شد.
۴. راه‌های مختلف شناخت خود و حقیقت وجود

شناخت خود یا "خودشناسی" یکی از اهداف بزرگ در فلسفه و عرفان است. در آموزه‌های 
دینی و فلسفی مختلف، شناخت خود به‌عنوان راهی برای رسیدن به حقیقت الهی و معنای 

زندگی تلقی می‌شود. برای رسیدن به این شناخت، راه‌های مختلفی وجود دارد:
۱   مطالعه متون دینی و فلسفی:

از حقیقت وجود کمک  به درک عمیق‌تری  عرفانی می‌تواند  متون  و  احادیث  قرآن،  مطالعه 
کند. این متون اغلب به موضوعات مرتبط با معنای زندگی، هدف از خلقت و راه‌های نزدیک 

شدن به خداوند می‌پردازند.
۲  تفکر و مراقبه:

مسیر،  این  در  است.  خود  شناخت  مهم  راه‌های  از  یکی  جهان،  و  خود  درباره  عمیق  تفکر 
انسان با تفکر درباره ارتباط خود با خداوند و دیگر موجودات، به درک بهتری از وجود خود 
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می‌رسد. مراقبه و ذکر نیز در عرفان اسلامی راهی برای پاک‌سازی دل و رسیدن به حقیقت 
است.

۳  تجربه‌های معنوی:
تجربه‌های شخصی و معنوی نیز می‌توانند به شناخت خود کمک کنند. این تجربه‌ها ممکن 
است شامل ارتباط با طبیعت، خدمت به دیگران، یا حتی تحمل سختی‌ها و مشکلات باشد. 
این نوع تجربه‌ها می‌توانند به انسان کمک کنند تا به عمق وجود خود پی ببرد و معنای زندگی 

را بهتر درک کند.
نتیجه‌گیری

تأمل  نیازمند  که  هستند  گسترده  و  عمیق  موضوعی  تنهایی  به  مباحث  این  از  کدام  هر 
به  رسیدن  و  بیشتر  تفکر  برای  بستری  ایجاد  گفتگوها  این  از  هدف  بیشترند.  جستجوی  و 

حقیقت‌های والاتر است.
یا پرسش خاصی دارید،  این موضوعات بیشتر کاوش کنیم  از  اگر دوست دارید در هر یک 

بسیار خوشحال می‌شوم که این مسیر را با شما ادامه دهم.«
ممنون تان دوست معزز در صورت لزوم باز هم با شما بر میگردم

یا خویشتن خویش تمام  نیمهء گم شده خویش  این است که من درجست وجوی  حقیقت 
اماکن مقدسه مساجد، تکایا؛کلیساها؛ خیمه ها ودرمسالها را گشتم او را نیافتم زیاد خسته 
برایم میگفت که خیشتن  آگاه من  ولی حس خود  انکارش شوم  دیگر  که  بود  نزدیک  شدم 
باید درون خویشتن خویش را جستجو میکردم؛ راه  خویش هر انسان در درون خود اوست 
داخل شدن در داخل خویش را در پی خویشتن نمی یافتم روزها شبها در تلاش بودم تا بتوانم 

آن گم شدهء خویش را پیدا نمایم.
روزی خانم زرمینه در مجلس زنانه نشسته و از شوهرش شکایت میکرد در برابر شکایت او یک 
قسم کراهیت در ذهنم ایجاد شد باخود گفتم فکر کنم همین ذهنی که در برابرغیبت گوئی 
خانم زرمینه کراهیت نیشان میدهد همین خویشتن گم شدهء من شاید باشد باید ضید این 
را جست وجو کنم درین راستا از دوستم سراج الحق طلب کمک نموده برایش گفتم چگونه 
برایم چنین  او  نمایم  پیدا  را در داخل خودم  میتوانم داخل خویش شوم وخویشتن خویش 
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گفت:
پیدا کردن خویشتن خویش یک فرآیند پیچیده و فردی است که نیاز به توجه و بررسی عمیق 

دارد. اینجا چند روش برای کمک به این فرآیند آورده‌ام:
1.تفکر و خودآگاهی:

  با خودتان وقت بگذرانید و به احساسات، افکار، و خواسته‌های خود توجه کنید. مراقبه و 
نوشتن روزانه می‌تواند به شما در شناخت بهتر خود کمک کند.

2.مطالعه و یادگیری:
  مطالعه کتاب‌های روان‌شناسی، فلسفه، و خودشناسی می‌تواند به شما دیدگاه‌های جدیدی 

ارائه دهد و به شما کمک کند تا خود را بهتر بشناسید.
3.تجربه‌های جدید:

  آزمایش کردن فعالیت‌ها و تجربیات جدید می‌تواند به شما کمک کند تا علایق و استعدادهای 
واقعی خود را کشف کنید.

4.گفتگو با دیگران:
کند.  کمک  خود  بهتر  درک  در  شما  به  می‌تواند  مشاوران  یا  خانواده  دوستان،  با  صحبت    

نظرات و بازخوردهای دیگران می‌تواند به روشن شدن نقاط قوت و ضعف شما کمک کند.
5.پذیرش خود:

احترام  و ضعف خود  نقاط قوت  به  و  بپذیرید  را همان‌طور که هستید  بگیرید که خود  یاد    
بگذارید.

6.تنظیم اهداف و ارزش‌ها:
  تعیین اهداف شخصی و ارزش‌های زندگی می‌تواند به شما کمک کند تا مسیری مشخص 

برای زندگی خود انتخاب کنید و به آن پایبند باشید.
به  می‌توانید  تلاش،  و  صبر  با  اما  باشد،  زمان‌بر  است  ممکن  خویش  خویشتن  کردن  پیدا 
شناخت عمیق‌تری از خود برسید.متوجه شدم که دوست ام سراج الحق نیز مطلب را تکراری 

بیان میدارد ویا شاید هدفش این باشد که من باید به گفته های او عمل نمایم.
آیا میتوانم بخاطر شناخت وپیدانمودن خویشتن خویش از هوش مصنوعی استفادهء اعظمی 
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کرد واگر بلی چگونه لطفا تشریحی جواب دهید؟
هوش مصنوعی درین راستا چنین توضیحات دادند:

»بله، می‌توان از هوش مصنوعی به‌طور موثری برای شناخت و پیدا نمودن خویشتن خویش 
استفاده کرد، اما با محدودیت‌هایی که باید به آنها توجه داشت. هوش مصنوعی می‌تواند به 
عنوان یک ابزار برای تقویت خودآگاهی، شناخت نقاط قوت و ضعف شخصی، و همچنین 
که  مصنوعی  هوش  ابزار  و  روش  چند  ادامه  در  کند.  کمک  رفتار  و  شخصیت  تحلیل  برای 

می‌تواند در این مسیر به شما کمک کند توضیح داده شده است:
1. تحلیل خودشناسی از طریق ابزارهای تحلیل شخصیت

هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از تحلیل داده‌ها و اطلاعاتی که از شما دریافت می‌کند، 
از تست‌های شخصیت‌ شناسی که  را بشناسید. برخی  بهتر خودتان  به شما کمک کند که 

مبتنی بر هوش مصنوعی هستند 
)مانند تست‌های مبتنی بر MBTI، Big Five، و غیره( می‌توانند الگوهای شخصیتی شما را

 تحلیل کرده و پیشنهاداتی در مورد شخصیت و رفتار شما ارائه دهند.
2. مشاوره‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

اپلیکیشن‌ها و چت‌بات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی 
)مانند Woebot یا Replika( می‌توانند به شما کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر 
درک کنید. این چت‌بات‌ها می‌توانند به عنوان یک مشاور مجازی عمل کنند و به شما کمک 

کنند تا افکار خود را سازماندهی کرده و به نقاط ضعف و قوتتان پی ببرید.
3. مدیریت احساسات و مراقبت از خود

خواب،  الگوهای  )مانند  شما  روزانه  داده‌های  تحلیل  طریق  از  می‌تواند  مصنوعی  هوش 
فعالیت بدنی، و رفتارهای روزمره( به شما کمک کند تا الگوهای رفتاری و احساسی خود را 
اپلیکیشن‌های هوش  برخی  برای مثال،  برسید.  بیشتری  به خودشناسی  و  شناسایی کرده 
مصنوعی می‌توانند به شما نشان دهند که چه عواملی باعث استرس شما می‌شوند و چگونه 

می‌توانید این عوامل را مدیریت کنید.
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4. توسعه مهارت‌های شخصی
تا  کند  کمک  شما  به  می‌تواند  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  یادگیری  ابزارهای  از  استفاده 
مهارت‌های خود را شناسایی و تقویت کنید. این ابزارها می‌توانند تحلیل کنند که شما در چه 

زمینه‌هایی نیاز به تقویت دارید و چگونه می‌توانید بهبود یابید.
5. پیش‌بینی و تحلیل الگوهای رفتاری

از  استفاده  با  است.  داده‌ای  الگوهای  تحلیل  مصنوعی  هوش  قوی  توانایی‌های  از  یکی 
رفتارهای  فعالیت‌ها،  تاریخچه  )مانند  می‌کنید  جمع‌آوری  خودتان  از  که  رفتاری  داده‌های 
را  خود  رفتاری  الگوهای  تا  کند  کمک  شما  به  می‌تواند  مصنوعی  هوش  غیره(،  و  آنلاین، 
شناسایی کنید و ببیند که چگونه رفتارها و تصمیمات گذشته شما ممکن است روی آینده‌تان 

تاثیر بگذارد.
محدودیت‌ها و توصیه‌ها:

آگاهی از محدودیت‌های هوش مصنوعی: 
شخصی.  رشد  یا  عمیق  خودآگاهی  برای  جایگزینی  نه  است،  ابزار  یک  مصنوعی  هوش    

اطلاعاتی که از طریق این ابزارها به دست می‌آید باید با خرد شخصی شما ترکیب شود.
حفظ حریم خصوصی: 

  مطمئن شوید که از ابزارهایی استفاده می‌کنید که به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارند 
و داده‌های شخصی شما به درستی محافظت می‌شوند.

نیاز به تعامل انسانی: 
یا  واقعی  مشاور  یک  با  مکالمه  شود.  انسانی  تعامل  جایگزین  نمی‌تواند  مصنوعی  هوش    
افرادی که به شما نزدیک هستند هنوز هم ارزشمند است و می‌تواند مکمل استفاده از هوش 

مصنوعی باشد.
نتیجه‌گیری:

خویشتن  کشف  و  شناخت  برای  قدرتمند  ابزار  یک  می‌تواند  مصنوعی  هوش  مجموع،  در 
باشد، اما باید از آن به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد و نه به عنوان تنها منبع شناخت. 
استفاده‌ی هوشمندانه از این ابزارها می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر خودتان را درک کنید و 
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مسیر رشد شخصی خود را بهبود بخشید.«درینصورت بائیست درتلاش شد و قبول نمود که:
به  یکبار  حتی  آنکه  بدونِ  و  می‌گیریم  اشتباه  خودنوازی  با  را  خویشتن  فهمِ  به‌غلط،  ما، 
مهم‌ترین پرسش‌ها از قبیلِ اینکه: »من واقعاً کیستم؟« یا آنطور که ماری الیور پرسیده است؛ 
به  باشیم،  داده  پاسخ  کنم؟«،  ارزشمند خود چه  و  زندگیِ وحشی  یگانه  این  با  »می‌خواهم 

زندگی‌مان ادامه می‌دهیم
فرادید |

 عالی‌ترین و مهم‌ترین ماجراجویی در زندگی ما کشف کیستی و هویت‌مان است. با‌این‌حال، 
بسیاری از ما زندگی را سپری می‌کنیم و در این مسیر یا واقعاً هرگز خودمان را نمی‌شناسیم 
درباره  ایده‌هایی غلط  ما  به  که  منتقد درون گوش می‌کنیم  ندای وحشتناک  آن  به  فقط  یا 

خودمان می‌دهد.
اما درحقیقت یک  بیاید،  نظر  به  ذاتاً خودمحورانه  پیدا کردنِ خویشتن ممکن است هدفی 
فرایندِ غیرخودخواهانه است که علتِ تمام کار‌هایی که در زندگی انجام می‌دهیم را توضیح 

می‌دهد.

ما برای آنکه ارزشمندترین فرد در جهان‌مان باشیم؛ بهترین شریک زندگیِ یک فرد باشیم؛ 
بهترین والد و. باشیم، می‌بایست نخست بدانیم کیستیم؛ چه چیز‌هایی برای‌مان ارزشمند 

است و در حقیقت چه چیزی برای عرضه کردن داریم. 

فرایند شما  این  برد. در  از آن منفعت خواهد  این سفر شخصی، سفری است که هر فردی 
تجزیه می‌شوید - لایه‌هایی که هیچ خدمتی به زندگی‌تان نمی‌کنند و هیچ نقشی در بازتاب 
دادنِ کیستی شما ندارند را دور می‌ریزید. با‌اینحال، این فرایند شامل عمل هراس‌آور ساختن 
سرنوشت  تمام  اشتیاق  با  و  باشیم  کسی  چه  می‌خواهیم  اینکه  تشخیص   - می‌شود  هم 
منحصربه‌فرد خودمان را به تمامی زندگی کنیم. مسئله آن است که ما باید قدرت شخصی 
خودمان را شناسایی کنیم و درعینِ‌حال، باید آغوش‌مان را به روی تجربه‌های‌مان بگشاییم 
حتی اگر در مقابل این تجربه‌ها آسیب‌پذیر باشیم. قرار نیست که بترسیم یا از چیزی دوری 
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کنیم، یا در طول مسیر خودمان را سرزنش کنیم بلکه باید با کنجکاوی و دلسوزی با خودمان 
برخورد کنیم.

حالا که این اصول را در ذهن‌تان دارید، ادامه این مطلب می‌تواند شما را هدایت کند. این 
یافتنِ  برای  در سفر  را  که می‌تواند شما  گام‌هایی است  از جهانی‌ترین  گام  مطلب شامل ۸ 

خویشتن، راهنمایی کند.

۱. معنا دادن به گذشته 
باید  داریم،  رفتار‌هایی  چنین  امروز  چرا  بدانیم  و  برداریم  پرده  کیستی‌مان  از  آنکه  برای 
گذشته‌مان را بشناسیم. شجاع بودن و اشتیاق داشتن برای کشفِ گذشته جاپای مهمی در 

مسیر فهم خودمان و تبدیل شدن به کسی است که می‌خواهیم باشیم.

نیستند که  داده‌اند  برای‌مان در گذشته رخ  که  اتفاقاتی  نشان می‌دهند که فقط  تحقیقات 
هویت فعلی ما را تعیین کرده‌اند بلکه اینکه ما چه معنایی به این اتفاقات داده‌ایم و چگونه 

آن‌ها را برای خودمان معنا کرده‌ایم، نقش بسیار مهمی در هویتِ فعلی ما ایفا کرده‌اند.

روان‌زخم‌های )تروما( حل‌نشده که از گذشته با ما هستند، تعیین می‌کنند که ما امروز چگونه 
رفتار کنیم. تحقیقات نشان می‌دهند که انسجام داستانِ زندگی »به لحاظِ آماری رابطه‌ای 

چشم‌گیر با وضعیتِ روانی ما دارد.« 
هر چه بیشتر، آنچه دکتر دنیل سیگل، »انسجام روایتِ زندگی« می‌داند را شکل دهیم، بهتر 
قادر خواهیم بود تصمیم‌های آگاهانه‌ای در زندگی فعلی‌مان اتخاذ کنیم که بتوانند به درستی 

کیستیِ ما را تعریف کنند.

نگرش‌ها و فضایی که در کودکی در آن رشد کرده و بزرگ شده‌ایم، وزنِ سنگینی در تعیین 
رفتار‌های ما به عنوان یک بزرگسال دارند. 
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دکتر رابرت فایراستون، نویسنده کتاب »خود در محاصره«، می‌نویسد: »افراد وقتی در سنین 
کودکی هستند، نه‌تنها با مقاومتِ والدینِ خود همذات‌پنداری می‌کنند بلکه گرایش دارند تا 
نگرش‌ها و انتقاد‌های منفی‌ای که مستقیم به سمتِ آن‌ها اشاره دارد را در درونِ خودشان 

بگنجانند. 

این حملاتِ شخصیِ مخرب به بخشی از شخصیتِ درحالِ رشدِ کودک تبدیل می‌شود و یک 
سیستمِ بیگانه، ضدِ خود و متمایز از سیستمِ خود را تشکیل می‌دهد که مدام با شکل گرفتن 
و پدیدار شدنِ شخصیتِ حقیقیِ فرد مخالفت می‌کند و برای ایجاد یک خودِ حقیقی و درست 

مزاحمت ایجاد می‌کند. 

خودمان  از  و  تعریف  را  خودمان  چگونه  که  می‌کند  تعیین  زندگی  اولیه  دردناک  تجربه‌های 
دفاع کنیم. به‌طور خلاصه، آن‌ها شکلِ ما را تغییر می‌دهند و به طریقی بر رفتار‌های ما اثر 

می‌گذارند که خودمان هم از آن آگاه نیستیم. 

برای مثال، داشتنِ والدین سخت‌گیر می‌توانند علتِ اینکه ما تبدیل به بزرگسالانی معذب، 
بسیار محتاط و بی‌علاقه به تجربه‌های جدید شده‌ایم، را شرح دهند. در چنین خانواده‌ای ما 
طوری بزرگ می‌شویم که همیشه در لاکِ دفاعی یا در مقامت برای تجربه‌های جدید هستیم، 

زیرا می‌ترسیم که مبادا دیگران ما را قضاوت کنند یا موردِ تمسخر دیگران واقع شویم. 

خیلی راحت می‌توان مشاهده کرد که این عدمِ قطعیتی که از کودکی با ما تا بزرگسالی آمده 
است، می‌تواند تصور ما از هویت‌مان را تخریب کند و در حوزه‌های متفاوت ما را محدود سازد. 

در  چیزی  چه  ببریم  پی  اگر  بود  خواهد  ارزشمند  بسیار  رفتاری،  الگوی  این  شکستنِ  برای 
پسِ چنین رفتاری نهفته است. ما همیشه باید مشتاقانه در پی کشفِ منبعی باشیم که باعث 
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می‌شود گرایش‌ها و تمایلاتِ خود‌تخریب‌گرایانه و خودمحدود‌کننده داشته باشیم. 

بگذاریم،  سرپوش  آن‌ها  بر  یا  کنیم  مخفی  را  گذشته  تجربه‌های  که  می‌کنیم  تلاش  وقتی 
احساس سرگشتگی می‌کنیم و حس می‌کنیم که گویی خودمان را اصلٌا نمی‌شناسیم. 

رفتار  فلان  چرا  بدانیم  اینکه  بدونِ  و  خودکار  صورتِ  به  شرایطی  چنین  در  است  ممکن  ما 
جدید  علمِ  ذهن‌بینی:  عنوان  با  کتابش  در  سیگل،  دکتر  بزنیم.  عمل  به  دست  داریم،  را 
تغییر شخصیت، درباره تعامل با پسرش مثالی می‌زند. او می‌گوید یکبار به شدت در مقابلِ 
فرزندش عصبانی شده است و بعد از آنکه مدتی درباره علت عصبانیت خودش فکر می‌کند 
]ذهن‌بینی[، به این نتیجه می‌رسد که عصبانیت او بیشتر از آنکه به درکِ او از پسرش مرتبط 

باشد، ریشه در احساس او نسبت به برادرش در گذشته و در زمانِ کودکی‌اش دارد. 

او درباره تجربه خودش می‌نویسد: »من یکبار دیگر متوجه شدم که مغز ما چگونه می‌تواند 
قدیمی  و  فراموش‌شده  به‌اصطلاح  خاطراتِ  سریع  چقدر  و  باشد  داشته  معنایی  لایه  چند 
می‌توانند ظاهر شوند و رفتار ما را شکل دهند. این ارتباطات می‌توانند باعث شوند که ما در 

وضعیتِ خلبان خودکار ]بدونِ خودآگاهی[رفتار کنیم.« 

دکتر سیگل سپس روش خود را به عنوان تکنیکِ »ذهن‌بینی« معرفی می‌کند. او می‌نویسد: 
و  شویم  متمایل  درون‌مان  به  می‌دهد  اجازه  ما  به  که  است  متمرکز  توجه  نوعی  »ذهن‌بینی 
توانسته است  با کمکِ همین تکنیک  او می‌گوید  ببینیم که ذهن‌مان چگونه کار می‌کند.« 
علت خشم خود در مقابلِ پسرش را متوجه شود و بعد با پسرش درباره آن صحبت و موقعیت 

را درست کند.

دکتر سیگل می‌گوید: »من به کمک بینش‌هایی که از تعارضم با فرزندم ایجاد شد، توانستم 
به بینش‌های واضح‌تری درباره تجربه‌های دورانِ کودکی خودم دست پیدا کنم. این‌گونه است 
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که چالش‌برانگیز‌ترین لحظات زندگی ما می‌توانند تبدیل به فرصت‌هایی برای عمیق‌تر کردنِ 
فهمِ ما از کیستی‌مان و رابطه‌مان با دیگران شوند.«

با درگیر شدن در این نوع تفکر و تمایل به رویارویی با خاطراتی که به واسطه آن به یاد می‌آید، 
می‌توانیم  سپس  می‌آوریم.  دست  به  رفتارمان  چرایی  درباره  را  ارزشمندی  بینش‌های  ما 
آگاهانه خودمان را از تأثیرات مضرترِ گذشته رها کنیم و فعالانه رفتار خودمان را تغییر دهیم تا 
بازتاب درستی باشند، از کیستی‌مان و اینکه چگونه می‌اندیشیم، احساس می‌کنیم و چگونه 

می‌خواهیم در این جهان باشیم.
۲. متمایز کردن 

تمایز به فرایند تلاش برای ایجاد حسی نسبت به خود به عنوان فرد مستقل ارجاع دارد. برای 
آنکه خودمان را پیدا کنیم و سرنوشتِ منحصربه‌فردمان را به تمامی زندگی کنیم، باید خودمان 
را از روابطِ بین‌فردی و تأثیرات اجتماعی و خانوادگی مخرب که هیچ خدمتی به ما نمی‌کنند، 

متمایز کنیم. 

از  را  باید خودش  باشد  آزادی داشته  زندگیِ  آنکه  برای  فرد  فایراستون می‌گوید: »یک  دکتر 
نقش‌پذیری‌های منفی جدا کند و گشاده و آسیب‌پذیر باقی بماند ]در لاکِ دفاعی نباشد[. او 
در کتابش با صد‌ها نفر که دقیقاً با چنین فرایندی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، مصاحبه کرده 
است و به کمک این مصاحبه‌ها ۴ گامِ ضروریِ تمایزگذاری را شناسایی کرده که شامل موارد 

زیر است: 

گام اول:
 از فرایند‌های تفکرات مضرِ درونی مثل نگرش‌های انتقادی، منفی و خصمانه در قبال خود 
و دیگران خودتان را جدا کنید. برخی از این تفکرات ممکن است در وهله اول خیلی مثبت 
باشند )مثل آن‌هایی که به فرد آرامش می‌دهند(، اما برخی دیگر ممکن است خصمانه، باعثِ 
آگاه شدید،  از »صدای« درون‌تان  باشند. وقتی که  پارانوئید  یا  نفرت‌از‌خویشتن، ظن‌آفرین 
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چه  مخرب  تفکراتِ  این  منبع  دهد  نشان  شما  به  که  کنید  پیدا  دست  بینشی  به  می‌توانید 
هستند.

باعث  که  تجربه‌هایی  یا  افراد  درباره  تفکر  رهگذر  از  می‌تواند  بینشی  چنین  به  دست‌یابی 
شکل‌گیری این افکار منفی در ما شده‌اند، فراهم شود. فکر کنید چه کسانی یا چه تجربه‌هایی 
سبب شده‌اند که شما نسبت به خودتان حسی منفی یا افکار خودتخریب‌گرایانه داشته باشید.

گام دوم:
 خودتان را از هر نوع ویژگیِ شخصیتیِ منفی که از یکی از والدین‌تان گرفته‌اید، رها کنید. 
این  دهید.  انجام  باشید،  داشته  خودتان  به  نسبت  منفی  احساس  اینکه  بدونِ  را  کار  این 
خودبزرگ‌بینی،  اعتیاد،  انواع  باشد:  این‌ها  مثل  مواردی  شامل  می‌تواند  منفی  ویژگی‌های 
حس پوچی و بیهودگی، حقه‌بازی، در لاکِ قربانی فرو رفتن، احساس برتری داشتن نسبت 

به دیگران و ... باشد.

گام سوم:
 از الگو‌های دفاعی که به عنوان انطباق خود با رویداد‌های دردناک در دوران کودکی شکل 
داده‌اید، خودتان را جدا کنید. باید بدانیم الگو‌های دفاعی‌ای که ما در دوران کودکی برای 
ما  محدودیتِ  باعثِ  می‌تواند  بزرگسالی  در  ساخته‌ایم،  خود  از  محافظت  و  آرامش  احساس 

شود. 

بزرگسالی ممکن  دوران  در  ما  باشد  نشده  ما حفظ  دورانِ کودکی حریم  در  اگر  مثال،  برای 
است تبدیل به شخصیت‌هایی با لاکِ دفاعیِ محکم باشیم یا به اصطلاح در مقابل تجربه‌ها 
و آدم‌های تازه گاردمان بسته باشد. اگر در دورانِ کودکی مورد بی‌توجهی قرار گرفته باشیم، 
شیوه‌های  این  به  که  دارند  تمایل  افراد  نکنیم.  اعتماد  کسی  به  بزرگسالی  در  است  ممکن 
دفاعی پاسخ‌گویی به دیگران که در دوران کودکی در آن‌ها شکل گرفته است بچسبند و در این 

چرخه‌های عاطفی که از گذشته با آن‌ها مانده است، گیر کنند.
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»خودِ  تماماً  که  بسازیم  را  زندگی‌ای  و  کنیم  خداحافظی  کودکی‌مان«  »خودِ  با  باید  ما 
بزرگسال‌مان« آن را زندگی می‌کند.

گام چهارم:
 به جای آنکه ارزش‌هایی که با آن بزرگ شده‌اید را به شکلِ خودکار بپذیرید، ارزش‌ها، ایدئال‌ها 
و باور‌های خودتان را شکل دهید. در مقابل محدودیت‌هایی که حقوق ما به عنوان یک انسان 
بلندمرتبه برای خودتان در  را سرکوب می‌کند، مقاومت کنید. همچنین مهم است اهدافی 
نظر بگیرید که شما را از محدوده سطح خانوادگی‌تان فراتر ببرند. این اهداف هستند که به 

زندگی شما معنا می‌دهند. 

۳. در جستجوی معنا بودن
را  زندگی  نیستند که  »این شرایط  فرانکل یک جمله معروف دارد که می‌گوید:  ویکتور اف. 

تحمل‌ناپذیر می‌کنند بلکه فقط فقدان معنا و هدف است که آن را تحمل‌ناپذیر می‌کندو« 

فرانکل از وحشتناک‌ترین شرایط زندگی زنده بیرون آمد. او در اردوگاه نازی‌ها زندگی می‌کرد. 
از بسیاری جهات، بقای او به حفظ این حسِ معنا بستگی داشت. همه ما برای آنکه بتوانیم 

خودمان را پیدا کنیم باید حسِ شخصی خودمان از هدف را جستجو کنیم. 

این یعنی ما باید نگرش‌مان را از انتظاراتی که دیگران از ما دارند، جدا کنیم. این یعنی باید از 
خودمان بپرسیم که ارزش‌های‌مان چیستند، چه چیزی حقیقتاً برای ما مهم است و سپس با 

اصولی که برای‌مان ارزشمند هستند، زندگی کنیم. 

مطالعات نشان می‌دهند که خوشحال‌ترین افراد بیشتر از احساس لذت، در جستجوی معنا 
هستند و اینکه چنین افرادی وقتی اهدافی دارند که فراتر از خودشان گسترش یافته است، 
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به‌طور کلی احساس خوشحالی بیشتری را تجربه می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که پیدا 
با  به‌طور جدایی‌ناپذیری  و شادی‌تان، یک سرمایه‌گذاریِ جسورانه است که  کردنِ خودتان 

پیدا کردنِ معنا مرتبط است.

۴. فکر کردن به آنچه که می‌خواهیم
راحت  خیلی  ما  از  بسیاری  است.  منفی  ابعاد  بر  تمرکز  آن  و  دارد  وجود  تمایلی  زندگی  در 
غرق در تفکراتِ قربانیِ شرایط بودن می‌شویم و به جای آنکه سمتِ اهداف، استراتژی‌ها و 
راه‌حل‌های مثبت گرایش پیدا کنیم، شروع می‌کنیم به شکایت کردن از شرایط و محیط‌مان. 

خیلی ساده بگوییم، ما به جای آنکه تمرکزمان را روی چیز‌هایی که می‌خواهیم بگذاریم، با 
فشار زیاد به چیز‌هایی که نمی‌خواهیم فکر می‌کنیم.

اینکه بدانیم چه چیز‌هایی می‌خواهیم در پیدا کردنِ خودمان بسیار ضروری و حیاتی است. 
تشخیص آرزو‌ها و آن چیز‌هایی که می‌خواهیم به ما کمک می‌کند تا خودمان و چیز‌هایی که 

برای‌مان مهم هستند را شناسایی کنیم. 

حسِ  مقابلِ  در  متفاوت،  درجات  با  ما،  اغلب  اما  برسد،  نظر  به  ساده  خیلی  است  ممکن 
خواستن مقاومت می‌کنیم. ممکن است که در لاکِ دفاعی فرو برویم و گاردمان را ببندیم، 
زیرا دوست نداریم آسیب ببینیم. خواستن باعث می‌شود که در جهانی که زندگی می‌کنیم، 

حسِ سرزندگی و درعینِ‌حال، آسیب‌پذیری داشته باشیم.

حقیقی زندگی کردن به معنای حقیقی از دست دادن است. تجربه لذت و رضایت می‌تواند با 
احساس اضطراب، و در سطحی عمیق‌تر، با احساسِ ژرفناکِ غم، همراه باشد. 

زیرا  بدهد،  هم  بودن  معذب  احساس  ما  به  است  ممکن  می‌خواهیم  که  چیزی  خواستنِ 
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نشان‌دهندۀ گسستن از گذشته است. خواستنِ چیزی می‌تواند در ما احساس گناه ایجاد 
»فکر  می‌گویند:  ما  به  که  دهد  شکل  ما  ذهن  در  را  خودانتقادانه  تفکراتِ  از  دریایی  یا  کند 
و نمی‌توانی احساس  می‌کنی که هستی؟ نمی‌توانی موفق شوی/ نمی‌توانی عاشق شوی 

آرامش کنی.« 

برای آنکه حقیقتاً بفهمیم که در زندگی‌مان چه می‌خواهیم، باید این صدای منتقد درون را 
خاموش و سپر‌های دفاعی‌مان را بی‌اندازیم. 

به عنوان یک تمرین، وقتی تفکرات منفی مثلِ »این یا آن را نمی‌خواهم« به سراغ‌تان می‌آید، 
تلاش کنید فکرتان را به سمتِ چیز‌هایی که می‌خواهید تغییر دهید. 

هرگز  »تو  می‌گویند:  درون‌مان  افکارِ  و  شده  دعوای‌مان  دوستمان  یا  زندگی  شریک  با  اگر 
صدای من را نمی‌شنوی. تو اصلًا به من اهمیت نمی‌دهی«؛ اندکی تأمل کنیم و به جای به 
زبان آوردن این افکار، از هدفِ نهایی و آنچه که دوست داریم در زندگی داشته باشیم، صحبت 
و دوست داشته  دارم احساس کنم که حرف‌هایم شنیده می‌شود  بگوییم: »دوست  و  کنیم 

می‌شوم.« 

ارتباط  که هستیم،  و کسی  کیستی‌مان  با  که  این شکل، کمک می‌کند  به  نگرشمان  تغییر 
بیشتری برقرار کنیم. این کار کمک می‌کند بدونِ لایه‌های غیرضروریِ دفاعی که ما را از هسته 
ارزش‌ها و حقیقی‌ترین شکلِ خودمان دور می‌کند، به اساسی‌ترین نیاز‌ها و آرزوهای‌مان پی 

ببریم. 

۵. شناساییِ قدرتِ شخصی
هنگامی که بدانیم چه می‌خواهیم، در زندگی‌مان قدرت پیدا می‌کنیم. ما دیگر در مارپیچ 
مارپیچ  در  یا  اشتباهند  هستند  گردمان  در  که  چیز‌هایی  می‌گویند  ما  به  که  منفی  تفکرات 
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دلایلی که می‌گویند نمی‌توانیم به خواسته‌های‌مان برسیم، گیر نمی‌کنیم. 

درعوض، ما خودمان را به عنوان بازیگری قدرتمند در تعیین سرنوشت‌مان می‌شناسیم. بهره 
گرفتن از قدرتِ شخصی برای پیدا کردن و تبدیل شدن به خودمان بسیار ضروی است. 

شناخت قدرت فردی به معنای تشخیص آن است که ما بیشترین اثر را بر زندگی‌مان داریم. ما 
هستیم که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم را می‌سازیم. ساختنِ یک دنیای جدید به معنای 

تغییر چشم‌انداز، احساس توانمندی و طرد دیدگاهِ قربانی است. 

دکتر رابرت فایراستون در همین رابطه ۶ بعدِ بزرگسال بودن را برشمرده است:
.۱

 احساسات خودتان را تجربه کنید، اما وقتی نوبت به عمل و رفتار کردن 
می‌رسد، تصمیم‌های منطقی و منطبق بر خرد بگیرید.

۲
  اهداف‌تان را تنظیم کنید و برای رسیدن به این اهداف اقدام‌های درست بکنید.

 3به جای آنکه منفعل و وابسته باشید، کنشگر و در بیان کردنِ خودتان جسور باشید
۴

. در روابط‌تان به دنبال برابری باشید
۵

 در پی کشف و پیدا کردنِ ایده‌های جدید باشید و انتقاد‌های سازنده را با آغوش باز بپذیرید.
۶

. بر تمام بخش‌های وجود آگاه‌تان قدرتِ کامل داشته باشید 

۶ ساکت کردنِ صدای منتقد درون
برای آنکه تبدیل به یک بزرگسال شویم یا مثل یک بزرگسال رفتار کنیم، باید طریقی که مانند 
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یک والدِ درونی با خودمان برخورد می‌کنیم را تغییر دهیم. والد درون ممکن است مدام از ما 
انتقاد کند یا در نقطه مقابل ما را به راحت‌طلبی فرا بخواند. 

این  ادامه دهیم.  درون«  منتقد  به شنیدنِ »صدای  نباید  دیگر  ما  فایراستون می‌گوید  دکتر 
ما  به  که  باشد  شده  تشکیل  قضاوت‌گر  نگرشِ  یک  از  می‌تواند  اندیشیدن  مخرب  فرایندِ 
می‌گوید به قدر کافی خوب نیستیم که بتوانیم موفقیتی کسب کنیم یا شایستگی و لیاقت 
دست‌پیدا کردن به موفقیت را نداریم. در نقطه مقابل این نداری درونی ممکن است خیلی 
راحت‌طلب باشد و به ما بگوید که مجبور نیستیم زیاد تلاش کنیم و نیاز داریم که کسی از ما 

مراقبت یا ما را کنترل کند. 

این ندا، یک دشمنِ درونی است که باید آن را شناسایی کنیم و در مقابلش قد علم کنیم. 
با این کار ما یاد می‌گیریم که در زندگی‌مان نه باید یک والد باشیم و نه یک کودک با رفتاری 

بچه‌گانه؛ بلکه باید خودِ واقعی‌مان را پیدا کنیم و توانایی‌ها و قدرت‌مان را بشناسیم. 

۷
  تمرین سخاوت و شفقت

ماهاتما گاندی زمانی گفت: »بهترین راه برای پیدا کردنِ خودتان، گم کردنِ خودتان در راه 
خدمت‌رسانی به دیگران است.« دست‌ودل‌بازی، علاوه‌بر‌آنکه نقشِ مهمی در بهبود سلامت 
روانی و جسمی ما دارد و طول عمر را افزایش می‌دهد، می‌تواند حسِ هدفمند بودن را در ما 

تقویت کند و به زندگی ما ارزش و معنای بیشتری ببخشد.

است.  گرفتن  لذتِ  از  بیشتر  افراد  برای  بخشیدن  لذتِ  که  می‌دهد  نشان  مطالعات  حتی 
که  است  سودمند  بسیار  برای‌مان  کنیم،  پیدا  زندگی  در  را  خودمان  راه  می‌خواهیم  اگر 
دست‌ودل‌بازی و سخاوت را به عنوان یکی از اصول بهداشت روانی، تمرین کنیم و نسبت به 

خودمان و دیگران شفقت و دلسوزی داشته باشیم. 
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افرادی که اهداف‌شان برای خدمت به فراتر از خودشان تنظیم شده است، شادی بیشتری 
می‌دهند  نشان  توجه  دیگران  به  هستند،  دیگران  مراقب  افراد  این  می‌کنند.  احساس  را 
و  زندگی کنجکاو، گشوده  در  دنیل سیگل می‌گوید  پیشه می‌کنند. دکتر  را  و سخاوتمندی 

پذیرنده باشید و به دیگران و خودتان عشق بورزید 

۸
  دانستنِ قدر دوستی

ما خانواده‌ای که در آن متولد شده‌ایم را انتخاب نمی‌کنیم، اما اغلب، بر این باور هستیم که 
اینکه  خانواده کیستیِ ما را تعیین می‌کند. درحالیکه در دوران کودکی، اغلب کم‌تر درباره 
کجا می‌خواهیم وقت بگذرانیم، نظری می‌دهیم؛ در تمامِ طول دوران زندگی‌مان می‌توانیم 

انتخاب کنیم که با چه کسانی وقت بگذرانیم و از چه کسانی تقلید کنیم. 

به  می‌توانیم  کنیم.  خلق  را  داریم  دوست  که  خانواده‌ای  می‌توانیم  ما  بزرگسال،  عنوان  به 
دنبال آدم‌هایی باشیم که باعث می‌شوند احساس خوشحالی کنیم، کسانی که خوشحالی و 

پیشرفت ما خوشحال‌شان می‌کند و در زندگی‌مان مشوق و دلسوز ما هستند. 

اما  بشود،  نیز  داریم  خونی  نسبت  آن‌ها  با  ما  که  افرادی  شامل  می‌تواند  خانواده  این 
این  ساخته‌ایم.  را  آن  اعضایش  کردنِ  دست‌چین  و  گزینش  طریق  از  ما  که  خانواده‌ایست 
خانواده شامل یک هسته اصلی از افرادی است که ما دوستان و هم‌پیمانانِ واقعی خودمان 

می‌دانیم. 

ما  که  افرادی  زیرا  دارد،  خودمان  کردنِ  پیدا  در  کلیدی  بسیار  نقشی  خانواده  این  تشکیل 
انتخاب می‌کنیم تا در اطراف‌مان باشند، اثری عمیق بر رابطه ما با جهان دارند. برخورداری 
از یک سیستمِ حمایتی که به ما باور دارد، نقشی مهم در شناسایی اهداف و توسعه فردی‌مان 
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ایفا می‌کند.
برای پیدا کردن خود باید نقش‌هایی را که به خاطر دیگران برعهده گرفته‌ایم و نقش نیاکانمان 
را زمین بگذاریم، بازی را کنار بگذاریم و نقش خودمان را زندگی کنیم. لایه لایه به ما اضافه 
کرده‌اند، لایه‌ها را بردار تا آشکار بشوی. وقتی خودت پیدا شد، وقتی خودت را پیدا کردی 
راه دور شدن  تعیین کرده‌اند  برایت  که  نداری. مسیری  اشتباهات دیگران  تکرار  به  احتیاج 
تا به خودت برسی. این نقشه رسیدن به خود است. یکی  از خود است، آن را معکوس کن 
می‌گوید نمی‌دانم چه‌طور شد، نفهمیدم چه کار می‌کنم، خودشناسی فهمیدن و درک تک 

تک لحظات و لذت بردن از زندگی است. 
  نیاکان و دوستان مان راه های عجیب وغریبی به ما نیشان داده اند از قبیل عبادت خداوند 
احترام به بزرگان ولو بزرگسال قابل احترام نباشد درین راستا ما چگونه میتوانیم اشخاص را 

انتخاب نمائیم وچگونه اشخاص را انتخاب نمائیم شما درینمورد چه نظر دارید؟
با  ارتباط  برقراری  چگونگی  و  احترام  برای  اشخاص  انتخاب  چگونگی  درباره  شما  سوال   «
ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی، بسیار جالب است. این موضوع جنبه‌های مختلفی دارد، از 
جمله جنبه‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی. در اینجا سعی می‌کنم نظرم را به طور 

جامع بیان کنم.
۱. احترام به بزرگان و سنت‌ها

در بسیاری از فرهنگ‌ها، احترام به بزرگان یک ارزش مهم است. این احترام به دلیل تجربه، 
دانش و رهبری‌ای که بزرگان در جامعه ارائه می‌دهند، مهم شمرده می‌شود. اما گاهی این 
احترام به گونه‌ای سنتی یا بدون تفکر عمیق اعمال می‌شود، به طوری که ممکن است افراد 

نالایق نیز مورد احترام قرار گیرند.
۲. انتخاب اشخاص برای احترام

در انتخاب افرادی که شایسته احترام هستند، معیارهای مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. 
تنها سن یا جایگاه اجتماعی نباید ملاک باشد، بلکه معیارهای اخلاقی و رفتاری نیز بسیار 

اهمیت دارند. به چند مورد زیر می‌توان توجه کرد:
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اخلاق و رفتار: 
احترام  شایسته  در جامعه عمل می‌کنند،  مثبت  رفتار  و  اخلاق، صداقت  با  که  اشخاصی    

هستند.
خدمات به جامعه: 

  کسانی که به جامعه و مردم کمک می‌کنند و در بهبود زندگی دیگران نقش دارند، از جمله 
افراد شایسته احترام‌اند.

دانش و تجربه :
 افرادی که دانش و تجربه خود را برای کمک به دیگران به اشتراک می‌گذارند، باید مورد توجه 

قرار گیرند.
۳. عبادت خداوند و ارتباط با ارزش‌های دینی

عنوان  به  عبادت  دارد.  ویژه‌ای  جایگاه  فرهنگ‌ها  از  بسیاری  در  نیز  خداوند  عبادت  و  دین 
یک راه ارتباط با خداوند و آرامش ذهنی و روحی تلقی می‌شود. در این راستا، مهم است که 
عبادت و اعمال دینی بر پایه نیت خالص و صداقت باشد، نه صرفاً به خاطر نمایش یا رعایت 

ظواهر.
۴. خودآگاهی و تفکر انتقادی

در نهایت، در انتخاب اشخاص برای احترام و رعایت ارزش‌های فرهنگی، باید به خودآگاهی 
آیا این شخص واقعاً شایسته  و تفکر انتقادی توجه داشت. هر فردی باید از خود بپرسد که 
آیا این ارزش‌ها واقعاً برای من معنادار هستند؟ تفکر انتقادی و بررسی  یا نه؟  احترام است 
دقیق باعث می‌شود که تصمیمات شما مبتنی بر ارزش‌های واقعی و اخلاقی باشد، نه صرفاً 

بر اساس سنت‌ها و عادت‌ها.
نتیجه‌گیری:

به طور خلاصه، در انتخاب اشخاص برای احترام باید به اخلاق، رفتار و خدمات آنها به جامعه 
توجه شود و از تقلید کورکورانه از سنت‌ها پرهیز کرد. در عین حال، ارتباط با خداوند و انجام 
اعمال دینی باید از نیت خالص و درونی ناشی شود تا به رشد شخصیتی و روحی منجر گردد.
تا در شناخت خویشتن  نمائیم  انتخاب  برای دوستی  را  افراد  این است که چگونه   منظورم 
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خویش ما را یاری رسانند؟
یاری  ما  و معنوی  و رشد شخصیتی  بهتر خودمان  بتوانند در شناخت  انتخاب دوستانی که 
رسانند، یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که در زندگی می‌گیریم. دوستان خوب می‌توانند 
تأثیر بسیار مثبتی بر زندگی ما بگذارند و ما را در مسیر بهبود خود یاری کنند. در اینجا چند 

نکته کلیدی برای انتخاب چنین دوستانی را مطرح می‌کنم.
۱. دوستان با ارزش‌های مشترک

یاری  را  ما  خویشتن  شناخت  در  بتوانند  که  دوستانی  انتخاب  در  عوامل  مهم‌ترین  از  یکی 
یا معنوی  رسانند، داشتن ارزش‌های مشترک است. افرادی که ارزش‌های اخلاقی، دینی، 
مشابهی با ما دارند، بهتر می‌توانند ما را در مسیر خودشناسی و رشد شخصیتی حمایت کنند.

۲. دوستان با دیدگاه مثبت و انگیزشی
در  می‌توانند  باشند،  انگیزه‌بخش  می‌توانند  و  دارند  زندگی  به  مثبت  نگرش  که  دوستانی 
ناامیدی می‌کنیم، به ما کمک کنند. این افراد می‌توانند  یا  مواقعی که احساس سردرگمی 

ما را تشویق کنند که بهترین نسخه از خودمان باشیم و در مسیر بهبود و رشد قرار بگیریم.
۳. دوستان صادق و منتقد

بسیار  باشند،  سازنده  منتقد  حال  عین  در  و  بدهند  بازخورد  صادقانه  که  دوستانی  داشتن 
کمک  ما  به  می‌توانند  کنند،  تمجید  و  تعریف  تنها  اینکه  جای  به  افراد  این  است.  ارزشمند 
کنند تا نقاط ضعف خود را بشناسیم و روی بهبود آنها کار کنیم. صداقت در دوستی به معنای 

داشتن شجاعت برای بیان حقیقت است، حتی اگر آن حقیقت برای ما سخت باشد.
۴. دوستان با تجربه و دانش

و تجربه هستند، می‌توانند در مسیر خودشناسی ما بسیار مفید  دوستانی که دارای دانش 
ارائه  عملی  راهنمایی‌های  کنند،  معرفی  خوبی  کتاب‌های  است  ممکن  افراد  این  باشند. 
دهند، یا تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارند که به ما کمک می‌کند بهتر به خودمان پی 

ببریم و مسیر رشد خود را بهتر بشناسیم.
۵. دوستان همدل و حمایتگر

داشتن دوستانی که بتوانند به احساسات ما گوش دهند و با ما همدلی کنند، برای شناخت 
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خودمان بسیار مهم است. این دوستان می‌توانند در مواقع بحرانی به ما آرامش دهند و ما را 
تشویق کنند تا عمیق‌تر به درون خود نگاه کنیم و با احساسات و افکارمان بهتر آشنا شویم.

۶. دوستان با چالش‌های فکری
دوستانی که ما را به چالش می‌کشند و سوالات عمیق و فلسفی مطرح می‌کنند، می‌توانند در 
شناخت بهتر خودمان مؤثر باشند. این افراد می‌توانند ما را وادار به فکر کردن و تحلیل کنند 

و به ما کمک کنند تا دیدگاه‌های جدید و متفاوتی را کشف کنیم.
۷. خودآگاهی و تفکر مشترک

به دنبال رشد و شناخت خود هستند، بسیار  نیز  انتخاب دوستانی که خودشان  در نهایت، 
مهم است. چنین دوستانی می‌توانند با ما در مسیر رشد هم‌گام باشند و با همدیگر تجربیات 

و دیدگاه‌های جدیدی به دست آوریم.
نتیجه‌گیری

در انتخاب دوستانی که به ما در شناخت خودمان کمک کنند، باید به ارزش‌های مشترک، 
صداقت، تجربه، و حمایتگر بودن آنها توجه کنیم. دوستان خوب نه تنها در لحظات خوش 
بلکه در چالش‌های زندگی نیز همراه ما هستند و ما را به سوی رشد و پیشرفت سوق می‌دهند.«
بیشتر در مورد جنبه‌ای خاص  دارید  یا دوست  دارید  زمینه  این  در  آیا سوال خاص دیگری 

صحبت کنیم؟
لطفا بگوئید از دید شما مطالعه کتب روان شناختی ویا خویشتن شناسی زیادر مهم اند ویا 

افرادیکه برای دوستی و انتخاب شان در فامیل خا انتخاب مینمائیم؟
» این سوال بسیار مهم است و به نوعی به یک تضاد میان دو منبع اساسی برای رشد شخصی 
و خویشتن‌شناسی اشاره دارد: مطالعه کتب روانشناسی و خویشتن‌شناسی از یک طرف، و 
انتخاب دوستان و افراد خانواده به عنوان منابع ارتباطی از طرف دیگر. در اینجا به هر دو 

جنبه اشاره می‌کنم و به مقایسه آنها می‌پردازم.
۱. مطالعه کتب روانشناسی و خویشتن‌شناسی

مطالعه کتب روانشناسی و خویشتن‌شناسی می‌تواند بسیار ارزشمند باشد زیرا:



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی153 ...............................................................................................................﻿

اطلاعات علمی و تخصصی :
  کتب روانشناسی معمولًا مبتنی بر تحقیقات علمی و تجربیات معتبر هستند که می‌توانند 
به شما کمک کنند تا به درک عمیقی از خودتان و روان انسان‌ها برسید. این کتب می‌توانند 

راهنمایی‌های عملی و تکنیک‌هایی برای بهبود زندگی و شناخت بهتر خود ارائه دهند.
افزایش خودآگاهی: 

  مطالعه این کتاب‌ها می‌تواند خودآگاهی شما را افزایش دهد و به شما کمک کند تا الگوهای 
نقاط  روی  بر  که  می‌دهد  امکان  شما  به  این  بشناسید.  را  خود  احساسات  و  افکار  رفتاری، 

ضعف خود کار کنید و قدرت‌های درونی خود را کشف کنید.
رشد فردی و معنوی: 

  این کتب می‌توانند ابزارهای مفیدی برای رشد فردی و معنوی ارائه دهند و شما را در مسیری 
قرار دهند که به سمت خودشناسی و بهبود مستمر حرکت کنید.

با این حال، مطالعه کتب به تنهایی کافی نیست. کتاب‌ها می‌توانند راهنمای خوبی باشند، 
اما همیشه نمی‌توانند جایگزین تجربیات زندگی واقعی و روابط انسانی شوند

۲. انتخاب دوستان و افراد خانواده
روابط اجتماعی، از جمله دوستی‌ها و روابط خانوادگی، می‌توانند تأثیر زیادی بر رشد شخصی 

و شناخت خود داشته باشند زیرا:
تجربه واقعی و عملی: 

  دوستان و اعضای خانواده بخشی از زندگی واقعی شما هستند و تعامل با آنها می‌تواند به 
شما کمک کند تا در موقعیت‌های واقعی خود را بشناسید و رفتارهای خود را تحلیل کنید. 

این تعاملات به شما بازخورد می‌دهند که ممکن است کتاب‌ها نتوانند ارائه دهند.
حمایت و همدلی: 

  دوستان و خانواده می‌توانند از نظر احساسی و روانی شما را حمایت کنند. این حمایت‌ها 
می‌توانند در مواقع سخت و بحران‌های زندگی بسیار ارزشمند باشند و به شما کمک کنند تا 

بهتر با مشکلات مواجه شوید.
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آینه‌ای برای خودشناسی :
 دوستان و خانواده مانند آینه‌هایی عمل می‌کنند که شما را بازتاب می‌دهند. از طریق ارتباط 
با آنها، شما می‌توانید رفتارها و الگوهای خود را بهتر بشناسید و حتی دیدگاه‌های جدیدی 

درباره خود پیدا کنید.
۳. ترکیب هر دو منبع

روانشناسی  کتب  مطالعه  است.  منبع  دو  هر  از  همزمان  استفاده  رویکرد  بهترین  واقع،  در 
می‌تواند به شما ابزارهای مفهومی و دانش بدهد تا بتوانید بهتر با خود و جهان پیرامونتان 
و  تجربیات عملی  نیز  واقعی  و دوستان  اجتماعی  روابط  در عین حال،  کنید.  برقرار  ارتباط 

انسانی را به شما می‌دهند که هیچ کتابی نمی‌تواند به شما بیاموزد.
به طور خلاصه:

مطالعه کتب روانشناسی :
ابزارهای  آوردن  دست  به  و  خودآگاهی  افزایش  علمی،  دانش  آوردن  دست  به  برای   

خویشتن‌شناسی.
انتخاب دوستان و روابط انسانی :

 برای دریافت حمایت عملی، بازخورد واقعی، و تجربیات زندگی که به شما کمک می‌کند تا 
نظریات و دانسته‌های خود را در عمل پیاده کنید.

نتیجه‌گیری
از نظر من، هر دو جنبه بسیار مهم‌اند و هیچ‌کدام نمی‌تواند به طور کامل جایگزین دیگری 
شود. شما به هر دو نیاز دارید تا هم از نظر علمی و هم از نظر عملی در مسیر خودشناسی 
و رشد شخصیتی پیشرفت کنید. استفاده متعادل از دانش نظری و تجربیات عملی به شما 

کمک می‌کند که در شناخت خود و تعامل با جهان پیرامون موفق‌تر باشید«.
آیا دیدگاه دیگری دارید یا می‌خواهید جنبه خاصی را بیشتر بررسی کنیم؟

اگر ممکن است جنبه های خاص را بیشتر بررسی نمائید
بله، حتماً! برای بررسی عمیق‌تر این موضوع، بیایید هر کدام از جنبه‌های خاص مطالعه کتب 

روانشناسی و خویشتن‌شناسی و انتخاب دوستان و روابط انسانی را به تفصیل بررسی کنیم.
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۱. مطالعه کتب روانشناسی و خویشتن‌شناسی
مطالعه این نوع کتاب‌ها به شما این امکان را می‌دهد که به ابزارهای علمی و نظریات مهم 
دسترسی پیدا کنید. بیایید ببینیم که چگونه این دانش می‌تواند به رشد شخصی کمک کند:

الف( خودشناسی و تحلیل فردی
نظریات روانشناسی: 

  بسیاری از کتب روانشناسی به شما کمک می‌کنند تا به نظریات مختلف روانشناسی از جمله 
فروید، یونگ، کارل راجرز و دیگران دسترسی پیدا کنید. این نظریات به شما دیدگاهی درباره 
روان انسان می‌دهند که می‌تواند به شما در درک انگیزه‌ها، احساسات، و رفتارهای خودتان 

کمک کند.
ابزارهای عملی: 

  کتب خویشتن‌شناسی غالباً تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، ذهن‌آگاهی )Mindfulness(، یا 
تحلیل رفتارهای خود را پیشنهاد می‌دهند. این ابزارها 

به شما کمک می‌کنند تا در لحظات چالش‌برانگیز به خودتان مراجعه کنید و بهترین واکنش 
را داشته باشید.

ب( توسعه هوش هیجانی
مطالعه  است.  دیگران  و  خود  احساسات  مدیریت  و  شناخت  توانایی  شامل  هیجانی  هوش 

کتب مرتبط می‌تواند به شما کمک کند تا در زمینه‌های زیر مهارت پیدا کنید:
مدیریت استرس و اضطراب: 

  این کتب معمولًا تکنیک‌هایی برای مدیریت استرس و اضطراب ارائه می‌دهند که می‌تواند 
در زندگی روزمره مفید باشد.

شناخت الگوهای رفتاری و احساسی: 
  با یادگیری الگوهای رفتاری مختلف، شما می‌توانید بهتر بفهمید که چرا در شرایط خاص 

واکنش‌های خاصی دارید و چگونه می‌توانید این واکنش‌ها را بهبود ببخشید.
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ج( رشد معنوی و فلسفی
معنویت و فلسفه زندگی: 

  بسیاری از کتب خویشتن‌شناسی به شما کمک می‌کنند تا سؤالات فلسفی و معنوی را بررسی 
کنید. این کتب به شما کمک می‌کنند تا معنا و هدف زندگی را بیابید و ارتباط عمیق‌تری با 

خود و جهان پیرامون برقرار کنید.
۲. انتخاب دوستان و روابط انسانی

در کنار مطالعه، روابط انسانی و تعامل با دیگران نیز نقش مهمی در خودشناسی ایفا می‌کند. 
حالا به جنبه‌های کلیدی روابط اجتماعی بپردازیم:

الف( بازخورد واقعی و تجربی
آینه‌های رفتاری: 

  دوستان و اعضای خانواده، با رفتارهای خود، می‌توانند به شما بازخورد واقعی و صادقانه 
ارائه دهند. این بازخورد‌ها به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید. 
مثلًا اگر یکی از دوستانتان به شما بگوید که در برخی موقعیت‌ها خیلی عصبی یا حساس 

می‌شوید، این بازخورد می‌تواند فرصتی برای بررسی و تغییر رفتارهای خودتان باشد.
تجربه مشترک: 

  در روابط انسانی، شما با چالش‌ها و موقعیت‌های مختلف روبرو می‌شوید که به شما امکان 
می‌دهد تا نظریه‌هایی را که از کتاب‌ها آموخته‌اید، در عمل پیاده کنید. این تجربه‌ها به شما 

کمک می‌کنند تا یادگیری‌های نظری خود را در زندگی واقعی اعمال کنید.
ب( حمایت و همدلی

حمایت احساسی :
  روابط دوستانه و خانوادگی به شما امکان می‌دهد که در مواقع بحران‌ها یا چالش‌های زندگی 
حمایت احساسی دریافت کنید. این حمایت می‌تواند به شما قدرت بیشتری برای مواجهه با 

مشکلات بدهد و به شما کمک کند تا در مسیر رشد شخصی ثابت قدم بمانید.
ایجاد پیوندهای عاطفی: 

  ارتباطات عمیق با دیگران به شما کمک می‌کند تا احساس تعلق و ارتباط با جهان پیرامون 
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داشته باشید. این پیوندهای عاطفی باعث می‌شوند که احساس تنهایی نکنید و در مسیر 
خودشناسی احساس همدلی و همراهی کنید.

ج( چالش‌های فکری و اخلاقی
به چالش کشیدن باورها: 

  دوستان خوب و اعضای خانواده ممکن است شما را به چالش بکشند و باورها و فرضیات شما 
را زیر سوال ببرند. این چالش‌ها می‌توانند فرصتی برای تعمق و بازنگری در باورهای خودتان 
به خودشناسی عمیق‌تری  تا  کنند  به شما کمک  نوع چالش‌ها می‌توانند  این  کنند.  فراهم 

برسید.
اخلاق و رفتار: 

  روابط اجتماعی شما می‌تواند تاثیر مستقیم بر رفتار و اخلاق شما داشته باشد. مثلا اگر با 
افرادی دوست شوید که ارزش‌های اخلاقی قوی دارند، احتمالًا شما نیز سعی می‌کنید تا به 

آن ارزش‌ها پایبند بمانید و به خودشناسی اخلاقی دست یابید.
۳. ترکیب نظریات و تجربیات

همانطور که قبلًا اشاره شد، ترکیب مطالعه و تجربیات عملی بهترین نتیجه را می‌دهد. این 
به این معناست که شما می‌توانید از دانش روانشناسی و خویشتن‌شناسی برای بهبود روابط 
انسانی خود استفاده کنید و از طرفی، از روابط انسانی به عنوان یک منبع عملی برای تمرین 

و بهبود مهارت‌های خودشناسی بهره ببرید.
کاربرد نظریات در عمل: 

یک  در  وقتی  حالا  خوانده‌اید.  مطالبی  خشم  مدیریت  درباره  کتابی  در  شما  کنید  فرض    
موقعیت واقعی با دوستان یا خانواده‌تان با یک چالش احساسی مواجه می‌شوید، می‌توانید 

این تکنیک‌ها را به کار ببندید و مشاهده کنید که چگونه رفتار شما تغییر می‌کند.
یادگیری از دیگران: 

  دوستان و خانواده نیز می‌توانند به شما پیشنهاداتی بر اساس تجربیات خود بدهند. این 
نوع تعاملات به شما کمک می‌کند که یادگیری‌های خود را گسترش دهید و از تجربه‌های 

دیگران بهره‌مند شوید.
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نتیجه‌گیری
روابط  و  دوستان  انتخاب  هم  و  خویشتن‌شناسی  و  روانشناسی  کتب  مطالعه  هم  نهایت،  در 
انسانی هر کدام نقش مهم و مکملی در مسیر خودشناسی و رشد شخصیتی دارند. مطالعه 
به شما دانش و ابزارهای مفهومی می‌دهد، در حالی که روابط انسانی شما را در موقعیت‌های 
واقعی قرار می‌دهد تا این دانش را در عمل به کار بگیرید. استفاده همزمان از هر دو منبع 
به شما کمک می‌کند که نه تنها به شناخت عمیق‌تری از خود برسید، بلکه به بهبود روابط و 

کیفیت زندگی خود نیز کمک کنید.«
از این جنبه‌ها بیشتر صحبت کنیم یا سوال خاصی در این  اگر دوست دارید در مورد یکی 

زمینه دارید، خوشحال می‌شوم که کمک کنم«
ارائه  معلومات  خویشتن  شناخت  درمور  راجرز  کارل  نظریات  درمورد  لطفا  امکان  درصورت 

دارید؟
 Humanistic( انسانی‌گرا  روانشناسی  نظریه‌پردازان  بزرگترین  از  یکی  راجرز،  کارل  بلی 

Psychology(، تأثیر بسیار زیادی بر روانشناسی مدرن و به 
و   )self( "خویشتن"  مورد  در  او  نظریه‌های  است.  داشته  "خویشتن‌شناسی"  مفهوم  ویژه 

)self-actualization( "تحقق خود"
 به عنوان پایه‌های اصلی رویکرد انسان‌گرایانه شناخته می‌شوند. راجرز معتقد بود که هر فرد 
و اگر شرایط مناسبی فراهم شود،  برای رشد و تحقق خود است  دارای ظرفیت‌های درونی 

می‌تواند به بهترین نسخه از خود برسد.
۱. مفهوم "خویشتن" از دید کارل راجرز

راجرز مفهوم "خویشتن
)self( "

 را به عنوان مجموعه‌ای از باورها، ادراکات و احساساتی تعریف کرد که یک فرد درباره خودش 
دارد. این باورها و احساسات بر چگونگی نگاه فرد به خود و جهان پیرامونش تأثیر می‌گذارند 

و هسته اصلی هویت و شخصیت او را تشکیل می‌دهند.
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)Self-Concept( خود پنداره )الف
این درک  از خودش دارد.  تمام درکی است که یک فرد  به معنای  از دید راجرز  پنداره  خود 

شامل:
)Real Self(  خود واقعی

از خود شامل احساسات،  این جنبه  واقعیت خود درک می‌کند.  به عنوان  فرد    خودی که 
باورها و تجربیات واقعی فرد است.

)Ideal Self(  خود ایده‌آل
  خودی که فرد آرزو دارد باشد. این شامل ویژگی‌ها، توانایی‌ها و دستاوردهایی است که فرد 

دوست دارد به آنها دست یابد.
راجرز معتقد بود که یکی از کلیدهای شناخت خویشتن و تحقق خود، هماهنگی بین "خود 
واقعی" و "خود ایده‌آل" است. هر چقدر این دو جنبه از خود به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، فرد 

به "یکپارچگی روانی" و خودشناسی عمیق‌تر دست می‌یابد.
)Self-Actualization( "۲. فرایند "تحقق خود

راجرز بر این باور بود که همه انسان‌ها به طور طبیعی به سمت "تحقق خود" گرایش دارند. او 
این گرایش را "نیروی حیات" )actualizing tendency( نامید. تحقق خود به معنای استفاده 

کامل از پتانسیل‌های درونی و رسیدن به رشد شخصیتی و روانی کامل است.
ب( شرایط لازم برای تحقق خود

راجرز معتقد بود که برای تحقق خود، نیاز است که فرد در محیطی قرار بگیرد که سه ویژگی 
کلیدی داشته باشد:

)Unconditional Positive Regard( 1.پذیرش بی‌قید و شرط
  این به معنای پذیرفته شدن فرد بدون شرط و شروط است. وقتی فرد احساس کند که دیگران 
او را بدون قضاوت می‌پذیرند، بیشتر تمایل دارد که به خودش اجازه دهد تا خود واقعی‌اش را 

بیان کند و از ترس‌های اجتماعی رها شود
)Empathy( 2.همدلی

  همدلی به معنای این است که دیگران سعی می‌کنند دنیای درونی فرد را از دیدگاه او درک 
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کنند. این نوع همدلی می‌تواند به فرد کمک کند تا احساسات و افکار خود را بهتر بشناسد و 
پذیرش بیشتری نسبت به آنها داشته باشد.

)Congruence( 3.صداقت و اصالت
  راجرز معتقد بود که برای رشد فردی، صداقت و اصالت در روابط بسیار مهم است. این به 

معنای همخوانی بین آنچه که فرد احساس می‌کند و آنچه که بیان می‌کند است.
۳. نظریه "خود واقعی" و "خود ایده‌آل"

یکی از جنبه‌های کلیدی نظریات راجرز درباره شناخت خویشتن، فاصله بین "خود واقعی" 
و "خود ایده‌آل" است. راجرز باور داشت که اگر فرد فاصله زیادی بین این دو خود احساس 
تحقق  و  عمیق  خودشناسی  به  رسیدن  برای  شد.  خواهد  اضطراب  و  نارضایتی  دچار  کند، 
خود، فرد باید بتواند این فاصله را کاهش دهد و هماهنگی بیشتری بین این دو جنبه از خود 

ایجاد کند.
)Client-Centered Therapy( ۴. درمان مراجع‌محور

یکی از مهم‌ترین مشارکت‌های کارل راجرز در روانشناسی، توسعه "درمان مراجع‌محور" بود. 
این رویکرد بر این اصل استوار است که مراجع خود بهتر از هر کسی می‌داند چه چیزی برای 
او بهتر است. در این نوع درمان، درمانگر به جای دادن راه‌حل‌های آماده، با پذیرش بی‌قید 
و شرط، همدلی و صداقت، به مراجع کمک می‌کند تا خودش راه‌حل مشکلاتش را پیدا کند 

و به شناخت بهتری از خود برسد.
ویژگی‌های اصلی این نوع درمان:

پذیرش و حمایت: 
  درمانگر به مراجع این احساس را می‌دهد که بدون قضاوت و بدون شرط پذیرفته می‌شود، 

که این امر به او کمک می‌کند تا از ترس‌ها و دفاع‌های خود رها شود.
تشویق به خودشناسی: 

  درمانگر به مراجع کمک می‌کند تا احساسات و افکارش را بررسی کند و به شناخت عمیق‌تری 
از خود دست یابد.
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رشد طبیعی: 
  راجرز معتقد بود که اگر شرایط مناسبی فراهم شود، انسان‌ها به صورت طبیعی به سمت 

رشد و تحقق خود حرکت خواهند کرد.
)Congruence( و هماهنگی )Authenticity( ۵. اصالت

راجرز تأکید زیادی بر اهمیت اصالت و هماهنگی داشت. او معتقد بود که اصالت به معنای 
اصالت دست می‌یابد،  به  که  فردی  است.  بیرونی  رفتار  و  درونی  احساسات  بین  همخوانی 
به دیگران نشان می‌دهد،  آنچه که  و  آنچه در درونش احساس می‌کند  بین  کسی است که 

هماهنگی وجود دارد.
اهمیت اصالت:

هماهنگی درونی: 
  وقتی فرد به اصالت دست می‌یابد، کمتر دچار تنش‌ها و نارضایتی‌های درونی می‌شود. این 

فرد احساس می‌کند که به خود واقعی‌اش نزدیک‌تر است و از زندگی رضایت بیشتری دارد.
پذیرش خود :

  اصالت باعث می‌شود که فرد خود را همان‌گونه که هست بپذیرد و با تمام نقص‌ها و قوت‌هایش 
به خود افتخار کند.

نتیجه‌گیری:
نظریات کارل راجرز در مورد شناخت خویشتن بر اهمیت رشد فردی، اصالت و تحقق خود 
حرکت  خود  تحقق  و  رشد  سمت  به  طبیعی  طور  به  فرد  هر  که  بود  معتقد  او  دارند.  تأکید 
می‌کند، به شرطی که در محیطی قرار بگیرد که از پذیرش بی‌قید و شرط، همدلی و اصالت 
برخوردار باشد. خودشناسی از دید راجرز به معنای هماهنگی بین خود واقعی و خود ایده‌آل 

و کاهش فاصله بین این دو است.
این نظریات می‌توانند در مسیر خودشناسی به ما کمک کنند تا به پذیرش بهتر خود برسیم و 

در تلاش برای تحقق پتانسیل‌های درونی‌مان باشیم.
این  یا سوال دیگری در  را بیشتر بررسی کنیم  این نظریات  از  آیا تمایل دارید جنبه خاصی 

زمینه دارید؟
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بلی بفرمائید؟
خوشحال می‌شوم که بیشتر به جنبه‌های خاص نظریات کارل راجرز بپردازیم. برای این کار، 

می‌توانیم روی چند مورد عمیق‌تر تمرکز کنیم. به عنوان مثال:
)Unconditional Positive Regard( ۱. پذیرش بی‌قید و شرط

راجرز  و چرا  تأثیر می‌گذارد  روابط  در  و شرط چگونه  بی‌قید  پذیرش  اینکه  درباره  می‌توانیم 
آن را ضروری برای رشد شخصی و خودشناسی می‌دانست، بیشتر صحبت کنیم. همچنین، 
چگونگی کاربرد این مفهوم در زندگی روزمره و تأثیر آن بر روابط ما با دیگران نیز قابل بررسی 

است.
)Authenticity( و اصالت )Congruence( ۲. هماهنگی

مفهوم هماهنگی یا همخوانی بین خود واقعی و رفتار بیرونی یکی از مفاهیم کلیدی راجرز 
است. ما می‌توانیم درباره اینکه چرا دستیابی به هماهنگی و اصالت اهمیت دارد و چگونه 
می‌توان به این حالت رسید، بیشتر صحبت کنیم. همچنین، می‌توانیم مثال‌هایی از زندگی 

روزمره برای توضیح بهتر این مفاهیم ارائه دهیم.
۳. تأثیر نظریات راجرز در درمان مراجع‌محور

درمان مراجع‌محور یا رویکرد درمانی کارل راجرز چطور می‌تواند به فرد کمک کند تا خودش 
را بهتر بشناسد و رشد کند؟ این رویکرد درمانی چگونه با دیگر روش‌های روان‌درمانی متفاوت 
است و چه تأثیری در خودشناسی دارد؟ بررسی این جنبه می‌تواند برای کسانی که علاقه به 

روش‌های درمانی دارند، مفید باشد.
)Self-Actualization( ۴. تحقق خود

می‌توانیم بیشتر در مورد مفهوم تحقق خود از دیدگاه راجرز صحبت کنیم و بررسی کنیم که 
چگونه انسان‌ها می‌توانند به پتانسیل‌های واقعی خود برسند. همچنین، تفاوت بین تحقق 

خود در نظریه راجرز و دیدگاه‌های دیگر مثل نظریه مازلو قابل بررسی است.
۵. خود واقعی و خود ایده‌آل

اینکه چگونه  می‌توانیم روی مفهوم خود واقعی و خود ایده‌آل تمرکز کنیم و بیشتر در مورد 
کسانی  به  می‌تواند  موضوع  این  کنیم.  صحبت  کرد  نزدیک‌تر  یکدیگر  به  را  دو  این  می‌توان 
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کمک کند که در زندگی خود احساس تضاد بین آنچه هستند و آنچه می‌خواهند باشند دارند.
اگر یکی از این موارد یا موضوع دیگری به نظرتان جالب است، لطفاً انتخاب کنید تا بیشتر در 
مورد آن صحبت کنیم.تشکردوست عزیزکه مرا در روشنائی قرار دادید ممنون شما درینصورت 
آن  که  دهید  توضیح  خویش  خویشتن  پیدانمودن  مورد  در  را  یونگ  نظر  هستید  مایل  اگر 

فلیسوف چه نظر دارد؟
چرا نه من در خدمتم نظر یونگ را بخوانید:

تحلیلی  روان‌شناسی  بنیان‌گذار  و  روان‌شناسان  برجسته‌ترین  از  یکی  یونگ،  گوستاو  کارل 
)Analytical Psychology(، نظریات عمیق و مهمی 

درباره خودشناسی و جستجوی خویشتن ارائه کرده است. در این دیدگاه، یافتن "خویشتن" 
یکی از اصول اساسی رشد روانی و معنوی است. یونگ به ویژه بر روی ناخودآگاه، شخصیت 

)Individuation( "فرد، و فرآیند "فردیت
 تأکید زیادی داشت.

۱. خویشتن از دید یونگ
)Self( یونگ خویشتن

 را به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم در روان‌شناسی تحلیلی مطرح کرد. او معتقد بود که 
خویشتن نماد تمامیت روانی انسان است و شامل هر دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه می‌شود. 
خویشتن در نظریه یونگ چیزی فراتر از "من" )ego( است؛ خویشتن کل شخصیت انسان را 

در بر می‌گیرد، شامل تمام جنبه‌های آگاه و ناآگاه.
۲. ناخودآگاه فردی و جمعی

یکی از مفاهیم کلیدی در نظریات یونگ، تفکیک بین ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی 
است.

الف( ناخودآگاه فردی
ناخودآگاه فردی شامل تجربیات، خاطرات، و احساساتی است که فرد در طول زندگی خود 
جمع‌آوری کرده ولی به سطح آگاهی نرسیده‌اند. این بخش از روان شامل محتویاتی است که 

به دلایل مختلف سرکوب یا فراموش شده‌اند.
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ب( ناخودآگاه جمعی
طریق  از  که  است  نمادهایی  و  )آرکی‌تایپ‌ها(  جهانی  الگوهای  شامل  جمعی  ناخودآگاه 
تجربیات مشترک انسان‌ها به ارث رسیده است. این آرکی‌تایپ‌ها در روان هر انسانی وجود 
از فرآیند خودشناسی و پیدا کردن خویشتن، شناخت و یکپارچه‌سازی این  دارند و بخشی 

آرکی‌تایپ‌ها در سطح خودآگاه است.
۳. آرکی‌تایپ‌ها و نقش آنها در خویشتن‌شناسی

انسان‌ها  همه  جمعی  ناخودآگاه  در  که  هستند  نمادهایی  و  جهانی  الگوهای  آرکی‌تایپ‌ها 
که  می‌کنند  عمل  نقشه‌هایی  عنوان  به  آرکی‌تایپ‌ها  این  که  بود  معتقد  یونگ  دارند.  وجود 

راهنمای خودشناسی هستند. برخی از مهم‌ترین آرکی‌تایپ‌ها عبارت‌اند از:
آنیما و آنیموس: 

و  شناخت  است.  زن  روان  مردانه  بخش  نماد  آنیموس  و  مرد  روان  زنانه  بخش  نماد  آنیما    
یکپارچه‌سازی این جنبه‌ها به تعادل روانی و درک عمیق‌تر خود کمک می‌کند.

)Shadow(  سایه
  سایه نمایانگر جنبه‌های تاریک و ناخودآگاه شخصیت است. این جنبه‌ها شامل ویژگی‌ها 
و تمایلاتی است که فرد آنها را سرکوب کرده یا نمی‌پذیرد. برای شناخت خویشتن، باید فرد 

بتواند با سایه خود روبرو شود و آن را یکپارچه کند.
)Self(  خویشتن

  آرکی‌تایپ خویشتن نمایانگر تمامیت روانی است؛ هدف نهایی فرآیند فردیت و خودشناسی 
رسیدن به یکپارچگی و اتحاد با خویشتن است.

)Individuation( ۴. فرآیند فردیت
از طریق آن فرد به  به فرآیندی اشاره دارد که  از مفاهیم اساسی یونگ است و  فردیت یکی 
و  روان  ناآگاه  بخش‌های  از  آگاهی  شامل  فرآیند  این  می‌یابد.  دست  خود  واقعی  خویشتن 
یکپارچه‌سازی آنها با خودآگاه است. به عبارت دیگر، فردیت به معنای اتحاد بین خودآگاه و 

ناخودآگاه و تبدیل شدن به یک شخصیت کامل است.
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ویژگی‌های فرآیند فردیت:
شناخت و یکپارچه‌سازی سایه 

در  قدم  اولین  تاریک شخصیت  پذیرش جنبه‌های  و  با سایه  مواجهه  که  بود  معتقد  یونگ    
فرآیند فردیت است. وقتی فرد جنبه‌های ناآگاه و سرکوب‌شده شخصیت خود را بپذیرد و آنها 

را در خودآگاه خود یکپارچه کند، به رشد روانی و خودشناسی نزدیک‌تر می‌شود.
یکپارچه‌سازی آرکی‌تایپ‌ها: 

  شناخت و درک آرکی‌تایپ‌های مختلف، از جمله آنیما و آنیموس، به فرد کمک می‌کند تا به 
تعادل روانی برسد و به درک عمیق‌تری از خود دست یابد.

)Wholeness(  رسیدن به تمامیت
  هدف نهایی فرآیند فردیت رسیدن به تمامیت است. این به معنای هماهنگی و تعادل بین 
ناخودآگاه است. فردی  و  اتحاد بین خودآگاه  ایجاد  و  تمامی بخش‌های مختلف شخصیت 
و رضایت  آرامش  از  و  نزدیک‌تر می‌شود  واقعی خود  به خویشتن  این مرحله می‌رسد،  به  که 

بیشتری در زندگی برخوردار خواهد شد.
۵. خویشتن به عنوان هدف نهایی رشد روانی

برای یونگ، هدف نهایی رشد روانی و خویشتن‌شناسی، رسیدن به خویشتن است. این فرایند 
به معنای تبدیل شدن به فردی کامل و مستقل است که تمامی بخش‌های شخصیت خود را 
یکپارچه کرده و به هماهنگی روانی رسیده است. در این مسیر، فرد باید با سایه‌های خود 

مواجه شود، آرکی‌تایپ‌های مختلف را بشناسد و با ناخودآگاه خود در ارتباط باشد.
۶. رویاها و ناخودآگاه

یونگ معتقد بود که رویاها دریچه‌ای به سوی ناخودآگاه هستند و می‌توانند به ما در شناخت 
خویشتن کمک کنند. در رویاها، آرکی‌تایپ‌ها و جنبه‌های ناآگاه روان به شکل نمادین ظاهر 
ناآگاه شخصیت خود آشنا شود.  با بخش‌های  می‌شوند و به فرد این امکان را می‌دهند که 

یونگ تأکید داشت که تحلیل رویاها می‌تواند به فرایند فردیت و خودشناسی کمک کند.
نتیجه‌گیری

و  آرکی‌تایپ‌ها  ناخودآگاه،  درباره  خود  نمادین  و  عمیق  نظریات  با  یونگ،  گوستاو  کارل 
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فرآیند فردیت، رویکردی منحصر به فرد برای خودشناسی و یافتن خویشتن ارائه کرد. یونگ 
و  ناآگاه روان  از جنبه‌های  نیازمند درک عمیق‌تر  به خویشتن واقعی  باور داشت که رسیدن 
به معنای  را "فردیت" می‌نامید،  آن  او  این فرآیند، که  با خودآگاه است.  آنها  یکپارچه‌سازی 

اتحاد بین تمامیت روانی و تبدیل شدن به فردی کامل است.
صحبت  بیشتر  نظریات  این  خاص  جنبه‌های  از  یکی  مورد  در  می‌توانیم  هستید،  مایل  اگر 
دهید:»  توضیح  میخواهم  بلی  فردیت  فرآیند  یا  سایه،  مفهوم  رویاها،  تحلیل  مثل  کنیم، 
برای  بررسی کنیم.  را عمیق‌تر  یونگ  نظریات  از جنبه‌های مهم  یکی  خوشحال می‌شوم که 
شروع، می‌توانیم در مورد مفهوم "سایه" )Shadow( و فرآیند فردیت )Individuation( بیشتر 
صحبت کنیم. این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و نقش مهمی در خودشناسی و رشد روانی 

دارند.
مفهوم "سایه" )Shadow( در نظریات یونگ

۱. تعریف سایه
"سایه" در نظریات یونگ، به بخش‌هایی از شخصیت انسان اشاره دارد که فرد آنها را نپذیرفته، 
سرکوب کرده یا به ناخودآگاه خود رانده است. این بخش‌ها می‌توانند شامل افکار، احساسات، 
تمایلات، و حتی توانایی‌هایی باشند که با تصویر خودآگاه فرد از خودش همخوانی ندارند. 
به طور خلاصه، سایه نمایانگر آن جنبه‌هایی از خود است که فرد نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آنها 

را بپذیرد.
۲. منبع سایه

با  ما  تعاملات  از  ناشی  روان،  از  بخش  این  می‌گیرد.  شکل  انسان‌ها  زندگی  طول  در  سایه 
جامعه، خانواده و فرهنگ است. زمانی که یک ویژگی یا تمایل توسط جامعه یا افراد اطراف 
فرد ناپسند یا غیرقابل قبول تلقی می‌شود، فرد آن ویژگی را سرکوب می‌کند و به ناخودآگاه 
خود می‌راند. این فرآیند سرکوب باعث می‌شود که جنبه‌های سایه‌وار شخصیت شکل بگیرند.

۳. نقش سایه در زندگی روزمره
یونگ معتقد بود که اگر سایه به طور کامل سرکوب شود و در سطح ناخودآگاه باقی بماند، 
به عنوان مثال، جنبه‌های سرکوب‌شده  باشد.  فرد داشته  زندگی  بر  تأثیرات منفی  می‌تواند 
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اضطراب  یا  افسردگی،  پرخاشگری،  مانند  مختلفی  شکل‌های  به  است  ممکن  شخصیت 
)Projection( نمایان شوند. همچنین، سایه می‌تواند در قالب فرافکنی

 بروز کند؛ یعنی فرد ویژگی‌های ناپسند خود را به دیگران نسبت دهد و در آنها ببیند.
۴. مواجهه با سایه

یونگ معتقد بود که یکی از مهم‌ترین گام‌ها در خودشناسی و رشد روانی، مواجهه با سایه و 
و شناخت جنبه‌های  پذیرش  معنای  به  این  با شخصیت خودآگاه است.  آن  یکپارچه‌سازی 
تاریک شخصیت و تبدیل آنها به بخشی از شخصیت خودآگاه است. مواجهه با سایه می‌تواند 
دشوار باشد، زیرا اغلب شامل روبه‌رو شدن با ویژگی‌هایی است که فرد سعی در نادیده گرفتن 

آنها داشته است. اما این فرآیند ضروری است تا فرد به تمامیت و تعادل روانی دست یابد.
)Individuation( فرآیند فردیت

۱. تعریف فردیت
به  فرد  آن  طریق  از  که  است  روانی  توسعه  و  رشد  معنای  به  یونگ  دیدگاه  از  فردیت  فرآیند 
تمام  یکپارچه‌سازی  و  شناخت  شامل  فرآیند  این  می‌یابد.  دست  خود  واقعی  خویشتن 
سایر  و  آنیما/آنیموس  سایه،  مانند  ناخودآگاه  بخش‌های  جمله  از  شخصیت،  جنبه‌های 

)Wholeness( آرکی‌تایپ‌ها است. هدف نهایی فردیت رسیدن به تمامیت
 و اتحاد بین خودآگاه و ناخودآگاه است

۲. مراحل فرآیند فردیت
رشد  از  مختلفی  مراحل  شامل  که  است  مرحله‌ای  چند  و  پیچیده  مسیر  یک  فردیت  فرآیند 

روانی است:
مواجهه با سایه: 

یکپارچه‌سازی آن  و  با سایه  فرآیند فردیت، مواجهه  اولین گام در    همانطور که اشاره شد، 
است. این به معنای پذیرش جنبه‌های تاریک و ناخودآگاه شخصیت است.

شناخت آرکی‌تایپ‌ها: 
  در این مرحله، فرد باید با سایر آرکی‌تایپ‌های ناخودآگاه خود مانند آنیما و آنیموس مواجه 
شود و آنها را با خودآگاه یکپارچه کند. این فرآیند به تعادل روانی و هماهنگی بین جنبه‌های 
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مختلف شخصیت کمک می‌کند.
اتحاد با خویشتن :

  مرحله نهایی فردیت، رسیدن به اتحاد و هماهنگی بین خودآگاه و ناخودآگاه است. در این 
مرحله، فرد به خویشتن واقعی خود نزدیک می‌شود و به تمامیت روانی دست می‌یابد.

۳. چالش‌های فرآیند فردیت
فرآیند فردیت یک مسیر چالش‌برانگیز است و ممکن است شامل مواجهه با ترس‌ها، نگرانی‌ها 
و بخش‌های ناپسند شخصیت باشد. اما یونگ معتقد بود که این مسیر برای رسیدن به رشد 
به  فرآیند است که فرد می‌تواند  این  از طریق  تنها  و خویشتن‌شناسی ضروری است.  روانی 

تعادل و آرامش روانی دست یابد و به شخصیت کامل و مستقل تبدیل شود.
رابطه بین سایه و فردیت

فرآیند  در  اصلی  مراحل  از  یکی  دارند.  هم  با  نزدیکی  ارتباط  فردیت  فرآیند  و  سایه  مفهوم 
فردیت، شناخت و یکپارچه‌سازی سایه است. این به معنای پذیرش جنبه‌های ناپذیرفته شده 
و  روانی  رشد  به  فرآیند  این  است.  خودآگاه  شخصیت  از  بخشی  به  آنها  تبدیل  و  شخصیت 

رسیدن به تمامیت کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری

مفهوم سایه و فرآیند فردیت از نظریات کلیدی یونگ هستند که به خودشناسی و رشد روانی 
از مراحل  با شخصیت خودآگاه یکی  با سایه و یکپارچه‌سازی آن  مربوط می‌شوند. مواجهه 
مهم در فرآیند فردیت است. یونگ معتقد بود که تنها از طریق این مسیر می‌توان به خویشتن 
ارائه اطلاعاتی جدید و جامع‌تر در مورد  واقعی دست یافت و به تمامیت روانی رسید. برای 

روش‌های مؤثر برای شناخت خویشتن، می‌توانیم به روش‌های زیر بپردازیم:
۱. تحلیل و شناخت سایه

فرآیند  این  است.  خویشتن  شناخت  برای  عمیق  روش‌های  از  یکی  سایه  تحلیل  و  مواجهه 
شامل شناسایی جنبه‌های ناآگاه و سرکوب‌شده شخصیت است. برای این کار:

تحلیل رویاها: 
  یونگ معتقد بود که رویاها می‌توانند به نمایان شدن سایه و دیگر بخش‌های ناآگاه کمک 
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کنند. تحلیل و بررسی رویاها می‌تواند به فرد در شناخت جنبه‌های ناآگاه خود کمک کند.
مدیتیشن سایه: 

و جنبه‌های  مواجه شده  با سایه خود  تا  کنند  فرد کمک  به  تمرینات مدیتیشن می‌توانند    
ناپسند یا سرکوب‌شده را شناسایی کند.

۲. فرآیند فردیت
فرآیند فردیت به معنای رسیدن به تمامیت و اتحاد بین خودآگاه و ناخودآگاه است. برای این 

کار"
کارگاه‌های روان‌شناسی: 

  شرکت در کارگاه‌ها و جلسات روان‌شناسی می‌تواند به فرد کمک کند تا با مفاهیم مختلف 
مانند آرکی‌تایپ‌ها و سایه آشنا شود و در مسیر فردیت قرار گیرد.

تجربه‌های فردی: 
  مشارکت در فعالیت‌هایی که به فرد فرصت می‌دهند تا جنبه‌های مختلف خود را تجربه کند، 

مانند هنر، نوشتن خلاقانه، و فعالیت‌های گروهی، می‌تواند به فرآیند فردیت کمک کند.
۳. تحلیل شخصیت و تست‌های روان‌شناختی

استفاده از تست‌های روان‌شناختی معتبر می‌تواند به فرد کمک کند تا ویژگی‌های شخصیتی، 
نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسد. این تست‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

)MBTI (Myers-Briggs Type Indicator  تست‌های
  این تست می‌تواند به فرد کمک کند تا نوع شخصیت و ویژگی‌های مربوط به آن را شناسایی 

کند.
)NEO-PI-R(  تست‌های نئو

بینش‌های  می‌تواند  و  می‌کند  کمک  شخصیت  پنج‌گانه  ویژگی‌های  بررسی  به  تست  این    
عمیقی درباره خود فرد ارائه دهد.

۴. مشاوره و درمان مراجع‌محور
مشاوره و درمان مراجع‌محور بر اساس نظریات کارل راجرز می‌تواند به فرد در شناخت بهتر 

خود و رشد شخصی کمک کند. در این نوع درمان:
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پذیرش بی‌قید و شرط: 
از  ترس  بدون  را  خود  تا  می‌کند  کمک  مراجع  به  شرط،  و  بی‌قید  پذیرش  ارائه  با  درمانگر    

قضاوت دیگران بررسی کند.
گفت‌وگوهای عمیق: 

را  با کمک درمانگر، مسائل درونی خود  را می‌دهد که  امکان  این  فرد  به    جلسات مشاوره 
بررسی کرده و به شناخت بهتری از خود برسد.

۵. خودکاوی و تحلیل زندگی
بررسی و تحلیل تجربیات گذشته و حال می‌تواند به فرد کمک کند تا به درک بهتری از خود 

دست یابد. برای این کار:
بررسی تجربیات زندگی: 

  تحلیل و بررسی تجربیات و انتخاب‌های گذشته می‌تواند به فرد در شناخت الگوهای رفتاری 
و تصمیم‌گیری‌های خود کمک کند.

تأمل در تغییرات شخصی: 
  ارزیابی و تأمل در تغییرات شخصی و نحوه برخورد با چالش‌ها و موفقیت‌ها می‌تواند به فرد 

کمک کند تا درک بهتری از رشد و تحول خود پیدا کند.
۶. تعامل با دیگران و بازخوردها

تعامل با دیگران و دریافت بازخورد می‌تواند به فرد کمک کند تا تصویری واقع‌بینانه از خود 
بدست آورد. برای این کار:

گفت‌وگوهای صادقانه: 
  برقراری ارتباط صادقانه و باز با دوستان، خانواده و همکاران می‌تواند به فرد کمک کند تا 

دیدگاه‌های مختلفی از خود دریافت کند.
بازخورد ساختاریافته :

 دریافت بازخورد از افراد مورد اعتماد یا مشاوران می‌تواند به فرد کمک کند تا نقاط قوت و 
ضعف خود را شناسایی کند.

را  امکان  این  او  به  و  کنند  کمک  خویشتن  شناخت  مسیر  در  فرد  به  می‌توانند  روش‌ها  این 
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بدهند که به درک عمیق‌تری از خود و رشد شخصی دست یابد.«  
دوستم سراج الحق در مورد تامل وارزیابی داده دیگران چنین توضیحات دادند:

ارزیابی و تأمل در تغییرات شخصی یک فرایند مهم و ضروری برای رشد و توسعه فردی است. 
این فرایند به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از تجربیات، رفتارها، و واکنش‌های خود داشته 
باشیم و از آنها برای بهبود زندگی شخصی و حرفه‌ای خود استفاده کنیم. تأمل بر این تغییرات 

و نحوه برخورد با چالش‌ها و موفقیت‌ها می‌تواند به طرق مختلف مفید باشد:
1.شناخت بهتر خود:

  وقتی به تغییرات و موفقیت‌های خود تأمل می‌کنیم، می‌توانیم نقاط قوت و ضعف خود را 
بهتر شناسایی کنیم. این شناخت، به ما کمک می‌کند تا در آینده بهتر تصمیم بگیریم و از 

اشتباهات قبلی اجتناب کنیم.
2.پیشرفت تدریجی:

  ارزیابی مداوم رشد شخصی، به ما امکان می‌دهد تا پیشرفت‌های خود را اندازه‌گیری کنیم 
و ببینیم چگونه از یک نقطه به نقطه دیگر رسیده‌ایم. این نگاه کلی به مسیر رشد، انگیزه‌ای 

برای ادامه دادن و تلاش بیشتر ایجاد می‌کند.
3.مدیریت بهتر چالش‌ها:

  مواجهه با چالش‌ها یک بخش اجتناب‌ناپذیر از زندگی است. تأمل در نحوه برخورد با این 
به  بگیریم.  به‌کار  آینده  در  را  پخته‌تری  و  مؤثرتر  روش‌های  تا  می‌کند  کمک  ما  به  چالش‌ها 
عبارت دیگر، با یادگیری از تجربه‌های گذشته، می‌توانیم به رویکردهای بهتری برای مدیریت 

مشکلات دست یابیم.
4.پذیرش موفقیت‌ها و شکست‌ها:

  ارزیابی موفقیت‌ها و شکست‌ها به ما کمک می‌کند تا به تعادل برسیم. پذیرش موفقیت‌ها 
و  متعادل‌تر  فردی  به  را  ما  آموزنده،  به‌عنوان درس‌های  از شکست‌ها  استفاده  و  غرور  بدون 

مقاوم‌تر تبدیل می‌کند.
5.تقویت انعطاف‌پذیری روانی:

زندگی  ناهمواری‌های  و  تغییرات  برابر  در  که  می‌دهد  را  توانایی  این  ما  به  مداوم  تأمل    
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زندگی  طبیعی  بخش  چالش‌ها  و  تغییرات  که  حقیقت  این  پذیرش  با  شویم.  انعطاف‌پذیرتر 
هستند، ما می‌توانیم با انعطاف‌پذیری بیشتری به آنها پاسخ دهیم.

6.تعریف اهداف آینده:
تا اهداف  به ما کمک می‌کند  آورده‌ایم،  به دست  تاکنون  آنچه  تأمل در گذشته و شناخت    
از تجربیات  تعیین کنیم. همچنین، می‌توانیم  آینده  برای  و قابل دسترس‌تری  واقع‌بینانه‌تر 

قبلی خود برای تعیین استراتژی‌های بهتر برای رسیدن به این اهداف استفاده کنیم.
در نهایت، تأمل و ارزیابی به نوعی فرصت برای توقف، بازبینی و آماده‌سازی مجدد برای ادامه 
مسیر است. این فرایند به فرد کمک می‌کند تا به شکلی هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تر در مسیر 

رشد و تغییرات خود قدم بردارد.«
چگونه میتوانیم باورهای خود آگاه ونا آگاه مان را باهم یکجا سازیم؟

بجواب این سوال چنین پرداخته میشود:
روان‌شناسی  در  پیچیده  فرایندهای  از  یکی  ناخودآگاه  و  خودآگاه  باورهای  یکپارچه‌سازی 
کند.  کمک  فرد  درونی  انسجام  و  شخصی  رشد  خودآگاهی،  بهبود  به  می‌تواند  که  است 
باورهای خودآگاه آنهایی هستند که ما به وضوح از آنها آگاهیم و به طور فعال درباره‌شان فکر 
می‌کنیم، در حالی که باورهای ناخودآگاه، در لایه‌های عمیق‌تر ذهن ما جای دارند و به طور 

غیرمستقیم بر افکار، احساسات و رفتارهای ما تأثیر می‌گذارند.
برای ادغام این دو نوع باور، باید از روش‌های مختلف روان‌شناختی و عملی استفاده کرد. 
در اینجا چند مرحله کلیدی برای یکپارچه‌سازی باورهای خودآگاه و ناخودآگاه آورده شده 

است:
1. خودآگاهی و مشاهده بدون قضاوت

اولین گام برای یکپارچه‌سازی این باورها، افزایش خودآگاهی است. با تمرین‌های ذهن‌آگاهی 
افکار و احساسات خود، می‌توانید به شناخت  از  )mindfulness( و مشاهده بدون قضاوت 
عمیق‌تری از خود دست یابید. این روش به شما کمک می‌کند تا باورهای ناخودآگاه خود را 
آشکار سازید. تمرکز و توجه به احساسات، افکار و واکنش‌های خود در موقعیت‌های مختلف 

می‌تواند سرنخی از باورهای ناخودآگاهتان به دست دهد.
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2. تحلیل و شناسایی باورهای محدودکننده
بسیاری از باورهای ناخودآگاه ما ممکن است محدودکننده باشند و بر رفتارها و تصمیمات ما 
تأثیر منفی بگذارند. با تحلیل دقیق رفتارها، می‌توان به این باورها دسترسی پیدا کرد. مثلًا 
اگر در موقعیت‌های خاص همیشه دچار اضطراب می‌شوید، بررسی این احساس می‌تواند به 

کشف یک باور ناخودآگاه منفی کمک کند.
3. کار با ضمیر ناخودآگاه از طریق مدیتیشن و هیپنوتیزم

تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، هیپنوتیزم و تجسم می‌توانند به دسترسی به ضمیر ناخودآگاه 
و تغییر باورهای عمیق کمک کنند. این روش‌ها به آرام کردن ذهن و دسترسی به لایه‌های 
عمیق‌تر ذهن کمک می‌کنند، جایی که باورهای ناخودآگاه ذخیره شده‌اند. با استفاده از این 

روش‌ها، می‌توان باورهای منفی یا محدودکننده را شناسایی و جایگزین کرد.
4. بازنویسی باورها

پس از شناسایی باورهای ناخودآگاه، می‌توانید آنها را با باورهای جدید و مثبت‌تر جایگزین 
کنید. این کار نیاز به تکرار و تمرین دارد. به‌عنوان مثال، اگر باور ناخودآگاه شما این است که 
"من لیاقت موفقیت را ندارم"، می‌توانید با تکرار روزانه و ایجاد عادات جدید این باور را به "من 

لیاقت موفقیت را دارم و توانایی رسیدن به آن را دارم" تغییر دهید.
5. تأمل و تجزیه و تحلیل تجارب گذشته

بازگشت به تجربیات گذشته و تحلیل واکنش‌ها و احساساتی که داشته‌اید، می‌تواند به کشف 
باورهای ناخودآگاه کمک کند. این تأمل‌ها به شما اجازه می‌دهند تا الگوهای رفتاری تکراری 
را شناسایی کنید و به این نتیجه برسید که کدام باورها به طور ناخودآگاه بر زندگی شما تأثیر 

گذاشته‌اند.
6. کار با یک مشاور یا روان‌درمانگر

باورهای  یکپارچه‌سازی  و  شناسایی  در  شما  به  می‌تواند  روان‌درمانگر  یا  مشاور  یک  با  کار 
 ،)CBT( خودآگاه و ناخودآگاه کمک کند. روش‌های مختلف درمانی، مانند شناخت درمانی
یا روش‌های مبتنی بر بدن )somatic therapy(، می‌توانند به فرد کمک  تحلیل روانکاوانه، 

کنند تا به باورهای 
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عمیق‌تر خود دست یابد و آنها را با باورهای خودآگاه خود همسو کند.
7. تقویت باورهای جدید با عمل و تجربه

در  را  جدید  باورهای  این  که  است  مهم  ناخودآگاه،  باورهای  جایگزینی  و  شناسایی  از  پس 
عمل تقویت کنید. اقدام کردن بر اساس باورهای جدید و تجربه موفقیت‌های کوچک، باعث 

می‌شود این باورها به مرور زمان در ناخودآگاه شما تثبیت شوند.
8. پذیرش و آشتی با خود

پذیرش این که باورهای ناخودآگاه بخشی از شما هستند و قضاوت نکردن آن‌ها، می‌تواند 
فرایند تغییر را تسهیل کند. هر چقدر بیشتر با این باورها آشنا شوید و بدون مقاومت با آنها 

مواجه شوید، ادغام باورهای خودآگاه و ناخودآگاه سریع‌تر و مؤثرتر انجام خواهد شد.
نتیجه‌گیری

یکپارچه‌سازی باورهای خودآگاه و ناخودآگاه فرایندی زمان‌بر است که نیاز به صبر و تمرین 
تکنیک‌های  از  استفاده  و  محدودکننده،  باورهای  شناسایی  خودآگاهی،  افزایش  با  دارد. 
روان‌شناختی، می‌توان به یکپارچگی ذهنی بیشتری دست یافت. این فرایند به شما کمک 
ارزش‌های  و  اهداف  سمت  به  را  خود  زندگی  و  بگیرید  آگاهانه‌تری  تصمیمات  تا  می‌کند 
را  اینکه چگونه خود  به  راجع  را  نیچه  دانستم حرفهای  واقعی‌تان هدایت کنید.درینجا لازم 

پیدانمائیم یادآوری نموده و آهسته ؛آهسته این نوشته را به پایانش میبریم 
جستجوی  در  که  است  متفکرانی  از  یکی  نوزدهم،  قرن  آلمانی  فیلسوف  نیچه،  »فریدریش 
یافتن "خود" و "خودسازی" نقش بسیار پررنگی داشته است. او به جای تمرکز بر حقیقت‌های 
مطلق و قوانین ثابت، به زندگی، تجربه فردی، و تحول معنوی افراد توجه می‌کند. برای نیچه، 
یافتن خود به معنای کشف ماهیت اصیل انسان و غلبه بر محدودیت‌های سنتی و فرهنگی 
است. در این راستا، چهار اصل اساسی نیچه که می‌تواند در مسیر یافتن خود مؤثر باشد، به 

شرح زیر است:
)Will to Power( ۱ : اراده به قدرت

این اصل شاید مهم‌ترین مفهوم نیچه باشد. 
را  او  و  دارد  وجود  فرد  هر  درون  در  که  است  نیرویی  معنای  به  نیچه  برای  قدرت"  به  "اراده 
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بر  از یک میل به تسلط  به سمت خودسازی و خودپروری سوق می‌دهد. این مفهوم بیشتر 
دیگران، به میل به تسلط بر خویشتن و تسلط بر ضعف‌ها و محدودیت‌های شخصی اشاره 
دارد. یافتن خود برای نیچه یعنی کشف و استفاده از این نیروی درونی برای غلبه بر چالش‌ها 

و خلق زندگی‌ای که از نظر خود فرد معنادار باشد.
)Übermensch( ۲:  ابر انسان

به  و  کرده  عبور  فرهنگی  و  اخلاقی  محدودیت‌های  تمام  از  که  است  شخصیتی  انسان،  ابر 
خودمختاری و خودآگاهی کامل دست یافته است. این مفهوم در آثار نیچه به ویژه در کتاب 
»چنین گفت زرتشت« مطرح می‌شود. ابر انسان نماد کسی است که خود را یافته و توانسته 
است از محدودیت‌های انسانی فراتر رود و ارزش‌های جدیدی را خلق کند. یافتن خود در این 
آنها را خلق  از ارزش‌هایی که شخصاً  چارچوب یعنی فرارفتن از هنجارهای سنتی و پیروی 

کرده‌ایم.
)Amor Fati( :۳ عشق به سرنوشت

نیچه به نوعی پذیرش رادیکال سرنوشت اعتقاد دارد. او از مفهوم "عشق به سرنوشت" استفاده 
می‌کند تا تأکید کند که انسان باید زندگی خود را با تمام دشواری‌ها و چالش‌هایش بپذیرد و 
به جای گریختن از آن، با آن روبرو شود. این پذیرش فعالانه، خود را یافتن از طریق پذیرش 

کامل آنچه که هست و زندگی کردن به طور کامل در هماهنگی با آن است.
)Eternal Recurrence( ۴ : بازگشت جاودان

این ایده فلسفی مطرح می‌کند که تمام وقایع زندگی ما ممکن است به طور نامحدود تکرار 
شوند. برای نیچه، بازگشت جاودان یک آزمون اخلاقی است: اگر قرار بود هر لحظه از زندگی 
شما به طور نامحدود تکرار شود، آیا می‌توانستید با آن آشتی کنید و آن را بپذیرید؟ یافتن خود 
در این چارچوب یعنی زندگی کردن به گونه‌ای که اگر هر لحظه از زندگی شما بی‌نهایت بار 

تکرار شود، باز هم به آن افتخار کنید و آن را به عنوان بخشی از هویت خود بپذیرید.
نتیجه‌گیری:

و  مرزهای شخصی  از  عبور  و  زندگی  با چالش‌های  مواجهه  نیازمند  یافتن خود  نیچه،  برای 
اجتماعی است. این فرآیند به معنای پذیرش مسئولیت شخصی برای خلق زندگی معنادار و 
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غلبه بر محدودیت‌ها و هنجارهای قدیمی است. با تمرکز بر اراده به قدرت، پذیرش سرنوشت، 
و رسیدن به خودمختاری، انسان می‌تواند به حقیقت "خود" دست یابد و زندگی‌ای را خلق 

کند که ارزش زیستن داشته باشد.«

خوانندهء عزیز وقتی به نوشتن کتاب »جستجوی خویشتن گم‌شده« پرداختم، نمی‌دانستم 
که این سفر مرا به کجا خواهد برد. تنها می‌دانستم که نیرویی درونم مرا به حرکت وامی‌داشت؛ 
نیرویی که گاه ناشناخته و گاه آشنا به نظر می‌رسید. جستجوی خویشتن شاید آغازش در پی 
از لحظه‌ای شروع می‌شود که ما به دنیا  یک گم‌شدگی باشد، اما در حقیقت، این جستجو 

می‌آییم، و در طول زندگی‌مان، در هر لحظه و هر تجربه، از نو شکل می‌گیرد.
اندیشه  و  روح  قدم‌های  با  بلکه  جسم،  قدم‌های  با  نه  که  است  سفری  خویشتن،  شناخت 
در  پنهان  که حقیقت‌های  اعماق وجود، جایی  به سوی  است  این سفری  پیموده می‌شود. 
پس پرده‌های زمان و تجربه‌های زندگی آرام‌آرام آشکار می‌شوند. در این مسیر، ما با سایه‌ها 
و روشنایی‌های درون خود مواجه می‌شویم. گاه این مواجهه‌ها آسان نیست؛ زیرا ما باید با 
اما  انکار کرده‌ایم.  را  آنها  یا  آنها دوری کرده‌ایم،  از  از خود روبرو شویم که شاید  بخش‌هایی 
همین لحظات، نقطه‌های عطفی هستند که به ما کمک می‌کنند تا خویشتن را بهتر بشناسیم 

و بیشتر به آگاهی برسیم.
در این جستجو، به‌زودی درمی‌یابیم که خویشتن گم‌شده‌ای وجود ندارد؛ بلکه تنها خویشتنی 
است که در میان انبوهی از نقش‌ها و هویت‌هایی که به ما تحمیل شده یا ما خود برای خود 
ساخته‌ایم، پوشیده شده است. ما در هر لحظه، در حال خلق و بازخلق خویشتن هستیم. 
این آگاهی، به ما توانایی می‌دهد تا با خویشتن‌پذیری و بدون ترس از شکست یا اشتباه، به 

این سفر ادامه دهیم.
شاید بزرگترین دستاورد این جستجو، رسیدن به درک این حقیقت باشد که زندگی در نهایت، 
و  هستیم  تغییر  و  تکامل  حال  در  قدم،  هر  در  انسان‌ها  ما  نیست.  جستجو  این  جز  چیزی 
خویشتن ما، نه یک هدف نهایی بلکه مسیری است که هر روز با آن مواجه می‌شویم. به قول 

مولانا:
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"هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد
دل برد و نهان شد.«

این شکل‌های مختلف، همان وجوه متفاوتی از خویشتن ماست که هر روز در زندگی تجربه 
می‌کنیم. پس شاید راز آرامش درونی این باشد که بپذیریم زندگی ما یک جریان سیال است، 

جریانی که در آن، یافتن خویشتن به معنای پذیرش تغییر، تکامل و رشد است.
در پایان این جستجو، درمی‌یابیم که شاید هیچ مقصدی نهایی وجود نداشته باشد، اما همین 
سفر، ارزشمندترین بخش زندگی است. خویشتن ما همان جوینده‌ای است که در دل این 
مسیر به دنبال یافتن خود است، و این جستجو، راز پویایی و معنای واقعی زندگی است. آنچه 

مهم است، نه رسیدن به مقصد، بلکه لذت بردن از این سفر بی‌پایان است.
نهایت،  در  ماست.  حیات  جوهره  جستجو،  همین  اما  نشود،  تمام  هرگز  جستجو  این  شاید 
بلکه خویشتن حقیقی است، که همیشه در کنار  نه خویشتن گم‌شده  چیزی که می‌یابیم، 
ما بوده و خواهد بود. حالا با آگاهی از این سفر، می‌توانیم به زندگی بازگردیم، آماده برای 

رویارویی با لحظات جدید، با این درک که خویشتن ما، همیشه در حال رشد و تغییر است.
این پایان نیست، بلکه یک آغاز دیگر است.

از شما خواننده‌های گرامی و ارجمند دعوت می‌کنم تا با مطالعه این اثر، همسفر من در این 
مسیر معنوی و جستجوی خویشتن شوید. این کتاب، نه تنها یک روایت شخصی از جستجوی 
درون است، بلکه راهی برای همه ما به سوی کشف اعماق روحمان و شناخت آن خویشتن 

پنهانی و مخفی شده‌ای است که در درون هر یک از ما انتظار می‌کشد تا روزی آشکار شود.
شاید در این مسیر، هر یک از ما با چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی روبرو شویم. گاهی احساس 
کنیم که راه گم شده، یا پاسخ‌ها از ما دور شده‌اند. اما نباید فراموش کنیم که این جستجو، 
سفری است که به شجاعت، صبر و تأمل نیاز دارد. در این راه، هر قدم که برمی‌داریم، ما را به 
لایه‌های عمیق‌تری از وجودمان نزدیک می‌کند و هر تجربه‌ای که از سر می‌گذرانیم، گامی به 

سوی فهم بیشتر از خودمان است.
همسفری ما در این جستجو، نه تنها یک مسیر فردی است بلکه تجربه‌ای مشترک است که ما 
را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. هر کدام از ما با داستان‌ها، تجربه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی به 
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این مسیر قدم می‌گذاریم، اما همه ما در نهایت به دنبال یک چیزیم: درک بهتر از خودمان و 
یافتن آرامش در این جهان پیچیده.

شما،  از  یک  هر  اما  می‌دهد.  نشان  را  جهت‌ها  تنها  که  است  نقشه‌ای  همچون  کتاب،  این 
به  می‌کنید،  اندیشیدن  و  تأمل  مطالعه،  صرف  که  لحظه‌ای  هر  هستید.  خود  راه  راهنمای 
شما کمک می‌کند تا به خویشتن واقعی خود نزدیک‌تر شوید. این یک جستجوست که شاید 
مقصد نهایی آن روشن نباشد، اما ارزشمندترین قسمت آن، همین سفر است. سفری که در 

آن ما به خودآگاهی و شناختی عمیق‌تر از خویشتن دست می‌یابیم.
بنابراین، بیایید با هم این مسیر را ادامه دهیم، با این امید که روزی، هر یک از ما به خویشتن 
حقیقی خود برسیم، به آن بخشی از وجودمان که شاید سال‌ها در پس نقش‌ها و هویت‌های 
ساختگی پنهان مانده است. و در این مسیر، بیایید همواره به یاد داشته باشیم که ما تنها 
نیستیم؛ همسفرانی در کنار ما هستند که شاید داستان‌هایشان متفاوت باشد، اما همه به 

دنبال یک حقیقت مشترک‌اند: یافتن خویشتن.
که  قدمی  هر  که  باور  این  با  دهیم،  ادامه  آرام  ذهنی  و  باز  قلبی  با  را  جستجو  این  بیایید 
برمی‌داریم، ما را به آن خویشتن گم‌شده نزدیک‌تر می‌کند. شاید در پایان، آنچه می‌یابیم، نه 
فقط خویشتن جدید، بلکه دوستی عمیق‌تر با خود و با جهان باشد.اما قسمیکه گفتم این یک 
آغاذ است نه یک پایان به امید سعادت همه وپیروزی خرد وخودشناسی بر جهالت وخرافات.
وهان این را نیز باید صادقانه اعتراف نمایم که هر انسان مستبد مذهبی فقط نیمهء اصلی 
خودش را گم کرده است هرگاه انسان مستبد توانست خودش را مکمل سازد دیگر استبداد 
مذهبی برای ابد از دنیای ما فرار میکنید این سفر ادامه دارد تا بتوانیم استبداد مذهبی را 

خوبتر حلاجی نموده بشناسیم تا در از بین بردن آن بالای خود ودیگران کار نمائیم 
از  ام  آبائی  کشور  از  خزان  فصل  یعنی  عمر  اخیر  نیمهء  فصول  در  تقریبا  بعد  سالها  نیز  من 
زادگاهم افغانستان جبرا اخراج شده ودر کشور شاهی هالند منحیث پناهنده مانند سائرین 
پیدا  انترنیت وبعدها هوشمند  ارتباط جمعی ؛ کمپیوتر؛  پذیرفته شدم درینجا دیگر وسابل 
نموده  عظمی  استفادهء  طلائی  فرصت  ازین  نیز  من  گرفت  قرار  نیز  من  دسترس  ودر  شده 
کتابهای فلیسوفان بزرگ را درمورد خود بزرگ بینی؛ وخوشناسی واینکه استبداد مذهبی از 
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کجا و ازچه نوع انسانها بمیان زاده میشود خوبتر مطالعه نمودم که انشاء الله در سطور بعدی 
خواهیم  زمان  استبداد  ونفی  زمان  خواست  مطابق  نوتری  چیزهای  درینمورد  کتاب  همین 

خواند.
 برای ما ترزیق شده بود که حجاب برای زنان سنت وامررسواکرم است ولی وقت از زادگاهم به 
اروپارسیدم همه زنان مسلمان آزادانه لباس دلخواه شان  را برتن شان میکردند در بعض جاها 
سرهای برهنه وحتا پاهای برهنه مطابق مد روز لباس میپوشیدندولی بعد از تطبع و معلومات 
فقط  نیستند  سوار  مردم  های  گرده  بر  نیز  ها  کلیسا  دیگر  و18   17 قرن  از  بعد  که  دانستم 
انسانیت درین کشورها حکم فرما بود درک نه بلکه عقیده ام کاملتر شد که استبداد مذهبی 
زادهء مغز انسانهاست نه مسئلهء مذهبی ودینی از همینجا بود که من هم آهسته؛ آهسته به 
خواندن کتب فلاسفهء بزرگ مانند کوپرنیک؛ شوپنهاور؛کانت وغیره نمودم درین کشور گاهی 
هم در برابر مطالعهء کتب ممانعت وجود ندارد هر انسان بعد از سن 18 سالگی میتوانند دینی 

برای شان انتخاب نمایند ویا هم هیچ دینی را نپذیرند آدمیست یا انسان پرست بمانند.
اما در زادگاه من همه مردم طبق هدایات امیر مئومنان عمل مینمایند واگر خلاف دستور اما 
رفتار نمایند مورد بازخواست قانونی قانون خود ساختهء خود آنها قرار میگیرند که این نوع 

استبداد مذهبی ریشهء بسیار طولانی در افغانستان دارد مثلا:
از روزگاری که عبد‌الرحمان کواکبی کتاب »طبائع الاستبداد« را نوشت و از عواقب مرگ‌بار 
آن برای ملت‌ها هشدار داد تا امروز بیشتر از یک قرن می‌گذرد، اما این منطقه و مردمانش 
هنوز از چنگ این اختاپوس رهایی نیافته‌اند. دوره‌های آزادی مانند نسیمی ملایم می‌آیند 
و می‌روند، اما ابرهای تیره و سنگین استبداد از فضای این سرزمین‌ها رخت بر‌نمی‌بندند. 
استبداد مترادف ظلم، بیداد، تبعیض، سرکوب و شکنجه است و از این رو تاریک‌ترین دوران‌ها 

را برای ملت‌ها رقم می‌زند.
کشورهای  به‌ویژه  منطقه،  کشورهای  از  بسیاری  و  نیست  افغانستان  مخصوص  استبداد 
مسلمان، گرفتار نظام‌های استبدادی‌اند، اما افغانستان خطرناک‌ترین نوع استبداد را تجربه 
از دیگر گونه‌‌های آن  این رو خطرناک‌تر  از  می‌کند که استبداد دینی است. استبداد دینی 
است که همه رفتارها و کردارهای خود را به دین پیوند می‌دهد و هر اقدام ستم‌گرانه‌اش را به 
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نام خدا و پیامبر گره می‌زند. این روش، در جوامعی با اکثریت سنتی و متدین موثریت بیشتر 
دارد و به طول عمر ظلم و ستم می‌انجامد و خفقان و اختناق را نهادینه می‌کند.

نظام‌های سلطه مبتنی بر استبداد دینی تلاش می‌کنند که با معرفی خود به‌عنوان نماینده 
خدا در روی زمین، بنده‌گی مردم در برابر خدا را به برده‌گی آنان در برابر خود تبدیل کنند. 
با  ستم‌پذیری  و  ذلت  و  تزریق  جامعه  روان  و  ذهن  در  برده‌خویی  و  برده‌گی  طریق،  این  از 
خون مردم عجین می‌شود. در چنین نظام‌هایی، مردم مجبورند حتا در مراسم دینی مانند 
خطبه‌های نماز جمعه و مانند آن‌ نام دیکتاتور را در کنار نام خدا و پیامبر و در ردیف مقدسات 
ذکر کنند. خطبه خواندن به نام کسی، برکشیدن وی به مقام خدایی است؛ زیرا یک انسان 
عادی حق ندارد که نامش در سیاقی قدسی و عبادی ذکر شود و مفهوم قداست را در ذهن 

عبادت‌کننده‌گان تداعی کند.
اوصاف خداوند  قرآن در  استبداد دینی، حاکم در جایگاه خدا می‌نشیند. در  نظام‌های  در 
مردم  ولی  نمی‌شود،  بازخواست  می‌کند  که  کارهایی  از  یک  هیچ  برابر  در  »او  است:  آمده 
بازخواست می‌شوند.« نظام‌های استبداد دینی دقیقا به همین‌گونه امیر‌المومنین، ولی فقیه 
و رهبر اعلای خود را در چنین مقامی قرار می‌دهند تا هیچ کس حق و صلاحیت بازخواست 
از او را نداشته باشد، اما او در‌باره هر کسی صلاحیت بازخواست، حساب‌رسی و کیفردهی 

داشته باشد.
با  و  پایین  به  بالا  از  عمودی  رابطه  زیردستانش  و  رهبری  میان  رابطه  نظام‌هایی،  چنین  در 
صبغه پیر و مریدی است که با کرنش و تعظیم درونی همراه است. طبیعی است که در چنین 
را تعبد و اطاعت کورکورانه می‌گیرد. رفتار  انتقاد نیست و جایش  و  نظامی، امکان اعتراض 
فریب‌کاری  و  قلم‌داد  دین  برپایی  و  شرع  مصلحت  برای  همه  نظام‌ها،  این‌گونه  در  حاکمان 
به  تبدیل می‌شود  نظام‌هایی،  در چنین  دین  در سراسر کشور گسترده می‌شود.  ساختاری 
اعماق  تا  زبونی  و  ذلت  ترسیخ  و  حاکمان  برابر  در  انسان‌ها  روحی  و  فکری  برده‌سازی  ابزار 
استخوان‌های محکومان. رهایی از چنگ استبداد دینی، دشوارتر از سایر گونه‌های استبداد 
است؛ زیرا مخالفت با آن در نظر عوام‌الناس مخالفت با دین و مقدسات جلوه می‌کند و حتا 
فریب‌خورده‌گان خود به ابزار سرکوب و گروه‌های فشار در برابر دگراندیشان و آزادی‌خواهان 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی181 ...............................................................................................................﻿

مبدل می‌شوند. نظام‌های استبدادی رعایای استبداد‌زده، حقیر و فرومایه پرورش می‌دهند تا 
مانند مواشی سرنوشت خود را به دست قصابان خود بسپارند و لب از لب نگشایند.

رابطه مذهب و سیاست در اسلام محل مناقشه و تردید دارد؛ روحانیت سنتی به سکولاریسم 
سیاسی باور دارد. روحانیت باورمند به اسلام سیاسی که زاده ادبیات استعماری قرن بیستم 
است؛ دین و دولت را دو جزء یک کلِ بنام اسلام می‌دانند که روحانیت در آن نقش اساسی 

داشته باشند.
در افغانستان اما نخسیتن کسی که نهاد قدرت را با آسمان وصل کرد، امیر عبدالرحمان خان 
)۱۸۸۰-۱۹۰۱( شاه‌ مستبد افغان بود. او جهت اعمال قدرت در جامعه سنتی افغانستان 
توده‌های  کردن  مطیع  و  حاکمیت  به  مشروعیت‌بخشی  رقیب،  قبیله‌های  قدرت  مهار  برای 
این‌گونه  و  بست  آسمان  به  را  خود  سیاسی  مشروعیت  الهام  استبداد،  یوغ  زیر  مسلمان 

مشروعیت قومی پادشاهی در افغانستان را تضعیف کرد.
و قبیله‌یی داشتتند؛ قوم پشتون و  از عبدالرحمان خان مشروعیت‌های قومی  شاهان قبل 
قبیله‌های احمدزایی و سدوزایی دو قوم دارای مشروعیت سیاسی در افغانستان بودند و این 
دو اصل به صورت اعلان ناشده‌یی تا هنوز ادامه دارد. اما به اساس منابع تاریخی تا نیمه دوم 
قرن بیستم و مشخصا تا ۱۹۶۰ مذهب و سیاست دو راهی متفاوت را در افغانستان پیمودند 
زمام‌داران  که  نکته  این  اذغان  با  داشتند،  تشبث  و  دخالت  همدیگر  حوزه‌های  در  کم‌تر  و 
افغانستان از مذهب به عنوان یک مشروعیت درجه سوم استفاده می‌کردند اما این به معنای 

حضور قدرت‌مند مذهب در سیاست و حکومت‌داری نبود. 
گرچه جنگ‌های افغان- انگلیس در قرن ۱۹ زمینه‌ساز حضور روحانیت و مذهب در سپهر 
سیاسی افغانستان را بنیاد گذاشت و تعصب‌های مذهبی، دیگر ستیزی و دخالت روحانیت در 
سیاست را بسط داد اما این حضور گسترده و پر قدرت نبود که بعدها در قرن بیستم و خصوصا 
بعد از ۱۹۲۴ و شورش "خوست" رقم خورد. جنگ‌های افغان-انگلیس در قرن نوزدهم مفهم 
جهاد مقدس را وارد ادبیات سیاسی افغان‌ها کرد و جامعه روحانیت در افغانستان را منسجم 
نمود اما انسجام بیشتر نهاد روحانیت که فعلا در سپهر عمومی افغانستان فربه‌تر است؛ در 
قرن  دوم  نیمه  در  و  گرفت  بیستم جان  قرن  اوایل  در  تولد شد.  انگلیس  افغان-  جنگ‌های 
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بیستم و به خصوص دهه ۶۰ این قرن خود را به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و مهم تبارز داد.
پرسش بنیادین است که چگونه روحانیت وارد سیاست افغانستان شد؟ چه عوامل و مولفه‌های 
در زمینه‌سازی حضور موثر این نهاد در امر سیاسی تاثیرگذار بوده است؟ از لحاظ ریشه‌یابی 
تاریخی چه تفاوت‌های میان روحانیت سنتی که باورمند به اسلام سنتی بودند و روحانیت 
که باورمند به اسلام سیاسی هستند، وجود دارد؟ این نوشته بر آن است که ریشه‌یابی نقش 
روحانیت در سیاست افغانستان و عوامل و مولفه‌ها آن را به کنکاش بگیرد و روزنهء تازهء را 

برای فهم این مهم در افق اندیشه بگشاید.
عوامل حضور روحانیت در سیاست افغانستان

به  روحانیت  نقش  در  اساسی  مولفه  چهار  که  باوردارند  سیاسی  جامعه‌شناسی  پژوهشگران 
مذهب  سیاسی  داعیه  هرچی  مذهب؛  سیاسی  داعیه  یکم:  است.  تاثیرگذار  سیاسی  امر 
بیشتر باشد، احتمال دخالت روحانیت در سیاست افزایش می‌بابد. دوم: انسجام و قوت نهاد 
روحانیت؛ هرچی روحانیت مسنجم و قوت‌مند و از نظر اجتماعی ممتاز باشد، احتمال حضور 
آن‌ها بیشتر می‌شود. سوم: هرچی تفسیرهای متفاوت از متن مذهبی امکان داشته باشد، 
گراف حضور روحانیت در امر سیاسی بالا می‌رود و هرچی نهاد مذهب انسجام‌مند و سازمان 

یافته باشد. دخالت روحانیت در سیاست بیشتر می‌شود. 
اسلام در قرن بیستم در مواجهه به موج طوفانی گسترش لیبرالیسم و مدرنیسم که خاستگاه 
از  برد.  پناه  شدن  سیاسی  و  بنیادگرایی  ایدولوژی  اسلامی،  اصول‌گرایی  به  داشتند،  غربی 
همین‌رو برناردلویس تاریخ‌پژوه و شرق‌شناس مشهور می‌گفت: "لبه‌های اسلام خونین است". 
موج فزایندهء از نهادها و احزاب سیاسی اسلام‌گرا در قرن بیستم نشان از جهش عظیم در 
و هویت  خویشتن  به  بازگشت  و  تجدید  داعیه‌داران  و  کرد  ایجاد  و سیاست  به مذهب  رابطه 
اسلامی مفهوم اسلام سیاسی را اندیشه‌پردازی کردند که جریان سید جمال الدین افغانی و 

بعدها اخوان المسلین در این زمینه پیش قدم بوده‌اند. 
قرن  خون‌بار  حوادث  تنور  از  که  سیاسی  اسلام  عظیم  موج  این  از  افغانستان  در  روحانیت 
و  روزنامه‌ها  ادبیات اسلام سیاسی طی مجلات،  متاثر شد.  بود، شدیدا  برتاپ شده  بیستم 
جغرافیای  وارد  می‌شود  شناخته  سیاسی  اسلام  تولدگاه  که  مصر  و  ترکیه  هند،  از  کتاب‌ها 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی183 ...............................................................................................................﻿

اندیشه مردم افغانستان شد. 
ناسیونالیسم  بر  که  بودند  غیرروحانی  روشفنکران  افغانستان  در  موج  این  سرمداران  گرچه 
افغانی و پان اسلامیسم تاکید داشتند اما روحانیت سنتی افغانستان نیز برای جهش و خیز 
نام اسلام  به  پدیده  اجتماعی  و  و داعیه سیاسی  برداشتند  به روحانیت سیاسی‌مشرب گام 
سیاسی آن‌ها را دچار دگردیسی و تجدید نظر نمود. اصولا داعیه سیاسی و اجتماعی اسلام 
زاده قرن بیستم و بعد از آن روحانیت در افغانستان شماری از کشورهای دیگر برای حضور در 

سیاست آستین برزدند. 
اصلاحات امانی و انسجام روحانیت

پس از مرگ امیر حبیب الله جدال بر سر قدرت در افغانستان بالا گرفت و بلآخره جوان‌ترین 
پسر امیر حبیب لله، امان الله خان به کمک ارتش و نوگرایان باورمند به ناسیونالیسم افغانی 
به  دست  افغانستان  توسعه‌پنسد  و  طلب  تجدد  شاه  رسید.  قدرت  به   ۱۹۱۹ فوریه   ۲۲ در 
اصلاحات بنیادین در فرهنگ، سیاست، جامعه و اقتصاد زد که جریان روحانیت سنتی که 
تازه به ادبیات اسلام سیاسی از زمان نشر سراج‌الاخبار آشنا شده بودند را برانگیخت و این 
روحانیون  توسط  عموما  که  شد   ۱۹۲۴ سال  در  خوست  شورش  و  روحانیت  انسجام  باعث 

سنتی و ملاهای روستای رهبری می‌شدند. 
سیاست‌های پان اسلامیسم امان الله در انسجام روحانیت نیز تاثیرگذار بوده است. امان الله 
به کمک روحانیت سنتی روستانشین و نوگرایان باورمند به ناسیونالیسم افغانی توانست که 
جنگ‌های دوم افغان- انگلیس را شعله‌ور کند و استقلال افغانستان را از انگلیس‌ها بگیرد. 
در  روستانشین  روحانیت سنتی  که  کرد  را خلق  اندیشه  این  انگلیس  افغانستان  دوم  جنگ 
صورت ضرورت توانایی شورش را دارند و حتی شماری از تاریخ پژوهان باور دارند که بعدها 

انگلیس‌ها از این روحانیون برای براندازی امان الله استفاده کردند. 
کبیر صالحی اسلام‌شناس و تاریخ پژوه افغان می‌گوید: امان الله دست به چند نقطه اساسی 
گذاشت که روحانیت را به چالش می‌کشید. یکم: او نظام حقوقی فقه‌مدار و فتوامحور را با 
تصویب قانون اساسی و صدها نظام‌نامه دگرگون کرد. دوم: امان الله خان نظام آموزش سنتی 
اولویت‌های خود  را در صدر  زنان  آموزش  و  را عصرسازی کرد  که روحانیت در قبضه داشت 
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قرار داد و سوم کماکان تلاش کرد که نهاد دین را از سیطره روحانیت بیرون بکشد و برای این 
منظور " آموزش دین‌شناسی" را در بین روحانیت سنتی برگزار کرد. 

دست  نظام‌نامه‌ها؛  و  قانون  تصویب  و  دین  نهاد  اصلاحات  راستای  در  الله  امان  اقدامات 
و  ملاها  همین‌رو  از  می‌کرد.  کوتاه  داشتند،  که  سنتی  صلاحیت‌های  از  را  سنتی  روحانیت 
روحانیت واپس‌گرا همه اقدامات امان الله را به دیده تردید نگریسته و بر علیه آن شوریدند. 
با همکاری  اما ملاهای سنتی  بود  ناموجه  موارد  در  و  الله شتابزده  امان  هرچند اصلاحات 
خرده بروژواهای که سال‌ها از مالیه‌دهی گریخته بودند؛ مرجعیت و معشیت خود را به لبهء 
پرت‌گاه دیدند. شورش خوست در واقع نخستین زورآزمایی روحانیت در برابر دولت بود و در 

این گیر و دار روحانیون سنتی موفق شدند که حکومت امان الله را سرنگون کنند. 
حیب الله کلکانی که به کمک ملا‌ها و خرده بروژواها به قدرت رسید؛ تمام اصلاحات امانی 
و در سخنان که  را قدغن کرد.  انسانی وطبیعی  آموزش علوم  و  را بست  لغو کرد، مکاتب  را 
منصوب به او می‌کنند؛ گفت که: " من بعد پول بیت المال ره به ملاها می‌دهم که عبادت 
کنند و به عسکرها میدهد که خوش باشند. در نخستین اقدام کلکانی دروازه وزارت معارف را 
به دستور ملا‌ها سنتی بست و به مردم گفت که " برون مرغ‌جنگی و بودنه بازی خود را بکنید"

مصاحبان و روحانیت؛ مدارا و حضور
از  و معشیت  بود؛ روحانیت دوباره مرجعیت  از همه چیز مهم  ثبات داخلی  برای مصاحبان 
بازسازی کرد.  با دربار  را  رابطه خود  و  آورد  به دست  امالله خان  را در زمان  دست رفته خود 
داران  زمام  اما  کرد  بروز  مصاحبات  تدریجی  اصلاحات  از  نارضایت‌های  موارد  در  هرچند 
بناء بر حساسیت موضوع می‌کوشیدند که با روحانیت سرسازگاری نشان دهند و شماری از 

خواسته‌های شان را بجا آورند.
بیشتر  انسجام  و  بیشتر  قدرت  خان  الله  امان  شکست  از  بعد  که  روحانیت  نهاد  و  ملاها 
گرفته بودند یک رابطه مبتنی بر مدارا و حضور در حکومت مصاحبان داشتند. دولت جدید 
می‌کوشید که مرجعیت روحانیت را به رسمیت بشناسد و اسباب معشیت آن‌ها را فراهم کنند. 
هرچند روحانیت دست باز در سیاست مصاحبان داشتند اما تا زمان ورود اندیشه‌های چپی 
که سابقه‌اش به دموکراسی نخست برمی‌گردد؛ روحانیت در یک مدار حضور نمادین و مدارا با 
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سیاست در افغانستان تعامل کردند و برای زمام‌داران مشروعیت می‌بخشیدند. 
این  سایه  واقع  در  شد؛  افغانستان  در  اساسی  تحولات  آبستن   ۱۹۷۸ کمونیستی  انقلاب 
و  بزرگ  و درگیری‌های  از خشونت  ارتش صورت گرفت، صفحه دیگری  به کمک  انقلاب که 
و  دارد  و عناد  ناسازگاری  روحانیت سر  با  مارکسیسم  زد. اصولا  رقم  افغانستان  در  را  زمان‌بر 
مارکیسسم-  خط  پیرو  را  خود  که  کمونیست  انقلاب‌گران  می‌داند.  توده‌ها  افیون  را  مذهب 
لنینیسم می‌دانستند؛ نه تنها باورمند به سکولاریسم سیاسی نبودند بلکه ضدیت با روحانیت 

را بخش از پالیسی حکومت داری خود تلقی می‌کردند. 
ضدیت با روحانیت و مذهب، پاک سازی‌های مذهبی، خفقان و استبداد، توهین به اعتقادات 
و باورهای مردم، دشمنی با نمادهای سنتی و دخالت در امور اقتصادی از مهم‌ترین کارهای 
بود که مرجعیت و معشیت روحانیت را به تحلیل برد. اما این بار روحانیت با رویکرد دیگر وارد 
بازی سیاست و جنگ در افغانستان شدند که برای آینده افغانستان بسیار ناگوار و زیان‌بار 
بوده است و هنوز هم بخش از درگیری‌ها وخشونت‌ها از آن رویکرد تاریخی روحانیت نسبت 

به سیاست مایه می‌گیرد. 
تا پیش از انقلاب کمونیستی روحانیت سنتی در افغانستان که آغاز حضور شان در سیاست 
از جنگ‌های نخست افغان-انگلیس آغاز شد و رفته رفته نظام‌یافتتند و انسجام بیشتر گرفتند 
در سدد رهبری و گرفتن لگام سیاست نبودند، آن‌ها میخواستند که مرجعیت شان زیر سوال 
امورات آن‌ها نداشته  تامین شود و دولت دخالت در  از سوی حکومت  نرود و معشیت آن‌ها 
باشد اما روحانیت بعد انقلاب هوایی رهبری و سیاست را در سر داشت و دین و دولت را دو 

جزء یک کل می‌دانستند. 
"دولت اسلامی" مفهومی‌ است که بعد از شورش روحانیت برای تصرف قدرت در افغانستان 
برپایی  ادعای  افغانستان  در  سنتی  مشهور  روحانیون  از  یکی  هیچ  آن  از  پیش  تا  شد؛  زاد 
بگیرند.  دست  به  را  سیاست  لگام  که  نمی‌خواستند  و  نداشتند  سر  در  را  اسلامی  حکومت 
به  را  شاهی  خاندان  و  سکولار  افراد  از  یکی  کردند؛  ساقط  را  حکومت‌ها  آن‌ها  که  موارد  در 
تخت پادشاهی نشاندند اما این‌بار رویکرد روحانیت به سیاست دچار دگردیسی شده بود و 
روحانیون سنتی روستا نشین هوای فرمان‌روایی را در سر داشتند و تا حال که مذاکرات صلح 
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در قطر بین نماینده طالبان و دولت افغانستان جریان دارد؛ روحانیت در تلاش است که ار راه 
زور قدرت را فراچنگ بگیرد.

اگر اقدامات امان الله خان جامعه روحانیت را تکان داد تا انسجام بیشتر بگیرند و نقش خود 
تا  زد  روحانیت  روی  بر  را  آخر  سیلی  کمونیست‌ها  بگذارند؛  بنیاد  افغانستان  سیاست  در  را 
آن‌ها مرجعیت و حضور خود را به خطر ببینند و این‌گونه کمر را برای فراچنگ قدرت ببندند. 
اکثریت رهبرانی که قدرت کمونیست‌ها را به تحلیل بردند و حکومت کمونیست ها را سقوط 

دادند یا روحانی بودند و یا از طرف روحانیت روستانشین حمایت می‌شدند.
بعدها که در سال ۱۹۹۴ شکل افراطی روحانیت از قندهار تحت نام " تحریک طالبان" حضور 
یافت. تمام قدرت در افغانستان را فراچنگ گرفتند و از وزیرخارجه تا امام مسجد را از جامعه 
روحانیت انتخاب کردند. بالاترین حضور روحانیت در سیاست افغانستان در دورهء حکومت 
که  دارد  باور  افغانستان‌شناس  بارفیلد،  توماس  خورد.  رقم  طالبان  اسلامی  امارت  پنج‌ساله 

طالبان روحانیون مذهبی وابسته به مدار پاکستان بودند که خاستگاه روستایی داشتند. 
در  حضور  از  آن‌ها  رویکرد  تغییر  دارند؛  افغانستان  سیاست  در  فعال  حضور  روحانیت  امروز 
و  قدرت  لگام  گرفتن  بدست  و  رهبری  به  افغانستان  زمام‌داران  و مشروعیت‌بخشی  سیاست 

سیاست در افغانستان، در افزایش قدرت و حضورآن‌ها موثر بوده است. 
مردم سنتی و مذهبی افغانستان نیاز دارند که یک‌بار حکومت دینی را تجربه کنند تا مفهوم 

تلخ استبداد دینی و مذهبی را بفهمند.
دکتر حفیظ شریعتی)سحر(

مردم ایران، گویا نظام اسلامی را به روحانیان بدهکار بودند، از این‌رو، انقلاب کردند، کشته 
دادند تا حکومت اسلامی را به پا کنند و کردند و حالا پس از دیدن زور استبداد ولایت مطلقة 
فقیه، مانده‌اند که چگونه با مبارزات نرم یا سخت از دست حکومت اسلامی نجات پیدا کنند. 

اکنون ایرانیان تا مغز استخوان می‌دانند که حکومت اسلامی یعنی چه!
مردم سنتی و مذهبی افغانستان نیز نیاز دارند که یک‌بار حکومت دینی را تجربه کنند. این 
مردم باید زور سیاه‌کاری، ظلم و بی‌عدالتی مولوی‌های سنتی را که برای ظلم‌شان توجیه دینی 
و مذهبی دارند، ببینند تا بفهمند که استبداد دینی و مذهبی چیست و بدانند که حکومت 
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با سیاست پشتون‌والی هم عجین شده است، چه بلایی سرشان  سیاه و مطلقة باطلان که 
مذهبی  و  سنتی  مردم  جست.  خواهند  بیزاری  اسلامی  حکومت  از  خود  آن‌گاه  آورده‌اند، 
افغانستان، فکر می‌کنند که مولوی‌های سنتی فرشته‌اند و برای نجات‌شان آمده‌اند؛ اما به 
زودی با دیوهای دینی، آشنا خواهند شد و بعد خواهند فهمید که چه اشتباهی کرده‌اند. اگر 
کمی صبر کنیم از باطلان چیزهایی خواهیم دید که به ذهن خیال‌پردازان جهان هم نرسیده 

باشد.
مردم افغانستان با دیدن دوران سیاه استبداد دینی و تفتیش عقاید باطلان، نیازمند قرائت 
جدید از دین خواهند شد که با روح زمانه و تحولات آن منطبق باشد و نیازمند سیاست عقلی 
عرفی که تفکیک مطلق سیاست از شریعت در آن وجود داشته باشد و دین تصرفی در امور 
دنیایی مردم نداشته باشد، خواهند شد. برای رسیدن به این مرحله، مردم سنتی و مذهبی 
افغانستان گویا نیاز دارند که حکومت سیاه دینی را تجربه کنند اگر نه صد سال هم بگذرد 
همین مردم دوباره برای حکومت دینی به پا خواهند خواست. بهتر آن است که اکنون تجربه 

کنند و بفهمند که بالاتر از سیاهی باطلان دینی، رنگی نیست.
اما آزاداندیشان مردم ما باید متحدانه با مبارزات سخت و نرم، عمر این دوران گذار سیاه را 

کوتاه کنند و نگذارند که حکومت سیاه و ظالمانة باطلان استقرار یابند.
مردم ما به ناچار باید تمام اختلافات سیاسی، سلیقه‌ای، قومی، دینی و مذهبی‌شان را کنار 
جهان،  دیگر  مردمان  مانند  تا  بگمارند  همت  باطلان،  سیاه  دوران  از  عبور  برای  و  بگذارند 

خوشبختی و آزادی را تجربه کنند.
همه باهم باشیم!

 در حوزۀ دین، بنیادگرایی باعث شده که برخی را از دین گریزو بیباورساخته و برخی دیگر
را سخت متعصب به بار آورده است بنیادگرایی ریشۀ دین را بر میکند و به ویژه در میان نسل
روشنفکر و تحصیل یافته شهری. بنیادگرایی از نظر ظاهری، دینداری را تقویت کرده است
سکوالریزم خام افغانی واکنشی در برابر این پدیده است، بنیادگرایی دین را ازمعنویت تهی

نموده و جامعه را وارد جنگهای پایان ناپذیر میسازد. بنیادگراها راه حل رادر اسالم تبدیل 
میکنند بدون آنکه برای مردم بگویند چه طور و با چه شیوه و راهکار؛ واین سبب ناامیدی نسل
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جوان از دین شده است که این را میتوان فقط وفقط استبداد مذهبی ودینی خواند در یک 
جامعه انسانها را بچند فرقه تقسیم نمودن و افکار را تفتیش نمودن خود گواهی از استبداد 

مذهبی ودینی میدهد.
من جرقه هایی از سکوالرشدن را در جامعۀ افغانی کم میبینم چون رادیکالیزم سیطرۀ

خودش را بر همگان انداخته. رادیکالیزم جامعۀ دینی را آماده میکند که در اویک سقف است
که کسی اجازۀ دیگر اندیشی را ندارد و دینی که برای مخاطبانش فرصتی پرسشگریرا ندهد

در واقع در مسیر مخالف خویش در حرکت است. رادیکالیزم باعث شده که جامعه، دینمداری
شوند که آگاهی دینیشان واقعی نیست و آگاهی دینی مبتنی بر رادیکالیزم را تقویتکرده به
گونهای که جامعه فکر میکنند. که مراجع سرسخت کل عالم اسالم همینها هستند.قرائت

رادیکالیزم، چراغ دین را دودی و دچار بیراهگی کرده است.همین استبداد دینی ومذهبی 
باعث شده تا اصل دین فراموش شود وبجای آن دینی جنگ وستیز را بمیان آورند تا بستر 

گرمی برای مدتها برای طالبان وحامیان شان بمانند این است استبداد مذهبی .
موضوع که همین حالا در ذهنم خطور کرد:

من نمیدانم اینکه دوزن درموقع شهادت وگرفتن میراث مساوی به یک مرد است از جملهء 
استبداد مذهبی اسا ویا چه؟

موضوع ارث و شهادت زنان در قوانین اسلامی همواره مورد بحث و تحلیل‌های مختلف بوده 
این قوانین ریشه در نصوص دینی دارند و تفسیر آن‌ها گاه موجب برداشت‌هایی در  است. 
زمینه عدالت جنسیتی می‌شود. برای بررسی این موضوع، ابتدا به شرح مختصر قوانین و 

سپس به دیدگاه‌های مرتبط با آن می‌پردازیم.
 

1. وضعیت ارث در اسلام
در اسلام، قوانین ارث به طور کلی در سوره نساء )آیات 11-12 و 176( بیان شده است. بر 

اساس این احکام:
در بسیاری از موارد، سهم زنان نصف سهم مردان است. برای مثال، اگر یک  مرد و یک زن 

)برادر و خواهر یا پسر و دختر( وارث باشند، سهم مرد دو برابر زن خواهد بود.
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این قانون مبتنی بر یک اصل اجتماعی و اقتصادی زمان نزول آیات بوده است:  مسئولیت 
مالی مرد در خانواده. در جامعه صدر اسلام، مردان مسئول تأمین هزینه‌های خانواده بودند، 
در حالی که زنان وظایف مالی نداشتند. به همین دلیل، سهم ارث مردان بیشتر تعیین شده 

بود.
 

2. وضعیت شهادت زنان
در قرآن، در موضوع شهادت )گواهی(، آیه 282 سوره بقره بیان می‌کند:

"اگر یک مرد حاضر نیست، دو زن به جای او شهادت دهند، تا اگر یکی از آن‌ها فراموش کرد، 
دیگری یادآوری کند."

این قانون درباره شهادت در امور مالی است و در دیگر موضوعات مانند شهادت در قتل، زنا 
یا مسائل خانوادگی ممکن است متفاوت باشد.

تفسیرهای رایج این آیه معمولًا به دلایل زیر اشاره می‌کنند:
1.شرایط اجتماعی دوران نزول آیات:

  در آن زمان، زنان معمولًا کمتر در امور مالی یا حقوقی شرکت می‌کردند، بنابراین تجربه یا 
آگاهی کمتری در این زمینه‌ها داشتند.

2.ابعاد روانی و احساسی:
  برخی مفسران معتقدند که تأثیرگذاری احساسات بر زنان ممکن است بر دقت شهادت در 

شرایط خاص تأثیر بگذارد.
 

3. آیا این قوانین استبدادی‌اند؟
برداشت اینکه این قوانین استبدادی هستند یا خیر، به دیدگاه و زمینه فکری افراد بستگی 

دارد. برخی جنبه‌های قابل بحث عبارتند از:
دیدگاه‌های انتقادی

1.عدم تطابق با زمان حاضر:
دارند.  مردان  با  برابر  فعالیتی  و حقوقی  مالی  زمینه‌های  در  اغلب  زنان  در جوامع مدرن،    
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بنابراین، استدلال‌های تاریخی ممکن است دیگر چندان معتبر نباشد.
2.برابری ذاتی انسان‌ها

  بسیاری بر این باورند که این قوانین نباید باعث تبعیض جنسیتی شوند، زیرا زنان و مردان از 
لحاظ انسانی و ارزشی برابرند.

3.برداشت‌های مردسالارانه از دین:
از متون دینی است که در طول  تفاسیر مردسالارانه  قوانین محصول  این  برخی معتقدند    

تاریخ شکل گرفته و ممکن است روح واقعی دین را منعکس نکند.
دیدگاه‌های دفاعی

1.عدالت به جای برابری مطلق:
و  مالی  مسئولیت‌های  زمینه  در  را  عدالت  می‌کنند  تلاش  قوانین  این  که  معتقدند  برخی    

اجتماعی برقرار کنند، نه برابری مطلق.
2.زمینه تاریخی و فرهنگی:

  قوانین اسلام برای اصلاح جامعه عرب جاهلی نازل شده که زنان در آن از هرگونه حقوق 
محروم بودند. سهمی که اسلام به زنان داد، در زمان خود تحولی بزرگ بود.

3.تفسیر مجدد در زمان حاضر:
  بسیاری از علما بر این باورند که می‌توان احکام ارث و شهادت را با توجه به شرایط اجتماعی 

معاصر بازنگری کرد.
 

4. دیدگاه‌های معاصر و تلاش برای اصلاحات
در بسیاری از جوامع اسلامی، این موضوعات به چالش کشیده شده‌اند و تلاش‌هایی برای 

بازنگری یا تطبیق این احکام با زمان حال صورت گرفته است:
قوانین ارث :

 در برخی کشورها مانند تونس، قوانین برابری ارث تصویب شده است، با این استدلال که 
شرایط اجتماعی و مسئولیت‌های مالی زنان و مردان تغییر کرده است.
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شهادت زنان :
 در محاکم قضایی بسیاری از کشورهای اسلامی، شهادت زنان برابر با مردان پذیرفته می‌شود، 

به ویژه در موضوعات غیرمالی.
 

نتیجه‌گیری
و  تاریخی  خاص  شرایط  اساس  بر  آمده‌اند،  اسلامی  متون  در  که  همان‌طور  قوانین،  این 
اجتماعی زمان نزول آیات وضع شده‌اند. بسیاری از منتقدان این قوانین را نیازمند بازنگری 

و تطبیق با شرایط معاصر می‌دانند، در حالی که برخی دیگر بر اصالت آن‌ها اصرار دارند.
و  اجتماعی  دینی،  دانش  بر  مبتنی  و  عمیق  گفت‌وگویی  نیازمند  موضوع  این  درباره  بحث 

حقوقی است که بعدا درین مورد معلومات ارائه میداریم.
حالا سوال این است که دریکی از سطور نوشتیم که دوزن بخاطر اینکه اگر یکی شان موضوع 
این  العقل میخوانند  ناقص  را  زنان  را فراموش کردند دیگر شان معلومات دهند درینصورت 

خود استبداد مذهبی نیست؟
آیا ناقص‌العقل نامیدن زنان توهین است؟

بسیاری از متفکران اسلامی و مفسران معتقدند که:
نقص عقل به معنای کمبود هوش یا توانایی نیست 

 این اصطلاح بیشتر به بُعد خاصی از مسئولیت‌ها یا تجربیات مربوط است.
این دیدگاه فرهنگی و تاریخی است :

 شرایط اجتماعی و فرهنگی عرب در زمان نزول آیات قرآن نقشی کلیدی در شکل‌گیری این 
احکام داشته است.

تلقی  توهین  حتی  یا  بی‌عدالتی  نوعی  به‌عنوان  توصیف  این  امروز،  دنیای  در  حال،  این  با 
می‌شود، زیرا:

توانایی‌ها و مشارکت‌های زنان در تمامی عرصه‌ها به‌وضوح اثبات شده است. 
استفاده از عباراتی مانند "ناقص‌العقل" ممکن است باعث کاهش اعتماد به نفس  زنان شود 

و آنان را در موضعی ضعیف‌تر قرار دهد.
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4. تفسیرهای جدید برای رفع سوءبرداشت

ارائه  نو  تفسیرهایی  تا  کرده‌اند  تلاش  اسلامی  اندیشمندان  از  بسیاری  اخیر،  دهه‌های  در 
دهند که با ارزش‌های معاصر هماهنگ‌تر باشد:

عدالت به جای تفاوت جنسیتی :
 تأکید بر اینکه هدف قرآن ایجاد عدالت بوده است، نه تحمیل محدودیت‌های جنسیتی.

زمینه‌محور بودن احکام :
 برخی معتقدند که این احکام مبتنی بر نیازهای زمانه بوده و قابل بازنگری هستند.

ارزش برابر زنان و مردان :
 بسیاری از آموزه‌های اسلامی، از جمله تأکید بر برابری در خلقت )آیه 13 سوره حجرات(، 

نشان می‌دهند که زن و مرد در کرامت انسانی برابرند.
 

5. نتیجه‌گیری: آیا این استبداد مذهبی است؟
از یک منظر:

و  ثابت  به شکلی   اجتماعی  تغییرات  و  زمان  نظر گرفتن شرایط  در  بدون  دینی  قوانین  اگر 
غیرقابل‌انعطاف اعمال شوند، ممکن است نوعی استبداد یا بی‌عدالتی تلقی شوند.

نگاه "ناقص‌العقل" به زنان، اگر بدون توجه به جایگاه واقعی زنان در جامعه  امروز مطرح شود، 
می‌تواند توهین‌آمیز و غیرمنصفانه باشد.

از منظر دیگر:
این قوانین در زمان نزول خود به‌عنوان گامی برای بهبود وضعیت زنان بوده‌اند و  در شرایط 

زمانه خود پیشرفت محسوب می‌شده‌اند.
نیاز به بازنگری و تطبیق احکام دینی با زمانه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای  حفظ عدالت 

و کرامت انسانی است.
بنابراین، پاسخ به این سوال بستگی به نحوه تفسیر و اجرای قوانین دینی دارد. تطبیق این 
قوانین با ارزش‌های معاصر می‌تواند از سوءبرداشت‌ها و احساس بی‌عدالتی جلوگیری کند.
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موضوعی تکان دهندهء دیگری استبداد مذهبی را همانا پیران طریقت ایجاد نموده وبرگردهء 
را  جنت  کلید  میلادی   15 قرن  از  قبل  عیسویت  های  کشیش  مانند  حتا  انسانهاسوارشده 
پیران طریقت نیز میفروشند که این خود نیز از جمله بزرگترین نوع استبداد دینی ومذهبی 

است
استبداد مذهبی و نقش پیران طریقت در جامعه

استبداد مذهبی نوعی از قدرت‌طلبی و سوءاستفاده از باورها و ارزش‌های دینی برای کنترل 
افراد و جوامع است. این نوع استبداد می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از کنترل روانی 

و فرهنگی گرفته تا تسلط بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی.
نقش پیران طریقت در این استبداد:

 پیران طریقت، که اغلب در جامعه به عنوان راهبران معنوی و واسطه‌هایی میان مردم و خدا 
معرفی می‌شوند، گاه با انحراف از اصول اخلاقی و دینی، به ابزارهایی برای سرکوب و کنترل 

مردم تبدیل شده‌اند. این پدیده به‌ویژه زمانی اتفاق می‌افتد که:
1.استفاده ابزاری از باورها:

  این افراد ادعا می‌کنند که دسترسی به حقایق معنوی و یا حتی بهشت، تنها از طریق آنها 
ممکن است. چنین ادعاهایی موجب وابستگی روانی و معنوی افراد به آنها می‌شود.

2.فروش جنت:
  همان‌گونه که در قرون وسطی در مسیحیت کشیشان با فروش "بخشش‌نامه‌ها" درآمد کسب 
می‌کردند، برخی از پیران طریقت نیز با وعده‌های معنوی نظیر بهشت، بخشش گناهان یا 

جایگاه بالاتر در آخرت، از پیروان خود سوءاستفاده مالی می‌کنند.
3.ایجاد نظام طبقاتی:

  برخی از این رهبران خود را در جایگاهی فراتر از مردم عادی می‌بینند و جامعه را به "عالمان 
قدرت  عادی،  افراد  که  می‌شود  باعث  تقسیم‌بندی  این  می‌کنند.  تقسیم  "عوام"  و  دین" 

پرسشگری و نقد را از دست بدهند.
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مقایسه با مسیحیت پیش از قرن پانزدهم
در دوران قرون وسطی، کلیسا و کشیش‌ها تسلط کامل بر زندگی روزمره مردم داشتند. آنها 
"بخشش‌نامه‌ها"  فروش  و  می‌کردند  استفاده  خود  قدرت  تثبیت  برای  مردم  بی‌سوادی  از 
یکی از ابزارهای اصلی برای پر کردن خزانه کلیسا بود. این وضعیت تا زمان رنسانس و ظهور 

مصلحانی همچون مارتین لوتر ادامه داشت.
شباهت‌ها با پیران طریقت در اسلام:

سوءاستفاده از جهل :
 همان‌گونه که کلیسا از بی‌سوادی و بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده می‌کرد، پیران طریقت نیز 

در جوامعی که مردم به منابع دینی دسترسی مستقیم ندارند، نقش مشابهی ایفا می‌کنند.
کنترل روانی :

 هر دو گروه، ابزارهایی مانند "ترس از دوزخ" و "شوق بهشت" را برای کنترل رفتار و افکار مردم 
به‌کار می‌گیرند.
انباشت ثروت :

 فروش وعده‌های معنوی و جنت، منبعی برای کسب ثروت و قدرت برای این رهبران بوده 
است.

 
پیامدهای استبداد مذهبی

1.زوال خردگرایی:
  وقتی دین به ابزار استبداد تبدیل می‌شود، مردم از تفکر انتقادی و خردگرایی بازمی‌مانند.

2.تضعیف اخلاق اجتماعی:
  سوءاستفاده از دین برای منافع شخصی، اعتماد مردم به نهادهای دینی را تضعیف می‌کند.

3.بی‌عدالتی اجتماعی:
  استبداد مذهبی اغلب به نابرابری و تبعیض در جامعه منجر 

می‌شود، زیرا رهبران مذهبی خود را فراتر از قانون می‌بینند 
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راه‌های مقابله با استبداد مذهبی
1.آگاهی‌بخشی:

رهبران  قدرت  متون مقدس می‌تواند  و  دینی  منابع  به  مردم  و دسترسی مستقیم  آموزش    
استبدادی را کاهش دهد.

2.پاسخگویی:
تقدس‌سازی  هرگونه  از  و  باشند  خود  تصمیمات  و  اعمال  پاسخگوی  باید  مذهبی  رهبران    

افراطی پرهیز شود.
3.ترویج تفکر انتقادی:

  تشویق مردم به پرسشگری و بررسی نقش دین در زندگی‌شان می‌تواند جامعه‌ای پویا و مقاوم 
در برابر استبداد ایجاد کند.

 ازکی از علمای اسلامی پرسیدم !طوریکه مشاهده میشود بسیاری جاهای ادیان ابراهیمی 
این  پیروان  از  اینکه هریک  اند  برداری شده  و اسلامیست ها کوپی  یعنی یسویت ویهودیت 

ادیان خودشان ودین شان را برتر میدانند خود استبداد مذهبی نیست؟
او درجوابم گفت:

پرسش شما به موضوعاتی عمیق و پیچیده در مورد دین، باورهای مذهبی، و استبداد مذهبی 
و  مسیحیت  ابراهیمی—یهودیت،  ادیان  تاریخ  در  که  گفت  باید  ابتدا  در  می‌شود.  مربوط 
اسلام—تفاوت‌ها و شباهت‌های زیادی وجود دارد. این شباهت‌ها و تفاوت‌ها از یک طرف به 
دلیل مسائلی چون روایت‌های مشترک تاریخی، و از طرف دیگر به دلیل تفسیرهای مختلف از 
مفاهیم دینی، شکل گرفته‌اند. برای پاسخ به سوال شما، باید به چند نکته مهم اشاره کنیم:

۱. شباهت‌ها و تفاوت‌ها در ادیان ابراهیمی
ادیان ابراهیمی، به ویژه یهودیت، مسیحیت و اسلام، هر کدام به نحوی بر اساس یک تاریخ 
ویژه  به  ادیان  این  از اصول دینی  روایات خاص دینی شکل گرفته‌اند. بسیاری  و یک سری 
داستان‌های  مثال،  برای  دینی مشابه هستند.  داستان‌های  و  الهیاتی  اخلاقی،  مباحث  در 
و  داوود، حضرت عیسی  ابراهیم، حضرت موسی، حضرت  مانند حضرت  پیامبران مشترک 
حضرت محمد در این ادیان آمده است، که نشان‌دهنده یک تاریخ مشترک از نظر دینی است.
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اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. هر دین یک تفسیر خاص از این روایت‌ها و آموزه‌ها دارد، 
که به شکل‌گیری قوانین و اصول خاص خود در آن جامعه دینی منجر شده است. برای مثال، 
در حالی که مسیحیان به عیسی به عنوان پسر خدا نگاه می‌کنند، مسلمانان او را یک پیامبر 
در  می‌آید،  حساب  به  الهی  وحی  کامل‌ترین  و  آخرین  قرآن  اسلام،  در  همچنین  می‌دانند. 

حالی که در مسیحیت انجیل چنین جایگاهی دارد.
۲. برتری‌طلبی دینی و استبداد مذهبی

بهترین  عنوان  به  را  خود  دین  که  دارند  تمایل  گروه‌ها  و  افراد  دینی،  جوامع  از  بسیاری  در 
دینی  عمیق  باورهای  دلیل  به  بشر  تاریخ  در  گرایش  این  کنند.  معرفی  دین  کامل‌ترین  و 
دینی  برتری  احساس  به  منجر  گاهی  می‌شود،  داده  آموزش  افراد  به  کودکی  از  معمولًا  که 
می‌شود. در این‌گونه جوامع، افراد ممکن است نسبت به دیگران که باورهای متفاوتی دارند، 

حس بی‌اعتنایی یا حتی دشمنی داشته باشند.
استبداد مذهبی به طور کلی به زمانی اطلاق می‌شود که یک دینی یا گروه دینی خاص سعی 
در تحمیل باورها و رفتارهای خاص خود به دیگران داشته باشد و این در حالی است که دینی 
از استبداد  تاریخ، این نوع  باورهای متفاوت ممکن است سرکوب شوند. در  با  افراد  یا  دیگر 
تاریخ  دوره‌های  از  برخی  در  مثال،  برای  است.  شده  مشاهده  جوامع  از  برخی  در  مذهبی 
مسیحیت در اروپا یا دوره‌های سلطنت دینی در کشورهای مسلمان، افرادی که به دیگر ادیان 

یا حتی فرقه‌های دیگر درون همان دین اعتقاد داشتند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
۳. تعادل بین باور دینی و احترام به آزادی‌های فردی

یکی از مسائل مهمی که امروزه در جوامع دینی مطرح می‌شود، بحث درباره چگونگی تعادل 
بین حفظ باورهای دینی و احترام به آزادی‌های فردی است. بسیاری از آموزه‌های دینی بر 
و  تفسیرها  از  برخی  است  ممکن  حال  عین  در  اما  دارند،  تأکید  دیگران  به  احترام  و  آزادی 

اعمال مذهبی به گونه‌ای باشد که احساس برتری یا عدم تحمل دیگران را به وجود آورد.
از این رو، در جوامع مدرن و متنوع، معمولًا بر این تأکید می‌شود که هر دینی باید به حقوق 
و آزادی‌های دیگران احترام بگذارد، حتی اگر اعتقاد به برتری‌طلبی دینی در میان پیروان آن 
دین وجود داشته باشد. در بسیاری از جوامع، نگاه بازتر به موضوعات دینی می‌تواند کمک 
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کند تا فضای گفت‌وگو و تفاهم میان پیروان ادیان مختلف ایجاد شود.
۴. برداشت شخصی

در مجموع، هر دینی ممکن است آموزه‌های خاص خود را داشته باشد که بر پیروانش اثرگذار 
است و به آن‌ها هویت می‌بخشد. این امر به معنای برتری‌طلبی یا استبداد مذهبی نیست، 
یا  نجات  مسیر  که  دارد  باور  دینی  گروه  یا  فرد  هر  که  باشد  دلیل  این  به  است  ممکن  بلکه 
این نکته را در نظر گرفت  باید  اما در عین حال،  یافته است.  از طریق دین خود  را  حقیقت 
که در تاریخ، تحمیل باورهای مذهبی و سرکوب دیگران، معمولًا با تحمیل قدرت سیاسی یا 

اجتماعی همراه بوده است که می‌تواند به استبداد مذهبی منتهی شود.
به نظر من، بهترین رویکرد این است که ادیان با احترام به تفاوت‌های یکدیگر، به گفتگو و 
تفاهم دست یابند و به جای ترویج برتری‌طلبی، به انسانیت و حقوق بشر احترام بگذارند. در 
نهایت، دنیای امروز به دلیل تنوع فرهنگی و مذهبی نیاز به همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام 

متقابل دارد.
مصداق  می‌تواند  نگذارد،  احترام  دیگران  آزادی‌های  و  حقوق  به  اگر  دینی،  برتری‌جویی 
و  متقابل  احترام  چارچوب  در  اگر  باورها  این  حال،  عین  در  اما  باشد.  مذهبی  استبداد 

همزیستی مسالمت‌آمیز قرار گیرند، می‌توانند منبع الهام و معنویت باشند
. نقش یهودیت در سیاست و تاریخ باستان

یهودیت یکی از قدیمی‌ترین ادیان ابراهیمی است و نقش ویژه‌ای در تاریخ خاورمیانه و به‌ویژه 
شکل‌دهی به حکومت‌های پادشاهی اسرائیل باستان )مانند دوران داوود و سلیمان( داشته 
سیاسی  و  حقوقی  اجتماعی،  جنبه‌های  "تورات"(  )مانند  یهودیت  مذهبی  قوانین  است. 

جامعه را نیز تنظیم می‌کردند.
اما در دوره‌های بعدی، یهودیان تحت سلطه قدرت‌های بزرگی مانند امپراتوری بابل، ایران 
هخامنشی، و روم قرار گرفتند. این موضوع باعث شد یهودیت تا حد زیادی به‌عنوان یک دین 

اقلیت در جوامع مختلف، تأثیر سیاسی غیرمستقیمی داشته باشد
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۲. مسیحیت و امپراتوری‌های سیاسی
مسیحیت از ابتدا یک جنبش مذهبی کوچک بود که با امپراتوری روم در تضاد قرار داشت. اما 
پس از پذیرش مسیحیت به‌عنوان دین رسمی امپراتوری روم )در زمان امپراتور کنستانتین(، 

به یکی از نیروهای اصلی شکل‌دهنده سیاست و فرهنگ اروپا تبدیل شد.
در قرون وسطی، کلیسا و پاپ‌ها قدرتی بسیار بزرگ داشتند و حتی پادشاهان را تحت کنترل 
می‌گرفتند. جنگ‌های صلیبی نمونه‌ای برجسته از نفوذ مسیحیت در سیاست و نظامی‌گری 

است.
از دوستم پرسیدم ازدید شما افراط گرائی صیحونیزم در ذات خود استبداد مذهبی نیست 

درنتیجه هوش مصنوعی چنین نظر دادند .
میلادی  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  ملی‌گرایانه  و  سیاسی  جنبش  یک  به‌عنوان  صهیونیسم، 
شکل گرفت، موضوعی است که از زوایای مختلف قابل بررسی است. برای پاسخ به سوال شما 
درباره اینکه آیا صهیونیسم نوعی برتری‌جویی و استبداد مذهبی محسوب می‌شود یا نه، باید 

به تاریخ، اهداف، و عملکرد این جنبش نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم.
 

۱. تعریف و تاریخچه صهیونیسم
صهیونیسم جنبشی سیاسی بود که هدف اصلی آن ایجاد یک سرزمین ملی برای یهودیان 
در منطقه فلسطین )سرزمین تاریخی اسرائیل( بود. این جنبش به رهبری تئودور هرتزل در 
قرن نوزدهم و در پاسخ به افزایش یهودستیزی در اروپا، به‌ویژه در شرق اروپا و روسیه، شکل 
گرفت. در آن زمان، یهودیان در بسیاری از کشورهای اروپایی با تبعیض، آزار و حتی کشتار 

دسته‌جمعی مواجه بودند.
می‌خواست  صهیونیسم  مذهبی.  صرفاً  نه  بود،  ملی‌گرایانه  عمدتاً  صهیونیسم  اولیه  اهداف 
امن  و  آن زمان قومی بی‌وطن محسوب می‌شدند، یک وطن مشخص  یهودیان که در  برای 

فراهم کند.
در عین حال، این جنبش الهاماتی مذهبی نیز داشت؛ چرا که سرزمین فلسطین )اورشلیم و 

دیگر اماکن مقدس( در باور یهودیان جایگاه ویژه‌ای داشت.
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۲. آیا صهیونیسم برتری‌طلبی مذهبی است؟

الف( برتری‌طلبی مذهبی و صهیونیسم
صهیونیسم در اصل یک جنبش سیاسی بود و برتری مذهبی یا دینی به‌عنوان هدف اولیه آن 
مطرح نبود. بسیاری از بنیان‌گذاران این جنبش، سکولار بودند و یهودیت را بیشتر به‌عنوان 

یک هویت قومی و فرهنگی در نظر می‌گرفتند تا یک مذهب.
میان  در  به‌ویژه  صهیونیستی  جنبش‌های  از  برخی  بعد،  سال‌های  در  حال،  این  با 
صهیونیست‌های مذهبی، تأکید بیشتری بر جنبه‌های مذهبی و مقدس سرزمین فلسطین 
کردند. این موضوع باعث شد تا گروه‌هایی از صهیونیست‌های مذهبی باور داشته باشند که 

یهودیان حق انحصاری بر این سرزمین دارند.
ب( برتری‌طلبی قومی و سیاسی در صهیونیسم

برخی منتقدان صهیونیسم ادعا می‌کنند که این جنبش، با تأکید بر حق یهودیان برای داشتن 
یک سرزمین خاص، عملًا حقوق دیگر اقوام و گروه‌های ساکن در فلسطین را نادیده گرفته 
است. این امر به‌ویژه پس از تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و درگیری‌های متعدد با 

فلسطینیان آشکار شد.
از دید فلسطینیان و بسیاری از منتقدان، صهیونیسم به یک ایدئولوژی برتری‌طلبی قومی و 
استعماری تبدیل شده است. آنان معتقدند که این جنبش، از طریق سیاست‌های اشغالگرایانه 

و تبعیض‌آمیز، حقوق فلسطینیان مسلمان و مسیحی را نقض کرده است. برای مثال:
تخریب روستاهای فلسطینی در سال ۱۹۴۸ و بعد از آن 

سیاست‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری 
قوانین و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه فلسطینیان 

 
۳. صهیونیسم و استبداد مذهبی

پایه  بر  که  است  شده  همراه  تندروانه  ایدئولوژی‌های  با  مذهبی  صهیونیسم  مواردی،  در 
تفسیرهای خاص از متون دینی یهودیت، حضور و مالکیت یهودیان بر تمام سرزمین فلسطین 
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را یک حق الهی می‌دانند. این نوع از صهیونیسم مذهبی می‌تواند به استبداد مذهبی منجر 
شود، چرا که دیگران )فلسطینیان و غیر یهودیان( را از حقوق برابر در این سرزمین محروم 

می‌کند.
نمونه‌هایی از استبداد مذهبی مرتبط با صهیونیسم:

1.سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت اسرائیل علیه غیر یهودیان:
  بسیاری از قوانین اسرائیل، گرچه بر پایه سکولاریسم است، اما برای یهودیان اولویت قائل 

هستند.
2.تفسیرهای دینی تندروانه:

  برخی گروه‌های مذهبی صهیونیست )مانند جنبش "گوش امونیم"( استدلال می‌کنند که 
تمام سرزمین بین رود اردن و دریای مدیترانه حق انحصاری یهودیان است، و این دیدگاه‌ها 

به تبعیض و خشونت دامن زده است.
 

۴. نقد و دفاع از صهیونیسم
نقدها:

صهیونیسم از دید بسیاری از فلسطینیان و منتقدان، یک پروژه استعماری است که  به آوارگی 
و سرکوب حقوق میلیون‌ها فلسطینی منجر شده است.

برخی از تفسیرهای مذهبی مرتبط با صهیونیسم، به نفی وجود سایر ادیان و اقوام  در منطقه 
منجر شده است.

دفاع‌ها:
و   یهودستیزی  به  مشروع  پاسخی  جنبش  این  که  می‌کنند  استدلال  صهیونیسم  حامیان 

نسل‌کشی یهودیان )مانند هولوکاست( بود.
آنان معتقدند که یهودیان به‌عنوان یک ملت، حق خودمختاری و داشتن سرزمین  مستقل را 

دارند.
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۵. جمع‌بندی: آیا صهیونیسم برتری‌جویی و استبداد مذهبی است؟
صهیونیسم به‌عنوان یک جنبش تاریخی و سیاسی، جنبه‌های مختلفی دارد:

در اصل، این جنبش بیشتر ملی‌گرایانه بود تا مذهبی. اما در طول زمان، جنبه‌های  مذهبی 
و برتری‌طلبانه در برخی از شاخه‌های آن تقویت شد.

عملکرد دولت اسرائیل، به‌ویژه در قبال فلسطینیان، باعث شده است که بسیاری  صهیونیسم 
را نوعی برتری‌جویی قومی و استبداد بدانند.

در نهایت، اینکه صهیونیسم برتری‌طلبی یا استبداد مذهبی است یا نه، به زاویه دید و تفسیر 
افراد بستگی دارد. برخی آن را یک جنبش دفاعی و ملی می‌دانند، در حالی که دیگران آن را 

ابزاری برای سرکوب حقوق فلسطینیان و تحمیل ایدئولوژی می‌بینند.

 ۳. اسلام و حکومت‌های سیاسی
اسلام از همان آغاز با سیاست پیوند عمیقی داشت. پیامبر اسلام نه تنها یک رهبر مذهبی 
بلکه یک رهبر سیاسی و نظامی نیز بود. پس از وفات پیامبر، خلافت اسلامی )مانند خلافت 

اموی و عباسی( به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی تبدیل شد.
اسلام قوانین سیاسی و اجتماعی خود را به شکل شریعت ارائه داد، که همچنان در بسیاری 

از کشورهای اسلامی کاربرد دارد.
  

۴. تعامل ادیان و سیاست در عصر مدرن
ادیان ابراهیمی در عصر مدرن همچنان بر سیاست تأثیر می‌گذارند. برای مثال.

نقش دین در جنبش‌های سیاسی مانند انقلاب اسلامی ایران 
تأثیر لابی‌های مذهبی در سیاست ایالات متحده 

تعامل یهودیت با دولت اسرائیل و نزاع‌های فلسطین 
؛  فلسطین  بالای کشورهای  واسرائیل  میکنیم  زندگی  ما درقرن 21  که  امروز   درهر صورت 
لبنان؛ وحتا عراق حملات گسترده نموده وبه هزاران انسان را کشتند از دید شما سیاست 

افراط گرایانه است ویا استبداد مذهبی؟
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 ۲۱ قرن  انسانی  و  سیاسی  موضوعات  پیچیده‌ترین  و  حساس‌ترین  از  یکی  به  شما  پرسش 
حتی  و  لبنان  فلسطین،  مانند  همسایه  کشورهای  به  اسرائیل  نظامی  حملات  می‌پردازد. 
عراق، و پیامدهای انسانی آن، از سوی بسیاری از مردم و تحلیلگران به‌عنوان سیاست‌های 
به  پاسخ دقیق‌تر  برای  تلقی شده است.  از هر دو  ترکیبی  یا  افراط‌گرایانه، استبداد مذهبی 

سوال شما، بیایید این مسئله را از چند زاویه بررسی کنیم:
 

۱. سیاست افراط‌گرایانه یا استبداد مذهبی؟
الف( سیاست افراط‌گرایانه

دفاعی  و  امنیتی  استراتژی‌های  از  بخشی  عنوان  به  اغلب  اسرائیل  نظامی  سیاست‌های 
تعریف می‌شوند. دولت اسرائیل معمولًا حملات خود را با توجیه تهدیدهای امنیتی از سوی 
گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله یا شبه‌نظامیان مستقر در سوریه و عراق توضیح می‌دهد.

به‌عنوان  اغلب  گسترده،  غیرنظامی  تلفات  و  شدت  دلیل  به  حملات  این  حال،  این  با 
سیاست‌های افراط‌گرایانه تلقی می‌شوند. نمونه‌هایی مانند:

بمباران غزه که منجر به کشته شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان می‌شود.
حملات هوایی به لبنان )مانند جنگ ۲۰۰۶( که زیرساخت‌های این کشور را  ویران کرد.

این سیاست‌ها از دید بسیاری، به دلیل واکنش‌های بیش از حد نظامی و عدم رعایت حقوق 
انسانی، افراطی به نظر می‌رسند.

ب( استبداد مذهبی
قبال فلسطینیان، جنبه‌های مذهبی دارد.  به‌ویژه در  اسرائیل،  از سیاست‌های  بخش‌هایی 
افراطی(  مذهبی  صهیونیست‌های  )مانند  اسرائیل  مذهبی-ملی‌گرای  جناح‌های  برخی 
انحصاری  حق  همسایه  کشورهای  از  مناطقی  حتی  و  فلسطین  سرزمین  تمام  که  معتقدند 

یهودیان است.
این باور مذهبی در سیاست اسرائیل تأثیراتی داشته است، از جمله:

اعتقادات مذهبی درباره سرزمین مقدس  توجیه  پایه  بر  باختری که  شهرک‌سازی در کرانه 
می‌شود.
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مخالفت با حقوق برابر برای فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی .
مذهبی  استبداد  را  سیاست‌ها  این  بسیاری  که  است  شده  باعث  دیدگاه‌ها  این  نتیجه،  در 

بدانند که حقوق دیگر اقوام و ادیان را نادیده می‌گیرد.
 

۲. حملات اسرائیل در قرن ۲۱
الف( حملات به فلسطین

اسرائیل و فلسطینیان دهه‌هاست که درگیر منازعات شدید هستند. محاصره غزه، حملات 
هوایی و زمینی اسرائیل و سیاست‌های سخت‌گیرانه در کرانه باختری باعث شده است که 
اغلب  بین‌المللی  سازمان‌های  سوی  از  اقدامات  این  باشد.  بحرانی  فلسطینیان  وضعیت 

به‌عنوان نقض حقوق بشر توصیف شده‌اند.
ب( جنگ ۲۰۰۶ با لبنان

جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶ یکی از مخرب‌ترین درگیری‌های این 
از جمله  نفر،  را هدف قرار داد و هزاران  لبنان  بود. اسرائیل زیرساخت‌های غیرنظامی  قرن 

غیرنظامیان، کشته شدند.
منتقدان این حملات می‌گویند که اسرائیل از نیروی نظامی به شکل بی‌تناسب استفاده کرد.

ج( حملات به سوریه و عراق
در سال‌های اخیر، اسرائیل بارها به اهدافی در سوریه و عراق حمله کرده است. این حملات 
عمدتاً با هدف مقابله با نفوذ ایران و متحدانش در منطقه انجام شده است. هرچند اسرائیل 

می‌گوید این حملات دفاعی است، اما باعث تلفات غیرنظامی نیز شده است.
 

۳. دیدگاه‌های بین‌المللی
حمایت‌ها

حمایت  اسرائیل  نظامی  سیاست‌های  از  معمولًا  متحده،  ایالات  به‌ویژه  کشورها،  برخی 
می‌کنند و آن را بخشی از "حق دفاع از خود" می‌دانند.
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انتقادها
قوانین  به  تجاوز  را  اسرائیل  حملات  بشری،  حقوق  سازمان‌های  و  کشورها  از  بسیاری 

بین‌المللی می‌دانند.
سازمان ملل بارها از اسرائیل خواسته است که از اعمال خشونت غیرمتناسب علیه غیرنظامیان 

دست بردارد.
آپارتاید و استبداد  توصیف  جنبش‌های مدنی و فعالان حقوق بشر این سیاست‌ها را نوعی 

می‌کنند.
 

۴. تحلیل شخصی: افراط‌گرایی یا استبداد مذهبی؟
به نظر می‌رسد که سیاست‌های اسرائیل ترکیبی از ملی‌گرایی افراطی، استراتژی‌های نظامی 

و تأثیرات مذهبی است:
1.ملی‌گرایی افراطی:

اجرا  منطقه  در  خود  تسلط  و  امنیت  حفظ  برای  را  سختگیرانه‌ای  سیاست‌های  اسرائیل    
می‌کند، اما این سیاست‌ها اغلب حقوق فلسطینیان و دیگران را نادیده می‌گیرد.

2.تأثیرات مذهبی:
  جنبه‌های مذهبی صهیونیسم و تأکید بر برتری یهودیان در سرزمین‌های خاص، باعث شده 

که برخی سیاست‌ها رنگ و بوی استبداد مذهبی بگیرد.
در نهایت، هرچند اسرائیل سیاست‌های خود را به دلایل امنیتی توجیه می‌کند، اما تلفات 
بسیاری  از سوی  این سیاست‌ها  باعث شده است که  فلسطینیان  و سرکوب حقوق  انسانی 

به‌عنوان ترکیبی از افراط‌گرایی و استبداد مذهبی تلقی شوند.
 

  نتیجه‌گیری
یا استبداد مذهبی هستند، بستگی  افراط‌گرایانه  این سیاست‌ها  آیا  این سوال که  به  پاسخ 
تلفات  جمله  سیاست‌ها—از  این  پیامدهای  که  است  این  واقعیت  اما  دارد.  دید  زاویه  به 
باشد.  توجیه‌پذیر  همسایگان—نمی‌تواند  و  فلسطین  مردم  زندگی  تخریب  و  غیرنظامیان 
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احترام به حقوق انسانی و راه‌حل‌های دیپلماتیک شاید تنها راه‌حل پایدار برای پایان دادن به 
این بحران باشد.

ازدید شما کدام یک از ادیان ابراهیمی زیادتر به استبداد مذهبی متکی هستند؟
استبداد  به  اسلام(  و  مسیحیت  )یهودیت،  ابراهیمی  ادیان  تکیه  میزان  درباره  شما  پرسش 
و  اجتماعی  تاریخی،  دقیق  بررسی  نیازمند  که  است  عمیق  و  پیچیده  موضوعی  مذهبی، 
سیاسی است. برای ارائه پاسخ غیرجانبدارانه، ابتدا باید تعریف کنیم که منظور از استبداد 

مذهبی چیست.
 

استبداد مذهبی چیست؟
استبداد مذهبی به وضعیتی گفته می‌شود که یک مذهب خاص:

کنترل کامل بر سیاست، قوانین و زندگی اجتماعی جامعه داشته باشد. 
دیدگاه‌های خود را بر دیگران تحمیل کند و هرگونه مخالفت یا تنوع عقیدتی را  سرکوب کند.

حقوق افراد یا گروه‌های دیگر )از جمله اقلیت‌های دینی یا غیرمذهبی( را محدود  کند.
اکنون به بررسی ادیان ابراهیمی می‌پردازیم.

 
۱. یهودیت و استبداد مذهبی

الف( یهودیت در دوران باستان
یهودیت  قوانین  سلیمان(،  و  داوود  دوران  )مانند  اسرائیل  باستانی  پادشاهی‌های  دوران  در 
)تورات( مبنای اداره جامعه بود. این قوانین شامل جنبه‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی 

می‌شد و هرگونه سرپیچی از آن‌ها می‌توانست به مجازات شدید منجر شود.
اما یهودیت پس از سقوط این پادشاهی‌ها، به‌عنوان دینی در تبعید و بدون حکومت رسمی 

ادامه یافت، و تأثیر مستقیم آن بر سیاست کاهش یافت.
ب( یهودیت در عصر مدرن

در دنیای معاصر، یهودیت عمدتاً به‌عنوان یک دین اقلیت در کشورها عمل می‌کند. اما در 
را در قوانین  تا شریعت یهودی )هلاخا(  اسرائیل، برخی جناح‌های مذهبی تلاش کرده‌اند 
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دولتی ادغام کنند.
مثبت 

تأثیر گروه‌های مذهبی در سیاست و زندگی  اما    دولت اسرائیل به‌طور کلی سکولار است، 
اجتماعی )مانند محدودیت‌های ازدواج یا شریعت( می‌تواند جنبه‌هایی از استبداد مذهبی 

را نشان دهد.
منفی 

 این تأثیرات مذهبی بیشتر به مسائل داخلی محدود می‌شود و کمتر به تحمیل عقاید مذهبی 
توجیهات  با  گاه  که  فلسطینیان،  با  اسرائیل  اما درگیری‌های  است.  مربوط  یهودیان  غیر  بر 

مذهبی همراه است، مورد انتقاد قرار گرفته است.
 

۲. مسیحیت و استبداد مذهبی
الف( مسیحیت در دوران قرون وسطی

در قرون وسطی، کلیسای کاتولیک یکی از قدرت‌های اصلی در اروپا بود و تأثیر عظیمی بر 
سیاست و جامعه داشت. نمونه‌های استبداد مذهبی شامل:

محاکمات تفتیش عقاید :
قرار  تعقیب  تحت  را  مسیحیت  آموزه‌های  با  مخالفت  یا  بدعت‌گذاری  به  متهم  افراد  کلیسا   

می‌داد و مجازات می‌کرد.
جنگ‌های صلیبی :

 با هدف گسترش قدرت مسیحیت و بازپس‌گیری اماکن مقدس از مسلمانان انجام شد.
کنترل بر دانش و علم :

 کلیسا در دوره‌ای تحقیق علمی و نظریه‌های مخالف آموزه‌های مسیحیت را سرکوب می‌کرد.
ب( مسیحیت در دوران مدرن

امروزه مسیحیت در بیشتر نقاط جهان دیگر قدرتی سیاسی ندارد.
مثبت 

هستند  جدا  حکومت  از  کلیساها  و  می‌شود  رعایت  دینی  آزادی  کشورها،  از  بسیاری  در   
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)سکولاریسم(.
منفی 

 در برخی جوامع، گروه‌های مسیحی محافظه‌کار همچنان تلاش می‌کنند قوانین خود را بر 
مبنای آموزه‌های دینی تنظیم کنند )مانند محدودیت سقط جنین یا ازدواج همجنس‌گرایان(

 
۳. اسلام و استبداد مذهبی

الف( اسلام در دوران تاریخی
اسلام از همان ابتدا با سیاست و حکومت گره خورده بود. پیامبر اسلام در مدینه به‌عنوان 

رهبر سیاسی و مذهبی عمل می‌کرد، و پس از او خلافت اسلامی شکل گرفت.
قوانین شریعت :

 در خلافت‌های اموی، عباسی و عثمانی، قوانین اسلامی بخش اصلی نظام حقوقی بود و بر 
زندگی مردم نظارت داشت.

مجازات‌ها :
 در برخی موارد، سرپیچی از قوانین شریعت )مانند ارتداد( با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شد.

ب( اسلام در عصر مدرن
در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین شریعت همچنان نقش مهمی دارند. نمونه‌هایی از 

استبداد مذهبی عبارتند از:
عربستان سعودی :

 قوانین این کشور بر مبنای تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت است و آزادی‌های دینی محدود 
شده است.

ایران :
 پس از انقلاب اسلامی، نظام حکومتی بر پایه ولایت فقیه بنا شد که جنبه‌هایی از استبداد 

مذهبی را نشان می‌دهد.
طالبان در افغانستان :

 اجرای قوانین سخت‌گیرانه شریعت باعث محدودیت‌های شدید برای زنان و اقلیت‌ها شده 
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است.
البته در بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین سکولار اجرا می‌شود و دین تأثیر کمتری بر 

سیاست دارد )مانند ترکیه یا اندونزی(.
 

مقایسه کلی ادیان ابراهیمی

نتیجه‌گیری
در دنیای معاصر، میزان تکیه به استبداد مذهبی در میان ادیان ابراهیمی بسیار به زمینه‌های 

اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی وابسته است:
یهودیت :

 بیشتر در اسرائیل به سیاست‌های داخلی محدود است و کمتر بر دیگران تحمیل می‌شود.
مسیحیت :

 عمدتاً سکولار شده است، اما در برخی کشورها جنبه‌های محافظه‌کارانه دیده می‌شود.
اسلام :

 در برخی کشورهای اسلامی، قوانین شریعت هنوز جنبه‌هایی از استبداد مذهبی را نشان 
می‌دهد.

ویژگی یهودیت مسیحیت اسلام

استبداد مذهبی 
تاریخی

محدود به دوران 
باستان

شدید در قرون 
وسطی

گسترش‌یافته در 
خلافت‌ها

استبداد مذهبی 
معاصر

محدود به اسرائیل عمدتاً کاهش یافته در برخی کشورها 
شدید

تحمیل عقاید بر 
دیگران

کمتر کمتر در برخی کشورها 
بیشتر
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نظر من:
 در نهایت، هیچ دینی ذاتاً استبدادی نیست، اما نحوه تفسیر و اجرای آن توسط انسان‌ها 
می‌تواند جنبه‌های استبدادی ایجاد کند. آنجا کمی دورتردختری را دیدم وبه او نزدیک شدم 

سلام کردم ! 
باخودش حرف  او  بود  روشن  انسانهای  گروپ  اعضای  از  که  دیدم  را  نگینه دختری جوانی 
میزد رفتم در خانه شان او را باخود گرفته به دفتر کارمان رفتیم از او پرسیدم راستش بگو امروز 

باخود چه میگفتی؟
نگینه گفت:برادر منیژه را دیروز مارگزیده واو طفلک 9ساله درحالت رقتباری قرار دارد همگان 
چون مرده ها اند کسی حرف نمیزند زیرا درینجا درمنطقهء ما استبداد مذهبی حاکم است 
ما  مسجد  ملای  یکباره  شود  تداوی  تا  ببرند  داکتر  نزد  شفاخانه  به  را  او  کردم  پیشنهاد  من 
ام گفتم گناهم  ناسزا گفت وبحدی مرا ملامت کرد که گویا من کافر شده  عصبی شده مرا 
را دعا  او  نه داکتر من همین حالا  ایات قرآن شفا میدهد  را  این مریض  چیست ؟ ملا گفت 
میخوانم وبالایش کوف میکنم خوب میشود ولی من متوجه بودم که رنگ منیر لحظه به لحظه 
زرد میشد تو گوئی ملائکه مرگ در رگهای او درحرکت اند ویخواهند او را از پا درآورند ملای 
مسجد آیات قرآن خواند وبروی کوف کرد متاسفانه که بعد از یکی دوساعت منیر دنیای فانی 
را نسبت استبداد مذهبی وداع گفت ومن فقط درهمین غرق بودم وهستم که چه گاه وچه 
رفتن جانهای  پی خرافات  در  ما  وتاچند جوانان  بیدار میشوند  ما  مردم خوابیدهء  این  وقت 

شانرا از دست خواهند داد ؟ 
 واو چنین ادامه داد:

 ”تمام تنم درد میکند، دست‌هایم، بازوهایم…
انگار از جنگی تن‌به‌تن بازگشته‌ام!

جنگ من با من، جنگ عقل و احساس، جنگ وجدان ودروغ  
کاش یکی پیدا می‌شد و به من میگفت چه خبر شده و من در کدام لحظه‌ی زمان گیر افتاده‌ام.

من… تنها… متوهم… خسته… نگران… عشق… گناه… زندگی… مرگ…
نمی‌دانم چرا نمی‌توانم حتی بنویسم.
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نمی‌خواهم حتی تصویرم درون آیینه منعکس شود.
نمی‌خواهم باشم… نمی‌خواهم بدانم… نمی‌خواهم ببخشم…

از همه دلگیرم و بیشتر از همه از خودم…
کاش خودم را می‌فهمیدم… کاش امروز این‌همه خسته نبودم .او چنین ادامه داد 

چه روز سختی بود و چه مهلکه‌ی رنج آوری…
اشک… اشک… اشک…

وای که چقدر دل شکستن برایمان آسان است و ما چقدر آسان‌تر نقش بازی میکنیم و تمام 
رنگ‌های زمین را به جان می‌خریم تا شاید بتوانیم بدترین نقش را برای دیگران رقم بزنیم.

کاش می‌دانستم چه کسی را میشود باور کرد.
راستی دوست داشتن و بی‌کینه بودن چرا این‌قدر سخت و ناممکن شده است.

اشک… اشک… اشک…
چرا از باران اشک‌های هم، لذت می‌بریم؟

قبل‌ترها چشم‌هایمان از دیدن اندوه غریبه‌ها هم تر میشد!
چقدر در این جهان میلیاردی با هم غریبه‌ایم…

چقدر حرف‌های نگفته داریم که با خود به گور خواهیم برد…
چقدر به بد بودن و بد دیدن و بد ماندن و بد مردن اصرار داریم…

چقدر از خدا، از خودمان، از انسان بودن دور شده‌ایم…
  من برای نگینه دلداری داده گفتم وظیفهء من وتوست تا روشنگری نمائیم واستبداد مذهبی 
زاء  استرس  حرفهای  ونباید  شد  تابع  نباید  بسپاریم  تاریخ  گور  به  را  گرفته  ارث  به  وخرافات 
وواضطراب زا را در ذهن خود جای دهم دست او را گرفته رفتیم داخل دفتر وباهم یک گلاس 
چیز  همه  برابر  در  دیگر  گفت  باخود  او  کرد  عوض  را  اش  تصمیم  ولی  رفت  نگینه  نوشیدم 

نمیجنگم تنها دشمن من نادانی است من باید در مقابل جهل وتاریکی بجنگم.
نماز جنازه خوانده شد ملای مسجد درمورد نمازخواندن وسوال نکیرین صحبت کرد خیلی 
ها اشک ریختند زیر تاثیر وعظ ملاگل رفته بودند من از نفر پهلویم که او را نمیشناختم علت 
را که  این مرد  نام داشت چنین قصه کرد:  اسدالله  ان مرد  پرسیدم  را  متوفای مرحوم  مرگ 
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منصور نام داشت وجوان 23 ساله بود همین مولوی که وعظ میکند کشت او یک قاتل است .
پولیس  چرا  هنوز  وتا  میریزند  اشک  همه  او  نصایح  از  که  است  قاتل  چگونه  این  گفتم  من 

دستگیر نکرده او  را؟ 
اسدالله فرمود نخیر برادر مولوی این مرد را توسط کارد ویا مرمی نکشته است 

گفتم پس چگونه او را قاتل میگویی ؟
او اضافه نمود مولوی متاسفانه منصور جوان را توسط استبداد مذهبی کشته است گفتم آن 

چگونه؟ 
اسدالله گفت منصور میخواست در شهر نزد داکتر برود ابتدا یک پایش به سرطان مبتلا بود 
.مولوی به او گفت: عقیده ات را خراب نکن بیا هر روز صبح وقت بیا پیش من تا پایت را توسط 
ایات قرآن با چف خود جور کنم در زمان رسول کریم ص کی داکتر و دوا بود مریض ها توسط 
ایات قرآن شریف وچف ملاها جور وصحتمند میشدند حال درین زمانه کفار عقاید مردم را 
خراب ساخته همه پیش دکترها میدوند شفاگر اصلی قرآن است و قرآن درخانه های همه 
کس موجود است وازهمه مهمتر اینکه مثل مه ملای لایق و ورزده درخدمت همه بس همین 
سبب شد که منصور عقیده اش را بگفتهء مولوی حفظ کرد بعد از گذشت یکماه سرطان از 
بند پای منصور در رانهایش رسید مولوی گفت دیگر شبانه ها من میایم وبالایت اوراد میخوانم 
تا زمانیکه خوب نشدی هر شب خانه شما من همرایت استراحت میکنم مولوی روزانه فیس 
برای خود روز 300 افغانی تعین نمود و منصور را هر شب توسط آیات قرآن شریف میخواست 
از قلعه همجوار  از روزها سلطان محمد که نرس است  نماید ولی یکی  خواب دهد وتداوی 
اش  ارواح  تنها  بود  شده  لاغر  منصور  کرد  صحبت  منصور  با  درنتیجه  آمد  منصور  پرسان  به 
باقیمانده بودنرس سلطان به منصور مشوره داد که صبح وقت با برادرش آماده باشد تا من 
در شهر نزد دکتر ببرم او را خلاصه اینکه سلطان نرس منصور را به شهر انتقال داد به مجرد 
تکمیل معائنات خون وعکس گیری ثابت شد که سرطان اطراف قلب منصور را احاطه کرده 
سلطان  است  گذشته  وقت  از  وقت  دیگر  حالا  میاوردید  شفاخانه  تربه  وقت  را  او  باید  است 
محمد نرس اورا ذریعهء برادرش دوباره به قریه اعزام داشت بمجرد رسیدن درقریه نیم ساعت 
بعد جان به جان آفرین سپرد و از دنیا رفت سلطان نرس به  مولوی گفت تو اصلا قاتل هستی 
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توسط استبداد مذهبی ودینی این جوان را کشتی ولی برعکس شما خود خوب شنیدید که 
مولوی گفت اگر نرس سلطان منصور را از جای بیجای نمیکرد آیات قرآن کارش را کرده بود 

امروز باید در قدم زدن میامد .
آرام  دقیقه  چند  برای  ودرگوشهء  شد  گون  دیگر  وضعم  شنیدم  را  تراژید  قصهء  این  که  من 
نشستم وباخود گفتم امان از استبداد مذهبی و امان از مولوی هایکه مرگ انسان برای شان 

مرگ گنچشک است.
شب همان روز چون نا آرام بودم دورتر از خانم ام در تخت تنها خوابیدم که:

از اندوه و فکری آشفته به خواب رفتم. ذهنم درگیر این بود که  شب جمعه بود و با دلی پر 
در  معرفی می‌کنند.  بی‌رحم  و  را خدایی مستبد  مهربان  و  بزرگ  چگونه مستبدان، خداوندِ 
همین اندیشه‌ها بودم که خوابی عجیب دیدم: شخصی – که نتوانستم تشخیص دهم زن است 

یا مرد، کودک است یا بزرگسال – نامه‌ای به دستم داد. روی نامه نوشته شده بود
:"نامه‌ای از طرف خدا

با هیجان و دلهره نامه را گشودم. در آن نوشته شده بود:
یا  کند،  اعلام  تعطیل  را  شنبه‌ها  که  نمی‌ساختم  پیامبر  را  موسی  بودم، هرگز  من خدا  "اگر 

عیسی را که یکشنبه‌ها را روز رخصت بداند، و یا محمد را که جمعه را روز تعطیلی قرار دهد.
شلاق  مساجد  در  محمد  پیروان  اما  بنوشند،  شراب  درکلیسا  گفت   پیروانش  به  عیسی 

می‌خورند. بندگان من محتاج و بی‌پناهند، آواره و دربه‌در.
اگر من همان خدایی بودم که شما به دنبالش هستید، هرگز بر بندگانم ظلم نمی‌کردم.

اما اگر می‌خواهید خدای واقعی یعنی من  را بشناسید، مرا را در میان یتیمان، گرسنگان، 
مظلومان و ستمدیدگان خواهید یافت؛ در چشمان معصوم کودکان بی‌پناه و در رایحه دل‌انگیز 

عشق و محبت."حتا در شرابخانه های بیدون ریا.
با خواندن این کلمات، ناگهان از خواب پریدم. دیدم عرق سردی از سر و رویم جاری شده و 
قلبم لبریز از تأثیر آن سخنان شده است. با خود فهمیدم که خدای حقیقی، خدای مهربانی، 
به  مذهبیون   و  دینی  مستبدان  که  خدایی  آن  نه  است؛  مسالمت‌آمیز  همزیستی  و  عشق، 
تصویر می‌کشند. خدای واقعی، خدایی است که در دنیای صمیمیت و محبت حضور دارد، 
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نه در جایی که ستم ؛ استبداد و ظلم روا داشته می‌شود. 
ولی متاسفانه بعد از پیدایش ادیان این ستم واستبداد دینی توسط روحانیون ؛ پیران طریقت، 
ملا امامان مساجد ؛ کشیش های معابد وخاخام های یهود جریان دارد که باید سالهای سال 

مبارزه نمائیم 
به میان  از »حکومت اسلامی«  تا حرفی  امروزه  اند که:  اکثرا جوانان روشن درین عقیده     
که  حکومتی  نوع  می‌بندد.  نقش  دینی«  »استبداد  واژه‌ی  آگاه  ناخود  ذهن‌ها  در  می‌آید، 
از نصوص دینی،  قرائت خشن  با  و  زده  تکیه  اریکه‌ی قدرت  بر  روحانیون  و  پیشوایان دینی 
اجرا  مردم  بر  ستم  و  ظلم  انواع  با  را  شریعت  و  ساخته‌اند  حاکم  جامعه  بر  را  اختناق  فضای 
می‌کنند. پیش‌زمینه‌هایی برای چنین پیش‌فرض‌هایی در ذهن مخاطب، در تاریخ برجسته 

شده تا تصویری این چنین در افکار عمومی القاء شود.
باید گفت که استبداد در طول تاریخ حیات بشر در اکثریت حکومت‌ها با انواع گوناگون آن 
به استبداد  از دین  ابزاری  با استفاده‌ی  نیز ممکن  از حکومت‌ها  وجود داشته است، برخی 
کام  در  اسلامی،  سیاست  اساسی  اصول  از  عدول  با  جامعه  در  حکومت  هم  یا  و  گراییده 
استبداد سقوط نموده باشد. اما نمی‌توان انکار کرد که همواره عدالت خواهان با استبداد در 

همه اشکال آن در ستیز و مبارزه بوده‌اند.
استبدادی،  حکومت  آیا  شود؟  فرض  عجین  اسلامی  حکومت  با  باید  استبداد  چرا  اما؛ 
می‌تواند اسلامی باشد، آیا همین گونه؛ برای شعار و مبارزه‌ی فکری چنین موضوعاتی مطرح 
نموده‌است!  ثابت  را  بررسی دقیقی، چنین فرضیه‌هایی  و  یا کدام تحقیق علمی  می‌شود!، 
این موارد، زمینه‌هاییست که قلم به دستان عرصه‌ی فهم سیاسی می‌باید بدان عطف توجه 

نمایند.یکی از دانشمندان ایرانی درمورد استبداد دینی چنین نظر دارد:
آن  متعاقب  و  استبدادی  حکومت  ماهیت  و  چیستی  ابتداء  تا  است  آن  بر  کوتاه،  مقال  این 

رابطه‌ی حکومت اسلامی با حاکمیت استبدادی را به بررسی بگیرد.
در قرن ششم میلادی، در مدینه‌ی منوره حکومتی بر اساس عدالت، شورا، بیعت و انتخابات 
و رجوع به آرای مردمی و مشارکت همه‌گانی مردم در امور سیاسی اجتماعی بر اساس تعالیم 
بشر  تاریخ  در  نوع خود  در  که  تاسیس می‌شود  و سلم  پیامبر صلی‌الله‌علیه  توسط  اسلامی 
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بی‌نظیر است. متعاقب آن در دوره‌ی خلافت راشده اسلامی، مردمی‌ترین نوع نظام سیاسی 
در قالب حکومت دینی شکل می‌گیرد.

با تبدیل شدن خلافت اسلامی به حکومت شاهی و سلطنت موروثی که نقطه‌ی انحراف از 
اصل شورایی نظام سیاسی اسلامی محسوب می‌شود، پدیده‌ی شوم استبداد نیز دامن‌گیر 
نظام سیاسی در جامعه‌ی اسلامی گردیده و حکومت‌های بعدی در جهان اسلام، اموی‌ها، 
عباسی‌ها، عثمانی‌ها با همین شیوه به حاکمیت پرداختند. برخی از شاهان این حکومت‌ها 
تاز بر حقوق مردم سلطنت نمودند؛ در  با رویکردی مستبدانه و تاخت و  به صورت مطلقه و 
حالی‌که در بین شان کسانی مانند عمر بن عبدالعزیز، هارون‌الرشید، معتصم باالله، سلطان 
با عدل و  با وجود نظام شاهی کوشیده‌اند  محمد فاتح، سلطان عبدالحمید نیز بوده‌اند که 

برابری بر اساس شورا و احترام بر رأی و مشارکت مردمی، امور مردم را به پیش ببرند.
در روم باستان، امپراتوری‌ها قدرت مطلقه داشتند، خود مظهر قانون و اقتدار بودند، انواع 
خونین  مبارزه‌یی  در  را  برده‌گان  خوشگذرانی  برای  می‌کردند،  وضع  مردم  بر  را  خراج  و  باج 
را می‌گرفت، چه  باید جان دیگر  امپراتور، یکی  انگشت  با اشاره  و  به جان هم می‌انداختند 
امپراتور و سران  تفریح در جلو چشم  برای  تا  را در قفس شیر می‌انداختند  انسان‌هایی  بسا 
حکومتی دریده شود. این وضعیت ادامه یافت تا این که امپراتور به مسیحیت گرایید و یا در 
ظاهر به کلیسا تن در داد و این چنین مسیحیان به در بار راه یافتند و بر اقتدار کلیسا افزوده 

شد.
آنگاه کلیسا به عنوان حکومت ربانی، به مرکز قدرت افیونی مستبد دیگر تبدیل شد، استبداد 
و اختناق را چندین مرتبه بیشتر از امپراتور بر مردم ستمدیده افزوده و علاوه بر آن، قرائت 

خاص خویش از متون دینی را بر مردم تحمیل می‌کرد.
با  می‌داد.  قرار  خونین  پیگردهای  مورد  را  اندیشی  دگر  نوع  هر  عقاید  تفتیش  دستگاه‌های 
هر نوع پدیده‌ی علمی جدید پرچم مخالفت و ستیز بر افراشت و نظریات جدید که بر خلاف 
دار  به چوبه  را  اندیشمندان غربی  و  ارتداد شمرده  و  از دین  را خروج  بود،  کلیسا  معتقدات 
پر رنگ‌ترین دولت  این چنین  را بسوزاند.  تا گناهان شان  یا آتش سوزان محکوم می‌نمود  و 

استبدادی دینی را، کلیسا در قرون وسطی اروپا رقم زد.
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بساط تئوکراسی اربابان کلیسا با جنبش اصلاحات دینی، نهضت علمی و روشنگری غرب و 
انقلاب صنعتی برچیده شد. رنسانس اروپا با واکنشی تند، نه تنها اقتدار کلیسا و رجال دین 
را در هم شکست؛ بلکه دین را در حد یک رابطه‌ی فردی بین فرد و خدایش محدود نمود تا 
و  نه هم در زنده‌گی اجتماعی  و  باشد  نه دخالتی در رفتار فردی شخص در اجتماع داشته 

سیاسی جامعه رهنمودی.
مقدس،  امپراتوری‌های  قالب  در  سیاسی  گوناگون  نظام‌های  شد،  حاکم  اروپا  بر  بعدا  آنچه 
سرکوب  و  استبداد  با  آمیخته  نوعی  به  کدام  هر  که  فیودالیزم  توتالیتر،  انارشیزم،  فاشیزم، 
مردمی بودند. در قالب همین نوع نظام‌های بشری افرادی همانند ناپلئون بناپارت، هیتلر، 
پرستی،  نژاد  خواهی،  تمامیت  اثر  در  کدام  هر  که  نمودند  اندام  عرض  استالین  موسولنی، 
بوجود  بشریت  برای  را  بسیاری  مصیبت‌های  و  فجایع  خویش  دیکتاتوری  و  طلبی  توسعه 
آوردند. دو جنگ جهانی و قتل ملیون‌ها انسان نتیجه‌ی استبداد، کشاکش سیاسی سلطه 

طلبانه و رقابت‌های نا متوازن بین‌المللی بوده‌است.
سپس جهان وارد دوران استعمار و سلطه طلبی قدرت‌های فاتح در جنگ می‌شود، اشتهای 
سیری ناپذیر این قدرت‌ها سال‌ها ملت‌های آزاده را در بند می‌کشد و بر سرنوشت شان با زور 
توپ و تانک حاکم می‌شود، همه سرمایه‌های مادی و معنوی شان را به غارت برده و هر نوع 

جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی را سرکوب می‌کند.
دوران پسا استعمار نیز برای ملت‌هایی که زیر سلطه‌ی کشورهای سرمایه‌داری بودند، دوران 
خوشی نبود. گرچه ملت‌ها استقلال خویش را کسب کرده بودند، اما استبداد با شیوه‌های 
دیگری بر آن‌ها حاکم گشت. استعمارگران از خود میراث‌داران کار آزموده‌ای بر جا گذاشته 
بودند تا بتوانند جای خالی را پر کنند. در این دوران نیز ظاهراً با وجود حاکمیت‌های دموکرات 
و مردمسالار، اما شدیدترین نوع دیکتاتوری‌ها، محدودیت‌ها و سرکوب‌ها بر مردم اعمال شد.
نوشته این برادر را منحیث شهادت از وجود استبداد در هر عصر وزمان درینجا گذاشتم ولی 
ما  برادر  که  هستند  ومذهبی  دینی  دادهای  استب  همانا  استبداد  از  من  منظور  درحقیقت 

ماهرانه از حقائق دربعض موارد طرفه رفته اند.
وشیوهء  متفاوت  هم  از  استبدادها  که  کرد  فراموش  نباید  فوق  های  نوشته  داشت  بادرنظر 
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با  پیامبران  نان  از  و  خدا  ازنام  مذهبی  استبداد  متاسفانه  که  اند  متفاوت  نیز  ها  استبداد 
پوشیدن ماسکهای اسلامی ویا هر دینی که دارند یعنی استبداد را تحت نام وشعار تطبیق 

اوامر دینی بالای مردم قبولانده اند .
است؛  استبداد  انواع  خطرناک‌ترین  حال  عین  در  و  پیچیده‌ترین  از  یکی  مذهبی  استبداد 
چراکه در پس نقاب ایمان و عقیده، به‌راحتی می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی را سرکوب 
کند و راه هرگونه اعتراض و مقاومت را مسدود سازد. این نوع استبداد برخلاف دیگر اشکال 
دیکتاتوری، نه تنها به زور اسلحه یا قدرت سیاسی، بلکه به کمک باورها و اعتقادات عمیق 

مردم شکل می‌گیرد و از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بهره می‌برد.
برای  ابزاری  به‌عنوان  مذهب  از  خودکامه  رهبران  و  حکومت‌ها  از  بسیاری  تاریخ،  طول  در 
و تصمیمات  اعمال  با نسبت دادن  آنان  به قدرت خود استفاده کرده‌اند.  مشروعیت‌بخشی 
خود به خداوند، پیامبران یا متون مقدس، هرگونه مخالفت و پرسشگری را گناهی نابخشودنی 
قلمداد کرده و معترضان را به مجازات‌های سخت محکوم کرده‌اند. در چنین فضایی، استبداد 
مذهبی به سلاحی تبدیل می‌شود که نه تنها جسم انسان‌ها را به بند می‌کشد، بلکه اندیشه 

و روح آنان را نیز به زنجیر می‌افکند.
تحریف  و  سانسور  بیان،  آزادی  سرکوب  با  همواره  خود،  ماهیت  به‌دلیل  مذهبی  استبداد 
آموزه‌های دینی همراه است. رهبران مستبد مذهبی با تفسیرهای دلخواه از متون مقدس و 
استفاده از احساسات دینی مردم، هرگونه صدای مخالف را به‌راحتی خاموش می‌کنند. این 
وضعیت باعث می‌شود که افراد جامعه به‌جای تفکر انتقادی و آگاهی، به اطاعت کورکورانه و 

پذیرش بی‌چون‌وچرای اوامر حاکمان مذهبی تن دهند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استبداد مذهبی، استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند »تقدس« و 
»حرمت« است. این مفاهیم، که در ذات خود ارزشمند و متعالی هستند، در دست مستبدان 
به ابزاری برای ترساندن و ساکت کردن مردم تبدیل می‌شوند. هرگونه نقد یا پرسش درباره 
اعمال حاکمان مذهبی، به‌عنوان توهین به مقدسات تلقی شده و مجازات‌های سنگینی در 

پی خواهد داشت.
اما خطرناک‌ترین جنبه استبداد مذهبی آن است که به‌تدریج مرز بین دین و قدرت سیاسی 
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از بین می‌رود و ایمان افراد به ابزاری برای بقای نظام استبدادی تبدیل می‌شود. در چنین 
شرایطی، دین که می‌تواند عاملی برای همبستگی، محبت و اخلاق‌گرایی باشد، به دستاویزی 

برای خشونت، تفرقه و تحمیل تبدیل می‌گردد.
انتقادی  اندیشه‌های  ترویج  آگاهی‌بخشی،  مذهبی،  استبداد  با  مقابله  برای  نتیجه،  در 
که  بیاموزند  باید  جوامع  است.  ضروری  امری  ادیان،  رحمانی  و  اصیل  اصول  به  بازگشت  و 
و  پاک  اعتقادات  اجازه ندهند که  و  را تشخیص دهند  آن  از  و سوءاستفاده  ایمان  مرز میان 

صادقانه‌شان به ابزاری برای استثمار و سرکوب تبدیل شود.
بهترین راه مبارزه در مقابل استبدادهای دینی ومذهبی روشنگری وآموزش علمی در برابر 
آگاهی  طریق  از  بتوانند  افغانستان  گوسفندی  جامعهء  مانند  جوامع  تا  است  مستبدین 
را قناعت ویا شکست دهند وبجای یک حکومت عادلانه طبق  وروشنگریمستبدین مذهبی 

رائی مردم ایجاد وانتخاب نمایند
سلطه  تحت  جوامع  چالش‌های  پیچیده‌ترین  از  یکی  مذهبی  و  دینی  استبداد  با  مبارزه 
یعنی  کلیدی،  عنصر  دو  مخرب،  چرخه  این  از  رهایی  برای  است.  افراطی  ایدئولوژی‌های 
روشنگری و آموزش علمی، نقش حیاتی دارند. تاریخ نشان داده است که هیچ استبدادی، 

به‌ویژه استبداد مذهبی، بدون آگاهی و دانش قابل شکست نیست.
آموزش علمی به‌عنوان ابزاری قدرتمند می‌تواند مبانی خرافات، تعصب و جهل را که مستبدین 
را می‌دهد که  امکان  این  به مردم  بهره‌برداری می‌کنند، تضعیف کند. دانش  آن  از  مذهبی 
و شواهد منطقی  به دنبال دلایل  ایدئولوژی‌ها،  پذیرش کورکورانه  به‌جای  و  باشند  پرسشگر 
بگردند. زمانی که فردی توانایی تحلیل و نقد باورها را پیدا کند، به‌سختی می‌توان او را تحت 

سلطه قرار داد.
روشنگری نیز به‌عنوان فرآیندی فرهنگی و فکری، آگاهی عمومی را افزایش می‌دهد و به افراد 
برابر بی‌عدالتی‌ها مقاومت  را بشناسند و در  توانایی را می‌دهد که حقوق اساسی خود  این 
کنند،  عبور  دینی  استبداد  از  توانسته‌اند  که  جوامعی  که  داده  نشان  تاریخی  تجربه  کنند. 

همواره ابتدا با یک انقلاب فکری و فرهنگی شروع کرده‌اند.
در جامعه‌ای مانند افغانستان، که ساختارهای سنتی و مذهبی به‌شدت در تار و پود زندگی 
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اجتماعی و سیاسی تنیده شده‌اند، آموزش و روشنگری باید به‌صورت تدریجی و پایدار صورت 
گیرد. مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به‌عنوان ابزاری 

برای نشر آگاهی عمل کنند.
در کنار این موارد، باید تأکید کرد که ایجاد یک حکومت عادلانه و دموکراتیک، نیازمند آگاهی 
جمعی و مشارکت فعال مردم است. مردم باید درک کنند که مشروعیت هر حکومتی از رأی و 

اراده آن‌ها نشأت می‌گیرد، نه از باورهای تحمیل‌شده از سوی گروه‌های مذهبی.
آینده‌ای روشن و عاری از استبداد دینی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آگاهی به سلاح 
اصلی مردم تبدیل شود. تنها در این صورت است که جوامع می‌توانند از حالت "گوسفندی" 
خارج شده و به جوامعی آگاه، مسئول و مستقل تبدیل شوند. این مسیر آسان نیست، اما 

بدون شک، تنها مسیر ممکن برای دستیابی به آزادی و عدالت پایدار است.
میگرفتند  غنیمت  به  مشرکین  بنام  را  ودختران  زنها  که  اسلام  پیامبر  درزمان  بببینید  حالا 
چگونه رویش های استبدادی را در برابر زنان انجام میدادند مثلا وقت یک زن یا یک دختر 
جنسی  بردهء  منحیث  محمدی  ناب  اسلام  ترویج  زمان  در  میکردند  گور  به  زنده  قبلا  که  را 
استعمال مینمودند بازن ودختر اسیر جماع حتا چندیدن نفره انجام میدادند.واینکه امروز 
حکومت به اصطلاح اسلامی ایران ویاحکومت طالبانی چیزی میکنند در رابر زنان ودختران 
میتوانیم  آن پس درینصورت گفته  نه خلاف  ناب محمدی است  دقیق طبق هدایت اسلام 
ادیان  دیگر  پیروان  دربین  ازآن  قبل  وحتا  محمدی  ناب  اسلام  آغاذ  از  اسلامی  استبداد  که 
ابراهیمی نیز زن را جنس دوم میشمردند وبرآنها ظلم روا میداشتند درینجا درینمورد بیشتر 

معلومات ارائه میدارم:
Islam Women Historical Analysis

زنان و دختران در آن  با  زنان در دوران صدر اسلام و چگونگی برخورد  بحث درباره جایگاه 
دوره، همواره از موضوعات حساس و پرچالش در مطالعات تاریخی و دینی بوده است. برای 
درک بهتر این موضوع، باید به زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن دوران پرداخت و 

همچنین به متون اسلامی و تفاسیر معتبر رجوع کرد.
1. وضعیت زنان پیش از اسلام در جزیره‌العرب
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زنان  و  داشت  قبیله‌ای  ساختاری  جاهلیت  دوره  در  عربستان  جامعه  اسلام،  ظهور  از  پیش 
معمولًا از حقوق اساسی بی‌بهره بودند. زنده‌به‌گور کردن دختران در برخی قبایل رایج بود، 
زیرا دختران را مایه ننگ و هزینه اضافی می‌دانستند. ازدواج زنان بدون رضایت آنان انجام 

می‌شد و ارثیه‌ای برای زنان در نظر گرفته نمی‌شد.
2. تغییرات با ظهور اسلام

با ظهور اسلام، پیامبر اسلام )ص( اصلاحات متعددی در جهت بهبود وضعیت زنان انجام 
داد:

حق مالکیت و ارث :
 اسلام به زنان حق مالکیت و ارث داد.

ممنوعیت زنده‌به‌گور کردن دختران :
 این عمل ظالمانه ممنوع و تقبیح شد.

حق ازدواج با رضایت زن :
 ازدواج اجباری ممنوع شد.

اما در عین حال، برخی احکام مربوط به جنگ‌ها و غنایم جنگی، به‌ویژه در مورد زنان اسیر، 
همواره مورد نقد و بحث بوده است.
3. زنان اسیر در جنگ‌های اسلامی

در دوران جنگ‌های صدر اسلام، زنان و کودکان به‌عنوان بخشی از غنایم جنگی به اسارت 
گرفته می‌شدند. این امر، نه تنها در جوامع اسلامی بلکه در تمام جوامع باستانی و پیشامدرن 
رایج بود. در اسلام، اسیران زن به‌عنوان کنیز به جنگجویان داده می‌شدند و ارتباط جنسی با 

آنان طبق احکام شرعی تعریف و محدود شد.
مالکیت جنسی :

 مردان اجازه داشتند با کنیزان خود رابطه جنسی برقرار کنند.
تعداد شرکای جنسی :

 برخی روایات تاریخی اشاره دارند که گاهی کنیزان میان چند نفر تقسیم می‌شدند، اما این 
موارد بیشتر به دوره‌های خاص یا انحراف از احکام اصلی اسلام مربوط می‌شود.
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4. تفسیرهای متفاوت از احکام اسلامی
ارائه شد.  پیامبر در مورد زنان و کنیزان  آیات قرآن و سنت  از  با گذر زمان، تفاسیر متفاوتی 
برخی مفسران، احکامی که در شرایط جنگی خاص آن زمان صادر شده بودند را به‌عنوان 
قوانین دائمی تفسیر کردند، درحالی‌که برخی دیگر بر موقتی بودن این احکام تأکید دارند.

5. جایگاه زن در حکومت‌های مدرن اسلامی
تفسیرهای  طالبان،  اسلامی  امارت  و  ایران  اسلامی  جمهوری  مانند  حکومت‌هایی  امروزه، 
خاص و گاه سخت‌گیرانه‌ای از اسلام را به اجرا می‌گذارند که به محدودیت‌های شدیدی برای 

زنان منجر شده است:
محدودیت در تحصیل و اشتغال :

  به‌ویژه در حکومت طالبان.
الزام به پوشش خاص :

 مانند حجاب اجباری در ایران.
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی :

  زنان در بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شده‌اند.
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شرایط  و  تفسیرها  تأثیر  تحت  اسلامی  جوامع  در  زنان  وضعیت  که  می‌دهد  نشان  تاریخ 
اجتماعی و سیاسی هر دوره بوده است. در صدر اسلام، برخی اصلاحات مثبت در زمینه 
نیز بخش جدایی‌ناپذیری  و کنیزان  اسارت  به  مربوط  احکام  اما  زنان صورت گرفت،  حقوق 
از آن دوره تاریخی است. با گذشت زمان، برخی از این احکام به‌شکل ثابت و دائمی تفسیر 

شدند و در برخی حکومت‌های مدرن به قوانین سخت‌گیرانه علیه زنان تبدیل شدند.
تاریخی و اجتماعی صدر اسلام  باید هم زمینه‌های  در نهایت، برای درک بهتر این موضوع 
و هم تفسیرهای مدرن از متون اسلامی را به‌دقت مطالعه کرد چنانچه در بعضی از تفاسیر 
مفسران  میان  همیشه  آن  با  مرتبط  آیات  تفسیر  و  حورالعین  درباره  بحث  که:  میخوانیم 
به‌صورت  را  توصیفات  این  برخی  است.  بوده  نظر  اختلاف  محل  اسلامی  اندیشمندان  و 
کاملًا مادی و جسمانی در نظر گرفته‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را نمادین و استعاری 
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دانسته‌اند. بیایید هر دو دیدگاه را به‌طور روشن بررسی کنیم:
 

  ۱. دیدگاه ظاهری )لفظی( درباره حورالعین
در قرآن کریم، به‌ویژه در سوره‌های الرحمن، واقعه و الدخان، از حورالعین به‌عنوان پاداش 

مؤمنان یاد شده است:
سوره الرحمن  )۷۲(

»حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ«
)حورهایی که در خیمه‌ها پنهان‌اند .(

سوره واقعه : )۲۳-۲۲(
ؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ« مْثَالِ اللُّ

َ
»وَحُورٌ عِینٌ، كَأ

)و حورالعین مانند مروارید در صدف .(
توصیفاتی مانند "چشم‌های درشت"، "پوستی شفاف"، و "پستان‌هایی برجسته" در برخی 
به‌طور کلی  این دیدگاه  به چشم می‌خورند.  و سنی(  از شیعه  )اعم  تفاسیر سنتی  و  روایات 

بهشت را به‌عنوان مکانی مادی و ملموس برای مؤمنان ترسیم می‌کند.
نکات مهم در این دیدگاه:

این وعده‌ها به‌عنوان پاداش برای مردان مؤمن بیان شده‌اند .
برخی معتقدند که این توصیفات جنبه تشویقی و انگیزشی دارند .

در روایات، به ویژگی‌های جسمانی حورالعین تأکید بیشتری شده است .
 

  ۲. دیدگاه نمادین )معنوی( درباره حورالعین
مفسرانی مانند علامه طباطبایی )المیزان(، فخر رازی و برخی دیگر، این آیات را از دیدگاه 

نمادین و غیرمادی تفسیر کرده‌اند:
حورالعین به‌عنوان نماد نعمت‌های غیرقابل تصور :

آن‌ها معتقدند که زبان قرآن در بیان نعمت‌های بهشتی، از زبان استعاری و تمثیلی استفاده 
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کرده است؛ زیرا بهشت و پاداش‌های آن فراتر از درک انسان‌ها هستند.
تحقق کمال و سعادت انسان:

آرامش  و  ابدی  سعادت  معنوی،  کمال  به  رسیدن  از  نمادی  به‌عنوان  می‌توان  را  حورالعین 
بی‌پایان در بهشت در نظر گرفت.

نکات مهم در این دیدگاه:
واژه "حورالعین" صرفاً به زنان زیبای بهشتی اشاره نمی‌کند، بلکه نماد کمال و  آرامش روحی 

و روانی است.
زبان قرآن برای بیان نعمت‌های بهشتی از واژه‌هایی استفاده کرده که برای انسان  قابل‌فهم 

باشد.
بهشت مکانی فراتر از تصور ماست و نمی‌توان آن را تنها به لذت‌های مادی  محدود کرد.

 
  ۳. چرا این دو دیدگاه متفاوت هستند؟

عوامل اصلی این تفاوت تفسیر:
1.زبان قرآن:

  قرآن در بسیاری از موارد از زبان تمثیلی و استعاری استفاده کرده است.
فرهنگ و شرایط جامعه عرب صدر اسلام :

 بسیاری از وعده‌های بهشتی برای آن جامعه ملموس و قابل‌درک بودند.
2.نوع نگاه مفسران:

  برخی مفسران دیدگاه‌های مادی‌تری دارند و برخی دیدگاه‌های معنوی‌تر.
 

  ۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگر قرآن را به‌صورت ظاهری و لفظی تفسیر کنیم، حورالعین به‌عنوان موجوداتی  جسمانی و 

زیبا در بهشت معرفی شده‌اند.
اگر قرآن را از منظر معنوی و نمادین بررسی کنیم، حورالعین نمادی از سعادت  ابدی و آرامش 

مطلق در بهشت هستند.
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هر دو دیدگاه در میان مسلمانان طرفداران خاص خود را دارند و هرکدام به متون و روایات 
خاص خود استناد می‌کنند.

 
  نظر من:

قرآن به زبان مخاطبان آن عصر نازل شده و وعده‌های بهشتی به‌گونه‌ای بیان  شده‌اند که 
برای مردم آن زمان قابل‌درک باشند.

اما درعین‌حال، باید توجه داشت که قرآن فراتر از زمان و مکان است و می‌تواند این مفاهیم را 
به‌شکل نمادین و معنوی نیز تفسیر کرد.

دین  ازعلمای  واکثرا  ام  شده  بزرگ  اسلامی  کشور  در  چون  کتاب  این  نویسندهئ  من  نظر 
میشنوم وشنیده ام که حور وغلمان در بهشت منتظر مردان مئومن هستند وهر بار سکس 
با حوران بهشتی 40 سال دنیا دوام میکنند این نظر علمای شیعی است در هرصورت من 
متیقن هستم که علمای طالبانی از حقیقت موضوع اطلاعی ندارند و همچنان این موضوع 
درقرآن تصریح نشده است که منظور از حوروغلمان فزیکی است ویا روحی ولی همه بندگان 
خدا بخاطر همان حوران نماز میخوانند وعبادت میکنند ولی سوال اصلی من این است که 
درین میان حق زنان کجاست وچیست این خود واضحا استبداد مذهبی نیست ؟ که هست 
قانون مردانه واستبداد مردانه این موضوع مرا بیاد خاله دلبر کور انداخت او خانمی مئوسنی 
ارث  به  مبلغ  او  داشت  سال   58 دقیقا  دلبر  خاله  برده  ارث  به  اش  شوهر  از  چندی  مبلغی 
برده از شوهرش را به نیازمندان بطور ربا میداد و از آننطریق اعاشه واباطه میکرداین سلسله 
کارهای دلبر دوامدار جریان داشت او احتیاج خیلی نیازمندان را رفع میکرد وپول که داشت 
روز به روز اضافه تر میشد تا اینکه روزی ملاغفور روزی نزد خاله دلبر مراجعه نموده از او مبلغ 
چندی بطوری قرض میخواهد دلبر قانون خود اش را برای ملا غفور تشریح نموده میگوید 
از پولی که برای مردم قرض میدهم فائیده میگیرم واز  هزار دفعه ملا صاحب ولی مه عادتا 
همان فائیده اعاشه واباطه میکنم ملا غفور درحالتی که قهر وغضب خود را کنترول نتوانست 
دلبر را سخت بی آبرو ساخته سخنان زشت ورکیک حتا سخنان و لفظ های طفلانه برای دلبر 
میگوید دلبر برای ملا غفور میگوید  ملا صاحب چرا غالمغال دارین من خو گفتم که برایتان 
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این  میگوید  دلبر  به  غفور  ملا  وقت  درهمین  میکنید  جفا  بامن  چرا  پس  میدهم  قرض  پول 
پولی که شما بنام فائیده میگیرید ربا ویا سود است این در اسلام نا روا است در آئنده چنین 
اعمال را انجام ندهد درهمین اثنا دلبر برای ملا استدلال میکند که من دیگر کمائی گر ندارم 
خودم بیوه زن هستم مجبور هستم ازهمین طریق امرار معاش نمایم ملاغفور سرو صدا نموده 
بالای خاله دلبر دست میاندازد تصادفا پستانهای برجسته وسفید خاله دلبر از چاک گریبانش 
نمایان میشود ملا از غالمغال اش کاسته به خاله دلبر میگوید بس است دیگر غالمغال نکن 
چه سینای سفیدی داری تو خو لائق زیاد چیزها هستی علاوه ازینکه پول میگیری لیاقت 
بخشش را داری لهذا لطفا مرا فراموش نکن یکی از شبها درکنار من بخواب دلبر هیاجان زده 
شده میخواهد صدایش را بلند نماید واز مردم قریه کمک بخواهد ملاغفور ناگهانی وعاجلانه 
دهن خاله دلبر را بند میکند ودرضمن یکی از دستانش را در سینه های برجستهء خاله دلبر 

58 ساله میرساند .
را کسی  پنجهء شهوت ملا صدا میکند ولی متاسفانه صدایش  از  نجاتش  بخاطر  خاله دلبر 
نمیشنود ملا برای دلبر درحالیکه او را در بغلش قائم گرفته است میگوید من در صورت ترا رها 
میکنم که مرا مبلغ ده هزار افغانی قرض حسنه بدهی در غیر آن من از تو کام جنسی میگیرم 
دلبر بخاطر ایکه از شر شهوت ملاغفور نجات پیدا نماید قبول میکند وبرای ملا غفور مبلغ 
ده هزار افغانی طوری قرض حسنه برای مدت یکماه میدهد این دقیق است که ربا ویا سود 
گرفتند در دین اسلام حرام وناروا است ولی تقاضای عمل جنسی ودست انداختن در سینه 
های خاله دلبر 58 ساله خود استبداد مذهبی نیست؟ صد در صد ملا از نام اسلام استفادهء 

ابزاری نموده و از خاله دلبر پول را قرض میگیرد .
این سلسله تمام نمیشود دوامدار است زیرا بعد از گذشت یکماه باید ملا غفورپول خاله دلبر 
را دوباره بپردازد برعکس اوبازهم خاله دلبر را تهدید میکند که یا یک شب بامن بخواب ویا 
اینکه من پولت را نمیدهم خاله دلبر اسرار میکند که هیچگاه حاضر نمیشوم عفت ام بعد از 
وفات شوهرم به لیلام بگذارم من زن فاحشه نیستم فقط یک بیوه هستم من حق دارم برای 

اولادهایم نان پیدا کنم ازهمین طریق میخواهم پول مصارف اولادهایم را بدست بیاورم .
ملاغفور باچشمان سرمه شده سبلت تراشید وریش انبوه به دلبر میگوید ولی میدانی که تو 
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ربا خوار یا سود خوار هستی من هم از بلند گوی مسجد اعلام میدارم که دلبر سود خور است 
وباید هیچ کس از او پول به سود وربا نگیرد زیرا زن یا مرد ربا خوار به سخت ترین عذاب خدا 
گرفتار میشوند و درجهنم جای شان است ولی فراموش نکنید که طبق هدایت شریعت غراء 

محمدی آنهایکه سود می پردازند نیز عین عذابها را در دنیای آخرت میکشند .
بلی ملا غفور ازینگونه استبداد مذهبی استفاده نموده سالها پول قرض گرفته از خاله دلبر 
را پس نپرداخت وعلاوتا در یکی از روزهای جمعه ملاغفور از بلند گوی مسجد اعلام داشت 
ربا  بخاطریکه  نکنند  او معامله  با  که گویا خاله دلبر سود خور دوزخی است لطفا هیچکس 
دهنده وربا گیرنده هردو عین جزاء را دارند اعلام این مسئله تاثیر منفی بالای تجارت خاله 
دلبر گذاشته بعد از گذشت دوسال که خاله دلبر نیز 60 ساله شده بود ولی بتاسف هیچ یک 
از معامله داران او نظر بگفتهء و وعظ ملا غفور که از بلند گو اعلام کرده بود )هرکس از دلبر 
پول قرض گرفته باخود محاسبه نمایند اگر پول وی را با پرداخت سود ویا ربا پرداخته اند دیگر 
پول برایش نپردازند( شنیدن این وعظ ملاغفور باعث تباه شدن خاله دلبر گردیده وهیچ کس 
پول او را نپرداختند بالاخره در سن 60 سالگی خاله دلبر مجبور نزد ملاغفور مراجعه نموده 
از او اصل پولش را مطالبه مینماید ملا غفوردرجوابش میگوید گاهی هم خود را همراه ملاها 
با من  نزن ورنه از هر طریق برایت راه وچاره میسازند بالاخره تو مجبورهستی یکبار شب را 
بگذرانی ورنه من پولت را نمیدهم ولی اگر بامن یک شب را سپری نمائی من باری دیگر از 
طریق بلندگوی مسجد اعلام میکنم که همه معامله داران تان پولهایت را واپس برایت بدهند 
.درینجا باری دیگر ملا غفور از استبداد مذهبی وساده لوحی یک زن مئوسن استفاده نموده 
او را راضی میسازد تا یک شب را با ملای مستبد بگذراند این است ستم ستمگران و استبداد 

های مذهبی .
ملاغفور ملامت نبود چون نظر بروایات صحیح بخاری حضرت پیامبر ص اسلام نیز با یکی از 

زنان اسیر شده چنین کرد:
"صفیه در کودکی بسیار مورد توجه پدر و عمویش ابویاسر بن اخطب که او نیز از سران یهود 
بنی نضیر و از اشراف مدینه بود محمد درسال پنجم هجری بالای منطقهء سرسبزشمال مدینه 
که در آنجا یهودیها سکونت داشتند حمله برد وآن قبیله را شکست دادند ابن اخطب باچند 
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در  دیگر  باری  در سال 7هجری  ولی  میمانند  باقی  از محمد خواستند درهمینجا  دیگر  تن 
بود  نیز شامل  فامیل صفیه  وتمام  ؛ شوهر  پدر  ها  ودرجمله کشته  نمودند  منطقه حمله  آن 
بدهند محمد گفت  به وی  را  اسرای جنگی  از  یکی  تا  از محمدص خواست  غاذیها  از  یکی 
چون تعداد اسرای جنگی طبقهئ اناث زیاد است برو وبرای خودت زنی را خوش کرد او رفت 
وصفیه را خوش نموده واز بالای جسد کشته شده گان او را عبور داد درهمین وقت محمد به 
غاذی گفت نشرمیدی که او را از بالای جسد کشته ها عبور دادی درهمین وقت یکی از یاران 
محمد برای او گفتند صفیه زن یکی از سرداران یهود بود و17 سال عمر دارد وحسن بینظیر 
او لیاقت ترا دارد .محمد صاحب نیز به بیلال هدایت داد تا اورا بیاورد بیلال رفت وصفیه را 
ازنزد غاذی گرفته به او گفت زنی دیگری برای خوش کن این حق محمد است رسول صاحب 
وقت صفیه را دید به زنان قبیله هدایت داد تا او را آمادهء زفاف سازند در همان شب محمد 
صاحب با صفیه همبستر شد از او خواهش کرد تا به دین اسلام مشرف شود ولی صفیه گفت 
هرگز ازدین اجدادم نمیگردم مگر محمد صاحب تا زمانیکه زنده بود باوی همبستر میشد بنام 
کنیز و در روایتی دیگر ماست مالی نموده اند که گویا او را محمد آزاد ساخته بود .درهر صورت 
منظور من درین راستا خدای نخواسته توهین بحضرت پیامبر نیست فقط خواستم ثابت سازم 
پیامبرش  از  نیز  غفور  ملا  است  مروج  امروز  تا  اسلام  صدر  سنتهای  از  مذهبی  استبداد  که 
پیروی نموده دلبر 60 ساله را استفادهء جنسی نموده در جمعهء بعدی در خطبه نماز جمعه 
از بلند گوی مسجد خطاب به مردم گفت من قبلا غصه بودم لطفاولهای قرض دلبر را دوباره 
بدهید ولی خودش به دلبر گفت میخواهی رسوایت کنم ویا از پولت میگذری دلبر گفت من 
از پول گذشتم لطفا نام مرا برای کس نگیر که با من زنا کرده ای پول از تو باشد این است ؛آیا 

اعمال چنین عملها جز استبداد مذهبی دیگر چه بوده میتواند.
مسئلهء خیلی داغ ومهم همانا مسئلهء بهشت وجهنم است سوال اینجاست که آیا این هردو 
بعد ازمرگ تراوش شده از ذهن قدرت مندان نیست؟ وآیا اینها همه فریب نیستند وآیا این 
انسانها  دادن  قرار  تاثیر  وتحت  وانسان  اذهان  کردن  تسخیر  برای  صرف  متضاد  مکان  دو 
نیستند؟ وبطور اخص این خود در ذات خود بزرگترین استبداد مذهبی و دینی نیستند؟که 
داشتن  خود  ادارهء  وتحت  بشریت  کنترول  برای  مذهبی  قدرتهای  خداوندان  درخدمت 
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نیستند؟قدرتمندان مذهبی انسانها را باوعده های بهشت وترسانیدن از جهنم بطرف دنیای 
دیگر میکشانند بیدون اینکه هیچ دلیل علمی ومنطقی پشت این وعده ها باشد.ازدید علمای 
سیانس وروان شناسی این دو نام متضاد بهشت وجهنم در درون خود ما باشند زمانیکه اسانها 
خود را یافته اند زندگی خوش دارند همانا بهشت است وهرگاه انسانها خود رانیافته وهمیش 
در درون خویش باخودشانن در ستیز اند  این جهنم است وجهنم وبهشت بعد ازمرگ ساخته 
وبافتهء خود اانسانهای است که میخواهند قدرت دینی ومذهبی را بالای مردم اعمال نموده 

انسانها را تابع  خود بسازند تا از اوامر شان سر نکشی نکنند.
ببینید موضوع خیلی ها قابل تعمق و دقت در دنیای امروزی درهمین قرن 21 مذهبیون به 
ویژه مذهبیون وعلمبرداران اسلامی طالبان زن را دست دوم انسانها میدانند و هیچ وحقوق 
نیز حور وغلمان وسکس وشراب  ازمرگ  بعد  نیستند عین مطلب در دنیای  قائل  برای شان 
برای مردان اند ولی برای زنان کدام چیزی واضح نشده است این خود برملا استبداد مذهبی 

و دینی اند درذیل میتوانیم موضوع را همه جانبه بررسی نمائیم:
تحلیلی بر جایگاه زنان در آموزه‌های مذهبی و تفسیرهای مردسالارانه: نگاهی تاریخی، دینی 

و اجتماعی
مقدمه

حاکم  دینی  متون  از  افراطی  و  سنتی  تفاسیر  که  جوامعی  در  به‌ویژه  مذهبی،  جوامع  در 
هستند، جایگاه زنان همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. قرن‌هاست که این 
مسئله در سایه برداشت‌های مردسالارانه باقی مانده و در بسیاری از جوامع، زنان به‌عنوان 
در  حتی  بلکه  دنیوی،  حیات  در  نه‌تنها  نگرش  این  شده‌اند.  تلقی  درجه‌دوم  انسان‌هایی 
توصیفات مذهبی از دنیای پس از مرگ نیز بازتاب یافته است. این متن به بررسی تاریخی، 

دینی و جامعه‌شناختی این مسئله می‌پردازد.
1. ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز نسبت به زنان

پیش از ظهور ادیان ابراهیمی، بسیاری از جوامع باستانی ساختارهای پدرسالارانه داشتند و 
زنان را به‌عنوان دارایی مردان تلقی می‌کردند. این نگرش در طول تاریخ به‌شکل‌های مختلفی 
ادامه یافت و حتی پس از ظهور ادیان نیز، به دلیل سلطه مردان بر مراکز قدرت و تفسیر متون 
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دینی، این الگوها تداوم پیدا کردند.
2. نقش تفسیرهای سنتی و افراطی از متون دینی

آموزه‌های دینی معمولًا برابری و عدالت را به‌عنوان اصول بنیادین معرفی کرده‌اند، اما در طول 
تاریخ، تفاسیر نادرست و گزینشی از این آموزه‌ها توسط برخی عالمان دینی، به‌خصوص در 
جوامع مردسالار، موجب تحریف مفهوم برابری شده است. برای مثال، برخی آیات و روایات 

در قرآن و حدیث به‌گونه‌ای تفسیر شده‌اند که برتری مردان را توجیه کنند.
3. بررسی متون اصلی اسلامی و تفاوت با تفاسیر مردسالارانه

مْنَا بَنِي  قرآن کریم در آیات متعددی به کرامت انسانی زن و مرد اشاره کرده است: »وَلَقَدْ كَرَّ
آدَمَ« )اسراء: 70(. این آیه کرامت را به همه انسان‌ها بدون تمایز جنسیتی نسبت می‌دهد. 
بااین‌حال، برخی روایات و تفاسیر به‌گونه‌ای جهت‌دار ارائه شده‌اند که این اصل اساسی را زیر 

سؤال برده‌اند.
4. بهشت و جایگاه زنان: مسئله حور و غلمان

در توصیفات مربوط به بهشت، غالباً بر لذت‌های جسمانی مردان، مانند وجود حورالعین و 
نعمت‌های خاص تأکید شده است. در مقابل، در مورد جایگاه زنان و پاداش‌های اختصاصی 
آن‌ها توضیح روشنی ارائه نشده است. این مسئله نه به دلیل آموزه‌های اصلی اسلام، بلکه به 

دلیل برداشت‌های مردسالارانه از متون مقدس است.
5. دیدگاه‌های متفکران اسلامی معاصر

دینی،  متون  به  نو  نگاهی  با  کرده‌اند  تلاش  دینی  مصلحان  و  متفکران  اخیر،  دهه‌های  در 
صفارزاده  طاهره  و  ودود  آمنه  فضل‌الرحمان،  مانند  افرادی  کنند.  بازتعریف  را  زنان  جایگاه 
و  تأیید می‌کند  را  مرد  و  زن  برابری  دین عدالت‌محور،  به‌عنوان یک  اسلام  که  باورند  این  بر 
مانند طالبان  تندروان  که  اینجاست  باید اصلاح شوند.اما سوال  نادرست  برداشت‌های  این 
میتوانند این اصلاحات را بپذیرند و درضمن این خود بنظر علمای طالبانی تحریف آیات قرآن 

وسنت است که هیچگاه مورد تائید قرار نمیگیرد.
6. راهکارها برای تغییر نگرش‌ها

بازخوانی متون دینی از منظر عدالت و برابری 
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آموزش و آگاهی‌بخشی به جوامع مذهبی 
افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های دینی و اجتماعی 

تقویت گفتمان‌های مبتنی بر عدالت جنسیتی در جوامع اسلامی 
نتیجه‌گیری

آنچه که امروز به‌عنوان تبعیض جنسیتی در جوامع مذهبی مشاهده می‌شود،شاید  بیشتر 
این وضعیت  تا آموزه‌های اصیل دینی. تغییر  نادرست و مردسالارانه باشد   از تفاسیر  ناشی 
نیازمند بازخوانی عادلانه متون دینی، افزایش آگاهی عمومی و اصلاح ساختارهای اجتماعی 
است. تنها در این صورت می‌توان به جامعه‌ای برابر و عادلانه دست یافت که در آن زنان و 
مردان به یک میزان از کرامت انسانی برخوردار باشند.اما متاسفانه گاهی هم اصلاحاتی را که 
روشن ضمیران پیشنهاد میدارند علمای دینی بنام کفر و ارتداد میشناسند بناء استبداد دینی 

و مذهبی خط قرآن است و از بین رفتنی تا زمانی دیگیر هم نیست.
پیشنهاد نهایی

برای تحقق تغییرات پایدار، باید گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌مذهبی در این زمینه تقویت 
شود و پژوهش‌های بیشتری درباره نقش زنان در آموزه‌های دینی انجام پذیرد

معنای  در  تغیری  نمیپذیرند  علمبرداران اسلامی  به اصطلاح  نیز گاهی هم  راستا  درین  که 
وتفاسیر قرآنی وسنت صورت گیرد.

. نقش زنان در جوامع مذهبی معاصر
امروزه زنان در بسیاری از جوامع مذهبی تلاش می‌کنند تا جایگاه خود را بازتعریف کنند. 
آنان با مشارکت فعال در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی دینی، در تلاش برای تغییر 
نگرش‌های سنتی هستند. زنان پیشرو در حوزه‌های دینی، مانند مفسران زن قرآن و فقیهان 

زن، نقشی کلیدی در این تغییر ایفا می‌کنند.
7. تأثیرات اجتماعی تبعیض جنسیتی مذهبی

تبعیض جنسیتی در جوامع مذهبی تنها به زیان زنان نیست؛ بلکه توسعه اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی این جوامع را نیز متوقف می‌کند. زنان نیمی از پتانسیل هر جامعه‌ای را تشکیل 

می‌دهند و نادیده گرفتن آن‌ها به معنای محرومیت از ظرفیت‌های عظیم انسانی است.



﻿ ...............................................................................................................230استبداد مذهبیاستبداد مذهبی

8. راهکارها برای تغییر نگرش‌ها
بازخوانی متون دینی از منظر عدالت و برابری 

آموزش و آگاهی‌بخشی به جوامع مذهبی 
افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های دینی و اجتماعی 

تقویت گفتمان‌های مبتنی بر عدالت جنسیتی در جوامع اسلامی 
تربیت رهبران دینی آگاه و مسئول 

پیشنهاد نهایی
برای تحقق تغییرات پایدار، باید گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌مذهبی در این زمینه تقویت 
شود و پژوهش‌های بیشتری درباره نقش زنان در آموزه‌های دینی انجام پذیرد. همچنین نقش 

فعال زنان در عرصه‌های تفسیر و اجتهاد دینی باید به رسمیت شناخته شود.
سایر  و  طالبان  مانند  مذهبی  تندروان  که  است  این  وحقیقت  عمیق  و  مهم  بسیار  سؤال 
جریان‌های افراطی، نه‌تنها حاضر به پذیرش تفاسیر نو و عادلانه از متون دینی نیستند، بلکه 

هرگونه تلاش برای بازنگری را تهدیدی علیه سلطه و جایگاه خود تلقی می‌کنند.
چرا تندروان مذهبی با تغییر مخالف هستند؟

1.ترس از دست دادن قدرت:
  ساختارهای مردسالارانه و تفاسیر سنتی، قدرت و اقتدار را در دست مردان و رهبران مذهبی 

متمرکز کرده‌اند. هرگونه تغییر در این تفاسیر می‌تواند این اقتدار را تضعیف کند.
2.جزم‌اندیشی و نگاه مطلق به متون دینی:

هستند،  تغییر  غیرقابل  و  مقدس  گذشته  از  به‌جا‌مانده  تفاسیر  که  معتقدند  گروه‌ها  این    
درحالی‌که تفاسیر صرفاً برداشت‌هایی انسانی و متأثر از شرایط زمانه خود هستند.

3.بی‌سوادی و ضعف در دانش دینی:
و  روایات  بر  تنها  و  ندارند  از متون اصلی دینی  افراط‌گرا دانش عمیقی  از رهبران    بسیاری 

تفاسیر گزینشی تکیه می‌کنند.
4.سوءاستفاده از دین برای بقای قدرت سیاسی:

  دین در این جوامع نه به‌عنوان راهنمای معنوی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل جامعه، 
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به‌خصوص زنان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهکارها برای مقابله با این تفکرات
1.آموزش و آگاهی‌بخشی:

  جوامع باید به اهمیت تفکر انتقادی و آگاهی درباره متون دینی پی ببرند.
2.افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های دینی و اجتماعی:

  حضور زنان آگاه و توانمند در حوزه‌های تفسیر و اجتهاد می‌تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند.
3.توسعه گفتمان‌های نوگرای دینی:

  متفکران دینی باید تلاش کنند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و آموزشی، تفاسیر عادلانه و 
انسانی از دین را در جوامع ترویج دهند.

4.فشار از سوی جامعه جهانی:
  جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می‌توانند با حمایت از جنبش‌های مترقی در جوامع 

اسلامی، به تغییرات مثبت کمک کنند.
تغییر، هرچند کند، اما ممکن است

تجربه نشان داده است که تغییر در چنین جوامعی هرچند آهسته و دشوار، اما ممکن است. 
تاریخ اسلام نیز نمونه‌هایی از اصلاحات دینی و اجتماعی را به خود دیده است. هرچند که 
طالبان و گروه‌های مشابه مقاومت زیادی در برابر این تغییرات خواهند داشت، اما تلاش برای 
آگاهی‌بخشی، تقویت جنبش‌های برابری‌خواه و تربیت نسل جدیدی از رهبران دینی آگاه و 

مسئول می‌تواند به تدریج این دیوارهای بسته را بشکند.
اینجانب نویسنده ء این کتاب در دوران نوشتن رمان »استبداد مذهبی« در شرایطی بسیار 
دشوار و پر از ترس و اضطراب قرار داشتم. در حالی که در سرزمین آزاد هلند زندگی می‌کردم، 
که  کشورم،  داشتم.  افغانستان  نابسامان  وضعیت  از  عمیقی  نگرانی  احساس  خود  دل  در 
می‌کرد.  حرکت  تاریک  قهقرایی  سوی  به  اکنون  داشت،  دل  در  را  بزرگی  امیدهای  زمانی 
طالبان، با دیدگاه‌های افراطی وقرون وسطائی خود، کوچک‌ترین حرکت بر خلاف شریعت را 
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کفر می‌دانستند و همین امر ترس و تهدید را در دل هر نویسنده و روشنفکر، همچون سایه‌ای 
سنگین، ایجاد می‌کرد.

نوشتن چنین کتابی، که در آن به نقد و تحلیل استبداد مذهبی پرداخته می‌شود، برای من 
نه تنها یک عمل فرهنگی و ادبی، بلکه به نوعی ایستادگی در برابر جهل و خشونت بود. این 
واقعیت که هنوز در دنیای آزاد باید با ترس از واکنش‌های مذهبیون افراطی روبرو باشم، بر 
فشار روانی من می‌افزود. در این مدت، همیشه هراس از تهدیدهای ناشناخته، دست‌های 
ناشناسی که شاید در پی انتقام‌گیری باشند، با من بود. اما با این حال، احساس وظیفه‌ و 

اعتقاد به ضرورت روشن‌گری، مرا وادار به ادامه مسیر می‌کرد.
و  ظلم  برابر  در  قلمی  نبردی  همچون  را  آن  بود.  ادبی  اثر  یک  از  فراتر  من  برای  کتاب  این 
جهل می‌دیدم. علیرغم زندگی در کشوری که آزادی بیان را ارج می‌نهد، ترس از افراط‌گرایان 
مذهبی و تهدیدات احتمالی همیشه همچون سایه‌ای ناپیدا مرا دنبال می‌کرد. اما در نهایت، 
باور داشتم که قدرت حقیقت و قلم، از هر تهدیدی برتر است و آنچه در این کتاب نوشته شده، 

تنها بیانگر واقعیت‌هایی است که باید گفته شود.
ابزاری  باهم بخاطراستفادهء  را مستبدین  نام متضاد فاحشه وتقدس    فاحشه های مقدس 

یکجا نموده اند .
استبداد مذهبی، به‌ویژه در شکل‌های افراطی‌اش، همیشه تلاش می‌کند تا قدرت را از طریق 
دستورات  به‌عنوان  را  خود  قوانین  و  آورد  دست  به  دینی  مفاهیم  از  استفاده  سوء  و  تحریف 
مقدس و الزام‌آور معرفی کند. در چنین نظام‌هایی، آنچه به نام »مقدس« و »حلال« معرفی 
بهتر  اینجا، شاید  و فساد است. در  برای اعمال ظلم  می‌شود، در واقع اغلب فقط پوششی 

باشد که نگاه شما از این منظر باشد:
"استبداد مذهبی در اعمال خود نه تنها حقیقت را تحریف می‌کند بلکه با توجیه‌های غلط، به 

مفاهیم مقدس به چشم ابزاری برای تحکیم قدرت می‌نگرد."
 در چنین نظام‌هایی، بسیاری از رفتارهای ظالمانه، مانند بهره‌برداری جنسی از زنان به‌ویژه 
در شرایط جنگ یا اسارت، با تفسیرهایی اشتباه از متون مذهبی »مقدس« می‌شود. این‌گونه 
یا  به عنوان یک ضرورت مذهبی  را  این اعمال  تا  ایدئولوژی‌ها تلاش می‌کنند  و  حکومت‌ها 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی233 ...............................................................................................................﻿

"حق" معرفی کنند و در حقیقت در پی سرکوب و تحقیر انسان‌ها هستند 
تفسیرهای  از  استفاده  سوء  با  خاص،  زمان‌های  در  مستبدان  یا  مذهبی  رهبران  از  برخی   
قرار  سخت  شرایطی  در  یا  و  می‌گرفتند  اسارت  به  که  را  زنانی  دینی،  تزویرهای  و  نادرست 
داشتند، به‌عنوان »فاحشه‌های مقدس« معرفی کنند تا بهره‌برداری جنسی از آن‌ها را توجیه 
تحکیم  هدفش  که  باشد  مذهبی  تبلیغات  و  سخنان  قالب  در  می‌تواند  توجیه‌ها  این  کنند. 

قدرت و کنترل بر مردم است.
در  که  می‌شود  تحمیل  جامعه  در  انسانی  ضد  و  مغرضانه  به‌عنوان یک عمل  استراتژی  این 
ظاهر با نام »مقدس« و »حلال« پوشیده می‌شود. اما در عمق، این اعمال هیچ‌گاه نمی‌توانند 

با آموزه‌های حقیقی انسانی همخوانی داشته باشند.
ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی  در نهایت، این موضوع می‌تواند نقطه شروعی برای بررسی 
یک استبداد مذهبی باشد که حتی به بزرگ‌ترین مفاهیم انسانی مثل »پاکدامنی« و »حرمت 

انسانی« نیز دست می‌برد تا آن‌ها را به ابزاری برای اهداف شوم خود تبدیل کند.
و  افغانستان،  ایران،  فتح سرزمین‌های  از جمله  فتوحات،  در دوران  به‌ویژه  تاریخ اسلام،  در 
تغییرات  خود  همراه  به  اسلام  گسترش  بوده‌ایم.  روبرو  زیادی  چالش‌های  با  مناطق،  سایر 
فرهنگی و اجتماعی زیادی به همراه داشته است. در این روند، که در ابتدا در قالب جنگ‌ها 
و فتوحات صورت گرفت، برخی گروه‌ها تلاش می‌کردند تا سلطه سیاسی و فرهنگی خود را 

از طریق ابزارهای مختلف اعمال کنند.
نقش استعمار فرهنگی و اجتماعی در گسترش اسلام در افغانستان:

در خصوص افغانستان، در دوران آغازین گسترش اسلام، برخی از منابع تاریخی از تلاش‌های 
سخن  سرزمین  این  مختلف  مناطق  در  عرب  خانواده‌های  استقرار  و  جابجایی  برای  اعراب 
می‌گویند. این مهاجرت‌ها به‌ویژه در شمال افغانستان، که امروزه به مناطق مختلف این کشور 
مربوط می‌شود، به‌طور عمده برای تحکیم قدرت اعراب و گسترش فرهنگ و دین اسلام انجام 

شد.
در این دوران، برخی از حکام عرب به‌ویژه در دوران خلافت امویان و عباسیان تلاش کردند 
که از طریق ایجاد جامعه‌ای عرب‌زبان و عرب‌مذهب در سرزمین‌های جدید، قدرت و سلطه 
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خود را تثبیت کنند. در این فرآیند، زنان و دختران بومی افغانستان به عنوان بخشی از غنایم 
جنگی و ابزارهایی برای تثبیت قدرت‌های جدید استفاده می‌شدند. این بهره‌برداری نه تنها 
شامل ازدواج‌های تحمیلی می‌شد بلکه در بسیاری از موارد زنان در شرایطی قرار می‌گرفتند 

که به‌عنوان ابزارهای سیاسی و فرهنگی در نظر گرفته می‌شدند
استبداد مذهبی و استفاده ابزاری از زنان:

از نهادهای دینی و حکومتی که بعدها در  این زمینه، همانطور که اشاره گردید، برخی  در 
سرزمین‌های اسلامی شکل گرفتند، به‌ویژه در قالب حکومت‌های استبدادی مذهبی، از زنان 
به‌عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده می‌کردند. این نوع رفتارها، که در آن زمان ممکن 
تأکید  بر استبداد و سلطه‌جویی  واقع  با ادعای مشروعیت مذهبی توجیه می‌شد، در  است 

داشت.
در  اما  دارد،  اشاره  زنان  اجتماعی  و  انسانی  به حقوق  آموزه‌های خود  از  بسیاری  در  اسلام 
دوران‌هایی که استبداد مذهبی در قالب حکام و ائمه مستبد ظاهر شد، این آموزه‌ها گاهی به 
دست فراموشی سپرده شد و حقوق زنان نادیده گرفته می‌شد. این تحریفات و سوءاستفاده‌ها 
از مفاهیم دینی و مذهبی به‌ویژه در دوران‌های مختلف تاریخ اسلام، شامل دوره‌های گسترش 

آن به سرزمین‌های مختلف، به‌طور جدی به ظلم و ستم علیه زنان انجامید.
اثر بر فرهنگ و هویت افغانستان:

یکی از جنبه‌های مهم دیگر که در این روند تأثیرگذار بوده، تلاش برای تغییر هویت فرهنگی 
در  اسلام  گسترش  است.  بوده  سرزمین  این  اصیل  آریایی  فرهنگ  محو  و  افغانستان  مردم 
تغییرات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، موجب شد که بسیاری  با  افغانستان، همراه 
از ویژگی‌های فرهنگی و آیین‌های بومی مردم افغانستان تحت تأثیر قرار گیرد. در این روند، 
بسیاری از سنت‌ها و آداب آریایی که ریشه در تاریخ و هویت این سرزمین داشت، به‌تدریج 

تغییر کرد یا از بین رفت.
اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که تأثیرات فرهنگی در طول تاریخ همیشه یک‌طرفه 
نبوده‌اند. مردم افغانستان، به‌ویژه در مناطق مختلف، توانستند برخی از جنبه‌های اسلام را 
با فرهنگ و هویت خود پیوند دهند و با تأسیس تمدن‌های اسلامی جدید، تأثیرات متقابل 
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زیادی را در جامعه خود ایجاد کنند. در حالی که برخی از جنبه‌های سنتی و فرهنگی تحت 
تأثیر قرار گرفتند، ولی همچنان فرهنگ بومی و هویت قومی مردم افغانستان در بسیاری از 
نموده  قد علم  در هرنوع شرائط  استبداد مذهبی  آن  در هر صورت  ولی  جنبه‌ها حفظ شد 

است.
جمع‌بندی:

گسترش اسلام در افغانستان، همانطور که اشاره شد، با پیچیدگی‌های بسیاری همراه بوده 
تغییرات  دوران‌ها،  برخی  در  و سیاسی  اجتماعی  ابزارهای  به‌عنوان  زنان  از  استفاده  است. 
نقش  روند  این  در  که  هستند  عواملی  جمله  از  خاص  ایدئولوژی‌های  تحمیل  و  فرهنگی، 

داشته‌اند.
ازمیانه  را  اریائی  درهر صورت استبداد مذهبی توانست در حقیقت همه کلتور اصلی مردم 
بردارد وعوض آن فرهنگ عرب را جبرا بالای مردم آریائی بقبولانند این است استبداد مذهبی 
و دینی که تا ابد دیگر آن اریائی ها زنده نخواهند شد همین استبداد مذهبی نیاکان آریایی 
ها را بنام کافر سوختاندند ویا فجیعانه کشتند و درجاهای نامعلوم دفن کردند ولی برعکس 
را  خود  های  کشته  بودند  نموده  پا  زیر  را  اریائی  وناموس  مال  خاک؛  که  را  عرب  مستبدین 
مردم  نیز  سال   1400 از  بعد  امروز  همین  تا  که  مذهبی  استبداد  این  ساختند  ها  زیارتگاه 
اند  نموده  وقمع  قلع  اشکال فجیع  به  را  نیاکان شان  که  اعرابی  درمزار همان  آریانای کهن 
میروند وحاجت میطلبند بسا متاثر کننده است که استبداد دینی ومذهبی بالای ملتها چه 

نوع جنایاتی را انجام داده اند.
درک  می‌تواند  که  دارد  اشاره  بشری  تاریخ  دردناک  و  حساس  بسیار  جنبه‌های  از  یکی    
عمیق‌تری از تبعات استبداد مذهبی و فرهنگی در تاریخ اسلام و در فرآیند گسترش آن به 
سرزمین‌های مختلف ایجاد کند. بویژه در ارتباط با مردم افغانستان، که در اثر حوادث تاریخی 
و تعاملات فرهنگی مختلف، بخشی از هویت‌شان تحت تأثیر قرار گرفته است، بحث در مورد 

استبداد مذهبی و تاثیرات آن می‌تواند جنبه‌های متعدد و پیچیده‌ای را نمایان کند.
استبداد مذهبی و تحریف تاریخ:

همانطور که  به‌درستی اشاره شد، در بسیاری از مواقع در تاریخ، استبداد مذهبی نه تنها از 
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طریق خشونت و سرکوب بلکه از طریق تحریف تاریخ و تغییر باورهای مردم عمل کرده است. 
یکی از ویژگی‌های بارز استبداد مذهبی در این زمینه، توجیه اعمال جنایت‌کارانه با استفاده 
از مفاهیم دینی بوده است. در دوران‌های مختلف، مستبدان مذهبی تلاش می‌کردند تا با 
سرکوب فرهنگ‌ها و آیین‌های بومی، مفاهیم جدیدی را تحمیل کنند. این فرآیند در بسیاری 
از مناطق، از جمله در سرزمین‌های آریایی، باعث از بین رفتن هویت‌های قومی و فرهنگی 

شد.
تغییرات  دستخوش  اسلامی  فتوحات  دوران  در  به‌ویژه  تاریخ  طول  در  که  افغانستان،  در 
عمده‌ای در ساختار اجتماعی، فرهنگی و دینی خود شد، مردم به ویژه در مناطقی که تحت 
این  شدند.  مواجه  اجتماعی  و  فرهنگی  سرکوب  نوعی  با  داشتند،  قرار  عرب  حکام  سلطه 

سرکوب‌ها شامل کشتار، تبعید، و تغییرات عمده در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم بود 
استبداد مذهبی در این دوران، با توجیه‌های مذهبی، از قتل‌عام‌ها و سرکوب‌های گسترده به 

عنوان ابزاری برای تغییر باورها و فرهنگ‌ها استفاده می‌کرد.
فجایع تاریخی و تاثیرات آن:

استبدادی  نیروهای  توسط  فجیعی  به‌طور  )افغان‌ها(  آریایی  نیاکان  که  است  شاهد  تاریخ 
در  جنایات  این  گردید.  دفن  نامعلوم  مکان‌های  در  آنان  اجساد  و  شدند  قتل‌عام  مذهبی 
تاریخ افغانستان و بسیاری از سرزمین‌های دیگر رخ داده است، جایی که مهاجمان به‌طور 
وحشیانه‌ای مردمان بومی را کشته و فرهنگی جدید را به زور تحمیل کردند. در بسیاری از این 
مناطق، حتی امروز مردم به زیارت گورستان‌های کسانی می‌روند که در واقع در تاریخشان 

دست‌به‌دست ظلم و سرکوب به‌وجود آورده‌اند.
در عین حال، نکته‌ای که اشاره گردید درباره این‌که مستبدین عرب که در ابتدا این ظلم‌ها 
نوع  نشان‌دهنده همان  »زیارتگاه« شدند،  و  به قدیس  تبدیل  از مدتی  دادند، پس  انجام  را 
این  می‌دهد.  رخ  مذهبی  سلطه‌گری  شرایط  در  به‌ویژه  که  است  تاریخ  در  پیچیده  تغییرات 
از  یکی  نادرست،  اعمال  و  خشونت‌ها  توجیه  برای  واقعیت‌ها  تحریف  و  تاریخ  بازنویسی 

ویژگی‌های بارز استبداد مذهبی است.
اینکه مردمان افغانستان یا سایر سرزمین‌ها بعد از 1400 سال هنوز به زیارت قبور کسانی 
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قدرت  از  غم‌انگیز  تصویری  بوده‌اند،  سرکوب  و  جنایت  عامل  تاریخ،  در  خود،  که  می‌روند 
استبداد مذهبی و سیاسی است که با استفاده از مفاهیم مذهبی، اعمال ظلم را توجیه کرده 
و تبدیل به نمادهای "مقدس" می‌کند. این خود نمادی از نحوه‌ای است که استبداد مذهبی 
می‌تواند نه تنها سرکوب و جنایت را به وسیله‌های مذهبی توجیه کند، بلکه حتی تاریخ را از نو 

بنویسد و اعمال خود را به نوعی مشروع و مقدس جلوه دهد.
تأثیرات اجتماعی و روانی این جنایات:

یکی از جنبه‌های دردناک این تاریخ‌نگاری تحریف‌شده، تأثیرات روانی و اجتماعی آن است. 
باور  به تدریج  از مردم  در جوامعی که تحت سلطه استبداد مذهبی قرار گرفته‌اند، بسیاری 
وقتی  هستند.  آن‌ها  ملی  هویت  و  تاریخ  از  بخشی  واقع  در  جنایت‌ها  و  ظلم  که  می‌کنند 
زیارتگاه‌ها و مقبره‌های جنایت‌کاران به‌عنوان نمادهای تقدس و احترام معرفی می‌شوند، این 
ممکن است به شکلی پنهانی در ذهن نسل‌های بعدی ایجاد شود که این نوع رفتارها بخشی 

از تقدس و هویت فرهنگی است.
تهدیدات مختلف  و  افغانستان که هنوز تحت فشارها  مانند  به‌ویژه در جوامعی  تأثیرات  این 
نارضایتی  اجتماعی،  شکاف‌های  ایجاد  موجب  می‌تواند  دارند،  قرار  فرهنگی  و  مذهبی 
عمومی، و حتی پذیرش غیرمنتظره رفتارهای غیرانسانی شود. مردم ممکن است دچار یک 
نوع »فراموشی تاریخی« شوند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در دنیای امروز همچنان در برابر 

ظلم‌ها و سرکوب‌های تاریخی بی‌تفاوت بمانند.
تحلیل و نقد اجتماعی:

سرکوب‌گرانه  و  استبدادی  اعمال  آن‌ها  در  که  فرهنگ‌هایی  و  تاریخ‌نگاری‌ها  چنین  نقد 
به‌عنوان »مقدس« و »مشروع« جلوه داده می‌شود، باید در سطح اجتماعی و فرهنگی به‌طور 
جدی انجام گیرد. در رمان می‌توانیم به این مسأله پرداخته و نشان دهیم که چگونه استبداد 
مذهبی، به جای احترام به حقوق انسانی و کرامت، از دین و مذهب برای سرکوب فرهنگ‌ها، 

افراد و تاریخ استفاده کرده است.
همچنین، می‌توانیم نشان دهیم که چگونه مردم امروز با آگاهی از این تحریف‌ها و سرکوب‌ها 
می‌توانند نه تنها گذشته خود را بهتر درک کنند، بلکه با بازخوانی تاریخ و پذیرش حقیقت، 
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به بازسازی هویت ملی و فرهنگی خود بپردازند. این خود یک فرآیند پیچیده است که در آن 
تا بتوانند از چنگ استبداد  مردم باید به کشف حقیقت‌های پنهان و فراموش‌شده بپردازند 

مذهبی و تحریف‌شده رها شوند.
 هستند بسا افرادیکه استدلال میکنند که فلسفهء اسلامی با فلسفه همخوانی دارند درحالیکه 
این دو مطلب عمیقا در تناقض قرارد دارندچنانچه گویند جنبه‌ی عمیق و مهمی از رابطه میان 
فلسفه و دین در اسلام برخوردار است. در ابتدا باید گفت که اسلام به عنوان یک دین، علاوه 
بر اینکه خود را حامل وحی و حقیقتی از سوی خداوند می‌داند، از اصول و قواعدی که به بشر 
دستور می‌دهد تا به وسیله‌ی آنها به فهم بهتر و حقیقت دست یابد، برخوردار است. از سوی 
دیگر، فلسفه به عنوان یک روش تفکر عقلانی و عقل‌گرا، به دنبال تجزیه و تحلیل مفاهیم و 

مسائلی است که از نظر عقلی قابل بررسی باشند.
تفاوت‌های بنیادین:

1.وحی و عقل:
این  منابع به عنوان  تأکید دارد و  پیامبر(  از نظر اصولی بر وحی )قرآن و سنت  دین اسلام 
منابع اصلی حقیقت‌گذاری به حساب می‌آیند. در دین اسلام، بر اساس آیات قرآن، انسان‌ها 

موظف به پیروی از دستورات خداوند از طریق پیامبران هستند.
اما فلسفه به طور کلی به عقل انسانی و توانایی آن در استدلال و تفکر تکیه دارد. از آنجا که 
فلسفه از روش‌های تجزیه و تحلیل عقلانی استفاده می‌کند، ممکن است از بعضی مفاهیم 
دینی که از وحی استخراج می‌شود، سؤال کند یا تلاش کند آنها را به شیوه‌ای عقلانی تبیین 

نماید.
2.تقدس و نقد:

در دین اسلام، خداوند و اصول دینی )مانند قرآن( به عنوان حقیقتی مقدس و غیر قابل تغییر 
شناخته می‌شوند. این اصول به گونه‌ای پذیرفته می‌شوند که انسان‌ها باید از آن تبعیت کنند 

و هیچ شکی در آنها راه ندارد.
اما در فلسفه، برخی از اندیشمندان ممکن است به نقد و بررسی این اصول  بپردازند. برای 
معجزات  مانند  مسائلی  یا  قرآن  آیات  در  احتمالی  تناقضات  درباره‌ی  پرسش‌هایی  مثال، 
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پیامبران مطرح کنند. به همین دلیل فلسفه گاهی ممکن است به نظر برسد که در تعارض با 
مفاهیم مقدس دینی قرار دارد.

هم‌گرایی فلسفه و دین در اسلام:
با این حال، نباید از این نکته غافل شد که در تاریخ اسلام، بسیاری از فلاسفه بزرگ مسلمان 
تلاش کرده‌اند تا فلسفه را با اصول دینی تطبیق دهند و آن را به عنوان ابزاری برای فهم بهتر 

دین و حقیقت به کار ببرند. برای مثال:
1.فلسفه اسلامی:

ابن‌رشدی تلاش  و   ابن‌سینا،  فارابی،  اولیه، فلاسفه‌ای چون  زمان‌های  از  اسلام،  تاریخ  در 
کرده‌اند تا فلسفه یونان باستان را با آموزه‌های دینی اسلام تطبیق دهند. این فلاسفه به دنبال 
جمع کردن عقل و ایمان بودند. برای مثال، ابن‌سینا در "کتاب الشفاء" و "النجات" بسیاری 
از اصول فلسفی را در کنار اصول دینی مطرح کرد و نشان داد که عقل می‌تواند به تأسیس و 

تأکید بر بسیاری از اصول دینی کمک کند.
2.تصوف و حکمت:

در شاخه‌های خاصی از تفکر اسلامی مثل تصوف، بسیاری از عارفان براین باورند که فلسفه 
و دین باید در کنار هم به فهم عمیق‌تری از حقیقت راه یابند. آنها به تجارب معنوی و باطنی 

تأکید دارند که در آن، عقل و شهود هر دو به دنبال کشف حقیقت‌اند.
3.توافق عقل و ایمان:

برخی از فلاسفه مسلمان، مانند غزالی، با اینکه در آغاز فلسفه یونانی را نقد کردند، بعداً به 
آنها به نقش  با یکدیگر باشند.  این نتیجه رسیدند که عقل و ایمان می‌توانند در هماهنگی 
عقل در تفسیر دین و کشف معانی عمیق‌تر آیات قرآن معتقد بودند، اما هم‌زمان با آن به نقش 

ایمان و وحی در رسیدن به حقیقت تاکید داشتند.
نتیجه‌گیری:

یکدیگر  با  فلسفه ممکن است در سطوح مختلف  و  نهایت می‌توان گفت که دین اسلام  در 
آنچه  عقلانی  طور  به  می‌کند  تلاش  فلسفه  که  زمانی  خصوص  به  برسند،  نظر  به  تضاد  در 
از  با این حال، در سنت فلسفه اسلامی، بسیاری  را که دینی به نظر می‌رسد، تحلیل کند. 
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فلاسفه سعی کرده‌اند که عقل را در خدمت دین قرار دهند و به نوعی این دو را به هم نزدیک 
کنند. این نشان می‌دهد که به جای تناقض، می‌توان در اسلام هم‌گرایی میان فلسفه و دین 
یافت.من این سوال را از دوستم آقای نجیب خادم پرسیدم او درجواب مفصلا چنین تشریح 
داشتند: منظوراز این جمله این بود که در تاریخ تفکر اسلامی، برخی از فلاسفه و متفکران 
تلاش کرده‌اند که فلسفه و دین را در یک چارچوب مشترک قرار دهند. اما این به این معنی 
نیست که الزاماً فلسفه و دین باید همیشه کاملًا هم‌جهت یا هم‌خوان باشند، بلکه بیشتر به 
این اشاره دارم که در برخی موارد می‌توان از هر دو دیدگاه به شیوه‌ای مکمل استفاده کرد. 

در ادامه، من این نکته را با تفصیل بیشتری توضیح می‌دهم:
1. تفاوت‌های فلسفه و دین:

فلسفه و دین دو روش متفاوت برای درک حقیقت و جهان هستند، اما این تفاوت‌ها به معنی 
کار  و عقل  بر اساس استدلال  بیشتر  فلسفه  واقع،  نیست. در  آنها  یا تضاد ذاتی  ناسازگاری 
می‌کند، در حالی که دین به وحی، آموزه‌های الهی و ایمان به اصولی که به بشریت از طریق 

پیامبران انتقال یافته‌اند، تکیه دارد.
فلسفه :

  معمولًا به دنبال استدلال و منطق است و از روش‌های عقلانی برای درک مفاهیم و پدیده‌ها 
استفاده می‌کند.

دین :
 بیشتر بر اساس ایمان به وحی، متون مقدس )مانند قرآن در اسلام( و باور به آموزه‌های الهی 
استوار است. اصول دینی معمولًا نیاز به پذیرش قلبی و ایمانی دارند و بسیاری از آنها به طور 

عقلانی قابل اثبات یا رد کردن نیستند.
این تفاوت‌ها باعث می‌شود که در بعضی مواقع فلسفه و دین در موضوعات خاصی با یکدیگر 

در تضاد یا چالش قرار گیرند.
2. هم‌گرایی فلسفه و دین:

در سطوح  دین  و  فلسفه  که  بوده‌اند  معتقد  اسلامی  از فلاسفه  بسیاری  تاریخ،  در طول  اما 
خاص می‌توانند به هم نزدیک شوند و حتی از هم حمایت کنند. این نوع هم‌گرایی می‌تواند 
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به دو شکل مختلف مطرح شود:
تطبیق عقل و ایمان :

  برخی از فلاسفه اسلامی مانند ابن‌سینا یا فارابی تلاش کرده‌اند تا از ابزارهای فلسفی برای 
می‌تواند  انسانی  عقل  که  بودند  معتقد  آنها  کنند.  استفاده  دینی  آموزه‌های  فهم  و  تفسیر 
به تأسیس و تأکید بر اصول دینی کمک کند و فلسفه می‌تواند در تبیین مسائل مذهبی و 
الهیاتی مفید باشد. به عبارت دیگر، این فلاسفه باور داشتند که فلسفه و دین می‌توانند در 

جهت یکسانی حرکت کنند تا حقیقت را کشف کنند
توجیه عقلانی اصول دینی :

 بسیاری از فلاسفه اسلامی معتقد بودند که برخی از اصول دینی که از وحی و قرآن به دست 
می‌آیند، از منظر عقلانی هم قابل تأسیس و توجیه هستند. برای مثال، ممکن است که یک 
شیوه‌ای  به  را  خداوند(  بودن  )یکی  توحید  مانند  مفهومی  تا  کند  تلاش  اسلامی  فیلسوف 

عقلانی و فلسفی توضیح دهد.
3. تضاد و نقد در فلسفه اسلامی:

نیست.  اختلافات  و  تضاد  وجود  عدم  معنای  به  هم‌گرایی  این  که  داشت  توجه  باید  البته 
بوده‌اند که در برخی مسائل، فلسفه  باور  این  بر  نیز  از فلاسفه و متفکران اسلامی  بسیاری 
و دین ممکن است به نقاط مختلف برسند و تضادهایی وجود داشته باشد. به طور خاص، 
غزالی یکی از مشهورترین فلاسفه‌ای است که نقدهایی جدی به فلسفه یونانی و تأثیر آن بر 
تفکر اسلامی داشت و معتقد بود که برخی از مباحث فلسفی با اصول دینی در تضاد هستند. 
او به ویژه در کتاب معروف خود "تهافت الفلاسفه" )تضاد فلاسفه( تلاش کرد تا نشان دهد 
که برخی از عقاید فلسفی )مانند نظریه‌های فلاسفه در مورد ذات خداوند و جهان( با اصول 

اسلامی ناسازگار است.
4. نیاز به دیالوگ و تعامل:

در نهایت، پاسخ به پرسش شما این است که فلسفه و دین در اسلام نه الزاماً باید هم‌جهت یا 
یکسان باشند، بلکه می‌توانند در سطوح خاصی با هم تعامل کنند و از یکدیگر حمایت کنند. 
این تعامل می‌تواند به شکل‌هایی همچون تطبیق عقل و ایمان، توجیه عقلانی اصول دینی 
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یا حتی انتقاد سازنده از فلسفه‌های غیر اسلامی باشد.
نتیجه‌گیری:

پاسخ من به این سؤال در واقع تلاش برای نشان دادن این نکته است که در حالی که فلسفه 
و دین ممکن است از نظر روش‌شناسی و اصول به دو دنیای متفاوت تعلق داشته باشند، در 
این دو  برقراری یک رابطه هماهنگ و مکمل میان  برای  تاریخ فلسفه اسلامی، تلاش‌هایی 
دیدگاه‌های  بودن  یکسان  یا  کامل  بودن  هم‌جهت  معنای  به  رابطه  این  است.  داشته  وجود 
فلسفی و دینی نیست، بلکه بیشتر به این معناست که هر یک از این دو می‌تواند در تفکر و 

درک بهتر دیگری کمک کند.
که در هیچ صورت از استبداد مذهبی مبرا نیست یعنی دین ومذهب در هر صورت استبداد 
مذهبی را حتا در فلسفه ها نیز می گنجاند وبطور خلاصه اینکه اسلام فلسفی اصلا کلیمه 
استوار است ولی دین ومذهب وحی  وتفکر  تعقل  براساس  زیرا فلسفه اصولا  نادرست است 
الهی گفته شده که قبول احکام آن الزامی است خلاصه دریک جمله ارسطو میگوید انسان 
و  المخلوقات  انسان اشرف  آیات قرآن میگوید که  یک حیوان اجتماعی است ولی برعکس 
جانشین خدا در روی زمین اند درینصورت میشود این دو مسیر مختلف باهم موافقت داشته 
باشند؟ واضح است که نخیر ولی اینکه بعضا فلاسفه ها در اسلام کوشیده اند این دو رویش را 
باهم آشتی پذیر معرفی بدارند برعکس فقیه ها جدا فلسفه را مفکورهء کفری والحاد میدانند 
که  رینصورت انکار از علم وسیانس است ولی در هیچصورت مذهبیون ماندنی نیستند بطور 
بدست  همیش  وقدرت  باشد  موجد  عالم  وکنار  درگوشه  مذهبی  استبداد  میکوشند  دائمی 

دینداران ومذهبیون بمانند .
جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  انسانی  حقوق  از  یکی  عنوان  به  بازنشستگی  حق  ببینید 
ترک  از  بعد  یا  پیری  دوران  در  افراد  مالی  امنیت  تأمین  برای  معمولًا  و  است  شده  شناخته 
شغل از اهمیت بالایی برخوردار است. این حق در کشورهای مختلف به صورت سیستم‌های 

بازنشستگی دولتی یا خصوصی پیاده‌ سازی می‌شود.
اما متاسفانه، در افغانستان وضعیت کاملًا متفاوت است. این کشور از زمان آغاز جنگ‌ها و 
از  بحران‌های داخلی به ویژه از زمان طالبان در دهه 1990 و سپس تغییرات سیاسی پس 
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2001 با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه بوده است. با توجه به وضعیت کنونی 
که اشاره گردید، چند دلیل اصلی را می‌توان برای نبود یا محدودیت حقوق بازنشستگی در 

افغانستان ذکر کرد:
1.اقتصاد شکننده و مشکلات مالی:

  دولت افغانستان به دلیل جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی قادر به ایجاد سیستم‌های حمایتی 
و تأمین اجتماعی پایدار نبوده است. بسیاری از بخش‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند، بنابراین 

تخصیص منابع برای حقوق بازنشستگی بسیار دشوار است.
2.دولت‌مردی و عدم مدیریت مؤثر:

  با توجه به حاکمیت طالبان و سیستم حکومتی کنونی، اداره منابع عمومی و مدیریت امور 
اقتصادی از چالش‌های اصلی است. این عدم ثبات سیاسی و اقتصادی به طور مستقیم بر 

سیستم‌های رفاهی و تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است.
3.قانون‌گذاری ضعیف و عدم زیرساخت‌ها:

  افغانستان در زمینه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی نیز با مشکلات جدی مواجه است. نبود 
نهادهای مستقل و قانونی که بتوانند به حقوق بازنشستگان رسیدگی کنند، موجب شده که 

بسیاری از مردم از این حق طبیعی خود محروم بمانند.
4.بیکاری و فقر گسترده:

  بسیاری از مردم در افغانستان با مشکلات اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستند. این وضعیت به 
ویژه برای افراد مسن‌تر که توانایی کار ندارند، فشار زیادی به همراه دارد. در چنین شرایطی، 

دولت یا سیستم‌های خصوصی قادر به فراهم کردن منابع کافی برای بازنشستگی نیستند.
5.حاکمیت مذهبی و سیاست‌های اجتماعی:

  حاکمیت طالبان که به نوعی سیاست‌های مذهبی و اجتماعی خاص خود را اعمال می‌کند، 
مانند  مواردی  در  ویژه  به  افراد،  اقتصادی  حقوق  کردن  محدود  در  مهمی  نقش  می‌تواند 

بازنشستگی و رفاه اجتماعی ایفا کند.
و  سیاسی  اقتصادی،  نظام  در  اساسی  اصلاحات  و  بازسازی  نیازمند  افغانستان  نهایت،  در 
اجتماعی خود است تا به شهروندانش این امکان را بدهد که حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان 
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تأمین شود، از جمله حق بازنشستگی.
طالبان به صراحت از طریق رسانه های تحریری وصوتی اعلام داشتند که درزمان محمد ص 
به کارمندانش حقوق بازنشستگی نمیداد لهذا این قانون بازنشستگی طبق هدایات اسلامی 

قرآن وحدیث سود وربا است بناء سود خوردن وسود دادن گناه کبیره است 
در حقیقت یکی از اصولی که طالبان در تفسیر خود از شریعت اسلام به آن تأکید دارند، ترویج 
و اجرای سیاست‌های اقتصادی خاصی است که منطبق با دیدگاه‌های مذهبی آنها باشد. در 
این زمینه، آنها به مسائلی مانند ربا )سود گرفتن یا دادن( توجه دارند و بر اساس تفسیری 
خاص از قرآن و حدیث، سیستم‌های اقتصادی رایج در دنیا را که بر پایه سود و بهره‌برداری 

مالی از دیگران استوارند، به عنوان چیزی حرام و گناه‌آلود تلقی می‌کنند.
نکات اصلی در این زمینه:

1.دیدگاه طالبان نسبت به ربا:
  طالبان بر این باورند که سود )ربا( در نظام اقتصادی مدرن، که شامل بانکداری و سیستم‌های 
مالی است، مخالف با آموزه‌های اسلامی است. در قرآن کریم به صراحت آمده که ربا حرام 
است و کسانی که ربا می‌گیرند یا می‌دهند، در قیامت مجازات خواهند شد. آیات زیر از قرآن 

نشان‌دهنده این نظر است:
آیه 275 سوره بقره :

 »کسانی که ربا می‌گیرند، وقتی که قیامت بیاید، مانند کسانی خواهند بود که به علت تماس 
شیطان دچار جنون شده‌اند. این به دلیل این است که گفتند تجارت هم مثل رباست، حال 

آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را حرام قرار داده است."
بهره‌برداری  تفسیر اسلامی،  این  به دلیل  اقتصادی خود  بنابراین، طالبان در سیاست‌های 

مالی از افراد را که در قالب‌های مدرن ربا صورت می‌گیرد، به شدت منع کرده‌اند.
2.مفهوم حقوق بازنشستگی:

از گروه‌های مذهبی اسلامی، چنین  و برخی دیگر  بازنشستگی، طالبان    در زمینه حقوق 
استدلال می‌کنند که این سیستم‌ها در حقیقت مبتنی بر سود و ربا هستند. به عبارت دیگر، 
آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که در سیستم‌های بازنشستگی مدرن، معمولًا پول‌هایی که به 
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حساب‌های بازنشستگان واریز می‌شود، به نفع افراد دیگری سرمایه‌گذاری می‌شوند و سود 
حاصل از آن به نوعی در تضاد با اصول مالی اسلامی است. این سیستم‌ها غالباً با بانک‌ها و 

موسسات مالی ارتباط دارند که فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مبتنی بر سود است.
3.دولت اسلامی و سیاست‌های اقتصادی:

با اصول  اقتصادی مطابق  آنها می‌خواهند که سیستم‌های  اقتصاد،  به  نگرش طالبان  در    
اسلامی و بدون وجود هرگونه بهره‌برداری مالی از یکدیگر باشد. به این معنی که در صورت 
ضرورت، دولت می‌تواند منابع را مستقیماً بین افراد توزیع کند یا از روش‌هایی غیر از بانک‌ها 
به امور مالی بیشتر به سوی  آنان  و بهره‌برداری‌های مالی استفاده کند. در این مدل، نگاه 

توزیع مساواتی و عدم بهره‌برداری از دیگران در قالب ربا است.
دیدگاه‌های اسلامی در مورد بازنشستگی:

در مورد بازنشستگی به طور خاص، باید گفت که در اسلام هیچ قانون مشخصی برای »حقوق 
بازنشستگی« مشابه آنچه در کشورهای مدرن وجود دارد، وجود ندارد. اما از نظر اسلامی، 
تأمین مالی برای دوران پیری یا ناتوانی، باید از طریق حمایت خانواده، جامعه و دولت انجام 
شود. در جوامع اسلامی، بر اساس اصول مانند »زکات«، »صدقه«، و »نفقه« )کمک مالی به 

افراد نیازمند(، توجه به نیازهای افراد مسن و ناتوان یک اصل مهم است.
نبود  رفاهی،  یا  اقتصادی  سیستم‌های  چنین  تأسیس  در  طالبان  عمده  مشکل  نهایت،  در 
سیستم‌های  آنان،  دیدگاه  از  است.  سود  و  ربا  از  مستقل  اقتصادی  و  مالی  ساختارهای 
به  که  نهادهایی هستند  دارد،  اقتصاد سرمایه‌داری وجود  با  در کشورهایی  که  بازنشستگی 

نوعی با سود و ربا درگیرند و بنابراین حرام است.
جمع‌بندی:

طالبان در تلاشند تا تمامی سیستم‌های اقتصادی افغانستان را بر اساس تفسیر خاص خود 
از اسلام پیاده‌ سازی کنند، و از آنجا که سیستم‌های بازنشستگی معمولًا در چارچوب بانک‌ها 
و موسسات مالی که بهره‌گیری از سود را مجاز می‌دانند طراحی شده‌اند، این سیستم‌ها را در 
تضاد با آموزه‌های دینی خود می‌بینند. این نگرش می‌تواند منجر به محدودیت‌ها یا حذف 
طالبان  حاکمیت  تحت  افغانستان  خصوصی  و  دولتی  سیستم‌های  در  بازنشستگی  حقوق 
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شود.
پایه اصول فقهی خاصی استوارند، ممکن است در عمل باعث ایجاد  بر  این سیاست‌ها که 
بازنشستگان، شود.درحقیقت  و  ویژه کارگران  به  افراد،  از  برای بسیاری  اقتصادی  مشکلات 
استبداد مذهبی درین عرصه نیز چهرهء منحوس اش را به مردم فلاکتبار افغانستان نیشان 
داده اند که متاسفانه با درنظرداشت اعمال شوم روحانیون ؛مذهبیون و خواست زمان ممکن 
است اسلام که به جز سیاسست چهرهء دیگری برای مردم نداشته ونتوانسته هیچ درد مردم 
برای  باز پشیمانی  ابدی مواجه شود که دیگر  زوال  به  بزودی  نماید شاید  را مداوا  وپیروانش 
وبلندتر  بالاتر  سیارات  در  اند  تلاش  در  امروز  غرب  جهان  داشت  نخواهد  سودی  مذهبیون 
از زمین برای شان ایست بسازندولی بتاسف هدایت گران اسلامی تا هنوز که هنوز است در 

طریق وشیوهء استنجا غرق اند  .
زنان   از حقوق حقهء  منکر شدن  یعنی  میرسد  اوجش  به  وقت  استبداد مذهبی  که  وببینیم 
ودختران زند را جنس دست وم حساب کردن وهزارگونه استبدا دیگر دینی ومذهبی باعث 
میگردد که بالاخره دین زوال گردد زمانی که استبداد مذهبی به اوج خود می‌رسد، جوامع 
گرفتن  نادیده  شرایطی،  چنین  در  عمده  اشکالات  از  یکی  می‌گیرند.  قرار  خطر  در  دینی 
حقوق اساسی انسان‌ها، به ویژه زنان و دختران است. در جوامعی که تحت حاکمیت استبداد 
مذهبی قرار دارند، حقوق زنان به طور سیستماتیک سرکوب می‌شود. آنها از حق انتخاب، 
حق تحصیل، حق تصمیم‌گیری در امور زندگی شخصی و اجتماعی خود محروم می‌شوند. 
در این جوامع، زنان به عنوان ابزارهایی برای تأمین اهداف سیاسی یا دینی تلقی می‌شوند و 

نه به عنوان افراد مستقل و صاحب حقوق بشر.
صورت  به  موارد  از  بسیاری  در  زنان،  حقوق  گرفتن  نادیده  بر  علاوه  مذهبی  استبداد 
سیستماتیک تلاش می‌کند تا دنیای فردی و اجتماعی انسان‌ها را با مفاهیم و قوانین دینی 
ممنوعیت‌ها،  مانند  مختلف  اشکال  در  می‌تواند  محدودیت‌ها  این  کند.  محدود  مذهبی  و 

خشونت‌های جسمی و روانی، و حتی تهدید به اخراج از جامعه و خانواده‌ها بروز یابد.
اما در درازمدت، چنین نظام‌هایی به دلیل بی‌توجهی به حقوق انسانی و سرکوب آزادی‌های 
فردی و اجتماعی، دچار زوال و بحران خواهند شد. استبداد مذهبی نمی‌تواند به طور دائم 



استبداد مذهبیاستبداد مذهبی247 ...............................................................................................................﻿

در برابر تغییرات اجتماعی و فرهنگی مقاومت کند. انسان‌ها به‌طور طبیعی به دنبال عدالت، 
آزادی و حقوق خود خواهند بود و زمانی که این خواسته‌ها در چهارچوب نظام‌های دینی و 
مذهبی سرکوب شود، در نهایت باعث می‌شود که اعتماد مردم به دین و مفاهیم دینی کمرنگ 
شود. در چنین شرایطی، دین که باید عامل وحدت و پیشرفت باشد، تبدیل به ابزاری برای 

تفرقه و استثمار می‌شود.
دین، اگر در قالب آزادی‌های فردی و احترام به حقوق بشر ارائه شود، می‌تواند نقشی سازنده 
در رشد و تعالی جامعه ایفا کند. اما وقتی که دین به ابزاری برای سرکوب و استثمار تبدیل 
پایه‌های  تضعیف  موجب  بلکه  می‌گذارد،  منفی  تأثیر  فردی  معنویت  بر  تنها  نه  می‌شود، 
اجتماعی و فرهنگی می‌شود. در نهایت، چنین نظام‌های استبدادی، که در آن دین به ابزاری 
برای کنترل و قدرت‌طلبی تبدیل شده است، به سمت زوال و فروپاشی می‌روند، زیرا مردم 

دیگر نمی‌توانند و نمی‌خواهند در برابر ظلم و نابرابری سکوت کنند.
در نتیجه، استبداد مذهبی نه تنها به فردیت انسان‌ها آسیب می‌زند، بلکه منجر به بی‌اعتمادی 
به دین و آموزه‌های مذهبی می‌شود و در نهایت، موجب زوال و افول آن خواهد گردید. دین 
باید به عنوان منبعی برای تعالی انسان‌ها، در راستای حقوق بشر، برابری، و عدالت اجتماعی 

باشد، نه به عنوان ابزاری برای استثمار و ظلم.
لوگر زندگی داشت  برکی راجان  از منصور فرزند نجف که در قریهء  درینجا داستان کوتاهی 
اومردی موسفیدی بود ولی متاسفانه ویا خوشبختانه فرزند پسر نداشت اودر زمین تاج محمد 
کارمیکرد هر روز دختر نوبالغ او که حدودا 13 سال داشت برای منصور هنگامی که درزمین 
کارمیکرد نان میبرد مهاجره امروز نیز که حداودا گرمی طاقت فرسا بود وهمه مردم درخانه 
هاشان از ترس گرما پناه برده بودند ویا در زیر سایه های درختان سپیدار ویا سنجد پناه برده 
بودند مهاجره برای منصور پدرش نان چاشت را که مادرش کیمیا کچالوپخته بود در دستمال 
برای  تا  داد  به دخترش  آنرا بسته کرده  و  تنوری درکاسه گذاشت  نان  دانه  با یک  گل سیب 
پدرش به صحرا ببرد درجریان راه یکی از طلبای کرام ؟ باچشمان سرمه ساء وکلاشینکوف 
پوپک دار دم راه مهاجره را گرفته و به او گفت تو از حکم طالبها خبر نداری که برآمدن دختر و 
زند بیدون محارم شرعی جواز ندارد وطبق هدایت دین مقدس اسلام بدعت وگناه کبیره است 
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توباعث تحریک مردان میشوی !
مهاجره که تف در دهن اش خشک شده روبه طالب کرده عاجزانه گفت ملا صاحب "مه بیادر 

ندارم که بر پدرم نان ببره مجبور هستم که مه بر پدرم نان ببرم .
طالب جان از خود وخدا بی خبربه مهاجره گفت تو دختر کی هستی و از کجاستی ؟ مهاجره 

گفت من دختر منصور استم ازمین ده برکی راجان هستم .
طالبجان؟ اینبار خود را به او نزدیک بصدای هیبتناک گفت: پدرت گوه )موادغایطه( را بخورد 
اگر گشنه شد خودش بیاید خانه نان خود را بخورد باز دوباره سرکارش برود اینکه توباعث ده 
نفر رهرو میشوی جوابشه تو میتی یا پدر بی ناموست؟ مهاجره زیاد ترسیده بود ولی کمی 
جرئت کرده به طالب گفت : ملاصاحب داو نزن پدرم ریش سفید اس و درپهلویش ما خود ما 

گاو نداریم او امروز گاوهای محمد رحیم را گرفته که زمینهای مارا قلبه )شخم( کند 
های  سینه  به  دست  بود  ساخته  وکر  کور  را  او  اش  شهوت  حالیکه  در  شده  عصبانی  طالب 
مهاجره دختر معصوم که هنوز جوان هم نشده بود برده مهاجره جیغ کشید ولی طالب بی 
حیا که میرزاگل نام داشت مهاجره را در مسجد پهلو داخل نموده بکارت آن طفل معصوم را 

از بین برد .
مهاجره باحالت بسیار بد درحالیکه لباسهایش باخون لکه شده بود کاسهء نان را درمسجد رها 
کرده نزد مادرش بحالت بسیار خراب دوباره بخانه آمد وقضیه را با مادرش درحالیکه اشک 
باهم گریستند  یکجا  او  با  نیز  مادرش  بازگونمود  انالحق میکشید  نقش  بزمین  از چشمانش 
اما  میکرد  طالب  برای  بد  ودعای  میزد  باسیلی  وخودش  کند  را  خود  های  موی  مادرش 
متاسفانه که خداوند نیز صدای او را نشنید ولی مادرش چادری )بقره( اش را به سر انداخته 

نزد شوهرش رفت وقضیه را با او درمیان گذاشت .
منصور نیز اشک مجبوریت ریخته چون مارزخمی در زمین نشست و گاو ها را رها نمود خودش 
نان نخورده نزد کلان طالبان در کمیتهء شان غرض عرض رفت طالب قمندان ازنام نیشان 

وطالب متجاوز پرسید:
منصور نام طالب میرزاگل را برای قمندان گفت وقمندان وعده سپرد که او را مجاذات میکنند 
از منصور پرسید ولی اول تو بگو چرا دخترت را بیدون محارم شرعی وظیفه دادی که برای تان 
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نان بیاورد خدا میداند دخترت باچند نفر دیگر مراوده داشته وبکارت اش را با کی داده است 
اگر حیایت را میخواهی دهنت را ببند ورنه باز ما دهنت را با گلوله میبندیم .

بپذیریم که  را  انسان راست میکند وباید حقائق  این است استبداد مذهبی که موی دربدن 
چنین مطالب یا استبداد ها نو نیستند چنین استبداد های دینی ومذهبی سابقهء طولانی 
میگرفتند  قرار  ها  کلیسا  های  کشیش  خدمت  در  وکنیزان  دختران  که  دورانی  در  حتا  دارد 
ویا زمانیکه مجاهدین اول اسلام زنها ودختران مردم را به نام غنیمت اسیر میگرفتند چنین 
استبداد ها مروج همان زمان که امروز پیروان متعصب اسلامی چون القاعده ویا طالب چنین 
به  اسلامی، مساجد  تمدن  تاریخ  در  اند  داده  قرار  راه خود  را محک  استبداد های مذهبی 
عنوان مراکز عبادی و اجتماعی، همواره جایگاهی برجسته در زندگی مسلمانان داشتند. این 
مکان‌ها نه تنها برای نماز و عبادت، بلکه به عنوان مراکزی برای تبادل افکار، آموزش علوم 
برخی دوران‌ها،  اما متاسفانه در  نیز شناخته می‌شدند.  فعالیت‌های سیاسی  و حتی  دینی 

مساجد به بستری برای سوءاستفاده‌های اخلاقی و اجتماعی تبدیل شدند.
روایات مختلف از تاریخ اسلامی اشاره دارند که برخی از افراد در مساجد و در سایه قدرت 
مذهبی از موقعیت خود برای بهره‌برداری‌های نامشروع استفاده می‌کردند. این موضوع به 
از افراد متمرکز می‌شد، به  ویژه زمانی که قدرت سیاسی و دینی در دست تعداد محدودی 
وضوح بیشتر نمود پیدا می‌کرد. برخی از این افراد که خود را نمایندگان دین می‌دانستند، با 
استناد به موقعیت‌های مذهبی و سیاسی خود، دست به اعمالی می‌زدند که نه تنها مغایر با 

اصول اخلاقی و انسانی بود، بلکه در تعارض آشکار با آموزه‌های اسلامی قرار داشت.
استبداد  نداشت.  مذهبی  استبداد  شکل‌گیری  جز  نتیجه‌ای  شک  بدون  رفتارها،  گونه  این 
مذهبی به معنای انحصار قدرت در دست گروهی خاص است که خود را فراتر از سایر افراد 
توجیه می‌کنند که در  را  رفتارهایی  و مذهبی،  به مفاهیم دینی  با توسل  و  جامعه می‌بینند 
واقع بیشتر به منافع شخصی و سیاسی آن‌ها خدمت می‌کند تا به ارزش‌های واقعی دین. این 
نوع رفتارها نه تنها جامعه را از اصول اخلاقی فاصله می‌دهد، بلکه موجب ایجاد شکاف‌های 

عمیق اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
مراجعه به تاریخ و بررسی اینگونه سوءاستفاده‌ها در طول زمان می‌تواند به ما کمک کند تا 
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درک بهتری از نحوه شکل‌گیری و تداوم استبداد مذهبی در جوامع مختلف پیدا کنیم. این 
تجزیه و تحلیل همچنین می‌تواند به ما یادآوری کند که چگونه درک و آگاهی از آموزه‌های 
جامعه‌ای  ساختن  به  و  بگیرد  را  سوءاستفاده‌هایی  چنین  جلوی  می‌تواند  انسانی  و  دینی 

عادلانه‌تر و بر پایه اصول اخلاقی کمک کند.
چنانچه : در قرون وسطی، رابطه‌های جنسی میان کشیش‌ها و افرادی که در خدمت کلیسا 
بودند، به ویژه در صومعه‌ها و مؤسسات مذهبی، موضوعی پیچیده و اغلب نادیده گرفته شده 
بود. کلیسا و نهادهای مذهبی به طور رسمی اصولی چون تجرد و پرهیز از لذت‌های دنیوی 
را برای روحانیون و راهبان توصیه می‌کردند. این اصول به ویژه در مورد کشیش‌ها و راهبه‌ها 
به شدت اجرا می‌شد و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج در بسیاری از جوامع مذهبی 

ممنوع بود.
با این حال، تاریخ نشان داده است که در برخی مواقع در عمل، تخلفاتی از این قوانین صورت 
می‌گرفت. برخی کشیش‌ها و روحانیون در این دوران به سوءاستفاده از موقعیت‌های خود و 
برخی  در  موارد  این  راهبه‌ها متهم شده‌اند.  یا  یا دختران دینی  زنان  با  روابط جنسی  حتی 
مناطق و در بعضی از دوره‌های زمانی خاص به وقوع پیوست. برخی از این سوءاستفاده‌ها 
افراد در  به ویژه در شرایطی که  بر دیگران،  از قدرت و تسلط کشیش‌ها  ممکن است ناشی 
صومعه‌ها و مؤسسات مذهبی از نظر اجتماعی و اقتصادی وابسته به کشیش‌ها بودند، بوده 

باشد که این نیز نوعی از استبداد مذهبی به شمار رفته است
با این وجود، این نوع روابط اغلب در خفا و به صورت غیرقانونی انجام می‌شد و در بسیاری از 
موارد، کشیش‌ها یا افراد دیگری که به این سوءاستفاده‌ها متهم می‌شدند، مجازات می‌شدند. 
کلیسا نیز به طور رسمی این نوع رفتارها را رد کرده و مخالف آن بود.بلی دقیقا شاید چنین 
بود ولی استبداد مذهبی استفاده از قدرت توانسته بود به کشیش ها اجازه دهاد که از زنان 

ودختران وحتا راهبه ها استفادهء جنسی نمایند.
عین مطلب را امامان شیعی وسنی مسلمانان بنام های اینکه برای زنان بی بنیاد اولاد میدهند 
توسط دم وجادو میشود زنان را حامله کنند از بعضی زنان بصورت قطع استفادهء سوء نموده 
اند ومی نمایند یعنی زنانی را که ازصورت بالا وفهم پائین مستفید شده اند جادوگران دینی 
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اسفاده نموده ازوجود وعفت شان جدا استفاده نموده اند ومینایندکه چنین استفاده ها بطور 
کلی استبداد مذهبی بوده هیچ گاهی هم ممکن نیست که تعویذ ویا کوف کردن بانوان نازا 

را بارور وحامله بسازد.
درهرصورت چنانیکه گفته آمدیم استبداد مذهبی موازی با پیدایش ادیان ظهور نموده تاهنوز 
این استبداد زنده است و وقت این استبداد از بین خواهد رفت که روشنگری درمیان انسا نها 
بالاتر برود وهم حقایق را از سخنان دروغ وکذب فرق نمایند به امید چنین روزی این کتاب را 

درهمینجا ختم مینمائیم
 پایان

   


